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آیت افتتاحیه

﴿وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوُلِ الْلَْبَابِ لَعَلَّکُم تتََّقوُنَ﴾

  ] بقرة: 179[

ای صاحبان عقل! برای شما در قصاص، حیات و زندگی است تا )زمینه تطبیق احکام 

و حدود مساعد شده و بتوانید( تقوا اختیار کنید.
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عقوبات

الله  ارتکاب جنايات تشریع گرديده است،  از  باز داشتن مردم  برای  یا جزاها  عقوبات 

سبحانه وتعالی می‏فرماید:

﴿وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوُلِ الْلَْبَابِ﴾ ]بقرة: ۱۷۹[

ای صاحبان خرد! برای شما درقصاص، حیات و زنده‏گی است.

يعنی در تطبیق حکم قصاص برای شما که آن کُشتن قاتل است، حکمتِ بزرگی وجود 

عمل  اگر  که  دانست  قاتل  هنگامی  زيرا  مي‏باشد؛  آن  حفظ  و  حيات  بقای  آن  و  دارد 

زشت قتل را مرتکب شود، خودش در برابر آن کشته می‏شود، از ارتکاب چنین عملی 

دست خواهد کشيد؛ پس بدين‏گونه جان انسان‏ها حفظ خواهد شد. غالباً شخص عاقل 

چون بداند که هرگاه کسی را بکشد خودش کشته مي‏شود، ديگر به کشتن کسی اقدام 

نمي‏کند. ساير جزاها و زواجر به همین منظور تعیین شده‏اند، معنی زاجر بودن شان این 

است که مردم را از ارتکاب جنايت منع می‏کند.

جنايت عبارت از ارتکاب عمل قبيح است و عمل قبیح آن است که شریعت آن را تقبیح 

کرده باشد، بناً هيچ عملی جنايت شمرده نمي‏شود مگر بعد از تصريح شریعت راجع 

به قباحت و زشتی آن. پس بعد از تصریح نمودن شریعت ارتکاب عمل جنايت شمرده 

می‏شود، البته قطع نظر از درجهء زشتی و قباحتش يعنی قطع نظر از اين‏که جنايت بزرگ 
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است و یا کوچک، شریعت ارتکاب عمل قبیح را گناهی قرار داده که بر آن مجازات 

صورت مي‏گيرد، بنابرآن گناه عين جنايت است.

که  است  کسبی  چیزی  ونه  باشد  موجود  انسان  درفطرت  که  نیست  پدیده‏ای  جنايت، 

بدان مصاب گردد. جنایت عبارت  انسان  آنرا کسب نماید ونه مرضی است که  انسان 

ازمخالفت با نظام است، نظامی که افعال انسان را درقبال رابطه‏اش با پروردگار، با نفس 

الله سبحانه  تنظيم مي‏کند، زيرا هنگامی  با يکديگر شان  را  نيز روابط مردم  خودش و 

اين غرايز و  نيز در وی خلق نمود و  آفريد غرايز و حاجات عضوی  را  انسان  وتعالی 

حاجات که نيروهای حياتی در انسان هستند او را تحریک می‏کنند تا در راه اشباع آن‏ها 

به خاطر همین  او سر می‏زند  از  برای اجرای اعمالی که  انسان  اقدام  تلاش کند، پس 

اشباعی است که مطلق وبی لجام گذاشتن اين اشباع بدون نظم و نظامی، منجر به بی 

کنترولی و اضطراب گرديده و منجر به اشباع نادرست و انجام منکرات مي‏شود.

الله سبحانه و تعالی با تنظیم نمودن افعال انسان توسط احکام شرعي طرزِ اشباع غرايز 

به  که  هر حادثه‏ای  در  اسلامی  است، پس شریعت  کرده  تنظيم  را  و حاجات عضوی 

انسان پیش مي‏شود حکمی را بيان نموده وحلال و حرام را تشريع کرده است، شریعت 

روی همين هدف اوامر و نواهيِ را با خود آورده و انسان را به عمل کردن به این اوامر و 

اجتناب از این نواهی مکلف ساخته است، پس هرگاه انسان خلاف آن عمل کرد عمل 

قبيح را مرتکب شده است يعنی جرم و جنايت نموده است. لذا وضع جزاها و مجازات 

در برابر اين جرائم ضروری بوده تا مردم از اوامر الله سبحانه و تعالی فرمان برند و از 

نواهی و اعمال ممنوعه اجتناب ورزند، در غير آن اوامر و نواهی معنائی نداشت اگر 

مجازاتی در خلاف‏ ورزی از آن وجود نمي‏داشت، شريعت اين را بيان کرده که در برابر 

عقوبت  و  جزا  دارند،  وجود  دنيا  در  هم  وجزاهایی  آخرت  در  جزاهایی  مذکور  جرائم 

آن مجازات و  به  قيامت  را در روز  الله سبحانه وتعالی مجرم  که  اخروی همان است 

عذاب می‏دهد، الله تعالی فرموده است: 

﴿يُعْرفَُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْقَْدَامِ﴾ ]الرحمن :۴۱[

مجرمان در روز آخرت از سيماي‏شان شناخته می‏شوند پس ازموی پيشانی و پاهاي شان 

گرفته می‏شود)وبه دوزخ انداخته می‏شوند(.
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و او تعالی درجایی دیگری فرموده:

بِعَذَابٍ  هُْمْ  فَبَشِّ اللَّهِ  سَبِيلِ  يُنْفِقُونهََا فِ  وَلَ  ةَ  وَالْفِضَّ هَبَ  الذَّ يَكْنِزُونَ  ﴿وَالَّذِينَ 

ألَِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِ ناَرِجَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا 

مَاكَنَزتْمُْ لِنَفُْسِكُمْ فَذُوقُوامَاكُنْتُمْ تكَْنِزُونَ﴾  ]التوبة:۳۵-۳۴[

و کساني‏که طلا و نقره را گنجينه و ذخيره مي‏کنند و در راه الله سبحانه و تعالی انفاق 

نمی‏کنند‏ آنان را به عذاب درد ناکی مژده بده، روزی که)آن طلا و نقره( در آتش گداخته 

شود و پيشانی و پشت و پهلوی آن‏ها بدان داغ کرده شود) و فرشتگان عذاب به آن‏ها 

گويند( اين است نتيجۀ آن‏چه از زرو سيم که بر خود ذخيره کرديد اکنون بچشيد عذاب 

طلا و نقره‏ای را که ذخيره مي‏کرديد.

و او سبحانه و تعالی فرموده:

﴿وَإنَِّ لِلطَّاغِيَن لشَََّ مَآبٍَ*جَهَنَّمَ يَصْلَوْنهََا فَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾  ]ص:۵۶-۵۵[

و اهل کفر و طغيان را بدترين منزلگاه است، آنان به دوزخی در آيند که بسيار بد آرامگاه 

است.

با آن‏که الله سبحانه و تعالی گنه‏کاران را به عذاب تهديد کرده است ولی قضیۀ آنان به 

او تعالی موکول است که اگر خواست آن‏ها را عذاب مي‏کند و اگر خواست می‏بخشد، 

اوتعالی فرموده:

﴿ إنَِّ اللَّهَ لَ يَغْفِرُ أنَْ يشُْكََ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾  ] نساء :۴۸[

الله سبحانه وتعالی شرک را نمی بخشد و پاين‏تر از آن را برای هرکه بخواهد می‏آمرزد.

نظر به عام بودن دلايل وارد شده، توبه آن‏ها)گنه‏کاران غیرمشرک( قابل پذيرش است.

 عقوبت دنیوی را امام)خلیفه( و يا نائب‏ وی به منصۀ اجرا مي‏گذارد، يعنی دولت با برپا 

کردن حدود الله، نافذ کردن احکام جنايات، احکام تعزيرات و احکام خلاف ورزی‏ها 

عقوبت را مرعی‏الاجرا قرار می‏دهد، نافذ کردن این عقوبت دردنیا بالای گنه‏کار در برابر 

ارتکاب جرمی که مرتکب شده، عقوبت اخروی را از او ساقط مي‏سازد؛ لذا عقوبات، 
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هم زواجر اند و هم جوابر. معنی زاجر بودن عقوبات این است که مردم را از گناه کردن 

و ار تکاب جنايات منع مي‏کنند و معنی جابر بودن‏شان اين است که عقوبت آخرت را 

جبران مي‏کنند، یعنی عقوبتی که دولت در دنیا بالای مسلمان اجراء می‏کند، عقوبت 

ابن  عباده  از  بخاری  که  است  حدیثی  آن  دليل  مي‏نمايد.  ساقط  مسلمان  از  را  آخرت 

صامت رضی الله عنه روايت کرده که گفت: در مجلسی نزد رسول‏الله صلی الله علیه 

وسلم نشسته بوديم که گفت:

الآيَةَ  هذه  وَقَرَأَ  تزَنْوُا  وَلاَ  تسَْقُِوا  وَلاَ  شَيْئا  بِاللَّهِ  تشُْكُِوا  لاَ  أنَْ  عَلَ  »بَايِعُونِ 

كلها:فَمَنْ وَفَّ مِنْكُمْ فَأجَْرهُُ عَلَ اللَّهِ وَمَنْ أصََابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئا فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ 

شَاءَ  وَإنِْ  لَهُ  غَفَرَ  شَاءَ  إنْ  عَلَيْهِ  الله  فَسَتَهَُ  شَيْئاً  ذَلِكَ  مِنْ  أصَابَ  وَمَنْ  لَهُ  ارَةً  كَفَّ

بَهُ«    )صحیح البخاری، کتاب حدود( عَذَّ

با من بر اين بيعت کنيد که با الله سبحانه و تعالی چيزی را شريک نسازيد و زنا نکنيد و 

اين آيت را تماماً قرائت کرد و افزود: پس هرکه از شما که بدان پابند ماند الله سبحانه و 

تعالی اجرش را مي‏دهد، و هرکه چيزی از آنرا مرتکب شد و در برابر آن مجازات گرديد 

پس آن برايش کفاره مي‏شود، و هرکه چيزی از آنرا مرتکب شد و الله بر وی ستر نمود 

پس اگر خواست او را می بخشد و اگر خواست عذابش مي‏کند.

اين حديث روشن و صريح است پیرامون اين مطلب که اجرای عقوبت دنيوی بر گناه 

معينی که از طرف دولت بالاي محکوم تطبیق مي‏گردد، عقوبت آخرت را از وی ساقط 

تا  به زنا اعتراف کرد و سنگسار شد  مي‏سازد؛ ازهمین‏جاست که »ماعز«رضی‏الله عنه 

این‏که جان خود را از دست داد، به همین ترتیب زنی از قبیلۀ »غامدي« به زنا اعتراف 

کرده و سنگسار شد تا آن‏که چشم ازجهان پوشید، و زنی از قبیلۀ جهينه نيز به زنا اعتراف 

کرد و سنگسار شد و جانش را از دست داد و رسول‏الله در موردش فرمودند:

»لَقَدْ تاَبتَْ توَْبَةً لَو قُسِمَتْ بَيَْ سَبْعِيَن مِنْ أهَْلِ المدَِينَةِ لوَسِعَتْهُمْ«

وی چنان توبه کرد که اگر توبه‏اش در ميان هفتاد تن از اهل مدينه تقسيم شود، همه آنان 

را در بر می‏گیرد.
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جزای  و  شوند  مجازات  دولت  طرف  از  شان  گناه  بخاطر  تا  کردند  اعتراف  آنان  همة 

آخرت از آن‏ها ساقط گردد، به همين وجه زن غامديه به رسول‏الله مي‏گويد: »یارسول‏الله 

طهرنی« )يا رسول‏الله! مرا پاک ساز(. بسياری از مسلمانان نزد رسول‏الله مي‏آمدند و به 

جرائمی که مرتکب شده بودند اقرار مي‏کردند به منظور این‏که رسول‏الله حد را در دنيا 

بالای شان جاری کند تا عذاب الله در آخرت از آن‏ها ساقط گردد، پس آنان رنج‏ها و 

دردهای حدود و قصاص را در دنيا مُتحمل مي‏گرديدند چون عذاب دنیا نسبت به عذاب 

آخرت آسان‏تر است، پس ثابت شد که عقوبات، هم زواجرند و هم جوابر.

اجرای اين عقوبات از جانب دولت در برابر گناهان و جرائم، يگانه راه برای تنفيذ اوامر 

و نواهی الله سبحانه وتعالی است، الله سبحانه وتعالی احکامی را تشريع کرده و احکامِ 

ديگری را برای تنفيذ آن‏ها تشريع کرده که آن عبارت ازاحکام عقوبات است، چنان‏چه 

پیامبر صلی‏الله علیه وسلم در مورد حفظ مال چنین امرکرده است:

»لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه«   )سنن البيهقی الکبری(

خوردن مال مسلمان حلال نيست مگر به رضایت صاحبش.

و آن حضرت صلی‏الله علیه وسلم فرموده است:

»إن دمائکم و اموالکم عليکم حرام«   )صحيح البخاری(

بدون شک تعرض بر جان و مال يک ‏ديگر تان بر شما حرام است.

کرده  تشريع  را  دست)سارِق(  قطع  احکام  تعالی  و  سبحانه  الله  امر  اين  تنفيذ  برای  و 

است، و از زنا نهی کرده است، او تعالی فرموده:

»وَلَ تقَْرَبُوا الزِّناَ«   )اسراء:۳۲(

به زنا نزديک نشويد.

و برای تنفيذ اين نهی الهی، احکام »دره زدن« و سنگسار کردن را تشريع نموده است، 

بدين‏گونه طريقۀ تنفيذ تمام اوامر و نواهی، تنها مجازات از جانب دولت بالای متخلفین 

مي‏باشد، بناءً طريقۀ نافذ کردن احکام شرع، مجازات نمودن کسانی است که با احکام 
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متذکره عمل نمي‏کنند يعنی جزا دادن متخلفين به عقوباتی که تعيين و مشخص گرديده 

ويا تعيين مقدار عقوبتش به حاکم محول شده است.

اعمالی که در برابر آن مجازات صورت مي‏گيرد

اعمالی که در برابر آن مجازات صورت مي‏گيرد، عبارت از ترک فرض، ارتکاب حرام و 

تخلف از اوامر و نواهی جازم)قطعیِ( است که دولت صادر نموده است، علاه ازين سه 

گونه عمل، بر هيچ عملی دیگری مجازات کرده نمی‏شود زيرا احکام شرعي‏که به افعال 

بنده‏گان تعلق دارد پنج نوع است وآن عبارت است از فرض که به آن واجب نیز گفته 

مي‏شود، مندوب که به آن سنت و نافله نيز گفته می‏شود، مباح و حرام که نام دومی‏اش 

حظر است وحکم آخری هم عبارت از مکروه است.

فرض عبارت است از طلب جازم فعل، مندوب عبارت است از طلب غير جازم فعل، 

مباح عبارت است از اختيار دادن در ميان انجام فعل و ترک آن، حرام عبارت است از 

طلب ترک فعل بطور جزم، و مکروه عبارت است از طلب ترک بلا جزم.

و الله سبحانه و تعالی تنها در برابر مخالفت از طلب جازم فعل و طلب جازم ترک فعل، 

جزا می‏دهد يعنی تنها در صورت تخطی و سرکشی از امر جازم و نهی جازم، تعذیب 

مي‏کند و در برابر غير آن عذاب نمي‏دهد، لذا بالای تارکِ سنت و مرتکب شوندۀ مکروه 

از آفتاب است  عقابی نيست اما قضيۀ شخص مخير ميان فعل و ترک فعل، روشن‏تر 

که اگر انجام دهد هم عقابی بر وی نيست و اگر ترک هم کند بر وی عقاب و عذابی 

نيست. چون وی اختيار دارد که انجامش دهد ويا ترکش کند زيرا الله سبحانه وتعالی 

از اوامر و نواهی خود تهديد مي‏کند چنان‏چه  تنها عاصيان و سرکشان را بر مخالفت 

اوتعالی فرموده است:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدَا فِيهَا أبََدًا﴾   )جن:۲۳(

و هرکه نافرمانی از الله و رسولش کند وی سزاوار آتش دوزخ گرديده ودر آن جاودان 

خواهد ماند.

و او سبحانه و تعالی گفته: 
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﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناَرًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيٌن ﴾

 )نساء:۱۴(

و هر که از الله و رسولش نافرمانی کند و از حدود الله تجاوز نمايد الله او را در آتش 

هميشگی در آورده وعذاب خوار کننده‏ای بر وی مسلط مي‏کند.

بناءً وعيد و تهديد تنها متوجه عاصيان است و تارکين مندوب)سنت( و عاملین مکروه، 

فعل  نگرفته، چه طلب  آنان صورت  از  عاصی محسوب نمی‏شوند؛ چون طلب جازم 

باشد و چه طلب ترک فعل، و هرگاه عاصی نيستند پس در برابر فعلی که انجام داده اند 

که آن ترک مندوب، عمل به مکروه، ترک مباح ويا عمل به مباح است تعذیب نمی‏شوند، 

يعنی الله سبحانه وتعالی آنان را براین اعمال شان مجازات نمي‏کند، و هنگامی الله آنان 

را مجازات نمي‏کند برای دولت چگونه جايز است که آنان را مجازات کند؟ 

عقوباتی که از جانب شارع مقرر و معين است نافذ کردن آن‏ها از طرف دولت امريست 

ترک فرض  يا  فعل حرام  برابر  در  آن‏ها همه مجازات  و  ندارد  آن جدالی وجود  در  که 

مي‏باشد، و اجرای عقوبات غير مقرر و غير معين)از جانب شارع( توسط دولت از باب 

تعزير است و تعزير عبارت است از عقوبت غير معينه در برابر معصيتی که در آن حد 

و کفاره‏ای نيست، پس آن نيز محصور بر معاصی است و مندوب و مکروه و مباح در 

تحت آن داخل نمی‏شوند، زيرا اينها معاصی نيستند.

اما مخالفات معصيت است، زيرا رسول‏الله صلی الله علیه وسلم مي‏فرمایند:

»وَمَنْ يَعْصِ الأمَِيرَ فَقَدْ عَصَانِ«  )صحيح البخاری کتاب الجهاد والسير(

هرکه از امير نافرمانی کرد از من نافرمانی کرده است.

پيدا  عقوبتی  هيچ  اين  بنابر  است،  معصيت  برابر  در  عقوبت  نیزسبب  مخالفت  پس 

نمی‏شود مگر در برابر معصيت و آن‏چه معصيت نيست عقوبت در برابرش قرار ندارد، 

روی اين اصل به ترک افعال مندوب، انجام دادن اعمال مکروه، به ترک مباح و يابه عمل 

کردن به آن عقوبتی نيست، گرچه اميرالمؤمنين)خلیفۀ مسلمانان( بدان امر کرده باشد، 

چون امیرالمؤمنین دربارة اعمال متذکره، عملی کردن آنرا فرض و ترکش را حرام نمی 

سازد، بلکه امر وی به آن تنها تبنی يک رأی شرعی از ميان آراء متعدده در موردش بوده 



نظام عقوبات دولت خلافت 9

وملزم ساختن مردم به آن و ترک غيرش بدون شک امر به شرع است و نه امری از نزد 

خودش. بناءً امر همان‏گونه که هست امر الله سبحانه و تعالی باقی می‏ماند و حکم به 

حال خودش درچوکات مندوب يا مباح ويا مکروه همان‏گونه که شرع بدان وارد شده 

بود باقی مي‏ماند. بنابر آن‏چه ذکر شد اعمالی که در برابر ش عقاب و مجازات صورت 

مي‏گيرد، در دو فعل محصور است که آن ‏دو عبارت از ترک فرائض و ارتکاب مُحرَّمات 

مي‏باشد.
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انواع عقوبات

عقوبات به چهار نوع است: حدود، جنايات، تعزيرات و مخالفات. منظور از حدود 

مشروع  حق‏الله  خاطر  به  مشخص  معاصی  برابر  در  که  است  معينی  عقوبات  همان 

گردیده است، و جه تسمیهء حدود این است که اغلباً گنه‏کار را از تکرار گناهی‏که بخاطر 

آن حد بر وی جاری گرديده بود منع مي‏کند، کلمۀ »حد« به خود معصيت اطلاق می‏شود 

چنان‏چه او تعالی گفته: 

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَ تقَْرَبوُهَا﴾ )البقرة :۱۸۷(

اين‏ها حدود الله هستند پس به آن‏ها نزديک نشويد.

هم‏چنان، کلمة »حد« بر عقوبت وسزای معصيت نيز اطلاق مي‏گردد، کلمۀ حد و حدود 

به معنی جزای معاصی، تنها بر معصيت‏های اطلاق می‏گردد که در آن حق‏الله منوط 

ومربوط باشد و به غیر آن اطلاق نمی‏گردد. عفو نمودن حدود، جایز نیست، نه به حاکم 

جایز است و نه به شخصی که مرتکب آن شده، چون حدود حق‏ الله است پس هيچ 

احدی از بشر به هیچ وجه حق ملغی نمودن آنرا ندارد.

اما کلمۀ »جنايات« بر تجاوز بالای اعضای بدن انسان که موجب قصاص يا تاوان مالی 

مي‏باشد کاربرد دارد؛ لذا تجاوز بر نفس و تجاوز بر اعضای جسم را شامل مي‏شود و 

در اينجا منظور از جنایات، عقوباتی است که در برابر تجاوز بر بدن اجراء مي‏گردد و 
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اين عقوبات به حق بنده تعلق می‏گیرد، پس مادامی‏که به حق بنده تعلق دارد صاحب 

حق مي‏تواند آنرا عفو کند و حق خود را ملغی نمايد، الله سبحانه وتعالی در این مورد 

فرموده است:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْنُثَْى بِالْنُثَْى﴾

 )البقرة:۱۷۸(

دربارة كشتگان، قصاص بر شما فرض شده است )و بايد در آن كسي را به گناه ديگري 

نگرفت بلكه(: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن است.

و نیز فرموده است: 

ءٌ﴾  )البقرة: ۱۷۸( ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَْ

پس کسي‏که برادر دينی‏اش از ميان )اولياء خون( از حق خود در قصاص برای وی عفو 

کند.

 اين خود دلالت مي‏کند که صاحب حق در جنايات مي‏تواند از حق خود عفو و گذشت 

بيان مي‏کند،  را  بر صاحب حق  نيز وارد شده که جواز عفو  بسياری  احاديث  نمايد و 

چنان‏چه از ابی شريح خزاعی روايت است که گفت: از رسول‏الله صلی الله علیه وسلم 

شنيدم که مي‏گفت:

»مَنْ أصُِيبَ بِدَمٍ أوَْ خَبْلٍ )وَالْخَبْلُ الْجراحت( فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيَْ إحِْدَى �ثلَاثٍَ: فَإِنْ 

أَرَادَ الرَّابِعَةَ، فَخُذُوا عَلَ يَدَيْهِ«  )سنن ابن ماجه و مسند امام احمد(

مختار  چيز  از سه  يکی  ميان  رسيد وی  يعنی زخم(  )خبل  ياخبلی  که خونی  را  کسی 

است: يا قصاص مي‏گيرد يا خون‏بها ويا عفو مي‏نمايد، و اگر مي‏خواست عمل چهارمی 

را انجام دهد او را منع کنيد.

ابوهريره از پيامبر صلی‏الله علیه وسلم چنین روايت کرده است: 

»ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاد الله بها عزاً« )مسند امام احمد(
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هرکس از ظلمی درگذرد، الله عزتش را می‏افزايد.

و از انس روايت است که گفت:»هيچ قضيه‏ای به پيامبر پيش کرده نشد که در آن قصاص 

بوده مگر اين‏که پيامبر به عفو در آن توصیه کرده است«.

نيست)بل  حق‏الله  آن‏ها  در  چون‏که  و  اند  عفو  جواز  بر  شرعی  دلایل  همه  اينها 

حق‏العبداست( بناً عفو صاحب حق، عفو حاکم را لازم مي‏گرداند، پس به مجرد صدور 

عفو از جانب صاحب حق برحاکم لازم است که شخص مرتکب تعدی را کاملاً عفو 

کند.

امن و  از  به حق عامۀ رعيت که عبارت  اين جنايات  پیدا نمی‏شود که گویا  آیا سوال   

آرامش است نیز بستگی دارد؟ اینجا اصلاً چنین سوالی بی‏جاست، زيرا وجود حق در 

آن برای عامۀ مسلمين ضرورت به دليلی دارد که بر آن دلالت کند و اين‏جا دليلی بر آن 

اگر  که  بود  این  تعالی عليهم  الله  در زمان صحابه رضوان  ندارد، چون معمول  وجود 

شخص متعرض از جانب صاحب حق مورد عفو قرار مي‏گرفت عقوبت از وی ساقط 

کرده مي‏شد، طبرانی روايت کرده که:»مردی از مسلمانان نزد حضرت علی آورده شد 

که مردی از اهل ذِمه را کشته بود، سپس شاهدان بر وی شاهدی دادند، علی رضی الله 

عنه به کشتنش فرمان صادرنمود، آنگاه برادر مقتول آمد و گفت: من عفو کردم، علی 

رضی الله تعالی عنه گفت: مبادا که ترا تهديد کرده و ترسانيده باشند ويا لت و کوب 

کرده باشند؟ گفت: نخير، اماکشته شدن وی، برادرم را برايم باز نمي‏گرداند درضمن آنان 

به من چيزی عرضه کردند که من راضی شدم، علی رضی الله عنه گفت: تو خود بهتر 

ميدانی، هرکه در ذمۀ ما باشد خون وی مثل خون ما و خون‏بهايش مثل خون‏بهای ما 

می‏باشد«. اين دلیل است بر این که عفو شدن شخص متجاوز از جانب صاحب حق، 

عقوبت را از او لغومی‏کند.

 تعزير عبارت از وضع عقوبت بر معصيتی است که در آن حد وکفاره‏ای وضع نشده 

باشد. بناً هرگاه معصيتی به‏ ميان آمد، ديده می شود که اگر معصيتی بود که الله سبحانه 

وتعالی عقوبت معينی در برابرش مقرر کرده بود يعنی در حدود داخل بود پس مرتکبش 

به همان عقوبتی مجازات مي‏شود که الله تشريع و مقررکرده است و ديگر تعزيری به 

ميان نمي‏آيد، هکذا اگر برايش کفاره‏ای مقرر بود مرتکبش بر ادا کردن کفاره مجبور کرده 
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بود،  نکرده  برابرش مقرر  نبود و شارع کفاره‏ای در  اگر در حدود داخل  مي‏شود. ولی 

در آن صورت در تحت عقوبت تعزير داخل مي‏گرد.اما درقبال تجاوز بر بدن، تعزيری 

نيست چون جزاهای آنرا خود شارع بيان کرده است.

معينه  و  مقرره  عقوبات  جنايات  و  حدود  زيرا  است؛  جنايات  و  حدود  غیراز  تعزير 

آن‏ها  در  نقصان  و  زيادت  ویا  وتبديل نمودن  بوده  آن‏ها لازمی  که  اند  از جانب شارع 

جايز نمی‏باشد، ولی تعزير عقوبتی است که به طور مشخص تعيين نشده و بصورت 

انحصاری لازم نمي‏باشد، و هم‏چنان حدود و جنايات عفو و ساقط کردن را از جانب 

حاکم نمی پذيرند مگر عفو صاحب حق را در »جنايات« و اين برخلاف تعزير است، 

زيرا آن قابلیت عفو و اسقاط را دارد، چنان‏چه پيامبر صل الله علیه وسلم شخصی را که 

برايش گفت:»اين تقسيمی است که مطابق رضای الله صورت نگرفته« تعزير نکرده و او 

را عفو نمود در حالي‏که گوينده اين سخن معصيتی را مرتکب شده بود که مستحق جزا 

گرديده بود. ديگر اينکه حدود و جنايات نظر به عام بودن دلايل، با تفاوت جایگاه ومقام 

عاملین مختلف نشده و همه مردم در آن‏ها يکسان اند، اما تعزيرگنجایش آن رادارد که با 

درنظرداشت حیثیت ومقام عاملین جرم و »جُنحه1«  تفاوت کند و عدم سابقه جرمی و 

سلوک نيک مردم صالح و غير ذلک در نظر گرفته شود. از عايشه صديقه رضی الله عنها 

روايت است که پيامبر صلی‏الله علیه وسلم گفت:

»أقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَاَتِهِمْ إلاَّ الْحُدُودَ«   )سنن ابی داود و صحیح ابن حبان(

از لغزش های صاحبان رسوخ)متنفذین( گذشت کنيد مگر از حدود.

و مراد از لغزش‏های شان در اينجا خلاف ‏ورزی‏های آنها از اوامر و نواهی الله است 

اين خود قرينه بر مطلوب  اين قول رسول‏الله:»إلا الحدود« )مگر از حدود( که  بدليل 

است و از انس ابن مالک روايت است که رسول‏الله گفت: 

»الأنَصَْار كَرِشِ وَعَيْبَتِي، وَإنَِّ النَّاسَ سَيَكْثُونَ وَهم يَقِلُّونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحصن 

وَتجََاوَزُوا عن مُسِيئِهِمْ«   )صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار(

1    جرمی که مجازاتش بیش‏تر از مجازات »مخالفات« و کمتر از مجازات »جنایات« باشد جُنحه نامیده می‏شود.
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مردم انصار از خاصان و محل اعتمادم هستند، دیگر مردم بيش خواهند شد و انصار کم 

خواهندشد، پس از نيکوکاران شان بپذيريد و از گنهکاران شان گذشت کنيد.

مراد از گذشت همان عفو است که گنه‏کاری مرتکب معصيت را شامل مي‏شود زيرا وی 

گنه‏کار است. پس اين همه دلیل است بر این‏که در تعزير درست است که نظر به احوال 

و اوضاع مردم مقدار عقوبت از هم فرق می‏کند یعنی شخصی در برابر معصيتی به زندان 

مجازات شود و شخصی ديگری در برابر عين معصيت به سرزنش و نکوهش و ملامت 

کردن اکتفا کرده شود.

اما مخالفات عبارت از عقوباتی است که حاکم بر کسانی جاری مي‏سازد که از اوامر 

صاحب سلطه خلاف ورزی کرده باشند يکسان که از اوامر خليفه خلاف ورزی کنند 

امثال شان که وظيفه شان کارهای  از قبيل معاونين، واليان و عُمال و  از مادونش  ويا 

حکمرانی بوده و صلاحيت صدور فرمان را دارند. پس اين عقوبت در برابر مخالفت 

امر حاکم خلاف  از  آن  در  که  و هم‏چنان خود عملی  است  مخالفت  ازفرمان، سزای 

بالای عمل اطلاق  بناءً کلمة »مخالفت« هم  بنام مخالفت گفته مي‏شود،  ورزی شده 

مي‏گردد و هم بالای عقوبت عمل و چون‏که مخالفت از امر حاکم، معصيتی از معاصی 

است لذا آن عقوبتی گرديده از عقوباتی که شارع به آن امر نموده است، زيرا الله متعال 

در نص صريح قرآن به اطاعت حکام امر کرده و فرموده:

سُولَ وَأوُلِ الْمَْرِ مِنْكُمْ﴾   ]نساء :۵۹[ ﴿أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّ

از الله، از رسولش و از امیران تان اطاعت کنيد.

و به اطاعت از امير در احاديث صريح حکم کرده است. از ام حصين احمسيه روايت 

است که وی از رسول‏الله شنيد که مي‏گفت:

 »اسمعوا و أطيعوا و إن امر عليکم عبد حبشی ما أقام فيکم کتاب الله سبحانه 

وتعالی«   )سنن الترمزی و ابن ماجه باب اطاعه الامام(

بنشويد و اطاعت کنيد هرچند برده‏ای حبشی بر شما امير تعیین کرده شود، تا وقتي‏که 

کتاب الله را در ميان تان برپا مي‏دارد.
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و از انس روايت است که رسول‏الله گفت:

، كَأنََّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ«  »اسْمَعُوا وَأطَِيعُوا، وَإنِِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشٌِّ

 )صحیح بخاری(

بشنويد و اطاعت کنيد اگرچه برده ای حبشی که سرش مثل کشمش باشد بر شما حاکم 

مقرر کرده شود.

اين دليل است بر وجوب اطاعت ازامير چه والی باشد وچه عامل. از ابوسلمه ابن عبد 

الرحمن روايت است که وی از ابوهريره شنيد که رسول‏الله گفت: 

»مَنْ أطََاعَنِي فَقَدْ أطَاَعَ اللّه. وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَ اللّهَ. وَمَنْ اطاع امیری فَقَدْ 

أطََاعَنِي. وَمَنْ عْصِی امِيری فَقَدْ عَصَانِ«  )صحیح بخاری(

هر که مرا اطاعت کند از الله اطاعت کرده است و هرکه از من نافرمانی کند نافرمانی 

الله را کرده است و هرکه از امير من اطاعت کند از من اطاعت کرده و هرکه از امير من 

نافرمانی کند از من نافرمانی کرده است.

و در روايت ديگری آمده: 

»وَمَنْ يُطِعِ الأمَِيرَ فَقَدْ أطََاعَنِي. وَمَنْ يَعْصِ الأمَِيرَ فَقَدْ عَصَانِ«

من  از  کند  نافرمانی  امير  از  هرکه  و  است  برده  فرمان  من  از  برد  فرمان  امير  از  که  هر 

نافرمانی کرده است.

اين دلایل صريح است بر اين‏که خلاف ورزی از حاکم معصيت محسوب شده و عقوبت 

را درپی دارد اما چون شارِع عقوبت مشخصی در برابرش تعيين نکرده، قاضی مي‏تواند 

در قبال آن عقوبتی تعيين کند و حاکم مي‏تواند عقوبتی که مناسب مي‏بيند در برابرش 

تعيين کند، از اين رو بعضی فقهاء مخالفات را در باب تعزير داخل مي‏کنند، زيرا آن 

عقوبتی است در برابر معصيتی که شارع محدود ومنحصرش نکرده است. لیکن حق آن 

است که مخالفات از باب تعزير شمرده نشود، زيرا آن تمرد وسرکشی از امر الله نيست 

درحالی‏که تعزير به خلاف ورزی از اوامر و نواهی الله اختصاص دارد و »مخالفات« 
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اين‏گونه نيست، ليکن درآن خلاف ورزی از امر الله راجع به اطاعت حاکم هست لذا 

آن عبارت ازعقوبت خاصی مي‏باشد که حاکم تعيينش مي‏کند و مقداری از عقوبت را 

تعيين مي‏کند که تخطی کننده از اوامر و نواهي آن مستحق مي‏باشد، بنابر اين مخالفات 

مختص به خلاف ورزی از اوامری مي‏باشد که حاکم نظر به صلاحيت‏هائی که شريعت 

برايش داده صادر مي‏کند.

بايد دانست که فرمان‏هائی که حاکم از نزد خود صادر مي‏کند چه از نوع مامورات باشد 

آن‏ها  در  که  داده  برايش حق  که شارع  است  اشيائی محصور  در  منهيات  نوع  از  وچه 

مطابق رأی و اجتهاد خود تدابير اخذ نمايد مثل اداره نمودن بيت المال، احداث شهرها 

و تنظيم ارتش‏ها و غير ذلک. پس در همين اموری که شارع برايش صلاحیت داده که 

در آن به رأی و اجتهاد خود عمل کند، مي‏تواند در آن به چيزهائی امر کند و از چيزهائی 

نهی کند و تنها در همين‏جاست که خلاف ورزی از وی معصيت شمرده مي‏شود نظر 

به حديث: 

»وَمَنْ يَعْصِ الأمَِيرَ فَقَدْ عَصَانِ«

و هرکه از امير نافرمانی ميکند از من نافرمانی کرده است.

ازبخش  آن  ماسوای  اما  مي‏شود  داخل  مخالفات  آن  تحت  در  که  است  همين  تنها  و 

خليفه،  زيرا  باشد.  کرده  امر  آن  به  المؤمنين  امير  هرچند  نمی‏شود  شمرده  مخالفات 

حرامی را حلال و حلالی را حرام قرارداده نمی‏توند، لذا برايش حلال نيست مندوب يا 

مباحی را واجب گرداند ويا مکروهی را حرام قراردهد. و اگر اين کار را کرد اطاعتش 

واجب نمی‏باشد و خلاف ورزی از اوامرش مخالفت شمرده نمی‏شود، و هرگاه مردم 

را به مندوبی يا مباحی ملزم سازد به این معنی است که آنرا براي‏شان واجب گردانيده 

است، و هرگاه مردم را از مکروهی منع کند آنگاه این مکروه را براي‏شان حرام قرارداده 

است، هم‏چنان برايش جايز نيست که حرامی را مباح ويا مباحی را حرام قرار دهد، زيرا 

در آن‏صورت صلاحیت تحلیل وتحریم را از آن خود کرده است، درحالی‏که این عمل 

درقرآن صراحتاً ممنوع قرارداده شده است و بصورت عموم آمده که خليفه و غير خلیفه 

را شامل مي‏شود و برای خليفه در جای که شارع صلاحيت داده که مطابق رأی و اجتهاد 
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خود عمل کند تنها در آن‏جا حق دارد فرمان دهد و نهی کند. بنابر اين مخالفات در يک 

نوع محصور است که آن اموری است که حاکم مي‏تواند مطابق رأی و اجتهاد خود در 

آن‏ها عمل کند.

اين بود انواع عقوبات، غير از این‏ها قطعاً دیگر عقوباتی وجود ندارد، و هر عملی که 

برابر آن مستحق عقاب و مجازات مي‏گردد، در تحت  انسان صادر مي‏شود که در  از 

يا معاصی و گناهانی است که شارع  این اعمال،  اين چهار نوع داخل مي‏باشد؛ زيرا 

مقرر  عقوبتی  برابرش  در  شارع  که  است  گناهانی  يا  کرده،  معين  عقوبتی  برابرش  در 

نکرده است ويا اين‏که از قبيل تجاوز بر بدن است، اين سه نوع از اعمال است، و عمل 

چهارمی همان نافرمانی از حاکم است، پس مجموعا چهار نوع شد که تفصيلات آن در 

چهار باب خواهد آمد.
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بخش اول

حدود

حد در اصل به چيزی گفته مي‏شود که ميان دو چيز حائل و مانع واقع شده و از اختلاط 

شان با يکديگر جلوگيری کند، حد خانه آن است که آنرا ازغیرش جدا مي‏سازد، و حد هر 

چيز عبارت از وصف محيط به آن است که شئ را از غيرش جدا مي‏کند، و عقوبت زنا 

و امثال آن بخاطری حد ناميده شده که از جانب شارع مقدر و مشخص گرديده است و 

گاهی حدود اطلاق می‏گردد ومراد ازان نفس معاصی می‏باشد، چنان‏چه در اين قول او 

تعالی آمده:﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تقَْرَبُوهَا﴾ وگاهی به شرایع الله ومحارمش نیز اطلاق 

می‏گردد. مانند این قول الله تعالی: 

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ ﴾   )الطلاق:۱(

اين است حدود الله و هرکه از حدود الله تجاوز کند بر خود ظلم کرده است.

و حدود الله عبارت از محارمش است.

حدود در اصطلاح عبارت از عقوبتی است که شرعاً در برابر معصيتی مقرر گرديده تا از 

وقوع در معصيت مشابه جلو گيری کند. معاصی و گناهانی که عقوبتش به اتفاق همه 

فقهاء از حدود شمرده مي‏شود يعنی در برابر آن حد واجب مي‏شود شش نوع است: 
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زنا، لواطت، قذََف، شراب نوشی، سِقتَ، ارتداد و حرابت يعنی بغاوت. برای تمام این 

حدود تحذير و هشدار وارد گرديده است، چنان‏چه تحذير از زنا هم در قرآن آمده و هم 

در حديث ، او تعالی فرموده:

﴿وَلَ تقَْرَبُوا الزِّناَ إنَِّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً﴾   )اسراء:۳۲(

به زنا نزديک نشويد که آن بی حيائی و کار زشتی است.

و از ابوهريرة روايت است که رسول‏الله فرمود:

بُهَا وَهُوَ مُؤْمِن،  »لَا يَزْنِ الزَّانِ حِيَن يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يشَْبَُ الْخَمْرَ حِيَن يشََْ

وَلاَ يَسْقُِ حِيَن يَسْقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نهُْبَةً يَرفَْعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أبَْصَارَهُمْ 

وَهُوَ مُؤْمِنٌ«    )صحیح البخاری، کتاب الحدود(

چنان نيست که زناکار هنگامی زنا مي‏کند مؤمن باشد يا شراب نوش هنگامی که شراب 

مي‏نوشد مؤمن باشد، ويا دزد هنگامی دزدی مي‏کند مؤمن باشد، و یاچپاولگر هنگامی 

چيزی را به تاراج مي‏برد و مردم در آن‏حال به طرف او نظاره ميکنند وی مؤمن با.

هکذا تحذير از لواطت در قرآن و حديث وارد گرديده است. الله سبحانه وتعالی در قرآن 

لواطت را فاحشه ناميده و گفته است:

﴿وَلوُطاً إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكمُْ بِهَا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالَمِيَن)۸۰( 

ِنَّكُمْ لَتَأتْوُنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بلَْ أنَتُْمْ قَوْمٌ مُسْفُِونَ﴾   ]اعراف:۸۱[

و لوط را فرستاديم که بقوم خود گفت: آيا کار زشتی که پيش از شما کسی بدان مبادرت 

آری شما  مي‏رانيد،  مردان شهوت  با  کرده  ترک  را  زنان  مرتکب می‏شوید؟ شما  نکرده 

قومی فاسد و نابکاري هستید.

الله تعالی عذابش را بر قوم لوط بيان کرده که وی آن‏ها را با خسف الارض) فرورفتن در 

زمین( معذب ساخت.او تعالی فرموده است:

يلٍ مَنْضُودٍ﴾  ﴿ فَلَمَّ جَاءَ أمَْرنُاَ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمَْطَرنْاَ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ
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]سورةالهود: ۸۲[

چون فرمان قهرما رسيد ديار آن قوم نابکار را ويران و زير و زبر ساختيم و بر سر آن‏ها از 

آسمان سنگ هلاک کننده فرو ريختيم که از گِل پخته شده مرتب شده بود.

الله سبحانه وتعالی اين حکايت را به ما بيان کرده تا از آن پند گيريم و در حديث که 

محمد ابن اسحق از عمرو ابن عمرو روايت کرده آمده که رسول‏الله گفت:

»مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ«   )سنن الترمزی و مسند امام احمد(

ملعون است آنکس که عمل قوم لوط را مرتکب شد.

و از ابن عباس رضی الله عنهما روايت است که رسول‏الله گفت:

»مَنْ وَجَدْتُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فاقْتُلوُا الْفَاعِلَ وَالمفَْعُولِ بِهِ« 

 )سنن ابی داود و مسند امام احمد(

هر کس را يافتيد که عمل زشت قوم لوط را مرتکب می‏شود فاعل و مفعول به را بکشید.

تحذير از قذََف نیز در قرآن و سنت وارد شده است، الله سبحانه و تعالی فرموده:

نيَْا وَالْخَِرةَِ وَلَهُمْ  ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَرمُْونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِ الدُّ

عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾  )النور:۲۳(

کسانيکه به زنان با ايمان و پاکدامن )مبرا و( بی خبر از کار بد تهمت می بندند محققاً در 

دنيا و آخرت ملعون شدند و هم آنان به عذاب سخت معذب خواهند شد.

بْعَ الْمُوبِقَاتِ« )از هفت گناه  و از ابوهريرة روايت است که رسول‏الله گفت: »اجْتَنِبُوا السَّ

هلاک کننده پرهيز کنيد(گفتند: آن‏ها چه چيزها اند يا رسول‏الله ؟ گفت:

، وَأكَْلُ مَالِ الْيَتِيمِ،  حْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاَّ بِالْحَقِّ كُْ بِالله. وَالسِّ »الشِّ

بَا، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذَف الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتَِ الْمُؤْمِنَاتِ» وَأَكْلُ الرِّ

 )متفق علیه(

آن‏ها عبارتند از شرک آوردن به الله، جادو کردن، کشتن نفس که الله حرامش کرده مگر به 
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حق، سود خواری، به ناحق خوردن مال يتيم، فرار کردن از صف جهاد، و تهمت بستن 

به زنان پاکدامن مومنة بی خبر از کار بد.

تحذير و تهديد از نوشیدن شراب نيز در قرآن و حديث آمده است، الله سبحانه وتعالی 

گفته:

عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  وَالْزَلَْمُ  وَالْنَصَْابُ  وَالْمَيْسُِ  الْخَمْرُ  اَ  إنَِّ آمََنُوا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ﴿يَا 

يْطَانُ أنَْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  اَ يُرِيدُ الشَّ يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ *إنَِّ الشَّ

أنَتُْمْ  فَهَلْ  لَةِ  الصَّ وَعَنِ  اللَّهِ  ذِكْرِ  عَنْ  كُمْ  وَيَصُدَّ وَالْمَيْسِِ  الْخَمْرِ  فِ  وَالْبَغْضَاءَ 

مُنْتَهُون﴾  )المائده:۹۱-۹۰(

ای اهل ايمان! شراب، قمار، بت پرستی و تيرهای قمار بی پر همه اين‏ها پليد و از اعمال 

شيطان اند البته از آن دوری کنيد تا رستگار شويد، همانا شيطان قصد دارد که به وسيلۀ 

شراب و قمار ميان شما عداوت و کينه بر انگيزد و شما را از ذکرالله و نماز باز دارد پس 

آيا شما از آن دست بر مي‏داريد؟

قرآن کریم در اين آيت تحريم شراب و قمار را به چندين وجه تأکيد کرده است؛ جمله را 

به )إنما( آغاز کرده، شراب وقمار را با پرستش بت‎ها يکجا آورده و پليدش خوانده است، 

همان‏گونه که گفته:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْوَْثاَنِ﴾ )الحج:۳۰(

از پليدی بت‏ها اجتناب کنيد از عمل شيطان شمرده که جز بدی محض چيز ديگری از 

وی نمی آمد،

 الله سبحانه و تعالی امر کرده که ازشراب وقمار اجتناب کرده شود واین اجتناب وپرهیز 

را رستگاری شمرده است. این قرينه است بر اين‏که امر به اجتناب، طلب جازم را افاده 

می‏کند. نتائج زشت شراب وقمار را بازگو کرده است که آن وقوع عداوت وکينه در ميان 

اهل شراب و قمار است ونيز مانع شدن از ذکرالله ومراعات نکردن اوقات نماز که در 

به صيغۀ  به نهی جازم  را  اين‏ها  به آن مي‏شوند و همه  واقع همین شراب وقمار منجر 

استفهام انکاری در اين قولش: )فَهَلْ أنَتُْمْ مُنْتَهُونَ( بيان کرده است. و اين از بليغ ترين 
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صيغه‏هائي است که بدان نهی صورت مي‏گيرد، گويا گفته شده باشد: بالای شما چيزی 

تلاوت شد که در آن انواع زواجر و موانع وجود دارد پس آيا شما با اين همه زواجر و 

موانع از آن دست بر مي‏داريد؟ و از ابن عباس روايت است که گفت: رسول‏الله دوستی 

از قبیلۀ ثقيف داشت، در روز فتح مکه وی با يک مشک شراب نزد پيامبر آمد تا به او 

تحفه دهد، پيامبر گفت:

»يا فلان أما علمت أن الله حرمها ؟«   )مسند احمد(

ای فلان خبر نشدی که الله آنرا حرام کرده است.

پس مرد موصوف به غلام خود روی گردانیده گفت: برو آنرا بفروش، رسول‏الله گفت:

بَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا«  )صحیح مسلم کتاب مساقات( »إنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُْ

آن ذاتی که نوشيدنش راحرام گردانيده فروختنش را نيز حرام کرده است.

آنگاه امر کرد و در مکه ريختانده شد. تحذير از سِقتَ نيز در قرآن کريم و حديث وارد 

گرديده است الله متعال گفته:

وَلَ  شَيْئًا  بِاللَّهِ  يشُْكِْنَ  لَ  أنَْ  عَلَ  يُبَايِعْنَكَ  الْمُؤْمِنَاتُ  جَاءَكَ  إذَِا  النَّبِيُّ  أيَُّهَا  ﴿يَا 

يَسْقِْنَ... ﴾  )الممتحنة:۱۲(

ای رسول ما؛ هرگاه زنان مؤمنه نزد تو آمدند و با تو بر اين شروط بيعت ميکردند که هيچ 

چيزی را شريک الله قرار نمي‏دهند و سِقتَ نمی کنند.

و بيعت رسول‏الله بر عدم سِقتَ، به تحريم سِقتَ صراحت دارد. از ابوهريرة روايت 

است که رسول‏الله گفت:

ارِقَ يَسْقُِ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْقُِ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ« »عَنَ اللَّهُ السَّ

 )صحیح بخاری، کتاب حدود(

الله دزد را لعنت کند که بيضه را ميدزدد و در برابر آن دستش قطع کرده ميشود و ريسمان 

را ميدزدد و در برابر آن دستش بريده می‏شود.
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و مراد از بيضه در اينجا کلاه آهنين است و تحذير و بازداشتن از ارتداد نيز در قرآن و 

حديث وارد شده است. الله سبحانه و تعالی فرموده:

نيَْا  ﴿وَمَنْ يَرتْدَِدْ مِنْكمُْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كاَفِرٌ فَأوُلَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ فِ الدُّ

وَالْخَِرةَِ وَأوُلَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ )البقرة:۲۱۷(

هرکه از شما از دين خود برگردد و در حال کفر باشد تاکه بميرد اعمال چنين اشخاصی 

در دنيا و آخرت ضايع و باطل گردد و آنان اهل جهنمی اند که در آن هميشه در عذاب 

خواهند بود.

و در حديث معاذ آمده که هنگامی پيامبر او را به يمن فرستاد برايش گفت:

»أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان عاد و إلا فاضرب عنقه و أيما إمرأة ارتدت 

عن الاسلام فادعها فان عادت و إلا فاضرب عنقها«   )المعجم الکبیر(

هر مردی که از اسلام روی گردانيد او را دوباره دعوت کن پس اگر برگشت که بهتر و در 

غير آن گردنش را بزن، و هرزنی که از اسلام روی گرداند او را دوباره فرا خوان پس اگر 

برگشت خوب و در غير آن گردنش را بزن.

و تحذير و هشدار از رهزنی و حرابت نيز در قرآن و حديث آمده است، الله سبحانه و 

تعالی گفته:

أوَْ  اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَارِبوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ الْرَْضِ فَسَادًا أنَْ يُقَتَّلوُا  ﴿إنَِّ

يُصُلبوا أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ أوَْ يُنْفَوْا مِنَ الْرَْض﴾  )المائده:۳۳(

همانا جزای آنان‏که با الله و رسول او به جنگ بر خيزند و در روی زمين به فساد کوشند 

جز اين نباشد که آن‏ها کشته شوند يا به دار کشی‏ده شوند ويا دست و پای شان به خلاف 

بری‏ده شود ]يعنی دست راست و پای چپ و یا بالعکس[ يا با تبعيد کردن، از سرزمين 

صالحان به دور رانده شوند.

و از انس رضی الله عنه روايت است که:»مردمی از عِکل و عُرَينَه نزد پيامبر آمدند و 

اظهار اسلام کردند، سپس هوای مدينه را ناسازگار يافتند، لذا پيامبر برای آن‏ها شترانی 
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با شتربانان مقرر کرد و به آنان فرمان داد که بيرون از شهر مدينه روند و از بوَل و شير 

شتران مذکور بنوشند، آنان بيرون شدند و هنگامی به آنسوی حره رسيدند از اسلام خود 

کافر شدند و شتربانان پيامبر را به قتل رسانيدند و اشتران را باخود بردند، وقتی خبر به 

پيامبر رسيد افراد تعقیبی را در عقب شان فرستاد آن‏ها را دستگير کردند، سپس به فرمان 

وی سيخ‏ها را داغ کرده چشمان شان را بدان مثل سرمه چوب ماليدند و دستها و پاهای 

انداخته شدند،  شان را بريدند اما ای‏شان راداغ نکردند، سپس در حره)می‏دان آفتابی( 

آن‏ها آب مي‏خواستند و برای شان آب داده نمی شد تا آنکه مردند(.

تحذير و بیم دادن از بغاوت و بيرون کردن شمشير در مقابل خليفه نيز وارد شده است، 

او تعالی گفته:

عَلَ  إحِْدَاهُمَ  بَغَتْ  فَإِنْ  بَيْنَهُمَ  فَأصَْلِحُوا  اقْتَتَلُوا  الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  طاَئِفَتَانِ  ﴿وَإنِْ 

الْخُْرَى فَقَاتِلوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلَ أمَْرِ اللَّهِ﴾ )الحجرات:۹(

و اگر دو گروه از مسلمانان باهم به جنگ برخاستند در ميان شان صلح آوريد، سپس اگر 

يکی از آندو بالای ديگرش تجاوز کرد با متجاوز بجنگيد تا آنکه به امر الله گردن نهد.

و از امير المؤمنين علی ابن ابی طالب روايت است که گفت: از رسول‏الله شنيدم که 

مي‏گفت:

»سيخرُج قوم في آخر الزمَانِ أحداث الأسنان، سُفهاءُ الأحلام، يقولون من خيرِ 

ين كما يَرقُ السهمُ منَ  قولِ البرية، لا يجاوزُ إيمانهم حَناجِرهَم، يَرقُونَ من الدِّ

الرَّميَّة، فأيَنما لَقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلِهم أجراً لمن قَتَلهَم يومَ القيامة«

 )صحیح بخاری(

در آخر زمان گروهی جوان سن و کم خِردَی بيرون مي‏شوند که از اقوال بهترين عالم 

]وخاتم الأنبياء[ سخن مي‏گويند، ولی ايمان شان از حنجره‏های شان نمي‏گذرد، از دين 

بقتل رسانيد، زيرا  يافتيد  آنان را هرجا  از کمان، پس  حق چنان بيرون مي‏شوند که تير 

کشتن آن‏ها اجری برای قاتل است در روز قيامت.

و از پيامبر روايت است که گفت:
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»من حمل علينا السلاح فليس من«  )صحیح مسلم(

هرکه بر ما سلاح برداشت از ما نيست.

وارد  هشدار  و  تحذير  حدود  تمام  از  که  مي‏سازد  روشن  سنت  و  کتاب  از  دلائل  اين 

گرديده است، لذا ارتکاب هريکی از آن‏ها گناه و معصيت مي‏باشد و چونکه شارع به 

هريکی از اين معاصی حدی از حدود يعنی عقوبت معينی تعيين کرده است بناءً تقید و 

پابندی به حدود واجب مي‏باشد.

حد واجب نمی‏شود مگر بالای شخص بالغ و عاقلی که به احکام مسلمانان التزام کرده 

باشد، چه مسلمان باشد و چه ذِمی. مرد به حالت ايستاده به تازیانۀ »وسط« زده می‏شود 

که نه بسيار جديد باشد و نه بسيار کهنه، و در حال تازيانه زدن نه بر زمين خوابانيده شود، 

و نه لباسش از بدن کشیده شود به دليل اين قول ابن مسعود: »لیس فی دیننا مد ولاقید 

ولاتجرید«؛ یعنی؛ در دين ما خوابانيدن بر زمين، قيد کردن و برهنه نمودن نيست( ودر 

زدنش مبالغه کرده نشود که پوستش را بدرد، زيرا هدف، زجر و منع وی هست نه هلاک 

کردنش. وضارب به حدی دست خود را بالا نبرد که زير بغلش ظاهر شود، و سنت است 

که ضرب بر اعضای بدنش توزيع شود و واجب است که از زدن در سر، روی)چهره(، 

آلۀ تناسلی و جاهای کشنده مثل قلب و خُصيتين پرهيز کرده شود، زيرا گاهی زدن به این 

اندام منجر به مرگ ويا به فلج شدن آن عضو ميگردد.

زن درامور فوق الذکر مانند مرد است البته این‏ قدر تفاوت دارد که او در زمین می‏نشیند 

سپس شلاق زده می‏شود. علی رضی الله عنه گفته: »تضرب المراة جالسة والرجل قائماً« 

یعنی: زن نشسته دره زده مي‏شود و مرد در حالت ايستاده(. و شديد ترين جَلد)دره( همانا 

جَلد زنا است، سپس جَلد قذََف، سپس جَلد شرابَ نوشی، سپس جَلد تعزير، زيرا الله 

سبحانه وتعالی حد زنا را از ميان حدود به تأکيد بيش‏تر خاص کرده و فرموده:

﴿وَلَ تأَخُْذْكُمْ بِهِمَ رَأفَْةٌ فِ دِينِ اللَّه﴾ )النور:۲(

شما را در دين خدا هنگام اجرای حد بر مرد و زن زناکار شفقت نيايد.

کيفيت،  در  که  نيست  جايز  پس  زناست  حد  از  سبک‏تر  عدد  حيث  از  حدود،  متباقی 
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بيش‏تر و ثقيل‏تر از حدتعیین شده جدِیت به خرچ داده شود.

حد زنا

بعضی مي‏گويند که حد زن و مرد زانی به مُحصن و غير مُحصن يکسان یعنی صد تازيانه 

است و در ميان آن ‏دو فرقی وجود ندارد بدليل اين قول الله سبحانه وتعالی:

رَأفَْةٌ فِ  بِهِمَ  تأَخُْذْكُمْ  وَلَ  جَلدةٍ  مِئَةَ  مِنْهُمَ  وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجَلدوا  وَالزَّانِ  ﴿الزَّانِيَةُ 

دِينِ اللَّه﴾  )النور:۲(

هريکی از زن و مرد زانی را صد تازيانه بزنيد و شما را در دين الله هنگام اجرای حد بر 

آن دو شفقت نيايد.

آنان مي‏گويند ترک کتاب الله که به طريق قطع ثابت است به اخبار آحادی که در آن‏ها 

راه يافتن کذب امکان دارد جايز نيست. زيرا این عمل منجر به نسخ کتاب توسط سنت 

می‏شود که جايز نيست، ولی جمهور اهل علم اعم از صحابه و تابعين و بعد از ايشان 

علماء تمام شهرها در تمام اعصار و زمانه‏ها مي‏گويند که غير مُحصن صد تازيانه زده 

را  ماعز  السلام  علیه  پيامبر  زيرا  بميرد،  آنکه  تا  مي‏گردد  سنگسار  مُحصن  و  مي‏شود 

سنگسار کرد، بدليل آن‏چه از جابر ابن عبد الله روايت شده که:»مردی با زنی زنا کرد 

پيامبر فرمان داد و او را تازيانه زدند، سپس گفته شد که وی مُحصن است، آنگاه پيامبر 

امر کرده او را سنگسار کردند«.

کسي‏که در دلائل نظر افگند در می‏يابد که اين قول او تعالی:﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجَلدوا كُلَّ 

وَاحِدٍ مِنْهُمَ مِئَةَ جَلدةٍ﴾ عام است، زيرا کلمة زانيه وکلمة زانی از الفاظ عموم است. لذا 

مُحصن و غير مُحصن را شامل مي‏شود، و هنگامی حديث آمد که اين قول پيامبر است:

 »وَاغْدُ، يَا أنُيَْسُ! إلَ امْرَأةَِ هَذَا.فَإِنِ اعْتَفََتْ فَارْجُمْهَا«  )صحیح بخاری(

يآ ُانيس فردابه سوی همسر این )مرد( برو و ببين که اگر اعتراف کرد او را سنگسار کن.

و ثابت است که پيامبر »ماعز« را بعد از آنکه از احصانش پرسيد سنگسار کرد، و زن 
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غامديه را نیز سنگسار نمود. غير از اين‏ها احاديث صحيح و ثابت ديگری در اين معنی 

آمده است. پس بدون شک حديث تخصيص دهنده آيت بوده، احاديث مذکور عموم 

آيت را به غير مُحصن خاص ميکند و مُحصن را از آن مستثنی مي‏نمايد، پس احاديث 

عام مذکور را خاص کرده است و قرآن را نسخ نکرده است ]تا گفته شود که نسخ قرآن 

به حديث جايز نيست[ باقی ماند تخصيص قرآن به سنت، این قاعده جايز بوده و آيات 

زيادی راسراغ داریم که عام وارد گرديده است اما حديث آمده خاصش کرده است.

که  است  اين  مي‏کند  دلالت  بدان  و سنت  کتاب  يعنی  دلائل شرعی  که  حکم شرعی 

عقوبت زنا برای غير مُحصن از روی عمل به کتاب الله صد تازيانه است و از روی عمل 

به سنت رسول‏الله يک‏سال تبعيد از وطن است ليکن تبعيد جايز است نه واجب و آن به 

امام واگذار شده است که اگر خواست تازيانه‏اش مي‏زند ويک‏سال تبعيدش مي‏نمايد و 

اگر خواست تازيانه مي‏زند و تبعيد نمی‏کند. ولی جايز نيست که تبعيدش کند و تازيانه 

نزند، زيرا جزای)اصلی( آن همانا تازيانه است اما عقوبت مُحصن سنگسار است تاوقت 

مردنش مبنی بر عمل به سنت رسول‏الله که آمده و کتاب الله را خاص کرده است و جايز 

است که بر مُحصن تازيانه و سنگسار جمع کرده شود که اول تازيانه زده شود و بعد از آن 

سنگسار گردد، و هم‏چنان جايز است که تنها عقوبت سنگسار بر وی جاری کرده شود 

و تازيانه زده نشود، ولی جايز نيست که تنها عقوبت تازيانه بر وی اجراء کرده شود، زيرا 

عقوبت و جزای واجبی وی همان سنگسار است.

دليل عقوبت غير مُحصن آيت جَلد است که اين قول او تعالی است:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجَلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ مِئَةَ جَلدةٍ ﴾.

زن زنا کار و مرد زانی هر کدام را صد تازيانه بزنيد.

و دليل تبعيد يکسال احاديث زيادی است که از جملۀ آن حديثی از ابوهريرة روايت شده 

که: »پيامبر در مورد کسي‏که زنا کرده بود و مُحصن نبود به تبعيد يکسال و اقامه حد بر 

وی فيصله کرد«

و از عباده ابن صامت روايت است که رسول‏الله گفت:

»خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلا، الْبِكْرُ بالْبِكْرِ جَلد مِائةٍَ وَنفَْيُ 
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سَنَةٍ«  )سنن ابی داود(

حکم شرع را از من بگيريد که الله به آنان راه تعیین کرد ]وحکم جديدی نازل فرمود که 

جزای زنا کردن[ غير مُحصن با غير مُحصن صد تازيانه و يک سال تبعيد است.

صحابه به منظور عمل به این حدیث، غير مُحصن را تازيانه زده ويک‏سال تبعيد مي‏کردند. 

ليکن از پيامبر اين هم ثابت است که وی تازيانه زد و تبعيد نکرد، از ابو داؤود روايت 

است که وی از سهل ابن سعد روايت کرده که: »مردی از قبيله بکر ابن ليث نزد پيامبر 

اقرار نمود که وی با زنی زنا کرده است و آن مرد غير مُحصن بود، لذا پيامبر او را صد 

تازيانه زد، و چونکه زن او را تکذيب کرده بود پيامبر از وی برعلیه زن شاهد خواست 

و او نتوآن است شاهدی بياور ، لذا پيامبر حد قذََف یعنی ضرب هشتاد تازيانه رانیز بر 

وی جاری ساخت«.

در اين حديث پيامبر زانی را تازيانه زده ولی تبعيد نکرده است، و حديث ديگری روايت 

شده که پيامبر گفت:

﴿إذِا زنَتَ أمةُ احدكم فلْيَجَلدها﴾ )صحیح بخاری(

هرگاه کنيز کسی از شما زنا کرد بايد او را تازيانه زند.

اينها دلالت مي‏کنند که تبعيد جايز است نه واجب، لذا امام مي‏تواند هم تازيانه زند وهم 

تبعيد کند و مي‏تواند تازيانه زند و تبعيد نکند، زيرا پيامبرگاهی تازيانه زده و تبعيد کرده 

و گاهی تازيانه زده و تبعيد نکرده است. حد غير مُحصن تبعيد کردن يکسال با تازيانه 

زدن مقرر گرديده است با وجوديکه احاديث در اين مورد متعارض آمده اکثرش دال بر 

آن است که پيامبر ضرب تازيانه و تبعيد را یکجا عملی کرده است، و برخی از آن چنين 

آمده که پيامبر تازيانه زد و تبعيد نکرد، پس بخاطر تطبیق بین الاحادیث، هردوی آن به 

حيث حد شناخته شده اند. لذا در مورد حديث »اذا زنت أمة أحدکم« و در حديث سهل 

ابن سعد گفته نمی‏شود که آن قبل از مشروعيت تبعيد وارد شده است، زيرا تقدم زمانی 

بناً  است  تاريخ مجهول  و  است  نگرديده  ثابت  تبعيد  احاديث عدم  بر  تبعيد؛  احاديث 

دانسته نمی‏شود که کدام يکی از اين‏دو دسته احاديث مقدم بر ديگرش بوده است، بناءً 

نسخ منتفی‏شد، وجانب ترجیح هم وجود ندارد که يکدسته را بر ديگرش ترجيح دهد، 
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بناً به هر دو دسته حدیث عمل کرده مي‏شود. ليکن اينکه پيامبر گاهی به تبعيد عمل کرده 

و گاهی ترکش نموده خود قرينه است بر آنکه تبعيد جايز است نه واجب، پس حديثی 

که زيادت را ذکر کرده، با خود زيادتی آورده است، ولی همين زيادتش امري است جايز 

نه واجب، و واجب تنها همان چيزی است که در تمام احاديث ذکر شده است هم در 

احاديثی که در آن‏ها زيادت آمده است و هم در آن‏هائی که در آن‏ها زيادت نيامده است، 

يعنی چيزی که پيامبرآنرا در تمام احاديث انجام داده و به هيچ وجه ترکش نکرده است 

که آن تازيانه زدن مي‏باشد.

ولی آن‏چه در بعضی احاديث ذکر شده و در بعض ديگرش ذکر نشده يعنی گاهی پيامبر 

آنرا انجام داده و گاهی ترک کرده آن تبعيد است که برای امام جايز است که آنرا انجام 

دهد وجايز است که انجام ندهد. از صحابه که آگاه ترين مردم به مقاصد شرع بودند 

نيز تبعيد با تازيانه به ميان آمده و آنرا عملی کرده اند چنان‏چه عمر از مدينه به شام تبعيد 

کرد و عثمان به مصر تبعيد نمود و ابن عمر کنيز خود را به فدک تبعيد کرد. تبعيد که در 

احاديث ]به لفظ تغريب[ ذکر شده شرعاً آن است که زناکار از محل اقامتش به جائی 

بيرون رانده شود که در آن‏جا غريب و مسافر شمرده شود، برای تبعيد و تغريب همين 

معنی نزد صحابه معروف و مشهور بود.

 دليل عقوبت مُحصن احاديث بسيار است، از ابوهريرة و زيد ابن خالد رضی‏الله عنه 

روايت است که گفتند: مردی از اعراب نزد رسول‏الله آمد وگفت:يا رسول‏الله تو را به 

خدا سوگند مي‏دهم که به کتاب خدا برايم فيصله کن، و خصم دومی که داناتر از اول 

بود گفت: آری ميان ما به کتاب خدا فيصله کن، و برايم اجازه بده ]تا شرح حال گويم[ 

پيامبر گفت: بگو، وی گفت: فرزند من نزد وی اجير بود، و با زن وی زنا کرد، و به من 

گفته شد که بالای فرزندم سنگسار لازم است، پس من ازطرف او صد رأس گوسفند و 

يک کنيز فديه دادم، سپس از اهل علم پرسيدم و آنان به من خبر دادند که بالای فرزند من 

صد تازيانه و يکسال تبعيد است و بالای زن وی سنگسار است.

پيامبر صلی‏الله علیه وسلم گفت: 

اللَّهِ: الوليدةُ والغَنَمُ مردودٌ عليكَ،  بِكِتَابِ  »والّذي نفَسي بيدهِ، لأقَضِيََّ بينكُما 

وعلى ابنكَ جَلد مئةٍ، وتغَْريبُ عامٍ، اغدُ يا أنُيس ـ لرجل من أسلم ـ إلى امرأةِ هذا، 
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فإن اعترفتْ فارْجُمْها«   )صحیح البخاری(

قسم به خدائی که جان من در دست وی است ميان شما مطابق کتاب الله حکم مي‏کنم، 

کنيز و گوسفندان مسترد کرده شود، و بالای فرزند تو صد تازيانه و يکسال تبعيد است، 

ای انيس - خطاب به مردی از قبيله اسلم - به جانب زن وی برو وببين که اگر اعتراف 

کرد سنگسارش کن.

 انيس رفت و زن اعتراف نمود و پيامبر به سنگسارش امر کرده او را سنگسار نمودند. 

»عسیف« به معنای اجیراست.در اين حديث ديده ميشود که پيامبربه سنگسار مُحصن 

امر کرد و او را تازيانه نزد و از شعبی روايت است که علی رضی الله عنه هنگامی زنی 

را سنگسار مي‏کرد روز پنج شنبه او را تازيانه زد و روز جمعه سنگسارش کرد و گفت: 

)مطابق کتاب الله او را تازيانه زدم و مطابق سنت رسول‏الله سنگسارش کردم(.

و از عباده ابن صامت روايت است که رسول‏الله گفت: 

وَنفَْيُ  مِائةٍَ  جَلد  بالْبِكْرِ  الْبِكْرُ  سَبِيلاً  لَهُنَّ  الله  جَعَلَ  قَدْ  عَنِّي  خُذُوا  عَنِّي  »خُذُوا 

سَنَةٍ والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلد مَائِةٍ والرجم«  )سنن ابی داود(

احکام را از من فرا گيريد، برای زنان زناکار الله سبحانه وتعالی حکمی مقرر کرد که بکر 

)غير مُحصن( با بکر عقوبتش صد تازيانه و يک‏سال تبعيد و مُحصن با مُحصن عقوبتش 

صد تازيانه و سنگسار است.

پيامبر در اينجا مي‏ فرماید عقوبت مُحصن، تازيانه وسنگسار است، وعلی رضی الله عنه 

هم تازيانه اش ميزند وهم سنگسار ميکرد و از جابر ابن سمرة رضی الله عنه روايت است 

که رسول‏الله ماعز ابن مالک را سنگسار کرد و تازيانه را ذکر نکرده است، و در بخاری 

از سليمان ابن بريده روايت است که پيامبر زن غامديه را سنگسار کرد، و تازيانه زدن 

را ذکر ننموده است، و در مسلم روايت است که پيامبر در مورد زنی از جهينه امر کرد 

لباسش را بر وی محکم کردند سپس به امر رسول‏الله سنگسارش کردند، در اين روايت 

نيز تازيانه ذکر نشده است، پس اينها همه دلالت ميکنند که پيامبر مُحصن را سنگسار 

کرده و تازيانه نزده و نيز گفته:
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»والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلد مَائِةٍ والرجم«

مُحصن با مُحصن صد تازيانه و سنگسار است

 اينها در مجموع دلالت مي‏کنند که رجم)سنگسار( واجب است ولی تازيانه زدن جايز 

است و به رأی خليفه گذاشته ميشود، و بخاطر تطبیق بین الاحاديث تازيانه هم در حد 

مُحصن در پهلوی رجم قرار داده شد. اینجا سوال پی‏دا نمی‏شود که حديث سمرة در 

اينکه پيامبر ماعز را تازيانه نزد بلکه به رجم اکتفاء کرد ناسخ است برای حديث عباده 

ابن صامت که ميگويد: )والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلد مَائِةٍ والرجم( )مُحصن با مُحصن عقوبتش 

صد تازيانه و سنگسار است( اصلاً جای سوال نیست زيرا چيزی به ثبوت نرسيده که بر 

مؤخر بودن حديث ماعز نسبت به حديث عبادة دلالت کند، و باوجود عدم ثبوت مؤخر 

بودنش ترک ذکر تازيانه موجب ابطالش و ناسخ حکمش نمی‏شود، زيرا عدم شناخت 

متأخر و متقدم در ميان آندو حديث، نسخ را دور مي‏کند و چيزی هم وجود ندارد که 

يکی را بر ديگرش ترجيح دهد، لذا در حديث زيادتی که بر رجم آمده است جايز شمرده 

مي‏شود نه واجب. واجب تنها همان رجم است، آن‏چه که علاوه ازسنگسار است امام 

اختيار دارد، و بدين‏گونه در ميان احاديث توافق حاصل ميشود. و مُحصن کسی است 

تعريف  اين  باشد.  نکِاح صحيح وَطی)مجامعت( کرده  به  باری  بوده  آزاد، و عاقل  که 

مُحصن در باب زناست، و ماسوای وی غير مُحصن مي‏باشد و در سنگسار و تازيانه 

زدن شرط آن است که شبهه دور کرده شود، بدين‏گونه که وطی)مجامعت( حرام محض 

باشد، فاعل صاحب اختيار بوده توسط اکراه ملجئ به زنا مجبور کرده نشده باشد، و 

اينکه بالغ و عاقل باشد، لذا بالای طفل و ديوانه و بالای نشه که بدون اراده انجام داده 

باشد حد جاری نمی‏شود. و اينکه زنا توسط شاهدان زنا که در دلائل شرعيه وارد شده 

است ثابت گردد. بدليل آن‏چه از ابوهريرة روايت است که رسول‏الله گفت:

»ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتمُْ لَهاُ مَدْفَعاً«  )سنن ابن ماجه(

حدود را دفع کنيد تا هنگامی که برايش طريق دفع می‏يابيد.

و از عائشه صديقه رضی‏الله عنها روايت است که رسول‏الله گفت:

»ادْرَءوا الْحُدُودَ عَنِ المسُْلِميَن مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلوا سَبِيلَهُ فَإنَّ 
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الإمَامَ آن يُخْطِيء في الْعَفْوِ خَيُْ مِنْ أنَْ يُخْطِيءَ في الْعُقُوبَةِ«  )سنن الترمذی(

تا ميتوانيد حدود را از مسلمانان دفع کنيد و اگر راه خروجی داشت رهايش کنيد، زيرا از 

اينکه امام در عفو خطا کند بهتر از آن است که در عقوبت و مجازات خطا نمايد.

و از علی رضی الله عنه به صورت مرفوع روايت است که:

»ادرأوا الحدود بالشبهات«  )سنن اببیهقی الکبری(

حدود را با شبهات دفع کنيد.

 زيرا کسي‏که در تحت اکراه ملجئ قرار مي‏گيرد در برابر فعلش عقاب کرده نمی‏شود 

بدليل اين قول پيامبر: 

»رفع عن امتی الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ«  )سنن ابن ماجه(

از امت من ]جرم[ خطا و نسيان و آن‏چه بر آن مجبور کرده شوند دور کرده شده است.

زيرا پيامبر عقوبت را بر زانی جاری نکرد مگر بعد از آنکه زنا کردنش ثابت گرديد. هنگامی 

زنا ثابت گرديد مبادرت ورزيدن به اجرای حد واجب بوده وتعطيل آن ويا شفاعت در آن 

جايز نمی‏باشد، ابوهريرة از پيامبر صلی‏الله علیه وسلم روايت کرده که گفت:

أَرْبَعِيَن  أوَْ  �ثلََثِيَْ  يُطَْرُوا  أنَْ  مِنْ  الأرَْضِ  لِهَْلِ  خَيٌْ  الأرَْضِ،  فِ  بِهِ  يُعْمَلُ  »حَدٌّ 

صَبَاحاً«  )سنن ابن ماجه و مسند احمد(

یک حدی که در روی زمين نافذ کرده مي‏شود برای اهل زمين بهتر از آن است که سی 

ويا چهل روز باران به آنان ببارد.

و ابن عمر رضی الله عنه از پيامبر روايت مي‏کند که گفت:

»مَنْ حَالتَْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله فَهو مضَادَّ الله، فی أمره«

 )سنن ابی داود(

هرکه شفاعتش مانع از اجرای حدی از حدود الله شد وی با الله در فرمانش مقابله و 
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مخالفت کرده است.

ليکن اگر کسي‏که بر وی حدی لازم گرديده و مريض باشد حدش تأخير کرده مي‏شود 

تا آن ‏وقت که صحت يابد اگر اميد صحتش وجود داشت ولی اگر مرض طوری بود که 

اميد صحتش وجود نداشت در آن صورت ضرب خفيفی بر وی زده می‏شود که تحملش 

را داشته باشد، ابو امامه ابن سهل از سعيد ابن سعد ابن عباده روايت مي‏کند که گفت: 

) در ميان خانه‏های ما مردی ضعيف و ناقصی بود، باری مردم محله وی را ديدند که بر 

يکی از کنيزان شان افتاده با او زنا مي‏کند، اين قضيه را سعد ابن عباده به رسول‏الله ذکر 

هُ( )حدش را بر وی جاری  بُوهُ حَدَّ کرد، و آن مرد ]زانی[ مسلمان بود، پيامبر گفت: )اضِْ

کنيد( گفتند: يا رسول‏الله وی ناتوان‏تر از آن است که تو )الاشه(ر ميکنی، اگر وی را 

تازيانه زنيم او را کشته ايم، پيامبر گفت:

بَةً وَاحِدَةً قال: ففعلوا« بوُهُ بِهِ ضَْ »فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالً فِيهِ مِائةَُ شِمْرَاخٍ فَاضِْ

 )سنن ابی داود و مسند احمد(

برايش خوشه خرمائی را گيريد که صد شاخه داشته باشد، سپس با آن يک بار وی را 

بزنيد، مي‏گويد: پس به آنان عمل کردند.

اين حديث دلالت مي‏کند که شخص ناتوانی که تحمل حد را ندارد يکسان است که 

ضعيف بودنش به سبب مرضی باشد که اميد صحتش از آن وجود ندارد ويا در اصل 

خلقت خود ضعيف بوده باشد ضرب خفيف بر وی اجراء کرده مي‏شود، و در روايت 

ديگر اين حديث چنين آمده است که:»اگر وی را نزد تو بياوريم استخوان هايش از هم 

می‏پاشد، وی چيزی نيست جز پوستی بر روی استخوان«.

بناءً بر مطلق ضعيف حد خفيف جاری کرده ميشود و مرض نوعی از ضعف است، و 

از مفهوم حديث دانسته مي‏شود که اگر وی بعد از اين ضعيفی قوی مي‏شد و از مرض 

صحت یاب می‏شد برايش انتظار کرده شود تا حد طوری اجراء گردد که وارد شده است.

و  کند  حامله وضع حمل  که  مي‏شود  کرده  انتظار  دهنده  و شير  حامله  برای  هم‏چنان 

شیردهنده طفل را از شير خود جدا نمايد. عبد الله ابن بريده از پدرش روايت مي‏کند 

که گفت: »زن غامديه آمد و گفت: يا رسول‏الله! من زنا کرده ام، مرا پاک ساز، پيامبر 
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او را مسترد کرد، فردای آنروز باز به پيامبر گفت: يا رسول‏الله! چرا ]سخن[ مرا مسترد 

ميکنی؟ شايد به همان وجه مسترد مي‏کنی که ماعز را مسترد مي‏کردی، قسم به خدا من 

ا لاَ، فَاذْهَبِي حَتَّى تلَِدِي« )هنگامی ابا می ورزی پس برو تا  حامله ام، پيامبر گفت: »إِمَّ

طفل را تولد کنی« هنگامی تولد کرد طفل را در پارچه ای آورد وگفت: اينک من تولدش 

کردم، پيامبر گفت:

»اذْهَبِي فَأرَْضِعِيهِ حَتَّى تفَْطِميهِ«   )صحیح مسلم(

بر و او را شير بده تا وقتی که او را از شير جدا کنی

سپس هنگامی طفل را از شير جداکرد او را به نزد رسول‏الله آورد در حالي‏که پاره‏ای نانی 

در دست طفل بود وزن گفت: يانبی الله اينک طفل را از شير جدا کردم و مي‏تواند نان 

بخورد، پيامبر طفل را به مردی از مسلمانان داد، سپس امر کرده برای زن حفرة تا حد 

سينه اش حفر کردند و مردم را امر نموده سنگسارش کردند.

اين حديث صريح و روشن است در دلالت خود بر اينکه برای حامله تا وضع حملش و 

برای شير دهنده تا وقت جداشدن طفلش از شير انتظار کرده مي‏شود.

شاهدان زنا

زنا به يکی از امور سه گانه ثابت مي‏گردد!

يکی از آن‏ها اقرار است: و آن عبارت است از چهار بار اقرار کردن زانی به لهجۀ صريح 

و روشن، و عدم رجوع وی از اقرارش تا هنگام بپايان رسيدن انفاذ حد بالايش. لذا اگر 

از اقرار خود رجوع کرد ويا فرار نمود از وی دست کشیده مي‏شود، دليل بر اين آن‏چه 

است که از ابوهريرة روايت شده که گفت:»مردی از سلميان نزد رسول‏الله در حاليکه 

در مسجد بود آمد و صدايش نمود وگفت: يا رسول‏الله من زنا کرده ام، پيامبر از وی 

داد  بر خود شاهدی  بار  تکرار کرد، هنگامی چهار  آنرا  بار  آنکه چهار  تا  روی گردانيد 

پيامبر خواستش و برايش گفت: »أبک جنون« )آيا ديوانه شده ای؟( گفت: نخير، پيامبر 

گفت: »فهَلْ أحَْصَنْتَ ؟« ) آيا مُحصن هستی( گفت: بلی، آنگاه پيامبر گفت: »اذْهَبُوا بِهِ 

فَارْجُمُوهُ« ) وی را ببريد و سنگسارش کنيد«.
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و از عبد الله ابن بريده روايت است که از پدر خود روايت مي‏کند که گفت: ماعز ابن 

مالک اسلمی نزد رسول‏الله آمد و گفت: يا رسول‏الله من زنا کردم و من مي‏خواهم مرا 

پاک سازی، پيامبر وی را مسترد کرد، فردا باز نزدش آمد و گفت: يا رسول‏الله من زنا کرده 

ام، پيامبر بار دوم وی را مسترد کرد و بسوی قومش فردی را فرستاد که آيا در عقل وی 

خللی می بينيد که از وی چيزی نا آشنا ببینید؟ آنان گفتند: تاجائی که ما می بي‏نيم وی 

از خرد مندان ما است، وی بار سوم نزد رسول‏الله آمد و او بار ديگر بسوی آنان کسی 

فرستاد و در باره اش پرسيد، آنان او را خبر دادند که در جسد و عقلش هيچ خللی وجود 

ندارد و هنگامی بار چهارم آمد برايش حفره‏ای کندند و بعد از امر رسول‏الله سنگسارش 

کردند.

عبد الله ابن بريده از پدرش روايت مي‏کند که گفت: زن غامديه آمد و گفت: يا رسول‏الله 

من زنا کرده ام مرا پاک ساز، پيامبر او را مسترد کرد، فردای آن‏روز باز به پيامبر گفت: يا 

رسول‏الله ]سخن[ مرا چرا مسترد ميکنی؟ شايد به همان وجه مسترد مي‏کنی که ماعز را 

ا لاَ، فَاذْهَبِي حَتَّى تلَِدِي«  مسترد مي‏کردی، قسم به خدا من حامله ام، پيامبر گفت: »ِمَّ

)وقتیکه ابا می ورزی برو تا طفل را تولد کنی( وقتی طفل را تولد کرد او را در پارچه‏ای 

پيچيده آورد وگفت: اينک من تولدش کردم، پيامبر گفت: »اذْهَبِي فَأرَْضِعِيهِ حَتَّى تفَْطِميهِ« 

)بر و او را شير بده تا وقتی که از شير جدا کنی( سپس هنگامی طفل را از شير جدا کرد 

او را به نزد رسول‏الله آورد درحالی‏که به دست طفل پارة نان بود، زن گفت: يانبی الله 

اينک طفل را از شير جداکردم و نان را مي‏تواند بخورد، آنگاه پيامبر طفل را به مردی از 

مسلمانان سپرد، و امر کرد برای زن حفره‏ای تا حد سينه اش حفر کردند و پيامبر صلی 

الله علیه وسلم مردم را امر کرد و سنگسارش نمودند( و معنی اين جمله در حديث: 

ا لاَ، فاَذْهَبِي« آن است که: وقتی از اقرارخود بازنمی‏گردی وبه اجرای حد بر سرخود  »إِمَّ

تأکی‏د می‏کنی پس برو تا طفل به دنیا بیاور تا بعد از آن سنگسار شوی.

آنکه  بر  است  دليل  اين  مي‏باشد  ميم  تشديد  و  همزه  کسِر  به  اين‏جا  در  )إما(  کلمة  و 

سنگسار به چهار بار اقرار ثابت مي‏شود، ولی وقتی اقرار کننده از اقرار خود رجوع کند 

و در اثنای سنگسار فرار نمايد دیگر تعقیب کرده نمی‏شود، از ابوهريره روايت است که: 

هنگامی ماعز ریزش سنگ را بر جان خود دی‏د پای به فرار نهاده ومي‏دويد تا آنکه از نزد 
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مردی گذشت که استخوان الاشة اشتری را در دست داشت وی او را با آن زد و ساير 

مردم نيز اورا زدند تا آنکه مرد، سپس به پيامبر صلی الله علیه وسلم گفته شد که وی 

هنگامی درد و الم سنگ و رسيدن مرگ را احساس کرد فرار نمود )ولی او را نگذاشتند(، 

پيامبر گفت: »هَلا ترََكْتُمُوهُ« ) چرا او را نگذاشتيد(.

نزد  مردی  که  است  روايت  سعد  ابن  سهل  از  ميشود.  ثابت  نیز  اقرار  به  زدن  تازيانه   

نام زن را هم  با زنی زنا کرده، و  ( آمد و گفت که: »وی  الله علیه وسلم  پيامبر)صلی 

گرفت، پيامبر نزد زن کسی را فرستاد و او را خواست و در باره سخن مرد از او پرسيد، زن 

انکار کرد، لذا پيامبر بالای مرد حد را جاری کرد و زن را رها نمود«.اين حديث دلالت 

مي‏کند که تازيانه زدن به اقرار نيز ثابت مي‏شود.

در اقرار به زنا يک‏بار کافی بوده به چهار بار محتاج نيست، و دليل آن حديثی عبد الله 

ابن بريده است که قبلاً گذشت، زيرا آن دلالت مي‏کند که پيامبر وی را قبل از آنکه چهار 

بار اقرار کند سنگسار کرد، و در حديث جابر آمده: »نزد پيامبر مردی اقرار کرد که با زنی 

زنا کرده است، پيامبر امر داده او را صد تازيانه زدند، سپس گفته شد که وی مُحصن 

است، آنگاه سنگسار کرده شد«.

پيامبر  اقرار کرد و  و هکذا در حديث سهل ابن سعد که پی‏شتر گذشت آن مرد يکبار 

صلی‏الله علیه وسلم حد را بر وی جاری نمود، اين احاديث همه دليل است بر آنکه 

يکبار اقرار برای اثبات زنا کافی است اما آن‏چه در احاديث ديگر وارد شده از قبيل تکرار 

اقرار تا چهار بار و اين قول پيامبر:

»شَهِدْتَ عَلَ نفَْسِكَ أرْبَعَ مَرَّاتٍ«  )2(

تو بر خودت چهار بار شاهدی دادی.

بار  اقرار شرط است که چهار  اين‏ها هيچ‏يکی دلالت نمي‏کند که در  و احاديث ديگر 

دلالت  اقرار  از  بعد  تأخير حد  بر جواز  و  اقرار  در  تثبيت  و  تأکيد  بر  تنها  بلکه  باشد، 

مي‏کند، و بر اين دلالت نمي‏کند که شرط اقرار آن است که چهار بار باشد خصوصاً که 

ثابت گرديده که پيامبر صلی‏الله علیه وسلم با يک‏بار اقرار حد را جاری کرده است، و 

اين را آن‏چه در حديث غامديه وارد شده که پی‏شتر گذشت تائيد مي‏کند، زيرا غامديه 
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را  وجه سخنم  به همان  شايد  مي‏کنی؟  مسترد  مرا  ]سخن[  چرا  رسول‏الله  يا   ( گفت: 

مسترد کنی که از ماعز را مسترد مي‏کردی(.

و اين سخن وی را پيامبر صلی‏الله علیه وسلم انکار و رد نکرد، پس اگر چهار بار اقرار 

شرط می‏بود برايش پيامبر مي‏گفت: من سخن وی را بخاطری رد مي‏کردم که وی چهار 

بار اقرار نکرده بود. اينها همه دلالت مي‏کنند که چهار بار بودن در اقرار شرط نيست 

بلکه يک‏بار اقرار کفايت ميکند.

دومین امر از امور سه گانه برای اثبات زنا آن است که در يک مجلس چهار نفر از مردان 

مسلمان آزاد و عادل بر يک زنا بالايش شاهدی دهند و زنا کردنش را به لفظ صريح و 

روشن بيان کنند، در شرط بودن چهار شاهد هيچ اختلافی وجود ندارد و دليلش اين قول 

الله سبحانه وتعالی است:

تِ يَأتِْيَن الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ ﴿وَاللَّ

 )النساء:15(

آن زنان شما که عمل فحشاء را مرتکب مي‏شوند بايد چهار نفر از شما بر آنان شاهدی 

دهند.

و اوتعالی فرموده:

﴿وَالَّذِينَ يَرمُْونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجَلدوهُمْ ثَاَنِيَن جَلدةً﴾  

)النور:4(

آنان که زنان مُحصن را دشنام ]به عمل زنا[ مي‏دهند سپس نمی توانند چهار شاهد حاضر 

کنند خود آنان را هشتاد تازيانة ]حد قذََف[ بزنيد.ص

و اوتعالی فرموده:

هَدَاءِ فَأوُلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الكَْاذِبوُنَ﴾. ﴿جَاءُوا عَلَيْهِ بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأتْوُا بِالشُّ

)النور:13(

آنان چرا بر ادعای خود چهار شاهد نياوردند پس هنگامی چهار شاهد نمی آورند ايشان 

نزد الله دروغگوی اند.
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و سعد ابن عباده به رسول‏الله گفت: اگر من با زن خود مردی را در حال انجام عمل زنا 

بیبینم او را بگذارم تا چهار شاهد بياورم؟ پيامبر گفت:»نعم« بلی.

اين دلائل به صورت قطعی دلالت مي‏کند که برای اثبات زنا ضرور است که چهار مرد 

به صورت صريح و روشن شاهدی دهند و عملية زنا را به طور کامل وصف و بيان کنند، 

بناءً اگر نصاب چهار شاهد تکميل نشد زنا ثابت نمی‏شود. و اگر يکی از آنان وصف 

وبيان نکرد ويا بيان غير صريح کرد زنا ثابت نمی‏شود، زيراتعداد شاهدان زنا در نص 

صريح آمده لذا پابندی به نص ضرور ميباشد.

 سومین امری که بدان زنا ثابت می‏شود حمل است، يعنی ظاهر شدن حمل زن، بناءً 

هرگاه زن حامله شد در حالي‏که شوهر نداشت حد بر وی جاری مي‏شود، بدليل قول 

عمر رضی الله عنه:»سنگسار بالای هر آن‏کس از مردان و زنان واجب است که زنا کند 

و مُحصن باشد البته هنگامي‏که شاهدان بر وی شاهدی دهند يا حمل وجود داشته باشد 

ويا اعتراف کند« و از علی رضی الله عنه روايت است که گفت: »ای مردم زنا دو نوع 

است: زنای خفيه و زنای آشکار، زنای خفيه آن است که شاهدان بر آن شهادت دهند 

آنگاه شاهدان اولين کسانی مي‏باشند که }سنگ رجم را{ می‏زنند، و زنای آشکار آن است 

که حمل يا اعتراف وجود داشته باشد که در آن اولين کس امام مي‏باشد که }سنگ رجم 

را{ مي‏زند«.

ظاهر  مخالفی  آن‏ها  برای  شان  عصر  در  و  است  صحابه  سادات)بزرگان(  سخن  اين 

انکار  آن  بر  بودنش[  غلط  صورت  ]در  که  است  اموری  از  قضيه  اين  و  بود،  نگرديده 

اجماع صحابه  پس خود  نداشت،  وجود  کننده‏ای  انکار  اين‏جا  در  و  مي‏گيرد  صورت 

است.

ليکن در حالت حمل هرگاه زن سببی برای حمل بيان کند حد از وی دفع مي‏شود، زيرا 

در آن صورت شبهه به ميان می‏آيد و حدود توسط شبهات دفع مي‏گردد، بناءً اگر زن 

گفت که وی با داخل کردن آب مردی در فرجش بدون زنا حمل گرفته چه خودش داخل 

کرده باشد و چه به فعل کس ديگری داخل کرده باشد ويا گفت که وی به اکراه ملجئ بر 

زنا مجبور کرده شده است، ويا اسباب دیگر حمل را که شبهه ايجاد مي‏کند ذکر کرد حد 

از وی دفع و بالايش نافذ نمی‏شود. سعيد روايت مي‏کند و مي‏گويد: خلف ابن خليفه از 
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هاشم به ما روایت کرد که:» قضیة زنی نزد عمر ابن خطاب آورده شد که شوهر نداشت 

و حامله شده بود، عمر از وی قضيه را پرسيد، زن گفت: من زنی هستم گران سر)خواب 

عمیق دارم( و در حالي‏که خواب بودم مردی بر من واقع شده بود، و آنگاه بيدار شدم که 

مرد فارغ شده بود، عمر حد را از وی دفع کرد«.

براء ابن صبره از عمر روايت کرده که زنی حامل نزد وی آورده شد، زن ادعا کرد که وی 

مجبور کرده شده بود، پس عمر گفت: او را رها کنيد، سپس به اميران ارتش‏ها نوشت که 

هيچ احدی کشته نشود مگر به اجازه ی وی. عمل عمر اگر چه دليل شرعی نيست ولی 

حکم شرعی است، لذا تقليد عمر در اين عمل جايز است، پس برای خلیفه جایز است 

فرمان صادرکند که بعد از تکمیل نمودن اسباب حکم به کشتن )محکوم(، بازهم کشته 

نشود مگر به اجازة خلیفه.

بينه‏ی زنا، که بدون آن زنا هرگز ثابت نمی‏شود و آن تحت نصوص شهادات  اين بود 

است،  خاصی  امر  برای  خاص  بينة  آن  بلکه  نمی‏باشد  داخل  بينه‏ها  نصوص  تحت  و 

آن نصی است  زانی شمرده مي‏شود و  از احکام حد  قابل تجزيه  به حيث جزء غير  و 

مبنی  دربارة دخترباکره  داکتر  نظریة  به  زنا،  اين  بنابر  آن واجب مي‏باشد،  به  پابندی  که 

اينها  امثال  با وی وطی)دخول( شده ويا  اين‏که  يا  ثيبه است ويا زنا کرده و  او  براین‏که 

ثابت نمی‏شود، هم‏چنان زنا، به شهادت قابله و به هيچ چيز ديگری غير از يکی از امور 

سه گانة فوق الذکر ثابت نمی‏گردد، حتی اگر قاضی به وقوع زنا متیقن هم شود چون 

مقصود اقامة مطلق بينه بر زنا نيست بلکه مقصود اقامة بينة خاصی است که شرع آنرا 

تعيين کرده است، و نيز مقصود اقامة علایم و نشانه‏های نيست که برای قاضی وقوع 

زنا را ثابت سازد ويا قناعت وی را بر وقوع زنا فراهم سازد، بلکه مقصود ثبوت زنا به 

همين بينه خاص است و هدف تنها ثبوت زنا نيست بلکه ثبوت آن به بينه معينه است. از 

همین‏جاست که رسول‏الله قناعت خودرا در بارة زنی که مشهور به زنا بود ابراز می‏دارد 

ابن عباس روايت است که  از  بر وی جاری نمی‏سازد،  را  بينه، حد  نبود  دلیل  به  ولی 

رسول‏الله گفت:

مَنْطِقِهَا  فِ  يبَةُ  مِنْهَاالرِّ ظَهَرَ  فَقَدْ  فُلانَةََ  بَيِّنَةٍ،لَرجََمْتُ  بِغَيِْ  أحََداً  رَاجِماً  »لَوْكُنْتُ 

وَهَيْئَتِهَاوَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا«  )سنن ابن ماجه(
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اگر من کسی را بدون بينه سنگسار مي‏کردم فلان زن را مي‏کردم، چون شک وريب در 

سخنش در شکلش و در کسی که نزد وی داخل مي‏شود ظاهر گرديده است.

و از ابن عباس روايت است که گفت: پيامبر ميان عجلانی و زنش لعان کرد، شداد ابن 

هادی گفت: آيا وی همان زنی بود که پيامبر در موردش گفت: اگر من کسی را بدون 

بينه سنگسار مي‏کردم فلان زن را سنگسار مي‏کردم؟ ابن عباس گفت: نخير، وی )زنی 

که اين قول را در باره اش گفته »زنی بود که در اسلام آشکار کرده بود« و در لفظ روايت 

بخاری آمده: » و در اسلام زشتی را آشکار کرده بود« يعنی فحشاء را آشکار مي‏کرد ليکن 

بينة زناب رعلیه او ويا توسط اعتراف ثابت نشده بود، هم‏چنان در حديث ابن  توسط 

عباس در باره قذََف هلال ابن اميه زنش را و متهم کردن وی با شريک ابن سمحاء و نزول 

آيت لعان چنين آمده که: پس پيامبر بر گشت و هر دو را خواست و هلال آمد و شاهدی 

داد و پيامبر در آن هنگام مي‏گفت:

»إنَّ الله يَعْلَمُ أنََّ أحدكما كاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَ تاَئِبٌ«  )سنن ابن ماجه(

خدا ميداند که يکی از شما دو نفر دروغگوی است، پس آيا از ميان شما کسی آمادة تو 

به است؟

سپس زن بر خاست و شاهدی داد، هنگامی به شهادت پنجم رسيد او را متوقف ساختند 

و برايش گفتند که اين نوبت واجب کنندة )آتش ويا غضب خدا( است، وی متوقف شد 

و عقب رفت تا آن‏جا که گمان کرديم که از قولش رجوع می‏کند، سپس گفت: من قوم 

خود را مادام‏العمر شرمنده نمی‏سازم، اين گفت و شهادت پنجم را هم ادا کرد، سپس 

پيامبر گفت:

فَهُوَ  اقَيِْ  السَّ خَدَلَّجَ  الألَْيَتَيِْ  سَابِغَ  العَيْنَيِن  اكْحَلَ  بِهِ  جَاءَتْ  فإِنْ  »أبَْصروهَا. 

يكِ بنِ سَحْمَءَ«  )صحیح البخاری( لشَِِ

متوجه باشيد که اگر طفل را سرمه چشم، بزرگ سرين، فربه ساق تولد کرد وی از شريک 

ابن سمحاء است.

پس طفل را همين گونه تولد کرد و پيامبر گفت:



نظام عقوبات دولت خلافت 41

»لَوْلاَ مَامَضَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِ وَلَهَا شَأنٌْ« )صحیح البخاری(

اجرا  دیگری  عمل  او  دربرابر  من  نمی‏بود  آمده  قبلاً  که  الله  کتاب  حکم  از  آن‏چه  اگر 

می‏کردم .

و در روايت بخاری )من حکم الله( آمده است در اين حادثه علائم و قرائن به گونه‏ی 

روشن ظاهر ساخت که زن مذکور زانيه است و پيامبر هم قناعت خود را بر اينکه وی 

زانيه است اظهار نمود ولی با وجود آن حد را بالايش نافذ نکرد بخاطری که زنا به بينة 

شرعی که قرآن آنرا آورده است ثابت نشده بود، و اين امر البته تائيد مي‏کند که بر هيچ 

شخصی حد نافذ کرده نمی‏شود مگر بعد از آنکه زنا توسط بينة خاصه زنا ثابت شود که 

آن عبارت از اقرار يا چهار نفر شاهد ويا حمل است.

حد لواطت

لواطت است، چون  از  زنا غير  زيرا  زنا است،  از جزای  لواطت غير  عقوبت و جزای 

)ازحیث  لواطت  بناءً  دارد.  تفاوت  ازدیگرش  هريکی  و  می‏کند،  فرق  هردو  واقعیت 

تا گفته شود که آن در تحت عموم دلائل  انواع زنا نمی‏باشد  از  عقوبت( شامل نوعی 

وارده در مورد زنا داخل مي‏گردد، زيرا زنا عبارت است از داخل کردن آلۀ مرد در فرج زن 

و لواطت عبارت است از داخل کردن مرد در دُبر مذکر. داخل کردن در فرج مغاير داخل 

کردن در دُبر است، پس هردو ازهم فرق دارند، هم‏چنان لواطت بر زنا قياس نمی‏شود، 

زيرا نص وارد شده در زنا تعليل نشده که قياس به سبب جامع بودن علت درست می‏شود 

و بالاتر از آن اين‏که پيش شدن به زن در دُبرش لواطت نبوده وآنرا لواطت نمی‏نامند، زيرا 

لواطت عبارت از نزديک شدن در دُبر زن نيست، بلکه آن عبارت از نزديک شدن مرد 

به مرد است، يعنی داخل کردن مرد در دُبر مذکر بنابر اين زنا غير از لواطت بوده وبر آن 

قياس نمی‏شود و اما حديث:

»إذا أتی الرجل الرجل فهما زانيان، و إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان«

 )سنن البیهقی(

هرگاه مرد به مرد واقع شد هردو زانی اند و هرگاه زن به زن واقع شد هردو زانيه اند.
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در سند اين حديث محمد ابن عبدالرحمن آمده، ابوحاتم او را دروغ‏گو گفته و بيهقی 

در موردش گفته که وی را نمی‏شناسم، و حديث منکر است و اگر بالفرض صحيح هم 

باشد مرادش تشبيه است، يعنی مثل زانی هستند، بدليل اينکه از رسول‏الله ثابت نشده 

که وی در لواطت سنگسار کرده باشد ويا به آن حکم نموده باشد، و از وی ثابت شده 

که گفته: 

»اقْتُلوُا الْفَاعِلَ والمفَْعُولَ«   )سنن الترمزی و مسند امام احمد(

فاعل و مفعول را بقتل رسانيد.

مي‏بود حد  معنی حقيقی  به  اند( حمل  زانی  دو  هر  )که  قول رسول‏الله:  اين  اگر  پس 

لواطت مثل زنا مي‏بود، حتی حديثی را هم که در سنگسار لواطت کار روايت مي‏کنند 

در سنگسار بکر نیز روايتش مي‏کنند، يعنی در سنگسار مُحصن و غير مُحصن، و اين 

بدان معنی است که حکم لواطت غير از حکم زنا مي‏باشد، بنابر همه اين دلائل عقوبت 

لواطت غير عقوبت زنا است.

حکم شرعی در عقوبت لواطت قتل است، يکسان است که مُحصن باشد يا غير مُحصن، 

بناءً هر کسي‏که لواطت بر وی ثابت گردد چه فاعل باشد و چه مفعول بااجرای حد کشته 

مي‏شود، و دليل بر اين سنت و اجماع صحابه است اما در سنت چنين آمده: عکرمه از 

ابن عباس رضی الله روايت مي‏کند که رسول‏الله گفت:

»مَنْ وَجَدْتُوُهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لُوطٍ فاقْتُلوُا الْفَاعِلَ والمفَْعُولَ بِهِ« )مسند امام احمد(

هرکه را يافتيد که عمل قوم لوط را مرتکب می‏شود فاعل و مفعول به را بقتل برسانيد.

اين حديث را امام احمد، ابوداؤد، ترمذی و ابن ماجه روايت کرده اند، وحافظ ابن حجر 

گفته: رجالش همه ثقه اند ولی در آن اختلاف وجود دارد.

و ابن طلاع در احکام خود گفته: از رسول‏الله ثابت نشده که وی در لواطت سنگسار 

ثابت شده که  از وی صلی‏الله علیه وسلم  باشد، و  باشد ويا در آن حکم نموده  کرده 

گفته: »اقْتُلوُا الْفَاعِلَ والمفَْعُولَ بِهِ« که اين را از وی ابن عباس و ابوهريره )رض( روايت 

کرده اند اين دليل است از سنت بر این‏که حکم لواطت تنها قتل است.
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و اما آن‏چه راکه سعيد ابن جبير و مجاهد از ابن عباس روايت کرده اند که:

»في الْبِكْرِ يوُجَدُ على اللُّوطِيَّةِ قال يُرجَْمُ«  )سنن ابی داود(

غير مُحصن که بر لواطت دستگیر شد سنگسار کرده مي‏شود.

مراد از آن اين است که وی توسط سنگسار کشته مي‏شود و معنايش اين نيست که حد 

وی سنگسار است و بر اين دلالت مي‏کند که دلائل وارده در قتل فاعل و مفعول هيچ‏گاه 

ميان غير مُحصن و مُحصن فرقی قائل نشده است در حاليکه سنگسار تنها حد مُحصن 

است و نص حديث که مي‏گويد اين کار با غير مُحصن عملی کرده مي‏شود خود دلالت 

مي‏کند که آن غير از حد سنگسار است. علاوه برآن حديث ابن عباس بروايت سعيد ابن 

جير و مجاهد معارض با حديث ابن عباس بروايت عکرمه نمی‏باشد، زيرا هريکی از آن 

دو بر قتل دلالت مي‏کند، مگر حديث رجم بر قتل به اسلوب مشخصی دلالت مي‏کند 

و حديث قتل بر مطلق قتل دلالت مي‏کند، لذا حکم همان قتل است و جايز است که 

به صورت سنگسار بقتل رسانيده شود و جايز است که توسط دار کشيدن کشته شود و 

جايز است که به مرمی کشته شود ويا به هر وسيله‏ای از وسائل ديگر بقتل رسانيده شود 

حکم همان قتل است و اسلوب ويا وسيله‏ای که به آن کشته مي‏شود در حکم داخل 

نمی‏باشد.

اما در مورد اجماع صحابه بايد گفت که صحابه اگر چه در اسلوب کشتن لواطت کار 

اختلاف کرده اند ولی بر کشتنش اجماع نموده اند.بيهقی از علی رضی الله عنه روايت 

کرده که وی يک لواطت گر را سنگسار کرد، و بيهقی از ابوبکر روايت کرده که وی مردم 

را در بارة مردی جمع کرد که مانند زنان با وی جماع کرده مي‏شود و اصحاب رسول‏الله 

شديد  لحن  به  همه  به  نسبت  روز  آن  در  ابی‏طالب  ابن  علی  پرسيد،  قضيه  اين  در  را 

صحبت نموده گفت: »اين گناهی هست که هيچ امتی آنرا مرتکب نشده مگر يک امت 

که الله سبحانه وتعالی با آنان کاری کرد که خود مي‏دانيد، نظر ما آن است که وی را با 

آتش بسوزانيم« و از جعفر ابن محمد روايت است که وی از پدرش و پدرش از علی در 

غير اين قصه روايت کرده که گفت: »سنگسار کرده مي‏شود و به آتش سوزانده مي‏شود«.

و بيهقی از ابن عباس روايت کرده که از وی در باره حد لوطی پرسيده شد وی گفت: 
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انداخته  سرنگون  آن  فراز  از  سپس  مي‏شود  کرده  جستجو  قريه  در  عمارت  )بلندترين 

مي‏شود سپس در دنبالش سنگباران کرده مي‏شود( و از علی روايت شده که: ) لوطی 

بخاطر عظيم بودن گناهش با شمشير کشته و به آتش سوزانيده مي‏شود( و عمر و عثمان 

بر آنند که: ) بالای وی ديواری غلطانيده مي‏شود(. پس اينها همه نظرياتی اند که همه بر 

قتل دلالت مي‏کند اگر چه در اسلوب قتل مختلف مي‏باشد. علاوه بر اين صاحب شفاء 

اجماع صحابه را بر قتل حکايت کرده است. بنابر اين بدون شک ،اجماع يعنی اجماع 

اين که حکم لوطی قتل است منعقد گرديده است، يکسان است که فاعل  بر  صحابه 

باشد يا مفعول به، مُحصن باشد يا غير مُحصن و اجماع صحابه خود به تنهائی دليل 

شرعی است، و چقدر حایز اهمیت خواهد بود آنگاه که به سنت هم تأئيد شده باشد. بناءً 

حد معين شرعی برای لوطی حد زنا نيست بلکه آن قتل است البته قطع نظر از وسيله‏ای 

که بدان قتل صورت مي‏گيرد.

بينة لواطت مثل بينه زنا نيست، بلکه مثل بينة هر حد ديگری از حدود غير از زنا مي‏باشد، 

زيرا وقتی بر لواطت صدق نمي‏کند که آن زنا است دليل بينة زنا نيز بر آن صدق نخواهد 

کرد، لذا تحت دلائل باقی حدود داخل مي‏گردد. بنابر اين لواطت به اقرار ثابت مي‏شود 

بينه سِقتَ و  مانند  ثابت مي‏شود، درست  به شهادت دو مرد ويا يک مرد و دو زن  و 

بينه‏های ساير حدود و در حد لواطت شرط است که لوطی فاعل است يا مفعول بالغ، 

عاقل، و مختار باشد، و اين‏که لواطت بر وی به بينة شرعي که شهادت دو مرد يا يک 

مرد و دو زن است ثابت شود، پس اگر طفل ويا ديوانه باشد ويا به اکراه ملجئ)دخول به 

اجبار( مجبور کرده شده باشد حد بالايش نافذ کرده نمی‏شود.

حکم جماع در دُبر زن

جماع در دُبر زن حرام است، پس به مرد حرام است که به دُبر زن جماع کند، و برخی از 

)مجتهدين( آنرا از زنا شمرده اند و آن اگرچه لواطت ناميده نمی‏شود ولی مثل لواطت 

است، وگاهی کلمة لواطت با زن اطلاق مي‏گردد و از آن جماع کردن زن در دُبرش فهم 

مي‏شود، ليکن واژة لواطت هنگامی مطلق ذکر شود معنايش نزديک شدن مرد با مرد بوده 

معنی ديگری را افاده نمی‏کند. لذا جماع کردن با زن در دُبرش را لواطت نمی‏گويند. بنابر 

اين حرمت نزديک شدن زن در دُبرش از اين حيث نيست که آن زنا است و نه از اين حيث 
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که آن لواطت است، زيرا آن نه زنا است و نه لواطت، بلکه حرمتش از دلائل شرعی که 

به آن دلالت می‏کند ثابت شده است الله سبحانه وتعالی گفته:

رْنَ فَأتْوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللَّهُ﴾ ]البقرة:222[ ﴿فَإِذَا تطََهَّ

‌پس هنگامی زنان پاک شدند به ايشان از آن‏جا نزديک شويد که الله شمارا به آن امرکرده 

است.

اين آيت نص است بر تقید نزديک شدن به زن از آن‏جا که الله بدان امر کرده است که آن 

فرج است، و مفهومش این است که به زنان تنها ازهمان راهی نزدیک شویدکه الله شمارا 

امر کرده و اين راجع است به آن‏چه که الله بدان دربارة نکِاح امر کرده در مثل اين قولش:

﴿فَانكِْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ )النساء:3(

پس زنان پاکيزه را نکِاح کنيد.

و اين قولش:

﴿وَأنَكِْحُوا الْيََامَى مِنْكُم﴾  )النور: 32(

و زنان بی شوهر خويش را نکِاح کنيد.

و اين قولش: 

﴾  )النور:25( ﴿فَانكِْحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهَْلِهِنَّ

پس آنان را به اجازه اهل شان نکِاح کنيدکه آن ازدواج است.

پس امر صريح است در اينکه مردان با زنان در مکانی نزديک شوند که الله به آن امر کرده 

که آن فرج است. علی ابن ابی طلحه از ابن عباس روايت مي‏کند که:

﴿فَأتْوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللَّهُ﴾  )البقرة:222(

پس نزديک شويد به زنان تان از آن‏جا که الله شما را امر کرده

مي‏گويد: منظور جماع در فرج است، و از آن به غيرش تجاوز نکنيد، پس کسي‏که چيزی 
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از آن را انجام داد وی تجاوز کرده است، مجاهد گفته: »)مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللَّهُ(  »فرج » 

گفته نمی‏شود که اين راجع است به اين قول: 

﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِ الْمَحِيضِ ﴾

از زنان در هنگام حيض کناره گيريد

 زيرا آيت چنين است:

﴿وَيَسْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فَاعْتَزِلوُا النِّسَاءَ فِ الْمَحِيضِ وَلَ تقَْرَبوُهُنَّ 

رْنَ فَأتْوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللَّهُ ﴾  )البقرة:222( حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تطََهَّ

و تو را از زمان حيض مي‏پرسند، بگو آن اذيتی است، پس شما در زمان حيض از زنان 

کناره گيريد و به آنان نزديک نشويد مگر آنگاه که پاک شوند، وهنگامی پاک شدند به آنان 

از جائی نزديک شويد که الله امر تان کرده است.

اين سخن گفته نمی‏شود زيرا )محيض( زمان است نه مکان و اگر آن مراد مي‏بود بايد 

مي‏گفت: به آنان در غير وقت محيض نزديک شويد، ولی به کلمة )حيث( که بر مکان 

دلالت مي‏کند تعبير کرد، لذا امکان ندارد که به حيض منصرف شود، زيرا حيث آمده 

است و آن دلالت نمي‏کند مگر بر مکان، لذا معنايش محيض نيست بلکه مکان است، 

يعنی نزديک شويد به آنان از حيثی که الله امرتان کرده است يعنی در جائی که امر تان 

نموده که آن فرج است، زيرا همان فرج است که در آيات نکِاح و ازدواج به نزديک شدن 

از آن امر کرده است و اين را تأئيد مي‏کند آنکه در آيت بعدی و ضعيت زنان را بيان کرده 

که آنان برای نسل هستند و گفته که به آن‏جا نزديک شويد که از آن نسل مي‏آيد، و آن 

نمی‏باشد مگر در فرج . بناءً گفته:

رِينَ. نِسَاؤُكُمْ  ابِيَن وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّ ﴿فَأتْوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ

حَرثٌْ لَكُمْ فَأتْوُا حَرثْكَُمْ أنََّ شِئْتُمْ﴾ )البقرة:223(

به آنان نزديک شويد از آن‏جا که الله امر تان کرده است محققاً الله توبه کاران و جويندگان 

پاکی را دوست دارد زنان شما کشت زار شما اند و به کشت خود هرگونه که مي‏خواهيد 
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نزديک شويد.

حَيْثُ  مِنْ  )فَأتْوُهُنَّ  اين قول است:  به ماقبلش که  بيان  لكَُمْ(  )نسَِاؤُكُمْ حَرثٌْ  اين آيت: 

آن فرج است و  امر کرده که  آن  به  بيان مکانی است که  آن  مي‏باشد، پس  اللَّهُ(  أمََرَكُمُ 

اين قولش: )حرثکم( )کشت زار شما( کنايه از مکان زراعت است، و اين قولش: )أنی 

شئتم( يعنی کيف شئتم )هرگونه که ميخواهيد( زيرا معنی )أنی( کيف است، و معنايش 

)مِن ايَنَ( نيست، زيرا کلمة )أنی( به معنی کيف استعمال مي‏شود و به معنی )من اين( 

استعمال نمی‏شود مگر بسيار اندک و نادر، گذشته از اين اگر فرض کرده شود که آن 

در هر دو معنی ]يکسان[ استعمال مي‏شود بازهم اين قولش: )حرثکم( قرينه مي‏باشد 

که معنايش در اينجا )کيف( است نه )من اين( و اين قرينه در دوجا آمده، زيرا او تعالی 

گفته: )نِسَاؤُكُمْ حَرثٌْ لَكُمْ( ) زنان شما کشتزار شما اند برای شما و اين کفايت مي‏کرد 

در اينکه معنی کشت زار بودن شان آن است که در مکان کشت به آنان مقاربت صورت 

حرث  کلمة  شدن  نزديک  به  کردنش  امر  هنگام  و  کرد  تکرارش  تعالی  او  ليکن  گيرد، 

)کشت( را دو باره اعاده کرد و گفت: )فَأتْوُا حَرثْكَُمْ أنََّ شِئْتُمْ( ) به کشتزار خود نزديک 

شويد هرگونه که مي‏خواهيد( و نگفت به آنان نزديک شويد هرگونه که مي‏خواهيد، تا 

مطلب را تأکيد نموده وهر گونه احتمال را نفی کند، گويا الله مي‏گويد: در نزديک شدن 

به زنان در مکان حرث به هرکيفيتی که مي‏خواهيد بر شما گناهی نيست، بناءً اين قولش: 

)فأتوا حرثکم( )به کشت خود بيائيد( نص روشن است در نزديک شدن به فرج، علاوه 

بر اين سبب نزول آيت که آن موضوعی است که آيت در آن نازل شده نيز دلالت مي‏کند 

که موضوع همانا سوال از کيفيت نزديک شدن است، لذا آيت به آن خاص مي‏باشد.

از سفيان ابن سعيد ثوری روايت است که محمد ابن منکدر به آنان روايت کرد که جابر 

ابن عبد الله به وی خبر داد که يهوديان به مسلمانان گفتند: هرکه به زن در حالی نزديک 

شود که زن پشت خود را گردانيده باشد فرزند چشم کج مي‏آيد، آنگاه الله اين آيت را 

نازل کرد )نِسَاؤُكُمْ حَرثٌْ لَكُمْ فَأتْوُا حَرثْكَُمْ أنََّ شِئْتُمْ( ابن جريج در اين حديث مي‏گويد: 

پس پيامبر صلی‏الله علیه وسلم گفت:

»وَمُقْبِلَةً وَمُدُبرةً اذا کان فِ الْفَرْجِ«  )صحیح ابن حبان و سنن الدارمی(
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از پيش روی و از پشت سر جائز است هنگامی در فرج باشد.

بنابر آن اين قول او تعالی: )فَأتْوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللَّهُ( )پس به زنان از جائی نزديک 

شويد که الله شما را امر کرده است( بر تحريم نزديک شدن به زن در غير مکانی که خدا 

بدان امر نموده دلالت مي‏کند، و اين قولش: )نِسَاؤُكُمْ حَرثٌْ لَكُمْ( الآيه بيان چيزی است 

که الله به نزديک شدن از آن امر کرده که آن فرج است، و اين علاوه بر بيانی مي‏باشد 

که در آيات نکِاح و ازدواج آمده است، و اين دليل است بر تحريم نزديک شدن به زن 

در دُبرش علاوه بر اين احاديثی وجود دارد که به صراحت بر نهی از نزديک شدن زن در 

دُبرش تصريح مي‌کند.

از خزيمه ابن ثابت روايت است که گفت:» رسول‏الله نهی کرد از اين‏که مرد دردُبر زن 

خود نزديک شود« و از ابن عباس روايت است که رسول‏الله گفت:

»لَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَ رَجُلٍ أتََ رَجُلً أوَْ امْرَأةًَ فِ الدُبر«   )سنن الترمذی(

الله به آن مرد نظر ]به رحمت[ نمي‏کند که با مردی ويا زنی را از طريق دُبر نزديک شود.

و از عمرو ابن شعيب از پدرش از پدر کلانش روايت است که پيامبر گفت:

غْرَى«  )مسند احمد( »الَّذِي يَأتِْ امْرَأتَهَُ فِ دُبرهَا هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّ

آنکس که با زن خود در دُبرش نزديک مي‏شود وی لوطی کوچک است.

و از علی ابن طلق روايت است که گفت:»رسول‏الله از اين نهی کرد که با زنان از دُبرشان 

نيز  ابومعاويه  از  احمد  را  اين  حياء نمي‏کند«  حق  بيان  از  خدا  گيرد،  نزديکی صورت 

روايت کرده .

از  از مخلد  از حارث  ابی صالح  ابن  از سهیل  از معمر  او  از عبدالرزاق  امام احمد  و 

ابوهریره روایت کرده است که:

»إنَِّ الَّذِي يَأتِْ امْرَأتَهَُ فِ دُبرهَا لَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ«   )سنن ابن ماجه(

بدون شک کسيکه با زنش از راه دُبر وی نزديک مي‏شود خدا بسويش ]به نظر رحمت[ 

نمی بيند.
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و هم چنان احمد از عفان از وهيب او از سهيل و از حارث ابن مخلد و از ابوهريرة 

روايت مي‏کرد که گفت:

»لَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَ رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأتَهَُ فِ دُبرهَا«  )مسند احمد(

خدا نظر نمی‏کند به مردی که با زن خود در دُبرش جماع کند.

پس اين احاديث همه دليل است بر حرمت نزديک شدن با زنان در دُبرشان، بنابر اين به 

مرد حرام است که با زن خود در دُبرش نزديک شود، ليکن شريعت حد معینی از عقوبت 

برايش تعيين نکرده است. لذا از جمله حدود نمی‏باشد بلکه در باب تعزير داخل است 

بنابر آن بر امام ويا قاضی است که عقوبت درد آوری که مانع از ارتکابش شود معين 

نمايد، زيرا عقوبت اگر تعزير هم باشد بايد زاجر و مانع باشد لذا بايد درد ناک باشد، و 

بهتر آن است که تعيين مقدارش به قاضی گذاشته شود.

حد قَذَف

قذََف عبارت از تهمت بستن و نسبت دادن زنا به زنان مؤمن پاکدامن است و قذََف زنان 

مؤمن پاکدامن و بی خبر )از عمل فاحشه( شرعاً حرام مي‏باشد، و در غير آن اگر کسی 

نشده  حرام  مرتکب  وی  بياورد  شاهدانی  ادعا‏ش  ثبوت  برای  و  کند  قذََف  را  زانيه  زن 

است. حرمت قذََف به کتاب و سنت ثابت شده است، چنان‏چه او تعالی گفته:

بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجَلدوهُمْ ثَاَنِيَن جَلدةً  يَأتْوُا  لَمْ  الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ  ﴿وَالَّذِينَ يَرمُْونَ 

وَلَ تقَْبَلوُا لَهُمْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾   )النور:4(

و آنانکه به زنان عفيف مؤمنه نسبت زنا می‏دهند باز چهار شاهد بر ادعای خود نياورند 

و  فاسق  مردمی  که  نپذيريد  را  آنان  هرگز شهادت  ديگر  و  بزنی‏د  دره  هشتاد  به  را  آنان 

نادرست اند.

و او سبحانه و تعالی گفته:

نيَْا وَالْخَِرةَِ وَلَهُمْ  ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَرمُْونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِ الدُّ

عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾  )النور:23(
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کسانيکه به زنان با ايمان و پاکدامن ]مبرا[ و بی خبر از کار بد تهمت بستند محققاً در 

دنيا و آخرت ملعون ]و محروم از رحمت حق[ شدند وهم آنان به عذاب سخت معذب 

خواهند شد.

و ابوهريره از پيامبر روايت مي‏کند که گفت:

حْرُ  كُْ بِاللَّهِ وَالسِّ بْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رسول‏الله وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّ »اجْتَنِبُوا السَّ

يَوْمَ  وَالتَّوَلِّ  الْيَتِيمِ  مَالِ  وَأكَْلُ  بَا  الرِّ وَأكَْلُ  بِالْحَقِّ  إِلَّ  اللَّهُ  الَّتِي حَرَّمَ  النَّفْسِ  وَقَتْلُ 

الزَّحْفِ وَقَذَف الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَتِ«   )متفق علیه(

از هفت گناه هلاکت بار پرهيز کنيد، گفتند: يا رسول‏الله آن‏ها چه چيزهائی اند؟ گفت: 

]در  حق  به  مگر  کرده  حرامش  الله  که  نفس  کشتن  گری،  جادو  الله،  به  آوردن  شرک 

قصاص وغيره[، و خوردن ربا )سود خواری( و خوردن مال يتيم، و فرار از صف جهاد 

در روز جنگ وقذََف کردن زنان مُحصن بي‏خبر ازکار بد.

کلمة )المحُصنات( در اينجا در هردو آيت و حديث بمعنی عفائف که جمع عفيفه است 

مي‏باشد، وکلمة )المحصنات( در قرآن به چهار معنی آمده:

يکی به معنی زنان پاکدامن چنان‏چه در اين‏جا در هر دو آيت آمده، دوم به معنی زنان 

شوهر دار آمده چنان‏چه در قول او تعالی آمده:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّ مَا مَلَكَتْ أيَْاَنكُُمْ﴾  )النساء:24(

و نِکاح زنان شوهر دار نيز بر شما حرام شد مگر زنان که مالک آن‏ها شده ايد.

و اين قول او تعالی: 

﴿مُحصناتٍ غَيَْ مُسَافِحَاتٍ﴾ )النساء:25(

که به خاطر احصان باشد نه برای شهوت‏رانی .

سوم به معنی زنان آزاده )اصيل( مقابل کنيزان مثل اين قول او تعالی:

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلً أنَْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾   )النساء:25(
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و کساني از شما که نمی توانند زنان مؤمنة اصيل را نکِاح کنند.

و اين قول او تعالی: 

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ﴾   )المائده:5(

وحلال است نِکاح زنان اصيل مؤمنه و زنان اصيل از کسانيکه پيش از شما به آنان کتاب 

آسمانی داده شده.

و اين قول او تعالی:

﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾  )النساء:25(

پس بر کنيزان نصف عقوبتی است که بر زنان آزاده است.

و معنی چهارم آن اسلام است، مثل اين قول او تعالی: »فإذا أحصن« )وقتی که حِصن 

شود( ابن مسعود رضی‏الله عنه مي‏گويد: مُحصن شدنش مسلمان شدنش است. بنابر 

معنی  چندين  به  که  است  مشترک  الفاظ  از  )عين(  کلمة  مثل  )المحُصنات(  کلمة  اين 

اطلاق مي‏شود، و در اينجا از آن ميان يک معنی مراد است که عفیف بودن مي‏باشد.

هرکی به زن مُحصن مسلمان تهمت ببندد با ضرب هشتاد تازيانه حد بالايش نافذ کرده 

مُحصن شروط  زن  و  باشد،  مختار  و  مکلف  کننده  قذََف  که  به شرطی  ولی  مي‏شود، 

احصان را پوره کرده باشد، و شروط احصان که به قذََف دارنده اش حد واجب مي‏شود 

پنج است: عقل، آزادی، اسلام، پاکی از زنا، و سنش به حدی رسیده باشد که مثلش 

قابلیت جماع را داشته باشد.

بعد از تکميل شدن قذََف با شروط پنجگانه اش يک شرط اساسی ديگر برای نافذ کردن 

حد معتبر مي‏باشد و آن: اينکه قذََف کننده بر اثبات قذََف خود شاهد نياورد، بدليل اين 

قول الله:

﴿وَالَّذِينَ يَرمُْونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجَلدوهُمْ﴾  )النور:4(

و آنانکه به زنان مُحصن تهمت زنا مي بندند، سپس چهار شاهد نمی آورند آنان را تازيانه 

زنيد.
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پس در تازيانه زدن شان عدم بينه شرط است. هم‏چنان عدم اقرار متهم شرط است، زيرا 

بينه است و اگر قذََف کننده شوهر متهمه باشد شرط ديگری نيز معتبر  اقرار در حکم 

است که آن امتناع ورزيدنش از لعان است، اما اگر زوجه از لعان امتناع ورزيد سنگسار 

کرده مي‏شود.

حد شراب نوشی

شراب با نزول آيت مائده حرام شد که اين قول او تعالی است:

عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  وَالْزَلَْمُ  وَالْنَصَْابُ  وَالْمَيْسُِ  الْخَمْرُ  اَ  إنَِّ آمََنُوا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ﴿يَا 

يْطَانُ أنَْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  اَ يُرِيدُ الشَّ يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ * إنَِّ الشَّ

أنَتُْمْ  فَهَلْ  لَةِ  الصَّ وَعَنِ  اللَّهِ  ذِكْرِ  عَنْ  كُمْ  وَيَصُدَّ وَالْمَيْسِِ  الْخَمْرِ  فِ  وَالْبَغْضَاءَ 

مُنْتَهُون﴾  )مائده:91(

و  آزمائی  بخت  منظور  به  که  اوراقی  و  و سنگ‏ها  وبتها  قمار  و  ايمان شراب  اهل  ای 

البته از آن‏ها دوری  غیبگویی به کار می برید همه اين‏ها پليد و از عمل شيطان است 

کنيد تا رستگار شويد، همانا شيطان قصد دارد که به وسيلة شراب وقمار در ميان شما 

عداوت وکينه بر انگيزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر 

مي‏داريد؟.

اين آيت نازل شد رسول‏الله گفت: »حرمت الخمر« )شراب حرام شد(. ودر  هنگامی 

حديث ابوسعيد آمده که رسول‏الله گفت:

ءٌ فَلَيشَْبَْ وَلَ  »إنَِّ اللَّهَ تعََالَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أدَْرَكَتْهُ هَذِهِ الْيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَاشَْ

يَبِعْ«   )صحیح مسلم(

)از  نزدش چيزی  که  يابد  در  در حالی  آيت  اين  را  کرد، پس هرکه  را حرام  الله شراب 

شراب( باشد بايد نه آنرا بنوشد و نه بفروشد.

فرو  مدينه  راه‏های  در  آورده  بيرون  بود  شراب  از  نزدشان  آن‏چه  مردم  آنگاه  مي‏گويد: 

ريختند.
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مراد از شراب ذکر شده در آيت هر آن نوشيدنیِ است که نشه آورد، و شراب مختص به 

آن‏چه نيست که از انگور گرفته مي‏شود و بس، بلکه شامل آن و شامل نوشيدنی‏های نشه 

آور که از غير انگور درست مي‏شود نيز مي‏باشد. از ابن عمر روايت است که گفت: 

عمر بر فراز منبر رسول‏الله خطابه‏ای ايراد نموده گفت: »هنگامی حرمت شراب نازل شد 

از پنج چيز شراب درست کرده مي‏شد: از انگور، از خرما، از گندم، از جو و از عسل، 

و شراب آن است که عقل را مختل کند« عمر در اين خطابة خود خواست آگاهی دهد 

که مراد از شراب در اين آيت يعنی در آيت مائده خاص و تنها آن‏چه نيست که از انگور 

درست کرده مي‏شود، بلکه آن‏چه را که از غيرش درست مي‏شود نيز شامل مي‏باشد، و 

حديث انس در مطلب فوق با وی موافق است، امام بخاری روايت مي‏کند و مي‏گويد: 

مسدد از معتمر و او از پدرش به ما حديثی روايت کرد که گفت: از انس شنيدم که گفت: 

»من در حضور اهل قريه ايستاده بودم و من به کاکايم که نسبت به همه شان خرد بودم 

شراب فضيخ را مي نوشانيدم که گفته شد: شراب حرام گرديد، پس به من گفت: آنرا دور 

بريز، و من آنرا دور ريختم، به انس گفتم: شراب آنان از چه بود؟ گفت: خرمای رسيده 

و نيمه رسيده، آنگاه ابوبکر پسر انس گفت: شراب شان از همين بود، و انس سخنش 

را رد نکرد« اين دلالت مي‏کند که صحابه چنین فهمی‏ده بودند که تحريم شراب همانا 

تحريم همه مسکرات است، و اين را تأئيد مي‏کند آن‏چه ابو سلمه ابن عبدالرحمن روايت 

کرده که عائشه رضی الله تعالی عنها گفت: از پيامبر در باره بِتع ـ که شراب عسل است 

و مردم يمن آنرا می‏نوشيد پرسيده شد، پيامبر گفت: 

»كُلُّ شََابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ«  )متفق علیه(

هر نوشيدنی که نشه آرد حرام است.

و احاديث زياد ديگری هم وجود دارد دال بر اين‏که هر نوشيدنی از هر چيزی که درست 

شده باشد هرگاه نشه آور باشد شراب است. از نعمان ابن بشير روايت است که رسول‏الله 

گفت:

بِيبِ خَمْرًا وَمِنْ  عِيرِ خَمْرًا وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنْ الزَّ »إنَِّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنْ الشَّ

الْعَسَلِ خَمْرًا«   )سنن الترمذی و ابن ماجه(
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از گندم شراب گرفته مي‏شود و از جو گرفته مي‏شود و از کشمش گرفته مي‏شود و از 

خرما و از عسل گرفته مي‏شود.

و از ابن عمر رضی‏الله عنه روايت است که پيامبر گفت:

»كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ«   )صحیح مسلم سنن النسائی(

هر نشه آور شراب است و هر نشه آور حرام است.

پس ثابت شد که شراب آن است که بر عقل پرده اندازد و مختل سازد، و ثابت شد که 

هر نشه آور شراب است. بنابر اين هر نوشيدنیِ که نشه آرد وبر عقل پرده اندازد شراب 

يا  از خرما  يا  از جواری  يا  باشد  انگور گرفته شده  از  شمرده مي‏شود يکسان است که 

از  آور شراب گفته مي‏شود، در حبشه  نشه  .به هر  از غيراین‏ها  ويا  قهوه  از  يا  از جو، 

قهوه شرابی درست مي‏کردند که آن شراب مخصوص به امپراطور حبشه مي‏بود. بنابر 

اين سبيرتو و کلونيا و مشروب جن و امثال اين‏ها همه شرابند زيرا نشه آورند و پيامبر 

ميگويد: »كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ«)هر نشه آور شراب است( بناءً شراب معنائی شرعی غير از 

معنی لغوی دارد و اين معنی شرعی آن است که پيامبر به آن نطق کرده و در احاديث آمده 

است. لذا حرمت شراب که در آيت وارد شده عيناً حرمت هر مشروبی است که نشه آور 

باشد يکسان است که از انگور درست شده باشد ويا از غيرش زيرا همه شراب است.

تحريم شراب روی هيچ علتی از علل نبوده بلکه بخاطر شراب بودنش حرام شده است 

عيناً مانند تحريم خود مرده )حيوان مردار( چنان‏چه الله تعالی مي‏گويد:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾   )المائده:3(

خود مرده بر شما حرام کرده شد

تعالی  الله  لذا بخاطری حرام مي‏باشد که خود مرده است هکذا  نشده،  تعليل کرده  و 

فرموده:

اَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسُِ وَالْنَصَْابُ وَالْزَلَْمُ رِجْسٌ﴾   )مائده:91( ﴿إنَِّ

یعنی: همانا شراب، قمار، بتها، و سنگ‏ها و اوراقی که به منظور بخت آزمائی و غیبگوئی 
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بکار می برید

تا اين قولش:﴿ فَهَلْ أنَتُْمْ مُنْتَهُون﴾ )پس آيا از آن‏ها دست بر مي‏داريد( که نهی از آن‏ها 

تعليل نشده بلکه امر به اجتناب از آن‏ها شده است، يعنی آن‏ها را بدون تعليل حرام کرده 

است. لذا بخاطر آنکه شراب است حرام مي‏باشد نه بخاطر علتی از علل، خصوصاً که 

روايتی هم وارد شده دال بر اينکه آن بخاطری حرام شده که شراب است، ابن عباس از 

پيامبر روايت کرده که گفت:

كْرُ مِنْ كُلِّ شََابٍ«  )سنن النسائی( »حُرِّمَتْ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرهَُا وَالسُّ

شراب حرام کرده شد بخاطری که شراب است )قليل وکثير آن( و نشه آور از هر مشروب 

حرام شد، بخاطری که نشه آور است.

بناءً در تحريم شراب علت وجود ندارد، لذا تعليل کرده نمي‏شود.

مقدار عقوبت شراب نوش

عقوبت و جزای نوشندة شراب ازجملۀ حدود است، لذا بالای شراب نوش حد واجب 

مي‏شود يعنی بالای هر کسي‏که مشروب نشه آور را بنوشد، بدليل آن‏چه از پيامبر روايت 

شده که گفت:

»مَنْ شَبَِ الْخَمْرَ فَاجَلدوهُ«   )سنن ابی داود(

هرکه شراب نوشد حد را بر وی جاری کنيد.

و ثابت شده که هر نشه آور شراب است، لذا حديث کم و زیادش را شامل مي‏شود، 

و اجماع صحابه )رض( هم بر اين انعقاد يافته که برای شراب حدی مقرر است، و نيز 

بر اينکه شرابی)می خواره( تازيانه زده مي‏شود، آنان بر ثبوت حد شرابی اتفاق و بر اين 

اجماع کرده اند که از چهل تازيانه کم کرده نمي‏شود.

 کسي‏که در احاديث وارده از پيامبر در موضوع تازيانه زدن شراب نوش نظر افگند می‏يابد 

که این احادیث بر اين دلالت مي‏کند که شراب نوش چهل تازيانه حد زده مي‏شود، و 

جايز است که بر چهل تازيانه افزوده شود، احاديث دلالت کننده بر اينکه پيامبر چهل 
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تازيانه زده است از آن جمله است آن‏چه مسلم در حديث حصين ابن منذر در مورد حد 

زدن وليد روايت کرده که علی ابن ابی طالب گفت:» پيامبر چهل تازيانه زد و ابوبکر 

چهل تازيانه زد و عمر هشتاد تازيانه زد، و همه اش سنت است« و ترمذی از ابوسعيد 

خدری روايت کرده که:» پيامبر درجزای شراب با نعلين چهل ضرب زد« و از ابوسعيد 

روايت است که گفت:»در عهد رسول‏الله در شراب با نعلين چهل ضرب زده مي‏شد« 

و باز از ابوسعيد روايت است که گفت: »در عهد رسول‏الله برای حد شراب با نعلين 

چهل ضربه زده مي‏شد، و هنگامی زمان عمر فرا رسيد در بدل هر نعل يک تازيانه قرار 

داده شد«.

اين احاديث صريح و روشن است در دلالت بر اين‏که شارب خمر يعنی شراب نوش 

چهل تازيانه زده مي‏شود، زيرا همه نصاً وصريحاً بر چهل دلالت مي‏کند و در اين مورد 

تنها حديث علی کافی است که مي‏گويد: »پيامبر چهل تازيانه زد« و آنرا در اين مورد 

تأئيد مي‏کند احاديث داله بر اينکه پيامبر قريب به چهل تازيانه زد، مسلم از انس روايت 

کرده که گفت: »نزد پيامبر مردی آورده شد که شراب نوشيده بود پس با دو چوب خرما 

تقريباً چهل ضربه زده شد« و نسائی روايت کرده که » پيامبر وی را يعنی )شراب نوش 

را با نعلها تقريباً چهل ضرب زد« و احمد و بيهقی روايت کرده اند که:» سپس تقريباً 

بيست مرد را امر کرد و هر مرد وی را با چوب خرما و نعلها دو ضرب زدند« يعنی پيامبر 

بلکه  نکرده  تعين  به طور مشخص  را  احاديث چهل  اين  کرد،  امر  را  مرد  بيست  تقريباً 

گفته: تقريباً چهل، پس امکان دارد که بيشتر باشد و امکان دارد که کمتر باشد، ليکن 

احاديثی که چهل را مشخص کرده اين را منع مي‏کند که کمتر از چهل باشد، زيرا آن‏ها 

بر چهل تصريح کرده اند و احاديث ديگری پيدا نمی‏شود که بر کمتر از چهل تصريح 

کرده باشد، لذا احتمال کمتر از چهل بودن را نفی ميکند و احتمال بيشتر از چهل بودن 

باقی مي‏ماند، زيرا يکجا شدن قولش: )چهل( با اين قولش : )تقريباً چهل( احتمال کمتر 

از چهل را نفی مي‏کند، و بدينگونه اين احاديث تأئيد کنندة اين است که حد همانا چهل 

است ولی يک معنی ديگر را هم افاده مي‏کند که آن جواز افزودن بر چهل مي‏باشد، ليکن 

آن‏جا احاديث ديگری است که عدد معينی را برای حد بيان نمي‏کند بلکه چنين آمده که 

مي‏گويد: پيامبر امر کرد که شراب نوش زده شود، ولی مقدار زدن را بيان نکرده.
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ابوبکر چهل  با شاخهای خرما و نعلها زد و  پيامبر در شراب  از انس روايت است که 

تازيانه زد(، از عقبه ابن حارث روايت است که گفت: نعمان يا پسر نعمان که شراب 

نوشيده بود آورده شد و پيامبر کسانی را که در خانه بودند امر کرد که او را بزنند و من هم 

در ميان کسانی بودم که او را ميزدند، پس او را با نعلها و شاخهای خرما زديم. 

و از سائب ابن يزيد روايت است که گفت: در عهد رسول‏الله و در خلافت ابوبکر و در 

اوائل خلافت عمر هنگامی شراب نوش نزد ما آورده مي‏شد به جانش بر مي‏خاستيم و او 

را با دست و پاپوش و چادر های خود ميزديم، و در اوائل خلافت عمر چنان شد که در 

جرم شراب نوشی چهل تازيانه زد، ولی هنگامی در آن افراط کردند و راه فسق در پيش 

گرفتند هشتاد تازيانه زد. و از زهری روايت است که: )پيامبر در شراب حدی را تعين 

نکرده بود، بلکه حاضرين را امر مي‏کرد که او را با دست و نعلهای خود بزنند تا آن وقت 

که مي‏گفت: بس است(. و ابوداؤد به سند قوی از ابن عباس روايت کرده که: »پيامبر 

دربارة شراب حد معینی مقرر نکرده بود«.

ابن عباس روايت کرده که: »همانا رسول‏الله در شراب حد مشخصی  از  نيز  و نسائی 

بلکه  نمي‏کند،  تعيين  معینی  حدی  نوش  شراب  برای  احاديث  اين  بود«  نکرده  تعين 

بعضش تصريح مي‏کند که رسول‏الله در شراب حدی معینی تعيين نکرده بود. و اين به 

آن معنی است که مشخص کردن تازيانه به عدد معين يعنی به چهل در عهد رسول‏الله 

نبوده است. پس اين معارض مي‏باشد با مشخص کردن حد به چهل تازيانه، بلکه اين 

احاديث مشخص کردن حد را به عددی معين بطور صريح نفی مي‏کند، بناءً اين نفی، 

درتعارض است با مشخص کردن حد به چهل و اين احاديث معارض با احاديثی است 

که حد را به چهل تازيانه مشخص کرده است.

در جواب از اين معارضه بايد گفت که: احاديثی که عدد معينی را ذکر نکرده است از 

قبيل مطلق شمرده مي‏شود، يعنی گويا آن‏ها چنين مي‏گويند که پيامبر به زدن شرابنوش 

امر کرد، ولی مقدار حدی را که امر کرده که بايد او را بزنند ذکر نمي‏کنند، حديث انس 

چنين مي‏گويد: »در شراب با شاخهای خرما و پاپوش زدند«که اين خود مطلق است، 

و حديث عقبه مي‏گويد: )پس پيامبر کسانی را که در خانه حاضر بودند امر کرد که او 

را بزنند( که اين هم مطلق است، در اين دو حديث قضيه روشن است که هر دو از قبيل 
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مطلق مي‏باشند، و هرگاه نصی مطلق از قيد عددی ياصفتی وارد شود و نص ديگری 

مقيد به عددی يا صفتی بيايد بدون ترديد مطلق بر مقيد حمل کرده مي‏شود و قيد در 

به عددی وارد شده و نص  اين‏جا نصی مطلق و غير مقيد  همه سرايت مي‏کند، و در 

بر مقيد حمل  به عددی معين وارد گرديده است، پس بدون شک مطلق  ديگری مقيد 

کرده مي‏شود و احاديثی که عدد را ذکر نکرده بر احاديثی حمل مي‏گردد که عدد را تذکر 

داده است.

و اما حديث سائب دلالت بر آن مي‏کند که ايشان شراب نوش را بدون پابندی به عدد 

معين مي‏زدند، لذا آن از قبيل مطلق نه بلکه از قبيل اخبار است به اينکه برای حد شراب 

مقدار معينی وجود نداشت، پس آن مثل احاديثی است که بعد از وی قرار دارند يعنی 

مثل حديث زهری و ابن عباس و اين احاديث که تصريح مي‏کنند که پيامبر برای حد 

ايشان  بر آن مي‏شود که  اثبات، پس حمل  نه  اند  شراب مقدار معينی مقرر نکرده نفی 

بر حسب علم خويش خبرنشده بودند که پيامبر حد معينی مقرر کرده است بدليل آنکه 

ديگران روايت کرده اند که پيامبر حد تعیین کرده بود، مثل حديث ابوسعيد: ) پيامبر در 

شراب با نعلين چهل ضرب زد( و مثل آن‏چه ابوداؤد از حديث عبد الرحمن ابن ازهر 

روايت کرده که: »وی به زدن شراب نوش به چهل ضرب امر کرد«

بناءً کسي‏که معين بودن حد را نفی کرده البته بر حسب علم خود نفی کرده است، و آن 

معارض واقع نمی‏شود با حديث صحيحی که عدد را ثابت نموده است، علاوه بر آن 

اين احاديث دال بر نفی است واحاديث دال برعدد چهل، احاديث اثبات است و قاعده 

اصولی این است که هرگاه نفی و اثبات تعارض نمايند اثبات بر نفی مقدم کرده مي‏شود، 

بنا بر اين احاديثی که حد معين را ثابت مي‏کند مقدم کرده مي‏شوند بر احاديثی که وجود 

حد معين را نفی مي‏نمايند. گذشته از آن بکار بردن هر دو دليل بهتر است. بنابر اين نفی 

چنين حمل مي‏شود که آن بر حسب علم شان بود و اين منافی آن نمي‏باشد که دیگران 

غير از آن چیزی که ايشان فهم کردند، چیزی دیگری را مي‏دانند، يعنی مي‏دانند که برای 

حد شراب نوشی حد معينی وجود داردکه آن را پيامبر تعيين کرده است.

از آن‏چه گذشت روشن ميگردد که از روی عمل به احاديثی که بر عدددچهل تصريح 

کرده و احاديثی که حد مذکور را تقريباً چهل گفته است شراب نوش چهل تازيانه زده 
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مي‏شود و حد شراب نوشی حد معينی مي‏باشد که چهل است، اما دليل بر اينکه زيادت 

چهل جايز است ولی کم کردن از چهل جايز نيست دليل بر اين احاديثی است که بر« 

تقريباً چهل »تصريح کرده است، مثل حديث انس: )پس به دو شاخه خرما تقريباً چهل 

ضرب زده شد( و حديث نسائی:)وی را با پاپوشها تقريباً چهل ضرب زدند( و حديث 

بيست نفر را امر کرد و هر کدام شان وی را دو تازيانه زدند( زيرا  بيهقی: )پس تقريباً 

اين روايات هريکی بر آن دلالت مي‏کند که امکان دارد که وی کمتر از چهل ضرب زده 

شده باشد ويا بيشتر از چهل زده شده باشد، ولی چونکه قول رسول: )اربعين( )چهل( 

در احاديث متعدد ثابت گرديده لذا تصريح بر چهل کمتر از چهل بودن را منع مي‏کند 

و احتمال تفسير کلمة )تقريباً چهل( را به کمتر از چهل نفی مي‏نمايد، و معنايش چنين 

باقی مي‏ماند که چهل يا بيشتر از چهل، و اين اشاره است بر جواز زيادت بر چهل، و 

آنرا حديث زهری تأئيد مي‏کند که مي‏گويد: وی عليه السلام حاضرين را امر مي‏کرد که 

او را با دست و پاپوشهای خود بزنند تا که برای شان مي‏گفت: بس است، زيرا وقتی 

اين روايت با احاديثی که بر چهل تصريح ميکند يکجا کرده شود دانسته مي‏شود که وی 

قبل از چهل برای آن‏ها نگفته که بس است، ولی امکان دارد که بعد از چهل به آن‏ها گفته 

باشد که بس است.

بناءً زيادت بر چهل درست است و شايد همين بوده باشد که در آن صحابه اختلاف کرده 

باشند، يعنی در مقدار زيادت، زيرا ما عمر را مي یابيم که در حد شراب نوش مشوره 

مي‏خواهد، چنان‏چه از انس روايت است که: ) مردی که شراب نوشيده بود نزد پيامبر 

آورده شد و پيامبر او را به دو شاخه خرما تقريباً چهل ضربه زد، مي‏گويد: و ابوبکر نيز 

همين گونه کرد، و هنگامی زمان عمر فرا رسيد از مردم مشوره خواست، عبد الرحمن 

گفت: سبک ترين حدود هشتاد تازيانه است، پس عمر به آن فرمان داد( و ابن ابی شيبه 

از مردم شام شراب  ) گروهی  الرحمن سلمی روايت کرده که علی گفت:  ابو عبد  از 

)يعنی عمر( من  آن‏ها مشوره خواست  باره  تأويل کردند، در  را  آيت کريمه  نوشيدند و 

گفتم: نظرم آن است که از ايشان بخواهی که توبه کنند، سپس اگر توبه کردند آنان را 

هشتاد تازيانه بزنی، و اگر توبه نکردند آنان را گردن زنی، زيرا ايشان حرام را حلال دانسته 

اند، عمر از آنان خواهان توبه شد و آنان توبه کردند، سپس هر کدام را هشتاد تازيانه 
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زد( اين دو حديث دلالت مي‏کند که عمر در مورد مقدار حد شراب از صحابه مشوره 

خواسته است، اگر امکان داشته باشد که گفته شود: عمر از صحابه در باره اجرای حد 

شراب بالای آن گروه شرابنوش مردم شام مشوره نخواسته بود، بلکه در مورد آن‏چه که 

مرتکب شده بودند از قبيل نوشيدن شراب و تأويل کردن آيه، از صحابه مشوره خواسته 

بود، لذا مشوره در شرابنوشی که بر اساس تاويل شده بود صورت گرفته بود نه در باره 

حد شراب نوشی، از اين جهت علی به وی مشوره داد که از ايشان خواهان توبه شود 

چون حرام را حلال دانسته اند، و اگر توبه نکردند ايشان را به قتل برساند و اگر توبه 

کردند آن‏ها را هشتاد تازيانه زند. 

ولی  بود  شام  باشنده  نفر  چند  بارة حدیث  در  عمر  مشورة  این  گفته شود  جادارد  پس 

حديث انس صريح است در اين‏که مشوره خواستن پيرامون حد شراب نوشی بود و بر 

اين مطلب دلالت مي‏کند اين قول عبدالرحمن به وی )سبک ترين حدود هشتاد تازيانه 

است( و اين نص است در بودن مشوره پيرامون مقدار حد.

ولی چگونه عمر در مقدار حد مشوره مي‏خواهد در حاليکه احاديث زدن شراب نوش 

چهل تازيانه و تقريباً چهل تازيانه ثابت بوده وعمر آنرا ميداند؟ بنابر اين احاديث مشوره 

خواستن در مقدار حد هرگاه با احاديث چهل و احاديث تقريباً چهل يک‏جا کرده شود 

دلالت مي‎کند که وی در باره زياده بر چهل مشوره مي‏خواست، يعنی در باره زدن شراب 

نوش بيشتر از چهل تازيانه مشوره مي‏خواسته است و عبد الرحمن به وی مشوره داده که 

سبک‏ترين حدود هشتاد است، با اين تحقيق دو چيز ظاهر مي‏شود: يکی اينکه صحابه 

فهم کرده بودند که زيادت حد بر چهل جايز است، دوم اينکه اختلاف صحابه در مقدار 

حد شراب همانا در زياده بر چهل بوده نه در خود چهل.

هم‏چنان از امير المؤمنين علی بن ابی طالب روايت است که گفت: من چنان نيستم 

که هنگامی حدی را بالای کسی جاری کنم و او بميرد آنگاه من در نفس خود احساس 

ناراحتی کنم، مگر صاحب شراب )کسي‏که حد شراب را بر وی جاری مي‏کنم( که اگر 

وی بميرد ديتش را مي پردازم، زيرا پيامبر آنرا تعيين نکرده بود( در اين روايت ابوداود و 

ابن ماجه مي‏گويند: يعنی پيامبر در آن چيزی مقرر نکرده بلکه آنرا ما تعيين کرديم و معنی 

مقرر نکرده اين است که آنرا به لفظ خود نطق مشخص و معين نکرده است.
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در  نکرده  مقرر  معينی  مقدار  برای حد شراب  پيامبر  که  مي‏گويد  علی  اين حديث  در 

حاليکه خود علی مي‏گويد: پيامبر چهل تازيانه زد، ابوبکر چهل تازيانه زد و عمر هشتاد 

تازيانه زد، و همه سنت است. پس چگونه درست مي‏آيد که بگويد: زيرا پيامبر آنرا تعيين 

نکرده بود( در حالي‏که خود مي‏گويد:)پيامبر چهل تازيانه زد( مگر هنگامي‏که مقصدش 

از اين قولش )تعيين نکرده بود( آن باشد که وی صلی الله علیه وسلم برای شراب در 

مازاد بر چهل حدی تعيين نکرده بود، پس گويا بحث تنها در مازاد بر چهل است، زيرا 

مسأله چهل با احاديثی که آمده و در آن‏ها تصريح بر چهل شده مسأله فيصله شده و 

قطعی مي‏باشد.

بر چهل  آن‏چه  در  اختلاف  در حد همانا  اختلاف صحابه  که  مي‏شود  روشن  اينجا  از 

افزون مي‏شود بود، نه در خود چهل، و اين قول علی که پيامبر در شراب حد معيينی 

مقرر نکرده بود، و احاديثی که وارد شده که:)پيامبر در شراب حدی تعيين نکرد( همانا 

در افزون بر چهل است بدليل قول علی که رسول چهل تازيانه زد و بدليل احاديثی که بر 

چهل تصريح مي‏کند. و ظاهر مي‏گردد که تصريح بر چهل هرگاه با اين يکجا کرده شود 

که پيامبر حدی مقرر نکرد وبا اين قول رسول‏الله که تقريباً چهل، آنگاه دليل مي‏شود بر 

اين‏که زياده بر چهل جايز است. ليکن پيرامون اين زيادت حد معينی از رسول‏الله ثابت 

نشده و به ثبوت نرسيده که آن هشتاد است ويا بيشتر ويا کمتر از آن است، بلکه تنها 

مطلق زيادة ثابت گرديده است و بس.

شرعی  دلائل  از  شان  اجتهاد  اگرچه  اجمعین  عليهم  تعالی  الله  رضوان  صحابه  ليکن 

شمرده نمی‏شود ولی آن يک حکم شرعی مي‏باشد که توسط اجتهاد صحيح بدان دست 

يافته اند، پس آن،علاوه براينکه اخذ و عمل به آن درست است بخاطری حکم شرعی 

است که مجتهدين بدان نظر داده اند، علاوه بر اين به قول ايشان وبه رأی و نظر شان 

أنس گرفته مي‏شود و اطمينان به ميان مي‏آيد، بناءً مازاد بر چهل را به مقدار معينی تعيين 

کرده مي‏شود که آن هشتاد تازيانه است. پس بدين‏گونه حد چهل مي‏باشد و به خليفه 

جايز است که به زدنش به هشتاد تازيانه امر کند، زيرا پيامبر چهل تازيانه زده و صحابه 

رضوان الله تعالی عليهم چهل تازيانه هم زده اند و هشتاد تازيانه هم، لذا حد، چهل و 

هشتاد مي‏باشد. اما دليل بر اينکه صحابه هم چهل زده اند و هم هشتاد البته احاديث 
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زيادی است که بر آن دلالت مي‏کند. احمد و مسلم از انس روايت کرده اند که: نزد پيامبر 

مردی آورده شده که شراب نوشيده بود، وی را با دو شاخه خرما تقريباً چهل ضرب زدند، 

مي‏گويد: ابوبکر نيز عین عمل را انجام داد.

ترين  سبک  گفت:  الرحمن  عبد  و  کرد  مشوره  مردم  با  رسيد  فرا  عمر  زمان  وهنگامی 

حدود هشتاد تازيانه است، پس عمر به هشتاد تازيانه امر کرد، و ابن ابی شيبه از ابو عبد 

الرحمن سلمی روايت کرده که علی گفت:گروهی از مردم شام شراب نوشيدند و آيت 

کريمه را تأويل کردند، پس )عمر( در بارة شان مشوره خواست، من گفتم : نظر من آن 

است که آن‏ها را به توبه امر کنی، که اگر توبه کردند ايشان را هشتاد تازيانه بزنی و اگر 

توبه نکردند آن‏ها را گردن زنی زيرا ايشان حرام را حلال دانسته ]وکافر شده[ اند، پس 

عمر از آنان خواست که توبه کنند و آنان توبه کردند پس هرکدام را هشتاد هشتاد تازيانه 

زد. و از حضين ابن منذر روايت است که گفت:من حاضر بودم که نزد عثمان ابن عفان 

وليد را آوردند که نماز صبح را دو رکعت خوانده و بعداً گفته بود: برای تان ديگر هم 

اضافه کنم، پس دو نفر بر وی شهادت دادند که يکی حمران بود و گفت که وی شراب 

نوشيده، و ديگرش شهادت داد که وی او را ديد که شراب قی مي‏کرد، عثمان گفت: 

وی آنرا قی نمي‏کند مگر بعد از آنکه نوشيده باشد، سپس گفت: يا علی: برخيز و او را 

حد بزن، علی گفت: يا حسن برخيز او را حد بزن، حسن گفت: گرمی آنرا بدوش کسی 

بنه که سرديش را متولی شده است، علی بر وی قهر شد وگفت: يا عبد الله ابن جعفر 

بر خيز او را حد بزن، پس وی او را تازيانه زد و علی شمار مي‏کرد، وقتی به چهل رسيد 

علی گفت: بس کن، سپس گفت: پيامبر چهل تازيانه زده و ابوبکرچهل تازيانه زده و 

عمر هشتاد تازيانه زده، همه سنت است، و اين ]يعنی چهل[ نزد من خوشتر است(.

و از امير المؤمنين علی در باره شراب نوشی روايت است که گفت:) وی هنگامی شراب 

نوشيد نشه مي‏شود، و هنگامی نشه شد هذيان مي‏گويد، و هنگامی هذيان گفت قذََف 

مي‏کند و حد قذََف هشتاد تازيانه است( پس اين احاديث و آثار روشن و صريح است 

در اينکه آن‏چه صحابه بر آن قرار داشتند اين بوده که ايشان شرابنوش را چهل تازيانه هم 

مي‏زدند و هشتاد تازيانه هم، و اينکه عمل ايشان بر همين دو حد استقرار يافته بود، اما 

چهل به نص حديث ثابت است و آنان که چهل تازيانه مي‏زدند از روی عمل به نص 
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اما هشتاد  و  تازيانه زد(  پيامبر چهل   ( بدليل قول علی:  اجتهاد شان  به  نه  بود  حديث 

تازيانه که شراب نوش را مي‏زدند البته آن از روی اجتهاد شان بود که جواز زيادت بر 

چهل را فهم کرده بودند، چون ايشان ديدند که سبک‏ترين حدود هشتاد تازيانه است، يا 

از جهت آنکه شراب نوش وقتی نشه شد هذيان مي‏گويد و قتی هذيان گفت افترا می 

بندد، لذا بر وی حد مفتری يعنی حد قذََف را که هشتاد تازيانه است جاری کردند، اين 

است آن‏چه که صحابه بدان رفتند و آن‏چه که از پيامبر ثابت گرديده است، يعنی چهل 

تازيانه به سنت ثابت شده و هشتاد تازيانه از بزرگان اصحاب رسول‏الله ثابت گرديده 

است، لذا حد شراب نوش چهل تازيانه و هشتاد تازيانه مي‏باشد.

فقط اين دو حد مذکور، حد شرابنوش است، و غيراز اين دو حد)چهل وهشتاد( هیچ 

حدی دیگری به هیچ وجه جایزنیست، زيرا از پيامبر و اصحاب رضوان الله عليم روايتی 

نود  يا  پنجاه  که  نيست  لذا جايز  باشند،  از چهل و هشتاد زده شده  نشده که غير  وارد 

ويا غير ذلک زده شود، زيرا آن حد است نه تعزير، و زيرا در آن،دو مقدار از پيامبر و 

صحابه ثابت گرديده، پس بر اخذ به آندو مقدار اکتفا و اقتصار کرده مي‏شود و به غیرش 

تجاوزکرده نمی‏شود، ليکن به خليفه جايز است که يکی از آندو را لازم سازد، يعنی به 

وی جايز است که به يکی از آندو بطور لازمی امر کند و آنرا واجب گرداند، زيرا وی 

اگر هشتاد را واجب گرداند در آن‏صورت چهل که به سنت ثابت است و زيادت جايزه 

به مقداری که صحابه بر آن اتفاق کرده اند که هشتاد است هردو در آن داخل مي‏شوند، 

و اگر چهل را واجب گرداند آن خود به سنت ثابت است و زيادت بر آن برای امام جايز 

است نه واجب، لذا با واجب کردن فقط چهل دره هيچ چيزی بر وی نمي‏باشد.

شراب نوش را تنها در صورتی حد زده مي‏شود که بداند که بسيار آن نشه آور است، اما 

به حرمتش نمي‏باشد. حد  نيست، زيرا وی در آن‏صورت عالم  بالايش  آن حد  در غير 

واجب نمي‎شود مگر وقتی که شرعاً به يکی از دو چيز ثابت شود که آندو اقرار و بينه 

است، و کافی است که يکی از دو شاهد به نوشيدن شراب و ديگرش به قي کردن آن 

شاهدی دهند، بدليل آن‏چه در حديث حضين آمده: )دو مرد شاهدی دادند يکی حمران 

بود که گفت: وی شراب نوشيده و ديگرش شاهدي داد که وی ديد که او شراب قی 

کرد(.
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حد سِقَت

حد سِقتَ)دزدی(، عبارت ازقطع)بریدن( دست است.بدليل اين قول اوتعالی:

ارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَهُمَ﴾   )المائده:38( ارِقُ وَالسَّ ﴿وَالسَّ

دست زن و مرد دزد را قطع کنید.

و بدليل آن‏چه بخاری از عائشة رضی الله تعالی عنها روايت کرده که رسول‏الله صلی 

الله علیه وسلم گفت:

»تقُْطَعُ الْيَدُ فِ رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا«  )صحیح البخاری(

در ربع دينار و بيش‏تر از آن دست بريده مي‏شود.

و بدليل آن‏چه از پيامبر روايت شده که گفت:

يفُ ترََكُوهُ وَإذَِا سََقَ فِيهِمْ  ِ اَ هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أنََّهُمْ كَانوُا إذَِا سََقَ فِيهِمْ الشَّ »إنَِّ

عِيفُ قطعوه«  )صحیح البخاری( الضَّ

امتان قبل از شما به سبب آن هلاک شدند که وقتی شخص معزز در ميان شان سِقتَ 

مي‏کرد او را مي‏گذاشتند و وقتی شخص ناتوانی سِقتَ مي‏کرد او را دست می بريدند.

الله تعالی عنها روايت است که پيامبر دست زنی را بريد،  و به آن‏چه از عايشه رضی 

عايشه رضی الله تعالی عنها مي‏گويد: »بعداً آن زن مي‏آمد و من حاجتش را به پيامبر 

ميرساندم، وی توبه کرده بود و بر توبه خود استوار و پابند بود.

به  او،  نائب  ويا  مال  از صاحب  بگونه‏ای مخفی  مالی  از گرفتن  است  عبارت  سِقتَ 

شرط آنکه به نصابی برسد که دست به آن بريده مي‏شود، و اينکه آنرا از محل محفوظ 

مثلش بيرون بکند، و اين‏که در آن مال شبهه‏ای نباشد. يکسان است که مال را در شب 

گرفته باشد يا در روز، و يکسان است که در مکان برای بيرون کردن داخل شده باشد يا 

بغيرش، يکسان است که مکان برای سکونت باشد يا مکان عام، و يکسان است که دزد 
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نقاب دار و پنهان باشد يا ظاهر و آشکارا و هکذا يکسان است که سلاح با خود داشته 

باشد ويا نداشته باشد. زيرا هر نوع اخذ مال به وجه پنهانی، سِقتَ شمرده مي‏شود. 

ليکن دست در برابر سِقتَ زمانی بری‏ده می‏شودکه شروط شرعی سِقتَ تکمیل شده 

باشد، شروطی که به نصوص صحیح ثابت است. بنابر اين قطع واجب نمي‏شود مگر 

به هفت شرط:

شرط اول: تعريف سِقتَ بر اخذ مال صدق کند و معنی و تعريف سِقتَ عبارت است 

از: گرفتن مال به گونه‏ای خفيه و پنهانی. پس اگر مال را اختطاف، يا اختلاس يا چپاول 

کند ويا در امانتی خيانت نمايد، درتعریف سارق داخل نبوده و دستش بريده نمی‏شود، 

بدليل آن‏چه ابوداود از جابر روايت کرده که پيامبر گفت:

»ولَيْسَ عَلَ خَائِنٍ وَلَ مُنْتَهِبٍ وَلَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ«  )سنن الترمذی(

بر خائن و چپاولگر و اختلاس‏گر قطع دست نيست.

هم‏چنان بر کسي‏که از امانتِ گذاشته شده در نزدش انکار کند قطع دست نيست، زيرا 

وی در واقع منکر است ونه سارق ، لذا وی خائن مي‏باشد نه دزد و بر خائن قطع نيست 

بدليل اين قول پيامبر:

»لَيْسَ عَلَ خَائِنٍ وَلَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ«

بالای خائن و اختلاس کننده قطع نيست.

اختلاس نوعی از ربودن و چپاول است، لذا وی در آغاز اختلاس خود مخفيانه پيش 

مي‏رود ]سپس آشکارا مي‏گيرد مثل شکارچی[، مُنکِرِ عاریت ازخاین مستثنی است که 

وی بدليل نصی که در موردش وارد شده قطع کرده مي‏شود، و کيسه‏بر1  دستش بريده 

بر وجه مخفی  را  مال  مي‏کند، چون وی  بالايش صدق  سِقتَ  تعريف  زيرا  مي‏شود، 

مي‏گيرد.

قطع  وزیاد  کم  به  که  اند  گفته  بعضی  برسد.  نصاب  به  مال مسروقه  اينکه  دوم:  شرط 

1   کیسه‏برُ در عرف عام به کسی اطلاق می‏شود که در بس‏های شهری و اماکن مزدهم جیب‏های مردم را بریده و 

هر آنچه در آنها باشد سرقت نموده با خود به طور مخفیانه می‏برد.)ویراستار(
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مي‏شود و به عموم آيت استدلال کرده اند، زيرا لفظ«السارق و السارقة« اسم جنس مزين 

به الف و لام است لذا از الفاظ عموم بوده هر سارق را شامل مي‏شود، و نيز به آن‏چه ابو 

هريره روايت کرده که پيامبر گفت:

ارِقَ يَسْقُِ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْقُِ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ« »لَعَنَ اللَّهُ السَّ

 )متفق علیه(

را  بيضه  و  مي‏شود  کرده  قطع  دستش  پس  مي‏دزدد  را  ريسمان  که  دزد،  بر  خدا  لعنت 

مي‏دزدد و دستش قطع کرده مي‏شود.

بيضه خود به ربع دينار نمی‏رسد، و سياق روايت در اين‏جا برای دلالت بر قليل بودن 

است، نه بر خود بيضه، يعنی هر قدر سرقه اش اندک باشد دستش قطع مي‏شود، ولی 

آن‏چه نصوص بر آن دلالت مي‏کند همانا شرط بودن نصاب است، از عايشه رضی الله 

تعالی عنها روايت است که گفت: پيامبر دست سارق را در ربع دينار و بيش‏تر از آن قطع 

می‏کرد. و در روايت ديگر آمده که پيامبر گفت:

ارِقِ إِلَّ فِ رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا«  )صحیح البخاری( »لَتقُْطَعُ يَدُ السَّ

دست سارق بريده نمی‏شود مگر در ربع دينار ويا بيش‏تر از آن.

و در روايت ديگری آمده که گفت: 

»اقْطَعُوا فِ رُبُعِ دينَارِ وَلَ تقَْطَعُوا فِيمَ هُوَ أدَْنَ مِنْ ذَلِكَ«  )صحیح البخاری(

در ربع دينار قطع کنيد و در آن‏چه کمتر از آن باشد قطع نکنيد.

اين روايات دلالت صريح دارند بر تنصیص به نصاب، بناءً مخصص برای عموم آيت 

شمرده مي‏شوند، همآن‏گونه که در عموم زنا توسط سنگسار تخصيص آورده شد. ميان 

حديث ابوهريره و حديث نصاب چنين تطبيق کرده مي‏شود که مراد از آن بيضه سلاح 

)کلاه خود( است )نه تخم مرغ(، اعمش در روايت حديث بيضه مي‏گويد:) نظراصحاب 

اين بود که مراد بيضه آهن است، و در باره ریسمان نظر داشتند که برخی از آن به چندين 

درهم مي‏رسد( و از امير المؤمنين علی روايت است که: وی دست سارق را در بيضه‏ای 
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از آهن بريد که بهای‏ش ربع دينار بود. پس آن بر قلت دلالت نمي‏کند بلکه بر يک قلت 

مشخص دلالت مي‏کند که با تمثيل آن در ريسمان و بيضه مشخصش کرده است، بناءً 

نصاب در قطع شرط است و اگر به نصاب نرسد قطع صورت نمي‏گيرد.

نصاب قطع به اندازة ربع یک دینارطلا تعیین شده است که مساوی به 1.0625 گرام 

طلا مي‏باشد، زيرا دينار طلائی شرعی مساوی به 4.25 گرام طلا است.

تعالی  الله  رضی  عايشه  از  که  است  آن‏چه  است  همين  سِقتَ  نصاب  اينکه  بر  دليل 

عنهاروايت شده که گفت:»رسول‏الله در ربع دينارو بيش‏تر از آن دست دزد را می‏بريد« 

و آن‏چه است که بخاری از هشام و هشام از پدرش روايت کرده که گفت: عايشه رضی 

الله تعالی عنها به من خبر داد که در زمان رسول‏الله دست دزد قطع نمی‏شد مگر در پول 

مجن جحفه يا سپر و مجن جحفه مثل سپر است، و نيز آن‏چه بخاری از نافع روايت کرده 

که عبد الله ابن عمر گفت: پيامبردر سپری دست دزد را قطع کرد که بهایش سه درهم بود 

نصاب سِقتَ اندازه کرده نمی‏شود مگر به طلا، بدليل اين قول رسول‏الله:

«   )سنن ابی داود( ارِقِ فِيمَ دُونَ ثَنَُ الْمِجَنِّ »لَ تقُْطَعُ يَدُ السَّ

دست سارق در کمتر از بهای سپر قطع نمی‏شود

طلا  به  نصاب  پس  دينار،  ربع  گفت:  بود؟  چه  سپر  بهای  شد:  گفته  رضی  عايشه  به 

مشخص کرده شد، بناءً از روی عمل به نص اندازه کردنش به طلا واجب مي‏باشد، لذا 

طلا در اندازه کردن اساس قرار داده شده ونقره به آن سنجيده مي‏شود، همآن‏گونه که در 

زمان رسول‏الله معمول بود، و همآن‏گونه که پول بانکنوت امروز بدان سنجيده مي‏شود؛ 

شده  وارد  احاديثی  و  مي‏باشد.  طلا  سِقتَ،  نصاب  سنجش  در  همی‏شه  اساس  زيرا 

به  اندازة سه درهم نشان می‏دهد. درهم مساوی  به  که در زمان رسول‏الله ربع دینار را 

2.975 گرام نقره است بر اساس آنکه دينار طلا در ايام رسول تقريباً معادل 12 درهم 

نقره بود، ولی امروز بهای يک دينار طلا بيشتر از 60 درهم نقره است، بناءً ربع دينار 

طلا در اين ايام معادل تقريباً بيش‏تر از 15 درهم نقره است، و در روايتی آمده که:) ربع 

دينار در آنوقت سه درهم بود( و در يک روايت احمد آمده که: )ربع دينار در آنروز سه 

درهم بود( و ابن منذر روايت کرده که: ) نزد عثمان دزدی آورده شد که يک دانه اترج را 
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دزديده بود و آن به سه درهم قيمت گذاری شد البته به حساب يک دينار معادل دوازده 

درهم، پس دست او را بريدند(. اين‏ها همه دلالت مي‏کنند که نصاب ربع دينار است و 

نقره و پول های بانک نوتی به آن سنجيده مي‏شود، و مال مسروقه بر اساس آن سنجش 

کرده مي‏شود.

شرط سوم: شیء مَسروق مال محترم بوده وشارع اجازه داده باشدکه آن به ملکیت گرفته 

دربارة  يعنی شارع   ، مال محترم  و  باشد  مال  که شیء مسروق  است  بناءً شرط  شود، 

شمرده  مال  که  چيزی  يعنی  مال  غير  اگر  لذا  باشد.  داده  اجازه  درآوردنش  درملکیت 

نمی‏شود را دزدی‏د، قطع صورت نمي‏گيرد؛ مثلاً اگر شخص آزاد را دزديد قطع نمی‏شود 

زيرا شخص آزاد مال شمرده نمی‏شود، و اگر مال غير محترم را سِقتَ کرد يعنی آن‏چه 

را که شارع اجازه تملکش را نداده در آن‏صورت نيز قطع کرده نمی‏شود. بناءً در سِقتَ 

شراب و خنزير از مسلمان، قطع نيست، چون این دو، مال محترم نمی باشند؛ اما در 

سِقتَ آن‏ها از غير مسلمان قطع است، زيرا شارع به کفار در مالک شدن شراب و خنزير 

اجازه داده است، لذا نسبت به آنان مال محترم شمرده مي‏شود، هکذا در سِقتَ ظروف 

شراب هرگاه به نصاب برسد قطع صورت مي‏گيرد، و در سِقتَ مصحف شريف و کتب 

علمی هرگاه بهای شان به نصاب برسد قطع کرده مي‏شود.

شرط چهارم: مال را از محل مصون سِقتَ و از آن‏جا بيرونش نمايد؛ پس اگر دروازه‏ای 

بر وی  قطع  آن‏صورت  در  بدزدد(  آن  از  را  يابد)وچيزی  را غیرمصون  ويا محلی  باز  را 

نيست، بدليل آن‏چه ابوداود از عمرو ابن شعيب و او از پدر و پدرکلانش روايت کرده که 

گفت: ) من مردی از مزينه را شنيدم که از رسول‏الله در باره حريسه‏ای سوال مي‏کرد که 

در چراگاهش يافت مي‏شود، پيامبر گفت:

»فِيهَا ثَنَُهَا مَرَّتيَِْ وَضَبُْ نكََالٍ وَمَا أخُِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إذَِا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ 

«  )مسند احمد( مِنْ ذَلِكَ ثَنََ الْمِجَنِّ

در آن قيمتش دو چندان و زدن عبرت انگيز است، و در آن‏چه از خوابگاهش گرفته شود 

اگر بهای‏ش به قيمت يک مجن مي‏رسيد قطع صورت مي‏گيرد.

و »حريسه« به آن حیوانی گفته می‏شود که مي‏چرد و بر وی نگهبان مقرر مي‏باشد. عمرو 
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ابن شعيب از پدرش و از پدرکلانش روايت کرده که مردی از مزينه از رسول‏الله در باره 

ميوه‏ها پرسيد، پيامبر گفت:

»مَا أخُِذَ مِنْ غَيْ أكَْمَمِهِ فَاحْتُمِلَ فَفِيْهِ قِيْمَتُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ فِ الْخَزاَئِنِ فَفِيهِ 

« )سنن ابی داود و مسند احمد( الْقَطْعُ إذَِا بَلَغَ ثَنََ الْمِجَنِّ

برده شود در آن قيمتش دو چندان لازم مي‏شود، و  آن‏چه بدون غلافش گرفته شود و 

آن‏چه از ذخيره گاه‏ها گرفته شود در آن قطع لازم مي‏شود اگر قيمتش به قيمت سپر برسد،

و نسائی و ابوداود از عمرو ابن شعيب از پدرش و از پدرکلانش روايت کرده اند که: 

پيامبر پيرامون ميوه بر سر درخت پرسيده شد و در جواب گفت:

ءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ  »مَنْ أصََابَ مِنْهُ بِفِيهِ مِنْ ذِى حَاجَةٍ غَيَْ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَْ

ءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سََقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أنَْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ  بِشَْ

فَبَلغََ ثمنََ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ«   )سنن ابی داود و النسائی(

و کسي‏که   1 نيست  بروی  بخورد، چيزی  اندوزی  ذخيره  بدون  قدرحاجت  به  اگرکسي 

چيزی از آن را بيرون مي‏برد بالای وی دو چند تاوان و هم‏چنان مجازات است، و کسيکه 

چيزی از آن را دزدی کند بعد از آنکه در محل خشک کردنش قرار داده شده باشد پس 

اگر به قيمت سپر مي‏رسيد بالايش حکم قطع دست صادرمی‏گردد.

اينها همه دلالت مي‏کنند که حفاظت و مصونیت مال در قطع شرط است. بناءً مواشی 

اگر از چراگاه گرفته شود در گرفتنش قطع نيست، زيرا از حفاظت گاهش گرفته نشده، 

ولی اگر از خواب‏گاه يا )آغيلش( ويا از امثال آن که برای مواشی جای مصون شمرده 

مي‏شود گرفته شود، در آن قطع لازم مي‏گردد، و ميوه اگر از درخت گرفته شود در آن 

قطع نيست، و هرگاه از مکانی گرفته شود که در آن حفاظت کرده مي‏شود که آن امبار 

خانه است در آن قطع لازم مي‏شود، هکذا هر چيز هرگاه از غير محل حرز و حفاظ 

مثلش گرفته شود در آن قطع نيست و هرگاه از حفاظت مثلش گرفته شود و قيمتش به 

ربع دينار طلا برسد در آن قطع لازم مي‏شود.

1     منظور از این‏که چیزی بروی نیست یعنی حد سرقت بر وی تطبیق نمی شود و دستش قطع نخواهد شد.)ویراستار(



70نظام عقوبات دولت خلافت

در قضية نگه‏داشت مصون به اصطلاح و عرف مردم مراجعه کرده مي‏شود نه به نصوص 

لغت و نه به نصوص شرع، چون حفاظت عبارت از وصف يک واقعیت و اصطلاح بر 

نامگذاری آن واقعیت مي‏باشد. لذا در آن به سوی دليل مراجعه کرده نمی‏شود بلکه به 

آن‏چه مراجعه کرده مي‏شود که اصطلاح مردم است. يعنی حرز و حفاظت آن است که 

مردم در حفظ مال خود در آن عرف و اصطلاح گرفته اند که آن نظر به تفاوت اموال و 

بلاد فرق مي‏کند، مثلاً حرز و حفاظت پول نقد مغاير حرز مواشی و مغاير حرز لباس 

است و هکذا ...

باشد، پس  بيرونش کرده  از جای مصون  که  آن است  قطع  و شرط در صورت گرفتن 

گذاری  شرط  از  عاریت  نيست.  قطع  آن  در  باشد  نکرده  بيرونش  مصون  جای  از  اگر 

مصونیت استثناء کرده مي‏شود چون منکر عاريت قطع کرده مي‏شود؛ زيرا زن مخزوميه 

که اسامه مي‏خواست برايش شفاعت کند و پيامبر در باره اش گفت که والله اگر فاطمه 

بنت محمد هم مي‏بود دستش را قطع مي‏کردم، پيامبر بخاطری حد را بر وی نافذ کرد 

از آن‏چه عاريت گرفته بود انکار مي‏کرد، يعنی پيامبر  که وی عاريت مي‏گرفت و بعداً 

اشتراط  از  برآن عاريت  بنا  کرد،  قطع  را  از عاريت دستش  زن  آن  انکار کردن  برابر  در 

حرز)حفاظت( توسط نص حديث استثناء مي‏گردد. از عايشه )رض( روايت است که 

گفت: زنی مخزوميه بود که متاعی را به عاريت مي‏گرفت و از آن انکار مي‏کرد، پيامبربه 

بريدن دست وی فرمان داد، اهل زن نزد اسامه ابن زيد آمده با او در باره اش صحبت 

کردند، اسامه نزد پيامبر در باره اش صحبت کرد، پيامبر برايش گفت:

اَ هَلَكَ  »ياَ أسَامَهْ لَ أرَاكَ تشَْفَعُ فِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثمَُّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إنَِّ

عِيفُ  يفُ ترََكُوهُ وَإذَِا سََقَ فِيهِمْ الضَّ ِ الَّذِينَ قَبْلكَُمْ أنََّهُمْ كَانوُا إذَِا سََقَ فِيهِمْ الشَّ

قطعوه، والذي نفسی بيده لوکانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فقطع يد 

الخزومية«  )متفق علیه(

يا أسامه ديگر نبينم تو را که در حدی از حدود الله سفارش کنی، سپس پيامبر به خطابه 

بر خاست و گفت: امتان قبل از شما را اين هلاک کرد که وقتی شخص معززی دزدی 

مي‏کرد او را مي‏گذاشتند، و هرگاه شخص ضعيف و حقير دزدی مي‏کرد او را دست 
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مي‏بريدند، قسم به خدائی که جانم بدست اوست اگر فاطمه دختر محمد هم مي‏بود 

دستش را می بريدم، سپس مخزوميه را دست بريد.

شرط پنجم: شبهه از مال مسروق منتفی باشد از اين حيث که وی در آن حقی دارد ويا 

اين‏که وی حق دارد که از آن بگيرد، بنابر اين در سِقتَ از مال پدر يا از مال فرزند قطع 

نيست و نه هم در سِقتَ از مالي که گیرنده در آن شريک باشد، بدليل اين قول پيامبر:

»أنتَ وَ مَالُکَ لِبِيْکَ«  )سنن ابن ماجه و مسند امام احمد(

یعنی: تو و مال تو از پدرت هستيد.

و اين قول پيامبر:

»إنَِّ أطَْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإنَِّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ«  )سنن النسائی و ابن ماجه(

پاکيزه ترين چيزی که شخص مي‏خورد آن است که از کسبش باشد و فرزندش نيز از 

کسبش است.

هم‏چنان قطع نيست در آن‏چه از بيت المال گرفته باشد، بدليل آن‏چه ابن ماجه به سند 

خود از ابن عباس روايت کرده که: غلامی از مملوکين خمس، ازمال خمس سِقتَ کرد، 

قضيه اش به پيامبر رسانيده شد و پیامبر صلی‏الله علیه وسلم دست او را قطع نکرد و 

گفت: 

»مَالُ اللَّهِ سََقَ بَعْضُهُ بَعْضًا«  )سنن ابن ماجه(

مال الله بعضش بعض ديگرش را سِقتَ کرده است.

و ابن مسعود از عمر در بارۀ کسی پرسيد که از بيت المال سِقتَ کرده بود، عمر گفت: 

از علی  اين مال حقی دارد( و شعبی  نيست مگر که در  »وی را رها کن، هيچ أحدی 

روايت کرده که وی مي‏گفت: )بالای کسيکه از بيت المال دزدی مي‏کند قطع نيست«.

و مثل بيت المال است آن‏چه که در ملکيت عامه داخل مي‏باشد، زيرا در آن هم اين شبهه 

است که وی در آن حقی داشته باشد، يکسان است که خود مال ملکيت عامه باشد مثل 

نفت ويا به سبب قرار گرفتنش از حصۀ ملکيت عامه قرارگیرد مثل برق و آب، پس اگر از 



72نظام عقوبات دولت خلافت

اين‏ها سِقتَ صورت گيرد قطع کرده نمی‏شود چون شبهه وجود دارد و زيرا آن مثل مال 

بيت المال است، اما تعزير کرده مي‏شود و هکذا اگر يکی از زن و شوهر از مال ديگرش 

سِقتَ کند قطع نمی‏شود، زيرا هريکی از زوجين در مال ديگرش هنگام غايب بودنش 

تصرف مي‏کند، زيرا اين يک شبهه است که قطع را نفی مي‏کند.

دزدی  هرگاه  باشد  دزدی(  )بدون  گرفتن  شبه‏ای  که  هرمالی  در  اين‏که  سخن  حاصل 

صورت گيرد قطع جاری نمی‏شود، زيرا حدود به شبهات دفع مي‏شود.

شرط ششم: اينکه سارق بالغ، عاقل، و ملتزم به احکام اسلام باشد، مسلمان باشد يا 

ذِمی، پس اگر طفل يا ديوانه بود بر وی قطع نيست بدليل قول رسول‏الله:

وَعَنْ  يَبلغ  حَتَّى  بِيِّ  الصَّ وَعَنْ  يَسْتَيْقِظَ  حَتَّى  النَّائِمِ  عَنْ  �ثلََثةٍَ  عَنْ  الْقَلَمُ  »رُفِعَ 

الْمُبْتَلَ حَتَّى يَعْقِلَ« )سنن الترمذی و النسائی(

قلم )تکلفیت( از سه کس برداشته شده: از شخص خواب رفته تا آنکه بيدار شود، و از 

طفل تا آنکه بالغ گردد، و از ديوانه تا آنکه به عقل آيد.

و برداشته شدن قلم از آنان بدين معنی است که ايشان شرعاً مکلف نيستند.

شرط هفتم: سِقتَ توسط اقرار ويا شاهدان عادل ثابت شود، در اقرار ضرور است که 

مقرون به وصف باشد. يعنی سارق آن‏چه را که دزديده توضیح دهد، زيرا احتمال دارد 

که وی مالی را دزدی کرده باشد که در آن قطع نيست اما سارق گمان مي‏کند که در آن 

قطع است. احمد از ابوامية مخزومی روايت کرده که: )نزد رسول‏الله سارقی آورده شد و 

او اعتراف کرد، ولی با وی متاعی وجود نداشت، پيامبر برايش گفت: »ما أخالک سِقتَ 

؟« من گمان نمي‏کنم که دزدی کرده باشی؟ مردگفت: دزدی کرده ام، دو يا سه بار تکرار 

کرد، آنگاه رسول‏الله گفت: )اقطعوه( او را دست ببريد(. پيامبر صلی الله ععلیه وسلم 

در اينجا خواست تحقيق کند که آيا مال مسروقه از سِقتَی هست که در آن دست قطع 

از  بيشتر  هنگامی  و  باشی،  کرده  دزدی  که  برايش گفت: گمان نمي‏کنم  لذا  مي‏شود؟ 

يکبار جواب مثبت برايش داد گفت: او را دست ببريد. 

به آن قاضی که نزدش سارق اقرار مي‏کند مستحب است که او ساقط کننده حد را تلقين 

کند و در تحقيق و تثبیت کوشش کند. این‏جاهم یک‏بار اقرار کافی است مثل هر اقرار 
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ديگر؛ اما تکراری که در اقرار وارد شده مراد از آن تثبت است نه شرط اقرار. ولی در 

بينه)شاهدان( شرط آن است که شاهدان دو مرد عادل يا يک مرد و دو زن باشند، يعنی 

از نوع شاهدان عقوبات.

و ديگر اين‏که بايد شاهدان سارق را در صورت غائب بودنش طوري توصيف کنند که 

باهم  در شهادت  اينکه  ديگر  و  کنند،  اشاره  به جانبش  بود  اگر حاضر  و  گردد  متمایز 

اختلافی نکنند که سخنان‏شان را در تناقض قرار دهد، بناءً اگر اختلاف کردند بدين‏گونه 

که يکی از آندو شهادت دادکه دزد روز پنجشنبه دزدی کرده، دومی شاهدی داد که روز 

جمعه دزدی کرده، يا اينکه يکی از آندو شهادت داد که دزد موتر را دزدی کرده و ديگرش 

شهادت داد که موتر سايکيل را دزدیده است آنگاه قطع صورت نمي‏گيرد، چون نصاب 

شهادت تکمیل نشده است.

اين بود شروط قطع در سِقتَ. هرگاه این شروط در سِقتَ پی‏داشوند، سارق دست 

بريده مي‏شود. تنها به بريدن دستش اکتفا کرده نمی‏شود، بلکه مسترد کردن مال مسروقه 

به صاحبش نيز واجب است، ابوداؤد از حسن ابن سمرة روايت کرده که رسول‏الله گفت:

»مَنْ وَجَدَ عَيَْ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أحََقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ«

 )مسند احمد و مؤطا امام مالک(

هر که عين مال خود را نزد کسی يافت وی خود به آن مستحق تراست، و صاحب مال 

)درصورت فروش آن توسط دزدها( کسی را دنبال مي‏کند که آنرا فروخته است.

حکم اين حديث عام بوده سارق، غاصب، اختلاس‏گر، و خائن را شامل مي‏باشد، و 

احمد از حسن ابن سمره روايت کرده رسول‏الله گفت:

»إذَِا سُقَِ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أوَْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أحََقُّ بِهِ، 

وَيَرجِْعُ الْمُشْتَيِ عَلَ الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ«   )مسند احمد(

هرگاه از مردی متاعی به سِقتَ رود ويا از نزدش گم شود سپس آنرا عيناً در دست مردی 

يابد پس وی به آن مستحق تر است، و مشتری پولش را از بائع بگيرد.

اين روايت نص است در اينکه مال مسروقه به صاحبش بر گردانيده مي‏شود. و هرگاه 
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عين مال تلف شده باشد ويا هلاک کرده شده باشد تاوان کرده مي‏شود و بر وی لازم 

است که قيمت آنرا به صاحبش بپردازد، و اگر عين مال بدون استعمال نقصان کرده باشد 

مثل سوسه زدن لباس و مثل تلف شدن پرزه‏های موتر، و امثال اينها آنگاه گرفتن تاوان 

نقصان لازم مي‏شود. عین حکم رادارد اگر توسط استفاده واستعمال، خساره واردکرده 

باشد. و اگر عين مال دارای منفعتی باشد مثل طياره يا اشتر، صاحبش مي‏تواند منفعت 

مدتی راکه درآن مال نزد سارق قی‏دبود از او مطالبه نماید. يکسان است که سارق عملاً 

از آن فايده گرفته باشد يا خیر.

آن‏چه که در آن قطع نيست

اموال و حالاتی هم وجود دارند که در آن‏ها قطع نيست، البته به سبب ورود احاديثی 

که بر عدم قطع دلالت مي‏کنند، و به سببی که آن‏ها در اموالی داخل نمی‏باشند که به 

گرفتن آن‏ها قطع لازم مي‏شود. از رافع ابن خديج روايت است که رسول‏الله صلی الله 

علیه وسلمگفت: 

»لا قطع فی ثمر ولا کَثٍَ«   )سنن الترمذی(

در میوه و کثر قطع نيست.

ثمر عبارت است از ميوه تازة بر سر درختان، و کَثَ عبارت است از نهال بته‏های خرما 

که گاهی سِقتَ مي‏شود تا در زمين ديگری غرس کرده شود، و کثر هم‏چنان مغز درخت 

خرما و خوشه آنرا گفته مي‏شود، جمار يعنی شحم نخل.

و از حسن رضی‏الله عنه روايت است که رسول‏الله صلی الله علیه وسلم گفت:

»لاقطع فی الطعام المهيأ للأکل«

در طعام فراهم شده برای خوردن قطع نيست.

در اين حکم ميان طعامی که اهل خانه برای خوردن خويش فراهم مي‏سازند و طعامی 

که صاحب هوتل برای فروش فراهم مي‏کند فرقی وجود ندارد، زيرا نص حديث بر هر 

طعامی که فراهم شده برای خوردن مردم هست صدق مي‏کند، اما آن خوراکه و طعامی 
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که هنوز از جمع حبوبات ويا خوشه هست مانند گندم و غيره البته آن مهيا برای خوردن 

نيست پس اگر از غير ذخیره گاه اش سِقتَ شود مانند گندم از زمين، چه دَرَو شده باشد 

چه غير درو شده، در آن قطع نيست ولی اگر در جای مصئون ومحفوظ )درامبارخانه( 

قرار داشته باشد آنگاه قطع لازم مي‏شود، بدليل آن‏چه روايت شده که از پيامبر)صلی الله 

علیه وسلم( در مورد مواشی کوه سوال کردند، پيامبرصلی الله علیه وسلم گفت:

»هی ومثلها إذا جمعها المراح ففيها غرم مثله و جَلدات نکال« 

در آن و مثل آن هرگاه تبیله1  )جای شب باش حیوانات( آن‏ها را جمع کرده باشد تاوان 

مثل و چند تازيانه عبرت انگيز است.

و در حديث عمرو ابن شعيب آمده که گفت: يا رسول‏الله صلی الله علیه وسلم حکم 

ميوه که در پوشش )از سر درخت( گرفته مي‏شود چيست؟ پيامبر صلی الله علیه وسلم 

گفت:

ءٌ وَمَنْ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَنَُهُ مَرَّتيَِْ  »مَنْ أخََذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَْ

ثَنََ  ذَلِكَ  مِنْ  يُؤْخَذُ  مَا  بَلَغَ  إذَِا  الْقَطْعُ  فَفِيهِ  أجَْرَانِهِ  مِنْ  أخََذَ  وَمَا  وَنكََالً  بًا  وَضَْ

(«   )مسند احمد( الْمِجَنِّ

آنکس که به دهن خود گرفت )يعنی در همان‏جا خورد( و برای خود ذخيره نگرفت بالای 

وی چيزی نيست، و هرکه با خود برد بالای وی دو برابر تاوان و زدن عبرت انگيز است، 

آن‏چه گرفته  قيمت  اگر  نگهداشتش گرفته شود  و  از محل خشک کردن  که  ميوه  آن  و 

مي‏شود به بهای سپر برسد در آن قطع لازم مي‏گردد.

اين‏ها همه دلالت مي‏کنند که در سِقتَ از بوستان‏ها و مزارع و چراگاه‏های مواشی و 

امثال آن‏ها قطع نيست. هم‏چنان در سال گرسنگی و زمان قحط قطع نيست، بدليل آن‏چه 

از مکحول رضی‏الله عنه روايت شده که پيامبر صلی الله علیه وسلم گفت:

1  کلمۀ عربی مِراح در زبان فارسی افغانستان کلمۀ معادل واحد ندارد، چون در مناطق مختلف افغانستان مکان جمع 

آوری حیوانات را به منظور استراحت شب و نگهبانی آن ها به اسمای مختلف یاد می‏کنند مانند: قتن، تبیله، آغیل و 

امثال اینها)ویراستار(
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»لاقطع فی مجاعة مضطر«

در گرسنگی مجبور کننده قطع نيست

 و حسن از مردی روايت کرده که گفت: » من دو مرد دست بسته را با گوشتی ديدم، پس 

با ايشان نزد عمر رفتم، صاحب گوشت گفت: ما ناقه اشتری داشتيم عشراء و انتظاری 

آنرا چنان مي‏کشيديم که انتظاری بهار را، ناگاه ايندو مرد را يافتيم که آنرا ذبح کرده اند، 

عمررضی‏الله عنه گفت: آيا در بدل ناقه خود به دو ناقه عشراء که در بهار بزايند راضی 

مي‏شوی، زيرا ما در خوشه )يعنی ميوه درخت( و در سال گرسنگی قطع نمي‏کنيم«

ده  آن  بر حمل  بود. عشراء اشتری است که  اين واقعه در سال گرسنگی واقع شده  و 

ماه گذشته وزمان زائيدنش نزديک شده باشد، لذا نزد صاحبش بسیار عزيز مي‏باشد و 

منتظر آن مي‏باشند تا توسط شيرش به ايشان فراخی آيد آن‏چنان که منتظر بهار مي‏باشند، 

و معنايش آن است که در سال گرسنگی قطع نيست. و مثل آن است سِقتَ شخص 

بدان  که  بدزدد  را  چيزی  اگر  وی  پس  بخورد،  که  نمی‏يابد  چيزی  هيچ  که  گرسنه‏ای 

گرسنگی خود را فرونشاند بر وی قطع نيست زيرا بالای وی نيز اين قول رسول صلی 

الله علیه وسلم صدق مي‏کند:

»لا قطع فی مجاعة مضطر«

در گرسنگی مجبور کننده قطع نيست.

بنابر آن نهال های که برای غرس کردن در جای دومی، ازجای خودکنده می‏شوند و هکذا 

هر نهال ديگری، یعنی هرآن‏چه که برای غرس نمودن در زمين ديگری ازجای خودکنده 

می‏شود و نيز مغز درخت خرما و خوشة آن، در هيچ يکی از اينها قطع نيست بدليل قول 

رسول‏الله)صلی لله علیه وسلم( : »لا قطع فی ثمر ولا کثر« ) در ثمر و کثر قطع نيست( 

و چيزی هم وارد نشده که کثر را به چيزی تخصيص دهد. لذا در آن مطلقاً قطع نيست 

يک‏سان است که از حفاظت گاه گرفته شود ويا از جای دیگری، چون حديث :

»لا قطع فی الطعام المهيأ للأکل«

در طعام مهيا به خوردن قطع نيست.
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مطلق از هر قيدی آمده است. اما ميوه و گندم و امثال آن اگر از غير جای حفاظتش 

آنگاه قطع کرده  از حفاظتگاه اش گرفته شود  اگر  نيست، ولی  آن قطع  در  گرفته شود 

مي‏شود بدليل اين قول رسول: 

»وما أخذ من أجرانه ففيه القطع«.

و آن‏چه از محل نگهداشت گرفته شود در آن قطع است.

چون آیة قطع که عبارت از اين قول او تعالی است: 

ارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَهُمَ﴾  ]سورةالمائدة:3[ ارِقُ وَالسَّ ﴿وَالسَّ

‌مرد و زن دزد را دست ببريد.

بر قطع يد تصريح کرده است و در تفسيری کلمة »يد« )دست( به معنی لغوی آن رجوع 

کرده مي‏شود، و لفظ يد در لغت هنگامی ذکر کرده شود به کف دست واطراف انگشتان 

تا آخر کف يعنی تا مچ دست بر مي‏گردد، و بر غير آن بدون قرينه اطلاق نمی‏شود، از 

اين وجه در آيت وضوء گفته:

﴿و أيديکم إلی المرافق﴾

‌و دست های تان را تا آرنج ها بشوئيد.

و بيان کرده که شستن دستها تا آرنج هاست، واگر کلمة »إلی المرافق« را ذکر نمي‏کرد 

شستن دستها تا مچ مي‏بود، يعنی شستن دست تا آن‏جا مي‏بود که از معنی لغوي اش 

فهم مي‏شد، بنابر اين دست سارق از مفصل کف که مچ دست است قطع مي‏گردد، از 

ابوبکر وعمر رضی‏الله عنهما روايت شده که آندو گفتند: هرگاه سارق سِقتَ کرد دست 

راست وی را از مچ قطع کنيد، و در ميان صحابه رضی الله عنهم کسی مخالف ايشان 

)در اين حکم( وجود ندارد. و آيت هم گفته: »أيديهما« ) دستهای شان را( و دست را 

بر آن دلالت مي‏کند که بدون هيچ فرقی جايز  مطلق گذاشته و تعيين نکرده است، و 

است که دست راست قطع شود و جايز است که دست چپ قطع شود، ولی قرائت ابن 

مسعودرضی‏الله عنه : »فاقطعوا أيمانهما« )پس دست های راست شان را قطع کنيد(.
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و آن‏چه از ابوبکر و عمر رضی الله عنهما ثابت است که گفتند: ) دست راست وی را 

قطع کنيد( )آنرا مقيد مي‏سازد( لذا قطع دست همانا قطع دست راست از مچ مي‏باشد، 

يعنی تا آخر انگشتان از آخر کف ، و آن استخوانی است ميان هردو مچ و ميان کف ، و 

همان است که اسم )يد( يعنی )دست( در لغت هنگام خالی بودن از قرينه بر آن اطلاق 

مي‏گردد.

هنگامی که دست سارق بريده شد بايد داغ کرده شود بدليل آن‏چه از ابوهريره رضی االله 

عنه روايت شده که: نزد رسول‏الله صلی الله علیه وسلم سارقی آورده شد که يک چادر 

را دزديده بود، گفتند: يا رسول‏الله صلی الله علیه وسلم! اين شخص دزدی کرده، پيامبر 

باشد،  کرده  دزدی  که  نمی‏کنم  گمان  سرق؟«  أخاله  »ما  گفت:  وسلم  علیه  الله  صلی 

سارق گفت: بل کردم يا رسول‏الله! پيامبر صلی الله علیه وسلم( گفت: »اذهبوا فاقطعوه 

ثم احسموه«. )مسند احمد( )او را ببرید دستش را قطعش کرده سپس داغ نمائيد( و داغ 

کردن آن است که رووغن زيتون جوشانيده شود و هنگامی قطع انجام داده شد دست 

قطع شده در ین روغن غوطه داده شود تا دهن رگها بسته شده خون جاری نگردیده و 

منجر به مرگش نشود. داغ کردن به حيث داغ کردن واجب نيست بلکه روی علتی واجب 

است که آن جلوگيری از هلاک شدنش مي‏باشد. بناءً جايز است که برای جلوگيری از 

جاری شدن خون از غير داغ کردن استفاده کرده شود و در بدل داغ کردن ازوسائل طبی 

استفاده شود.

نه  است  زيرا هدف عقوبتش  قطع شود،  آسان‏ترين طريقه ممکن  به  بايد  دست سارق 

تعذيب و قتلش، و هرگاه دستش قبلاً قطع شده باشد و برايش دستی نباشد که قطع گردد 

مثلاً توسط آفتی قبلاً دستش از بين رفته بود ويا متجاوزی بر وی تجاوز نموده بود در 

اين حالت قطع از وی ساقط مي‏گردد و بر وی هيچ چيزی لازم نمی‏شود، زيرا الله به 

بريدن دست امر کرده است و هرگاه دست يافت نشد ساقط مي‏گردد و به غيرش تبديل 

بر غيرش ديگر نصی  نه  بر قطع دست دلالت مي‏کند  اين نص که  نمي‏شود، زيرا جز 

وجود ندارد.

دست زن حامله در حال حمل و بعد از وضع حمل تا پاک شدنش از نفاس قطع کرده 

در حالت  مريض  و دست  نشود،  فرزندش  تلف  و  تلف خودش  به  منجر  تا  نمی‏شود 
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بيماری قطع کرده نمی‏شود بلکه انتظار کشيده مي‏شود تا صحت یاب شود تا قطع منجر 

به از بين رفتن اونگردد. اگر کسی قبل ازقطع دستش چند بارهم سِقتَ کرده باشد يک 

مرتبه قطع کردن برای همه اش کافی است، و هرگاه دست سارق بريده شد سپس بار 

ديگر بعد از قطع شدن دستش دزدی کرد ديگر چيزی از وی قطع کرده نمی‏شود، ليکن 

حبس کرده مي‏شود، اما اينکه ديگر از وی چيزی قطع نمی‏شود البته برای آن است که 

آيت بر قطع دستش تصريح کرده بود و آن قطع شده است، و بر چيز ديگری تصريح 

نکرده است، بناءً حد مقررشده نافذ گرديده است، و اما اينکه وی حبس کرده مي‏شود به 

سبب آن است که نصی در باره سِقتَ مکرر )يعنی بعد از بريدن( نيامده که حدی برايش 

تعيين کرده باشد بناءً از باب تعزير مي‏باشد.

حد سِقَت حق الله سبحانه و تعالی است

داشته  هم وجود  آن حق‏العبد  در  اگرچه  است،  سائر حدود حق‏الله  مانند  سِقتَ  حد 

باشد. بنابر اين شهادت حسبة )بدون در خواست مدعی( در آن پذيرفته مي‏شود، و به 

مطالبه مال از جانب مسروق منه محتاج نيست، و به ساقط کردن صاحب حق ساقط 

نمی‏شود، ديگر اينکه اين آيت مثل آيت حد زنا عام است، الله مي‏گويد:

ارقَِةُ فَاقْطَعُوا﴾ ارِقُ وَالسَّ ﴿وَالسَّ

‌دست سارق و سارقه را قطع کنيد.

 زيرا موجب قطع ثابت گرديده است لذا مانند زنا بدون مطالبه واجب مي‏گردد بدليل 

حديث مخزوميه، زيرا در آن پيامبر از شفاعت اسامه در حد سِقتَ غضب شده و گفت: 

فِيهِمْ  سََقَ  وَإذَِا  ترََكُوهُ  يفُ  ِ الشَّ فِيهِمْ  سََقَ  إذَِا  بِأنََّهُ  قَبْلكَُمْ  كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  اَ  »إنَِّ

دٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا« عِيفُ قَطَعُوهُ وَالَّذِي نفَْسِ بِيَدِهِ لَوْ كَانتَْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّ الضَّ

  )صحیح البخاری(

معزز  ميان شان شخص  در  هنگامی  که  اين هلاک شدند  به سبب  پيشين  امتان  همانا 

سِقتَ مي‏کرد او را نادی‏ده می‏گرفتند و هنگامی شخص ناتوان و حقير سِقتَ مي‏کرد 

)دستش را( قطع مي‏کردند، قسم به خدائی که جان من در دست اوست اگر بجای وی 
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فاطمه دختر محمد هم مي‏بود دستش را قطع مي‏کردم.

يعنی هلاک امتان قبلی به سبب ضائع کردن حدود بود، و از ابو هريره روايت است که 

رسول‏الله گفت: 

أَرْبَعِيَن  أوَْ  ثلَثِيَْ  يُطَْرُوا  أنَْ  مِنْ  الأرَْضِ  لِهَْلِ  خَيٌْ  الأرَْضِ،  فِ  بِهِ  يُعْمَلُ  »حَدٌّ 

صَبَاحاً« )سنن ابن ماجه و النسائی(

اين‏که يک حد در زمين عملی و اجراء شود بهتر است به اهل زمين از اين‏که سی روز ويا 

چهل روز برای شان باران شود.

و از ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روايت است که رسول‏اللهصلی الله علیه وسلم 

فرمود:

»مَنْ حَالتَْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَهُوَ مُضَادُّ اللَّهِ فِ أمَْرهِِ«

 )مسند امام احمد(

کسي‏که شفاعتش مانع اجراء حدی از حدود الله شود وی با الله در فرمانش مقابله و 

دشمنی کرده است.

اين دلائل همه صريح است پیرامون این مطلب که حد حق‏الله بوده وملغی نمی‏شود، 

نبوده و شهادت حسبة در آن جايز مي‏باشد. ولی  ازهمین‏جاست که محتاج به مدعی 

را ساقط  آيا حد  به حاکم  از رفع دعوی  قبل  از حق خود  اين‏که گذشت صاحب حق 

يا خير؟ کسانی وجود دارند که مي‏گويند: دعوی توسط عفو قبل رفع، قطع  مي‏سازد 

مي‏شود. و بر اين مدعای خويش استدلال مي‌کنند به آن‏چه از صفوان ابن اميه روايت 

دزد  شد،  دزيده  چادرم  که  بودم  خواب  سر  بر  چادری  مسجد  در  من  گفت:  که  شده 

يا   : به قطع )دستش( فرمان داد، من گفتم  او را نزد رسول‏الله برديم، وی  را گرفتيم و 

رسول‏الله : آيا در يک چادر که سی درهم ارزش دارد ؟ من آنرا به وی می‏بخشم ويا می 

فروشم، پيامبر گفت:

»فَهَلَّ كَانَ قَبْلَ أنَْ تأَتِْيَنِي بِهِ«  )سنن النسائی(
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پس چرا قبل از آنکه او را نزد من مي آوردی اين کار را نکردی.

و نيز استدلال مي‏کنند به آن‏چه ابوداود از حديث عمرو ابن شعيب از پدرش از جدش 

روايت کرده که رسول‏الله گفت:

»تعََافَوْا الْحُدُودَ فِيمَ بَيْنَكُمْ فَمَ بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ«   )سنن النسائی(

حدود را در ميان خود عفو کنيد چون هر حدی که به من رسد واجب مي‏گردد.

و نيز به آن‏چه دار قطنی از حديث زبير روايت کرده که رسول‏الله گفت:

»اشفعوا مالم يصل إلی الوالی فإذا وصل إلی الوالی فعفا فلا عفا الله عنه«

 )سنن الدارقطنی(

‌تاهنگامی که به والی نرسيده شفاعت و عذر خواهی کنيد، پس هرگاه به والی رسيد و او 

عفو کرد خدا از وی عفو نمي‏کند.

ولی انسان عمیق در نصوص مي‏یابد که قطع به هيچ وجه توسط عفو ساقط نمی‏شود، نه 

قبل از رفع دعوی به حاکم و نه هم بعد از آن؛ دليل بر اين عام بودن آيت سِقتَ است، 

و نیز وقتی موجب قطع ثابت شد قطع بدون مطالبه واجب مي‏گردد، ابن عبد البر اجماع 

را نقل کرده بر اينکه هرگاه حد به سلطان برسد اجرای آن بالايش واجب مي‏گردد. هکذا 

در کتاب )البحر( اجماع را بر همين مسأله حکايت کرده است. هم‏چنان احاديث نهی 

از شفاعت در حدود عام بوده قبل از رفع دعوی و بعد از آن همه را شامل مي‏شود، و 

ديگر اينکه حد سِقتَ بدون اختلاف حق‏الله است اگرچه در آن حق‏العبد هم وجود دارد 

وحق‏الله با الغای کسی ملغی نمی‏گردد، پس اين دلائل همه به ثبوت ميرساند که حد 

سِقتَ به الغا کردن کسی ملغی نمی‏شود.

اما احاديث گذشته که حديث صفوان و حديث عمرو ابن شعيب و حديث زبير بود هيچ 

يکی آنان به ساقط کردن حد دلالت نمي‏کند بلکه تنها به جواز عفو از جانب صاحب 

مال دلالت مي‏کنند و عفو صاحب مال به معنی ساقط کردن حد ويا به معنی عفو حاکم 

نيست.

حديث صفوان مي‏گويد:»من آنرا به وی می‏بخشم ويا مي‏فروشم« پيامبر صلی الله علیه 
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وسلم برايش گفت:

»فَهَلَّ كَانَ قَبْلَ أنَْ تأَتِْيَنِي به«

‌پس چرا پيش از آوردنش به نزدمن این کار را نکردی؟

يعنی چرا پيش از آنکه وی را نزد من آوردی عفو نکردی؟ اين بدان معنی نيست که اگر 

صاحب حق قبل از رسيدن قضيه از طريقی به حاکم عفو کند سپس شاهد حسبه بيايد و 

ادعا کند که سِقتَ صورت گرفته است دعوايش قبول نمی‏شود و از سارق گذشت کرده 

مي‏شود، زيرا حديث بر اين مطلب دلالت نمي‏کند، چون صاحب چادر هنگامی ديد 

که به سبب چادرش دست سارق قطع مي‏شود به پيامبر گفت: من آنرا به وی می‏بخشم 

ويا مي‏فروشم، و اين کنايه از در خواست عفو از سِقتَ است، پيامبر برايش جواب داد 

که مناسب بود که قبل از آمدنت نزد من می‏بخشيدی ويا مي‏فروختی يعنی سزاوار آن 

بود که قبل از آمدن نزد من عفو ميکردی، اما بعد از آنکه نزد من آمدی ديگر گنجای‏ش 

ندارد، يعنی حق تو در عفو همانا قبل از رسيدنت به حاکم بود اما بعد از رسيدن ديگر 

حقی نداری .

 اين بر آن دلالت نمي‏کند که سِقتَی که صاحبش قبل از رسيدن به حاکم عفو کندْ، حد را 

از سارق ساقط مي‏کند و نيز بر آن دلالت نمي‏کند که هرگاه قضيه از غير طريق صاحبش 

به حاکم برسد دیگر حاکم به آن التفاتی نمی‏کند بل بنابر عفو صاحبش حاکم هم عفو 

مي‏کند، به هيچ وجهی از وجوه بر آن دلالت نمي‏کند، بلکه تنها و تنها بر سقوط حق 

صاحب متاع راجع به عفو از سِقتَ بعد از ابلاغ به حاکم و بر جواز عفو وی قبل از 

ابلاغش دلالت مي‏کند و بر غير آن دلالت نمي‏کند.

اما حديث عمرو ابن شعيب بر آن دلالت مي‏نمايد که عفو در ميان شان جايز است، از 

اين جهت گفت: »فَمَ بَلغََنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ« )حدی که به من رسيد واجب مي‏گردد( 

و اين عام است که توسط ادعای صاحب حق به وی برسد ويا توسط ادعاء غيرش، و 

هم‏چنان است حديث زبي ، زيرا در آن مي‏گويد: »اشفعوا مالم يصل الوالی« )تاوقتی به 

والی نرسيده شفاعت کنيد( يعنی به يکديگر خود شفاعت نمائيد.

از اين جهت گفت: »وصل إلی الوالی فعفا فلا عفا الله عنه« )هنگامی به والی رسيد و 
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عفو کرد الله از وی عفو نکند( اين هم عام است که از طريق صاحب مال به والی برسد 

ويا از طريق غيرش برسد در آن عفو نيست بناءً عموم حديث عمرو ابن شعيب و حديث 

زبير اين را تأئيد مي‏کند که عفو صاحب مال قبل از رسيدن به حاکم دراموری که مربوط 

حاکم می‏شود حد را ساقط نمي‏کند، منتهی صاحبان اموال مي‏توانند قبل از رسيدن به 

حاکم عفوکنند.

از  قبل  به هیچ وجه ساقط نمی‏شود، چه صاحبش  آن  بوده و حد  بناءً سِقتَ حق‏الله 

به حاکم رسيد واجب است که  آن. هرگاه سِقتَ  از  بعد  يا  به حاکم عفو کند  رسيدن 

از طرف شاهد حسبة  يا  باشد  از طرف صاحب آن رسانيده شده  دعوی را بشنود، چه 

ويا از طرف پوليس، زيرا آن نیازی به مدعی ندارد ونادی‏ده گرفتن دعوی به حاکم جایز 

نيست. هرگاه سِقتَ ثابت شد اقامه حد بر وی واجب مي‏شود، زيرا آن به لغونمودن لغو 

نمی‏شود و سفارش هم دران درست نیست وشامل عفوهم نمی‏گردد، »فَمَ بَلغََنِي مِنْ 

حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ«.)حدی که به من رسی‏د اجرای حکمش واجب شد.

)هنگامی به والی رسی‏د،اوعفوکرد،الله  »فإذا وصل إلی الوالی فعفا فلا عفا الله عنه « 

عفونکند(.

حد رهزنان

بارهزنان؛  باغيان و جنگ  جنگ مسلمانان در ميان خود دو عامل دارد: جنگ دربرابر 

زيرا باغيان دو گروه اند که سوم ندارند؛ يا باغيانی اند که روی تأويل و توجيه خطأ در 

اسلامی خروج مي‏کنند، وسایر  برابر دولت  در  که  مثل کسانی  اند،  کرده  دين، خروج 

اند که دنيا مي‏خواهند وبه  اند.گروه دیگر باغيانی  امثال آن‏ها  هواپرستان وکج‏روان که 

همین انگیزة}حب دنیا{دربرابر امام حق ويا دربرابر حاکمی که در اعمال مانند خودشان 

است خروج کرده اند.

 افرادی که نظر به تأويلی در دين، خروج کرده اند، حکم خاص دارند و باغيان اصلی 

مي‏باشند، و اما آنان که برای طلب دنيا خروج کرده اند اگر در راه‏ها خوف ايجاد نکرده 

مال کسی را نگرفته بودند و خون کسی را نريخته بودند،اینان نيز در ردیف باغيان بوده 

وحکم باغیان بالای ای‏شان تطبيق مي‏گردد. ولی اگر از این نقطه تجاوز کرده وبه تهديد 

راه‏ها، يا به گرفتن مال رفت وآمد کننده‏گان و يا به خون ريزی اقدام کردند، حکم شان 
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از حکم باغيان به حکم رهزنان منتقل می‏شود. دلیل به حکم رهزنان اين قول او تعالی 

است:

أوَْ  اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَارِبوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ الْرَْضِ فَسَادًا أنَْ يُقَتَّلوُا  ﴿إنَِّ

يُصُلبوا أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ أوَْ يُنْفَوْا مِنَ الْرَْضِ﴾  ]المائده :33[

به فساد  بر می‏خيزند و در روی زمين  به جنگ  الله و رسول‏الله  با  آنانکه  ‌همانا جزای 

مي‏کوشند جز اين نباشد که آن‏ها را کشته يا بدار کشند ويا دست وپای شان را به خلاف 

ببرند )يعنی دست راست را با پای چپ و بالعکس( يا با نفی بلد و تبعيد از سر زمين 

صالحان دور کنند.

اين آيت در باره رهزنان نازل شده، يکسان است که مسلمان باشند يا غير مسلمان، زيرا 

آيت عام بوده چيزی وجود ندارد که آنرا به مسلمان خاص سازد و اين قولش در ما بعد:

﴿إِلَّ الَّذِينَ تاَبُوا مِنْ قَبْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾  ]المائده:34[

‌مگر آنعدة که قبل از دست يافتن شما به دست‏گيری شان توبه کنند

نيز دلالت بر آن نمي‏کند که آيت مختص به مسلمانان باشد، زيرا مراد از توبه در اين‏جا 

همانا توبه از رهزنی است و آن در مسلمانان و غير مسلمانان يک‏سان ميباشد، بناءً آيت 

عام است و عام بودنش را تأئيد مي‏کند آن‏چه روايت شده که سبب نزول اين آيت قصه 

قبیله »عرنين« است که آن‏ها از اسلام مرتد شده چوپانان را قتل کرده اشتران صدقه را با 

خود ربودند و پيامبر کسانی را فرستاد تا آن‏ها را دستگير کرده آوردند، و پيامبر دست و 

پای شان را بريد و چشمان شان را کور کرد و در دشت حره آنان را انداخت تا که مردند. 

انس مي‏گويد: آنگاه الله سبحانه وتعالی دربارة اين حادثه این آیت را نازل کرد:

اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَارِبوُنَ اللَّهَ﴾ ﴿ إنَِّ

‌جز این نیست که کیفر کسانی که با خدا و رسول او می جنگند.

 ابوداود و نسائی از حديث ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روايت کرده اند که:»گروهی 

از اسلام مرتد شده وبر اشتران رسول‏الله دست غارت دراز کردند و چوپان رسول‏الله را 
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که مؤمن بود کشتند، پيامبر، افراد تعقیبی را در پی ا ی‏شان فرستاد، ای‏شان رادستگیر 

کردند، پيامبر دست و پای ايشان را بريده و چشمان آن‏ها را کور کرد، مي‏گويد: آنگاه در 

باره آن‏ها آيت محاربه نازل گرديد«.

اين همه دلالت مي‏کند که آيت دربارة رهزنان عام است چه مسلمان باشند وچه کفار. 

پس حد رهزنان همانی هست که در اين آيت ذکر شده است. اما در کيفيت اجراء حد 

الله تعالی عنهما روايت است که  ابن عباس رضی  از  مطابق آن‏چه در آيت وارد شده 

با ابو برزة اسلمی عقد متارکه کرد، سپس گروهی به ارادة دخول در  گفت: رسول‏الله 

اسلام آمدند، ولی ياران ابو برزه راه آنان را زدند، آنگاه جبرئيل اين‏گونه حد بر آنان آورد 

که: »هر کس قتل کرده و مالی را گرفته کشته شود و به دار کشيده شود، و هرکه کشته 

و مال نگرفته کشته شود، و هرکه مال گرفته و قتل نکرده دست و پايش به خلاف بريده 

شود« و شافعی در مسند خود از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در باره رهزنان روايت 

کرده که:»هرگاه کشته باشند و مال گرفته باشند کشته شده به دار کشيده شوند، و هرگاه 

قتل کرده مال نگرفته باشند کشته شوند و به دار کشيده نشوند، و هرگاه مال گرفته قتل 

نکرده باشند دست وپای شان به خلاف بريده شود، و هرگاه راه را تهديد کرده و مال 

نگرفته باشند تبعی‏د شوند«.

بنابر اين جزای ايشان با درنظرداشت اعمالی که انجام می‏دهند ازهم فرق می‏کند زيرا 

اگر فقط مال بگیرند) وکدام عمل فزیکی انجام ندهند( مستحق آن مي‏شوند که دست 

راست و پای چپ شان بريده شود و این‏جاهم دست ازمچ قطع می‏شود همان طوری که 

در سِقتَ از مچ قطع مي‏شود، و پای از مفصل بجلک بريده مي‏شود. اگر در سرراه تنها 

ترس وبیم ایجاد نمایند جزای شان تبعید و مراد ازتبعید زندانی کردن نيست، زيرا زندانی 

کردن نفی و دور نمودن شمرده نمی‏شود بلکه نفی و دور کردن در اين‏جا همانا بيرون 

راندن از سرزمین شان به سرزمین دور دست مي‏باشد، و اگر بکشند فقط کشته می‏شوند، 

واگرکشتند ومال گرفتند،کشته می‏شوند و به حلقةدار آویخته می‏شوند.

 اول قتل است وبازبه دارکشیدن، چون آيت قرآن، مرحلة به دار کشيدن را بعد از کشتن 

تذکرداده است، پس بهتر است از ترتيب ذکر آيت پيروی کرده شود، و هم‏چنان به دار 

کشيدن قبل از قتل، تعذيب است و مقصود عقوبت رهزن است نه تعذيبش، ونيز هدف 
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از دار کشيدن جلوگیری ديگران است و آن توسط به دار آويختن بعد از کشتنش حاصل 

مي‏شود، يعنی نخست کشته مي‏شود وسپس به حضور مردم به دار آويخته مي‏شود تا 

مردم آنرا در حالي‏که مرده و به دار کشيده شده است مشاهده کنند. مدت به دارآویخته 

ماندن مصلوب مفوض به رأی امام است ولی به هرحال آن‏قدر گذاشته نشود که منجر 

به تغيير وبد بود شدنش گردد.

گذاشته  اجرا  منصة  به  شده  انجام  گناه  حسب  بر  جزا  پس  رهزنان،  عقوبت  بود  اين 

مال  قتل، گرفتن  اين قضيه( درهمین سه چيز منحصر است:  )در  ليکن گناه  می‏شود، 

وایجادترس و وحشت درراه. لذا هرگاه غير اين سه را انجام دهند، مثلاً تنها زخمی کنند، 

يا دست‏ها و پاها را بشکنند ويا قبرغه‏ها ويا بينی‏ها را بشکنند، يعنی تجاوزات کمتر از 

قتل انجام دهند در آن‏صورت بالای شان حد نيست، زيرا حد عقوبتی است معين و آن 

بر حسب نص مي‏باشد و نص تنها در مقابل آن سه گناه تعیين جزاکرده است وبس، لذا 

دراعمال غير آن‏ها حد نمی‏باشد. ليکن اين به این مفهوم نیست که گویا بالای مرتکبين 

مذکور هيچ عقوبت نمی‏باشد، بلکه معنايش آن است که عقوبتی که از حدود باشد بر 

آن‏ها نيست، بناءً عمل مذکور ازبخش جنايات بوده ودر حق ايشان احکام جنايات يعنی 

احکام تجاوز بر بدن در غیر نفس تطبيق مي‏گردد.

ولی اين حد بالای رهزنان وقتی تطبيق مي‏شود که واقعيت رهزنی بر آنان صدق کند، 

يعنی هنگامی که تمامی شروط رهزنی در آنان موجود باشد، و هرگاه همه شروط موجود 

نشود حد بالای شان جاری نمی‏شود.

شروط رهزنی قرار آتی سه است:

اول: اين‏که در خارج از شهرها يعنی در قريه‏ها، کوه‏ها، دشت‏ها، صحراها و امثال آن‏ها 

انجام داده شود، قطار آهن، طياره، موترها در خارج از شهرها عین حکم را دارند؛ زيرا 

رهزنی درجایی انجام داده می‏شود که ازنیروی کمی دور باشد ویا اصلاً کمک کنندة وجود 

نداشته که خود را فوراً به محل برساند، ولی در شهرها نیروی کمکی به زودی به محل 

می‏رسد، بناءً کسي‏که اين کار را در شهرها مرتکب مي‏شود از رهزنان نه بلکه از اختلاس 

کنندگان شمرده مي‏شود و اختلاس کننده رهزن نيست لذا حد بالايش جاری نمی‏شود، 

اما هنگامی بر شهری تسلط يابند و در حال تسلط بر شهر، کشت وکشتارنمایند، مال 
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مردم را بگيرند وراه را تهديد کنند در آن‏صورت رهزنان شمرده مي‏شوند و حد رهزنی 

بالای شان اجراء مي‏گردد.

دوم: اين‏که با خود سلاح کشنده داشته باشند مثل شمشيرها، را کتها، توپهای ماشيندار، 

خنجرها، کاردهای کشنده و چيزهای ديگری شبيه به اينها که مي‏شود با آن‏ها قتل کرد، 

لذا اگر با ايشان هيچ سلاح نباشد ويا سلاحی باشد که نمی‏توان توسط آن قتل کرد مثل 

عصاها و تازيانه‏ها و امثال آن، در آن‏صورت ايشان از رهزنان شمرده نمی‏شوند و حد 

بالای شان اجراء کرده نمی‏شود.

سوم: اين‏که آشکارا آمده و مال مردم را به زور بگيرند و در جای خود پا برجا بمانند. 

اما اگر به صورت مخفی مال را بگيرند آنوقت سارق محسوب می‏شوند، و اگر مال را 

ربوده فرار کنند ايشان چپاولگرند، و اگر يک نفر یا دو نفر از آخر قافله آمده از آن چيزی 

تاراج کنند ايشان به نزد مدافعین و نيرو بر نمي‏گردند درحالی‏که رهزنان به نزدمدافعین و 

نيرو بر مي‏گردند و پناه مي‏برند، لذا آنان هيچ‏کدام رهزن نبوده ودر حق ايشان حد رهزنان 

تطبيق نمی‏شود.

هرگاه شروط سه گانه فوق الذکر درآنان یافت شد آن وقت رهزن محسوب شده و بالای 

شان حد نافذ مي‏گردد، و اگر يک شرط هم یافت نشد آنگاه ايشان رهزنان نبوده وبالای 

قادر شود،  بر دستگيری شان  دولت  آنکه  از  قبل  مذکور  رهزنان  اگر  نيست.  شان حد 

توبه کنند حدود الله از ايشان ساقط مي‏گردد، ولی حقوق‏العباد که عبارت ازقتل نفس، 

مجروح سازی واخذ اموال می‏باشد از ايشان گرفته مي‏شود مگر در صورتی که عفو کرده 

شود که آنگاه از ايشان ساقط مي‏گردد، بدليل اين قول او تعالی:

﴿إِلَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَبْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ]المائدة:34[

بخشنده  الله  که  بدانيد  پس  کنند  توبه  يابيد  دست  آن‏ها  بر  اينکه  از  پيش  آنان‏که  مگر   ‌

ومهربان است.

اما اگر بعد از دست يافتن بر آن‏ها توبه کنند در آن‏صورت هيچ چيزی از حدود از آن‏ها 

ساقط نمي‏شود از روی عمل به مفهوم قول او تعالی:»مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَليَْهِمْ «) قبل 

از آنکه بر آن‏ها دست يابيد(.
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حد باغيان

باغيان کسانی اند که علیه دولت اسلامی خروج نموده وازخود قوت دفاعی داشته باشند. 

يعنی آن‏ها کسانی اند که دست از اطاعت دولت کشيده اند، بر رويش سلاح بيرون کرده 

و در مقابل آن اعلان جنگ کرده با شند. در اين مورد فرقی وجود ندارد که علیه خليفة 

عادل خروج نمايند يا علیه خليفۀ ظالم، و يکسان است که از روی تأويلی در دين خروج 

کنند ويادنیا طلب باشند، پس همۀ آن‏ها ما دامی‏که در برابر سلطان اسلام شمشير بيرون 

کرده اند باغی مي‏باشند. بر خليفه ويا کسي‏که خليفه اورا در ولایت نائب خود تعیین 

نموده است لازم است که نزدشان هیأت گفت‏گو ونامه بفرستد و از آنان بپرسد که چه 

انتقادی بر سلطان دارند، اگر آنان ظلمی را یاد کردند آنرا از بين ببرد، و اگر شبهه‏ای را 

ادعا کردند آنرا روشن سازد، و اگر آنان اشتباه کرده معتقد بودند که آن‏چه خليفه عمل 

نموده مخالف حق است و در واقع مخالف حق نبود در آن‏صورت بر وی لازم است که 

دليل خود را ذکر کرده حق را برای شان ثابت سازد. زيرا اسلام مسلمانان را مأمور ساخته 

که اگر کفر بواحی را ديدند که در مورد آن نزد شان از جانب الله برهان وجود داشت و 

نيز آنگاه که حاکم، احکام اسلام را تطبيق نمي‏کرد، در برابرش شمشير بيرون کنند.

پس امکان دارد آنان برای انتقاد در امور مذکور به نیت عمل به طلب شریعت بيرون شده 

باشند؛ لذا بر خليفه واجب است که دليل آن‏چه را که ايشان اشتباه کرده اند برای شان 

توضیح دهد. پس اگر از بغاوت دست کشيدند به آنان کاری نداشته باشد اما باقی ماندن 

شان بر بغاوت جايز نيست و اگر از بغاوت دست نکشيدند واجب است با ايشان جنگ 

کند ليکن نه جنگ حرب، بلکه جنگ تأديبی. لذا جنگيدن با آن‏ها توسط چيزی که تلفات 

عام به آنان مي‏آورد حرام است مگر هنگام ضرورت؛ بنابر آن جايز نيست با طياره‏ها ويا 

هنگامی که ضرورت جدی  مگر  زده شوند  ثقيله  توپ‏های  با  ويا  کننده  بم‏های حريق 

وجود داشته باشد که آنرا اساليب تأديبی تقاضا کند نه اساليب حربی. کشتن اطفال و 

کشتن فرار کننده آن‏ها حرام است. و هرکه از آنان که ازجنگ دست کشی‏دند، به حال 

خودگذاشته می‏شود، و اگر کسی را کشته باشند در بدل آن قصاص نمی‏شوند و کسی از 

آن‏ها اسير گرديد حبس کرده مي‏شود و با وی به حیث گنه‏کار رفتارمی‏شود نه رفتار اسير 

زيرا وی اسير نيست، و اموال شان به خود آن‏ها بوده و گرفتن هيچ چيزی از آن‏ها حلال 
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نيست، زيرا آنان رعيت اند ولی تأديب شان، در پيش گرفتن اسلوب جنگ با ايشان را 

تقاضا کرده است، از اين جهت قتال با آنان حرب ويا جهاد شمرده نمي‏شود. اصل و 

اساس در حد باغيان اين قول الله سبحانه و تعالی است:

عَلَ  إحِْدَاهُمَ  بَغَتْ  فَإِنْ  بَيْنَهُمَ  فَأصَْلِحُوا  اقْتَتَلُوا  الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  طاَئِفَتَانِ  ﴿وَإنِْ 

بَيْنَهُمَ  فَأصَْلِحُوا  فَاءَتْ  فَإِنْ  اللَّهِ  أمَْرِ  إِلَ  الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ  فَقَاتِلُوا  الْخُْرَى 

بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَن﴾ ]سورةالحجراحت:9[

‌و اگر دو طائفه از اهل ايمان به قتال و دشمنی بر خيزند شما در ميان آن‏ها صلح بر قرار 

داريد و اگر يک گروه بالای ديگرش تجاوز کرد با آن طائفه باغی وظالم قتال کنيد تا به 

فرمان الله باز آيد پس هرگاه به حکم حق برگشت با حفظ عدالت در ميان آن‏ها صلح 

دهيد و هميشه عدالت کنيدکه الله عدل و داد را دوست دارد.

اين آيت باغيان را مؤمن شمرده است، لذا آن‏ها با بغاوت خود از ايمان بيرون نشده اند، 

الله بر  با آن‏ها آنگاه که به فرمان  و اين در وجوب قتال با آن‏ها، و در پايان دادن قتال 

گردند صريح و روشن است. و نيز آیت مذکور صراحت دارد به اين‏که آن‏چه از نفس و 

مال که در قتال خود تلف کرده باشند تاوان و پيگرد آن از ايشان ساقط است، و با اين 

جزء خود: »فَأصَْلِحُوا بَيْنَهُمَ« )در ميان آندو اصلاح آريد( بر وجوب مراسله و مفاهمه با 

آنان قبل از قتال دلالت مي‏کند. بناءً اين آيت حد را بر بغاة ثابت مي‏کند و آنرا توضیح 

می‏دهد که آن چيست، یعنی آن قتال با آن‏هااست تا وقت برگشت شان به سوی حق . 

ولی بعد از مراسله و سعی کردن برای دور نمودن آن‏چه که ايشان را به خروج و بغاوت 

بر انگيخته است که آن ظلمی باشد، يا شبهه‏ای، يا خطا در فهم که آن‏ها دچارش شده 

اند ويا امثال آن.

قاضيانی  خود  برای  و  گيرند  مرکز  اسلامی  سرزمين  از  بخشی  در  بغاوت  اهل  هرگاه 

مردم حکمرانی  بر  و  کرده  تعيين  و حاکمان  کنند  مردم قضاوت  ميان  در  نصب نموده 

نمايند و احکام اسلام را تطبيق کنند در آن‏صورت حکم قاضيان شان مثل حکم اهل 

عدل، تصرفات حاکمان شان مثل تصرفات اهل عدل بوده وهمه نافذ مي‏باشد تا وقتيکه 

برحسب احکام شرع جاری باشد. پس وقتی خليفه بر آن‏ها دست يافت يا خود تحت 
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احکامی  آن‏ها  ؛چون  می‏شود  شناحته  نافذ  شان  احکام  تمام  گشتند،  بر  دولت  بيرق 

اسلامی اند که از حاکمانی صادر شده که بنابر شبه‏یی خروج کرده بودند، و چونکه قرآن 

کريم آن‏ها را مؤمنان شمرده است و چونکه تعرض بر آنان جايز نيست مگر تنها بدآن‏چه 

مانند تصرفات هر مسلمان  لذا تصرفات شان همه  باشد؛  تأديب شان ضروری  در  که 

ديگری است که تحت طاعت خليفه و زير سلطان دولت قرار دارد، و قتال با آنان مانند 

حد سِقتَ حدی از حدود الله بوده در اعتبار خود شان و اعتبار احکام شان تا وقتی 

مسلمان اند و اسلام را تطبيق مي‏کنند لطمه وارد نمی‏کند.

کمک خواستن باغيان از کفار

بر سائر  که  آن‏گونه  است  باغيان حرام  بر  با مسلمانان  در جنگ  کفار  از  کمک گرفتن 

از  ويا  بگيرند  کمک  اشخاص  و  افراد  از  که  است  يکسان  مي‏باشد،  حرام  مسلمانان 

دولتی. زيرا وقتی قتال مسلمان با مسلمان حرام است، حرمت کمک گرفتن مسلمان از 

کافر برای جنگ بامسلمان شديد تر از آن خواهد بود چنان‏چه رسول‏الله صلی الله علیه 

وسلم گفته:

»سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ«  )متفق علیه(

‌دشنام دادن به مسلمان فسق و قتال با وی کفر است

با وجود حرام  از آن مي‏باشد. ولی  تر  از کافر برضد مسلمان شديد  پس کمک گرفتن 

بودنش اهل بغاوت را از مؤمن بودن بيرون نمي‏کند و حکم الله را در حق شان تغيير 

باشند  کفار کمک گرفته  از  اگرچه  باقی مي‏مانند  باغيان  به حيث  بازهم  لذا  نمي‏دهد، 

وبا آن‏ها رفتار باغيان صورت می‏گیرد. ليکن کفاری که باغيان به آن‏ها کمک جسته اند 

حکم شان نظر به اختلاف احوال آن‏ها مختلف مي‏شود، بناءً اگر اهل بغی از کفار اهل 

حرب کمک جسته وبه آنان امن دادند ويا عقد ذمه بستند آن‏ها در نظر اسلام هنوز کافران 

به  ندارد، زيرا آن مخصوص  اعتباری  باغيان و عقد ذمه شان  دادن  امن  اند و  محارب 

خليفه ايست که با وی بيعت شرعی صورت گرفته باشد که باغيان آنرا در تصرف ندارند. 

بنابر آن مسلمانان با باغيان قتال تأديبی مي‏کنند، ولی با کافران محاربی که با آن‏ها اند 

قتال حربی و جهاد شرعی مي‏نمايند و جنگی مي‏کنند که در آن نرمی نباشد، و در حق 
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با وی معامله  به حيث اسير گرفته شده  تطبيق مي‏شود، اسير شان  شان حالت حربی 

اسيران صورت مي‏گيرد، و اموال شان غنيمت کرده مي‏شود و در حق آن‏ها تمام احکام 

جهاد و همه اموری نافذ کرده مي‏شود که بالای اهل حرب تطبيق مي‏گردد.

هم‏چنان است اگر کفار متذکره مستأمن باشند، زيرا ايشان وقتی باغيان را ياری کردند 

عهد و پيمان خود را نقض کردند و مثل اهل حرب گرديدند. ولی اين حکم در صورتی 

در  يعنی  باشند  کرده  رغبت خود  و  رضا  به  را  کار  اين  آنان  که  مي‏شود  تطبيق  آنان  بر 

اذيت و  از خوف  و  اگر جبراً  اما  باشند،  ياری کرده  به ميل خود  باغيان را  صورتی که 

شکنجۀ باغيان آنان را ياری نموده باشند آنگاه با ايشان مثل معاملۀ باغيان معامله کرده 

مي‏شود نه مثل معاملۀ اهل حرب .

و اگر کفاری که باغيان از آن‏ها مدد گرفته اند از اهل ذمه باشند کمک اهل ذمه به آنان 

ايشان را از اهل ذمه بودن بيرون نمي‏کند يکسان است که به ميل و رضاي خود کمک 

کرده باشند ويا به جبر و اکراه، زيرا ايشان رعيتی از رعايای دولت اسلامی اند پس در 

قتال  نه  مي‏گيرد  تأديبی صورت  قتال  آن‏ها  با  و  مي‏شود  تطبيق  باغيان  حق شان حکم 

حربی. گفته نمی‏شود که ايشان با کمک کردن شان در مقابل دولت اسلامی عهد خود 

را نقض کرده اند، زيرا اين حکم در صورتی است که کفار را و يا دولت کافری را بر ضد 

دولت اسلامی کمک کنند که آنگاه ايشان عهد خود را نقض کرده اند، اما با کمک به 

مسلمانان بر ضد دولت اسلامی يعنی با کمک کردن آن‏ها به باغيان البته عهد خويش را 

نقض نمی‏کنند‏ )يعنی به سبب آن عهد شان نقض نمی‏شود( زيرا عهد شان همانا عقد 

ذمه است که در ذمۀ مسلمانان مي‏باشد بناءً برای آن‏ها در ذمه همه مسلمانان عهد است 

از مسلمانان را  با کمک کردن شان تعدادی  لذا  اند،  نيز  باغيان  از جمله مسلمانان  که 

برضد دولت اسلامی عهد خود را نقض نکرده اند.

و ديگر اين‏که عهد شان عهد موقت مثل مستأمنان نيست بلکه آن عهد و پيمان هميشگی 

بوده نقضش به سبب خوف خيانت از آنان جايز نمی‏باشد، بنابر آن نقض آن به سبب 

کمک کردن آن‏ها گروهی مسلمان را بر گروه مسلمان ديگر جايز نيست. ليکن هرگاه اهل 

ذمه به تنهائی خويش علیه دولت خروج کرده به جنگ با آن پردازند، بدين‏گونه که خود 

آن‏ها باغی و رهبران بغاوت بودند، پس آن‏ها در آن‏زمان عهد ابدی خود را نقض کرده 
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واهل حرب گرديده اند، لذا آنگاه با ايشان قتال حربی کرده مي‏شود و در حق شان تمام 

احکام حرب تطبيق مي‏گردد، و هنگامی غلبه بر آنان حاصل شد و سرکوب گرديدند با 

آنان به مثابۀ کفار محارب رفتارمی‏شود، اموال شان غنيمت و اسيران شان اسيران جنگی 

اختلاف  اهل حرب مي‏کند.  با  که  کند  رفتاری  آن‏ها  با  دارد  امام صلاحیت  و  مي‏باشد 

حکم در برابر ذميان البته به سبب اختلاف واقعیتی است که در آن قرار مي‏داشته باشند، 

زيرا برای هر واقعیت حکمی مي‏باشد که حکم کفار بر آن در حالاتی تطبيق مي‏شود که 

اسلام آنرا آورده و بيان کرده است.

حد مرتد

مرتد به کسی اطلاق می‏شود که از دين اسلام رجوع کرده)برگشته و دین دیگری اختیار 

کرده( باشد. هر مرد ويا زنی که از اسلام خارج شود در حالي‏که بالغ و عاقل باشد، سه 

بار بسوی اسلام دعوت مي‏شود وفضا برای‏ش تنگ کرده مي‏شود، پس اگر برگشت چی 

خوب و در غير آن کشته مي‏شود، الله سبحانه وتعالی فرموده:

نيَْا  ﴿وَمَنْ يَرتْدَِدْ مِنْكمُْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كاَفِرٌ فَأوُلَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ فِ الدُّ

وَالْخَِرةَِ وَأوُلَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾  ]سورةالبقرة:217[

‌و هرکه از شما از دين خود بر گردد و در حال کفر باشد تا بميرد اعمال چنين اشخاصی 

در دنيا و آخرت ضايع و باطل گردد و آنان اهل دوزخ اند ه در آن هميشه معذب خواهند 

بود.

 بخاری از عکرمه روايت کرده که گفت: نزد امير المؤمنين علی زنديقان آورده شدند و 

او آن‏ها را سوزاند، اين خبر به ابن عباس رسيد، وی گفت: من اگر مي‏بودم آن‏ها را نمی 

سوزاندم چون رسول‏الله از آن نهی کرده و گفته:

بوُا بِعَذَابِ اللَّهِ«  )صحیح البخاری( »لاَ تعَُذِّ

به عذاب الله کسی را معذب نسازيد.

بلکه آنان را مي‏کشتم بدليل اين قول رسول‏الله:
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لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ«  )صحیح البخاری( »مَنْ بَدَّ

‌هرکه دين خود را تبديل کرد )و اسلام را ترک نمود( او را بکشید.

کشتن مردان خود از حديث ظاهر است و اما کشتن زنان )نيز از حديث فهم مي‏شود( به 

عموم حديث ، زيرا گفته: »من بدل« و واژۀ “من” از الفاظ عموم است، و نيز دارقطنی 

الله عليه  پيامبرصلي  ام مروان مرتد شد و  اند که:  از جابر)رض( روايت کرده  وبيهقی 

وسلم امر کرد که بر وی اسلام عرضه کرده شود پس اگر توبه کرد خوب و در غير آن 

آن دو مکلف  آن است که  بدليل  ديوانه  از طفل و  ارتداد  اما عدم صحت  کشته شود. 

نيستند، لذا حد مرتد بالای شان نافذ نمی‏شود به دليل قول پيامبرصلي الله عليه وسلم:

وعن  يستيقظ  النائم حتی  وعن  يبلغ  الصبی حتی  لاثث: عن  القلم عن  »رفع 

المجنون حتی يفيق«  )سنن ابی داود(

‌قلم تکليف از سه کس برداشته شده: از طفل تا هنگام بالغ شدنش، از شخص در خواب 

رفته تا که بيدار می‏شود، و از ديوانه تا آنکه صحت ياب می‏شود.

که  مروان  ام  بدليل حديث  البته  کند  توبه  که  مي‏شود  او خواسته  از  بار  سه  اين‏که  اما 

که  است  چيزی  اين  شود.  خواسته  توبه  او  از  که  کرد  امر  وسل  علیه  الله  پيامبرصلی 

روايت  القارئی  عبد  ابن  الله  عبد  ابن  محمد  از  مي‏کرد،  عمل  بدان  عنه  عمررضی‏الله 

الله  الخطاب رضی  ابن  عمر  نزد  اشعری  موسی  ابو  از طرف  »مردی  که گفت:  است 

عنه آمد، عمر از او پرسيد که آيا خبر عجيبی نزدت هست؟ گفت: بلی، مردی بعد از 

مسلمان بودنش کافر شد، گفت: پس با وی چه کرديد؟ گفت: او را پيش کرده گردنش 

را زديم، عمر رضی الله عنه گفت: »وی را چرا سه شب حبس نکرديد که هر روز وی را 

يک قرص نان مي‏داديد و از او مي‏خواستيد که توبه کند؟ تا مگر توبه کرده وبه امر الله 

سبحانه و تعالی بر مي‏گشت، خدايا من حاضر نبودم و بعد از رسيدن خبرش راضی 

نشدم« قبل از عمر رضی الله عنه ابوبکر رضی الله عنه نيز بدين عمل مي‏کرد.

از مسلمان  ام قرفه که بعد  بنام  از زنی  ابوبکر  اند که:  بيهقی روايت کرده  دار قطنی و 

بودنش کافر شده بود خواست که توبه کند ولی توبه نکرد ابوبکر رضی الله عنه او را 
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کشت پس ثابت شد که پيامبراز مرتد خواسته که توبه کند، و هکذا بعد از وی ابوبکر و 

عمر رضی الله تعالی عنهما نيز از وی طلب توبه کرده اند. بنابر اين از مرتد قبل از به 

قتل رساندنش خواسته مي‏شود که توبه کند، اما درموردسه بار توبه خواستن ازو، بايد 

گفت که سه بار قيد نيست بلکه کمترين مقداری است که توسط آن عادتا عذر مرفوع 

مي‏گردد، بناءً جايز است که بيش‏تر از آن توبه خواسته شود، زيرا مقصود آن است که 

اسلام به وی عرضه کرده شود تا بسوی آن بر گردد و مدت کافی برای برگشت برايش 

داده شود، و روايت شده که ابوموسی رضی الله عنه از مرتدی که حضرت معاذ قتلش 

را از او طلب کرد و ابو موسی او را کشت توبه خواسته بود، دوماه قبل از آمدن معاذ از 

وی خواهان توبه گرديده بود. و از عمر رضی الله عنه روايت شده که مدت طلب توبه و 

مهلت برای آن سه روز است که اگر در خلال آن توبه کرد توبه اش قبول گرديده و کشته 

نمی‏شود.ليکن توبه مرتد در صورتی قبول مي‏شود که ارتدادش تکرار نشده باشد، اما 

کسي‏که ارتدادش تکرار گرديده باشد توبۀ وی قبول نمی‏شود، بلکه کشته مي‏شود، چه 

توبه بکند وچه نکند.

بدليل این قول الله سبحانه وتعالی:

﴿ إنَِّ الَّذِينَ آمََنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ آمََنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ ازدَْادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ 

لَهُمْ وَلَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلً﴾  ]سورة النساء:137(

باز کافر شده در کفر خود  باز ايمان آوردند و  ‌آنان‏که ايمان آوردند سپس کافر شدند، 

مستحکم شدند ديگر خدا آنان را مغفرت نمی‏کند و به راه هدايت رهنمون نمی‏شود.

پس اين قول الله سبحانه وتعالی : )لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ( )خدا آن‏ها را ديگر مغفرت 

نمي‏کند( معنايش آن است که توبه شان را نمی پذيرد، هکذا دولت توبه شان را نمی 

پذيرد. اشرم از ظبيان ابن عماره روايت کرده که: مردی از بنی سعد بر مسجد بنی حنيفه 

گذرکرد ناگاه شنيد که آنان رجز ]نوعی از شعر[ مسيلمه را قرائت مي‏کنند، وی نزد ابن 

مسعود )رض( آمد و واقعه را به او حکايت کرد، وی کسانی را فرستاد و آن‏ها را آوردند، 

وی از ايشان توبه خواست و آنان توبه کردند، پس آنان را رها کرد مگر يک نفر شان را 

بنام ابن نواحه، که به وی گفت: بار ديگری تو را حاضر کرده شد و تو اظهار نمودی که 
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توبه کردی وحال تو را می بينم که برگشتی، سپس بقتلش رسانيد.

و آنکس که مرتد را بقتل مي‏رساند آن دولت است و بايد به حکم حاکم شود، لذا اگر 

وی را کسی از مسلمانان عمداً بقتل برساند بالايش قصاص لازم مي‏شود مانند کشتن 

هرکافر ديگری از رعايای دولت. مرتد کسی است که بعد از مسلمان بودن کافر شود، 

لذا هرکه که بعد از مسلمان بودنش کافر شود وی مرتد است. و مسلمان به يکی از چهار 

چيز کافر مي‏شود: 

به اعتقاد، به شک، به قول، به فعل .

در اعتقاد دو ناحيه وجود دارد:

ناحيه اول: تصديق جازم است به آن‏چه که نهی جازم از آن ويا امر جازم بر خلاف آن 

وارد گرديده است مثل اعتقاد بر اين‏که برای خدا شريک است ويا اعتقاد بر اينکه قرآن 

کلام خدا نيست.

ناحيه دوم: انکار است از آن‏چه که بودنش از دين بطور ضرورت و بصورت قطعی معلوم 

است مثل انکار از جهاد و انکار از حرمت نوشيدن شراب و انکار از بريدن دست سارق 

و امثال اين‏ها.

و شک عبارت است از شک و ترديد در عقايد و در هر آن‏چه که دليلش قطعی باشد، بناءً 

اگر کسی در وحدانیت خدا، يا دربارة رسالت حضرت محمد و يا در جَلد زانی و امثال 

اينها شک کند کافر مي‏شود.

اما قول: مراد از آن قول و سخنی است که هيچ‏گونه تأويل را احتمال نداشته باشد، پس 

کسي‏که بگويد مسيح پسر خداست و کسيکه بگويد اسلام را محمد از نزد خود آورده 

کافر مي‏شود، اما سخنی که احتمال تأويل و توجيه را  اينها وی اکيداً  امثال  است ويا 

داشته باشد در آن‏صورت قائلش کافر نمی‏شود، و اگر يک سخن نود ونه فيصد احتمال 

کفر ويک فيصد احتمال ايمان را داشت همين جانب يک بالای جانب نود ونه ترجيح 

داده مي‏شود زيرا آن جانب ايمان است چون به سبب موجوديت همين يک فيصد احتمال 

تاويل پيدا شده لذا کافر گفته نمی‏شود زيرا کافر شمرده نمی‏شود مگر هنگامی که قول 

قائل بصورت جازم کفر باشد.

و در فعل: نيز مراد فعلی است که در کفر بودنش هيچ تأويل و توجيه را احتمال نداشته 
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به بت سجده کرد ويا در کليسا مثل نماز نصاری نماز خواند وی  بناءً کسي‏که  باشد، 

کافر شده از اسلام برگشته است، زيرا نماز نصاری کفری هست که احتمال تأويل را 

ندارد، پس کسيکه آنرا عمل مي‏کند کفری را عمل کرده که احتمال تأويل را ندارد. اما 

کليسا  در  بناءً کسيکه  کافر نمی‏شود،  آن  فاعل  باشد  داشته  را  تأويل  احتمال  که  فعلی 

داخل  بخاطر نماز  وی  که  دارد  احتمال  که  زيرا همآن‏گونه  کافر نمي‏شود  داخل شود 

شده باشد احتمال دارد که برای تفريح داخل شده باشد. و کسيکه در انجيل قرائت کرد 

کافر نمي شود زيرا همآن‏گونه که احتمال دارد که وی از روی عقيده به آن قرائت کرده 

باشد احتمال دارد که برای اين قرائت کرده باشد که از آن مطلع شده بالايش رد کند، و 

بدينگونه هر فعلی که احتمال تأويل را دارد فاعلش کافر نمی‏شود وبا انجام دادن آن مرتد 

شمرده نمی‏شود. و ارتداد يا مرتد شدن به آن‏چه ثابت مي‏شود که سائر حدود غير از زنا 

بدان ثابت مي‏گردد که آن شهادت دو مرد عادل ويا يک مرد و دو زن است. يعنی به بينة 

شرعيه، زيرا نص خاص به آن وارد نشده است.

مال و دارائی مرتد

قبل از خواستن توبه از مرتد، اومالک مال وکسب خویش می‏باشد، و هرگاه اسلام به 

وی عرضه کرده شد و او امتناع ورزيد و کشته شد ويا بعد از مرتد شدن بدون قتل مرد 

آنگاه اول به قضای دَينش و تاوان جنايتش و نفقة خانمش و نفقه کسانی که نفقه شان 

بر وی واجب بود پرداخته مي‏شود، زيرا تعطيل اين حقوق جايز نيست، پس اگر مالش 

اينها را پوره کرد و چيزی باقی نماند کار تمام شد، ولی اگر مالش چيزی باقی ماند آن فئ 

]نوعی از غنيمت[ بوده در بيت المال با سائر اموال دولت قرار داده ميشود مانند ديگرا 

اموال فئ بدون هيچ فرقی . و هم‏چنان همين حکم است اگر به دار حرب ملحق شود 

يعنی به دولتی از دولت های کافر فرار کند. مگر وی اگر به دولتی کافر فرار ميکند بايد 

اموالش زير دست امين قرار داده شود )يعنی دارائی اش به فيصله دولت مسدود کرده 

شود( و برای آماده شدن به توبه گفتگو و تلاش صورت گيرد، پس اگر تلاش فائده نکرد 

و بر ارتداد خود اصرار ورزيد آنگاه مستحق قتل شمرده شده و با وی به مثابه مقتول رفتار 

می‏شود و مالش مال فئ مي‏گردد.

با آنان جنگيد و آن‏ها را  با مرتدين عمل کرد، زيرا وی  و دليل بر اين آن‏چه که ابوبکر 
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قتل کرد و بر جرم ارتداد شان، جان و مال شان را مباح دانست، و اموال شان غنيمت 

محسوب شد و سائر صحابه بر اين امر با وی هم نظر و موافق بودند. بنابر آن اگر مردم 

شهری مرتد شوند و احکام )خودسرانه( خود را تطبيق کنند، آنگاه منطقه آنان در غنيمت 

کردن اموال شان، گرفتن اسيران شان و سبی نمودن اطفال و زنان شان، به دار حرب 

تبدیل می‏شود، بناءً از روی عمل بدآن‏چه ابوبکر انجام داد و صحابه رضوان الله تعالی 

عليهم بر آن اجماع کرد بالای امام جنگيدن با آنان لازم مي‏باشد.
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بخش دوم

جنايات

جنايات جمعِ جنايت است و در لغت عبارت است از تجاوز بر بدن يا مال ويا آبروی 

کسی و در اصطلاح عبارت است از آن‏گونه تجاوز بر بدن که موجب قصاص يا اخذ مال 

تمام شود. و نيز بر عقوباتی اطلاق مي‏شود که در برابر اين تجاوز اجراء مي‏گردد، بناً 

جنايت بر خودِ جريمه هم اطلاق مي‏شود و بر کيفر و عقوبت آن هم، و نيز همان‏گونه که 

بر قتل عمد اطلاق مي‏شود بر شکستن دندان نيز اطلاق مي‏گردد و همان‏گونه که بر قتل 

شبه عمد اطلاق مي‏شود بر زخمی کردن نيز اطلاق مي‏شود، هريکی از اينها را جنايت 

و هم عقوبت نيز گفته مي‏شود.

از بزرگترين جنايات قتل و نيز از بزرگترين جنايات عقوبت قتل است و از بارز ترين 

ناحق  قتل  بودن  حرام  مي‏باشد  معلوم  يقين  و  بالضرورت  بودنش  دين  از  که  احکامی 

الله  فرموده  این  از کتاب  دليل  اما  ثابت است،  به کتاب و سنت  قتل  است. و تحريم 

سبحانه وتعالی می‏‏باشد: 

لِوَليِِّهِ  بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  ﴿وَلَ تقَْتُلوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّ 

سُلْطَاناً﴾   )الاسراء:33(

‌و هرگز نفسی را که خدا کشتنش را حرام کرده قتل نکنيد مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل 

شود و کسيکه خون مظلومی را بناحق ريزد ما به ولی او حکومت و تسلط بر قاتل داديم .
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و او تعالی گفته: 

﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّ خَطَأً﴾   )النساء:92(

از دستش  ‌و برای مؤمنی جایز نیست که مؤمنی را بقتل رساند مگر آنکه از روی خطأً 

کشته شود.

و او تعالی فرموده:

وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  وَغَضِبَ  فِيهَا  خَالِدًا  جَهَنَّمُ  فَجَزاَؤُهُ  دًا  مُتَعَمِّ مُؤْمِنًا  يَقْتُلْ  ﴿وَمَنْ 

وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمً﴾  )النساء:93(

‌وهرکه مؤمنی را قصداً بقتل رساند کيفر وی جهنم است که در آن جاويد خواهد ماند و 

خدا بر وی خشم گرفته او را لعنت کرده و برايش عذاب بزرگی فراهم نموده است

اين همه آيات دربارة تحريم قتل، قطعی‏الثبوت و قطعی‏الدلاله مي‏باشد، لذا آن از احکام 

قطعی است.

 دلائل از سنت: از ابن مسعود روايت است که رسول‏الله گفت:

بِإِحدَىٰ  اللّهُ، وَأنَِّ رسول‏الله، إلاَّ  إلٰهَ إلاَّ  »لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنَْ لاَ 

�ثلَاثٍَ: الثَّيِّبُ الزَّانِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُِ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَعَةِ«

 )صحیح مسلم(

‌مسلمانی که شاهدی ميدهد که معبودی جز الله نيست و شاهدی ميدهد که من فرستاده 

مُحصن  شخص  جرم:  سه  از  يکی  به  مگر  نيست  حلال  )مسلمان(  آن  خدايم،خون 

زناکار، کشتن نفس در بدل نفس، و شخص ترک کننده دينش که جدا شونده از جماعت 

مسلمانان می‏باشد.

عايشه رضی الله عنها از پيامبر روايت کرده که گفت: 

»لاَ يَحِلُّ قَتْلَ مُسْلِمٍ إلاَّ فِ إحْدَى �ثلَاثََ خِصَالٍ زَانٍ مُحصن فَيُجَْمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ 

دا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإسْلامَِ فَيُحَاربُِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ« مُسْلِما مُتَعَمِّ
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 )سنن النسائی(

‌قتل مسلمان حلال نيست مگر در يکی از سه جرم : زناکار مُحصن که سنگسار کرده 

مي‏شود، و مردی که مسلمانی را عمداً کشته باشد، و مردی که از اسلام بيرون شده در 

برابر الله سبحانه وتعالی و در برابر رسولش به جنگ بر مي‏خيزد.

اين روايت نص صریح است در حرام بودن قتل »لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ« )خون مرد 

مسلمان حلال نيست( »لاَ يَحِلُّ قَتْلَ مُسْلِمٍ« ) کشتن مسلمان حلال نيست( بناءً قتل حرام 

است و حرمتش از اموری مي‏باشد که از دين بودنش به یقین ثابت است.

اقسام قتل

قتل به چهار قسم است: عمد، شبه عمد، خطا، جاری مجرای خطأ. قتل عمد در اين 

قول او تعالی ثابت و روشن است: 

دًا﴾ )النساء:93( ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

‌و هرکه مؤمنی را عمداً بقتل رساند.

و شبه عمد روشن است از آن‏چه عبد الله ابن عمرو ابن عاصروايت کرده که رسول‏الله 

گفت:

وْطِ وَالْعَصَا، مِائةٌَ مِنَ الْإبِلِ مِنْها أرْبَعُونَ  »ألاَ إنَّ دِيَةَ الْخُطإِ شِبْهِ الْعَمْدِ، مَاكَانَ بالسَّ

في بُطوُنهَِا أوْلادَُهَا« )سنن ابی داود(

‌بدانيد که خون‏بهای خطأی شبه عمد که آن قتلی است که با تازيانه صورت گرفته باشد 

صدنفر اشتر است که چهل رأس آن آبستن باشد.

و قتل خطأ ثابت و روشن است در اين قول اوتعالی:

خَطَأً﴾  )النساء:92( ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّ

‌هيچ مؤمنی را حلال نيست که مؤمنی را بکشد مگر آنکه به خطأً از نزدش کشته شود.

اما قتل جاری مجرای خطأ البته قسمی از خطأ است ليکن تعريف قتل خطأ بر آن صدق 
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نمي‏کند، زيرا واقعیت آن مغاير واقعیت قتل خطأ است زيرا در خطأ اراده فعل من حيث 

فعل و جود مي‏داشته باشد ليکن در جهتی که فعل بر آن واقع مي‏گردد خطأ رخ مي‏دهد، 

و در جاری مجرای خطأ اصلاً اراده فعل وجود نمي‏داشته باشد و فعل از فاعلش بدون 

اراده واقع مي‏شود، لذا واقعيت آن مغاير واقعيت خطأ است 

قتل عمد:

قتل عمد آن است که شخصی، شخص ديگری را به چيزی بزند که همچو چيز اغلبا 

کشنده باشد، ويا شخصی به شخص ديگری عملی را انجام دهد که غالباً توسط آن فعل 

قتل صورت مي‏گيرد، و در تحت آن سه نوع داخل مي‏شود:

نوع اول: اين‏که او را به چيزی بزند که غالباً کشنده است: مانند شمشير، کارد، تفنگچه، 

بم، و امثال اين‏ها از چيزهائی که غالباً کشنده است. ويا به چيز ثقيل و بزرگی بزندش 

که مثل آن شخص را مي‏کشد يکسان است که از آهن باشد مثل سندان و گرز، يا سنگ 

ثقيل باشد يا صخره بزرگ يا چوب بزرگ ويا اشباه اين‏ها، قتل توسط هريکی از اينها از 

قسم قتل عمد شمرده شده احکام عمد بر آن تطبيق مي‏گردد.

نوع دوم: آن‏که به چيزی بزندش که غالباً نمی‏کشد ولی يکجا شدن چيز ديگری با آن 

چنان ميسازدش که غالباً مي‏کشد، مانند عصا هنگامی که در آن آهن ثقيلی وجود داشته 

باشد ويا در سر ثقيلش ميخ‏های بزرگی کوفته شده باشد، ويا زدن با آن بحدی تکرار 

شده باشد که غالباً به آن مقدار قتل صورت مي‏گيرد، مانند سنگ وقتی که اطرافش چنان 

تيز کرده شده باشد که مثل کارد گرديده باشد يا زدن به آن آن قدر مکرر شده باشد که 

غالباً در آن مقدار قتل رخ مي‏دهد، پس در اينها و امثال شان قتل از نوع قتل عمد شمرده 

مي‏شود. از انس روايت است که:» يک مرد يهودی سر يک دختر را در ميان دو سنگ 

درهم کوفت، به دختر گفتند: چه کسی اين کار را به تو کرد؟ آيا فلانی يا فلانی؟ تا آنکه 

يهودی را نام گرفتند و دختر به سر خود اشاره کرد بلی، آنگاه يهودی را حاضر کردند و 

او اعتراف کرد، پس پيامبر فرمان داد و سر او را در ميان دو سنگ درهم کوفتند« يعنی 

او را کشتند، و در روايتی که مسلم آورده آمده: »يهودی آن دختر را با سنگ کشت، و در 

حالی نزد پيامبر آورده شد که در او رمق حیات وجود داشت«.

نوع سوم: اين‏که به وی فعلی انجام دهد که غالباً تلف کننده باشد مانند اينکه گردنش را 
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با ريسمانی بسته بدارش کشد، يا از مکان بسيار مرتفع مثل سرکوهی يا سربلند منزلی او 

را به پايين اندازد، يا از قطار آهن يا از موتر بسيار سريع به زيرش اندازد، يا در بحر چنان 

بيندازدش که غالباً غرق می‏شود باشد، يا در آتش اندازدش، يا او را با شير ويا پلنگی در 

جای تنگی مانند قفص مثلاً يکجا کند، يا در مکانی او را حبس کرده نان و آب را از او 

تا مدتی قطع کند که بميرد، يا زهر بنوشاندش، يا چيز کشنده‏ای بخوراندش، ويا سبب 

قتلش به چيزی شود که غالباً کشنده باشد، مثل اينکه شخصی را به کشتن ديگری مجبور 

کند و او قتل کند پس در آن‏صورت مجبور کننده هم همراه با قاتل مباشر، قاتل است، و 

هکذا. زيرا هر فعلی که غالباً به قتل انجامد، از قتل عمد شمرده مي‏شود، بدليل آن‏چه ابو 

داود در خبر آن زن يهوديه که به پيامبر گوسفند زهر آگين را تقديم کرده بود روايت کرده 

که ابو سلمه در اين خبر گفت: )پس بشر ابن براء ]به سبب خوردن از گوسفند موصوف[ 

وفات کرد، آنگاه پيامبر در مورد آن زن فرمان داد و او را کشتند(.

عقوبت قتل عمد

حکم قتل عمد، با تمام انواعش، آن است که قاتل کشته شود، يعنی در قتل عمد قوََد 

واجب مي‏شود که آن عبارت است از کشتن قاتل به حيث جزاء در برابر ارتکاب قتل 

خون‏بهای  آنگاه  کردند  عفو  اگر  نکنند،  عفو  مقتول  اوليای  که  صورتی  در  البته  عمد، 

مسلمان به اهلش لازم مي‏گردد مگر آنکه صدقه کنند و دليل بر اين قول او تعالی است:

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطَاناً فَلَ يُسْفِْ فِ الْقَتْلِ﴾ )الاسراء:33(

‌کسي‏که خون مظلومی را به ناحق ريزد، ما به ولی او حکومت و تسلط بر قاتل داديم پس 

در مقام انتقام آن ولی در قتل اسراف نکند.

و اين قول او تعالی: 

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَتْلَ﴾  )النساء:178(

‌حکم قصاص در کشتگان بر شما لازم گشت.

و اين قول او تعالی: 
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)وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ(  )النساء:179(

‌برای شما در قصاص حيات است.

و قصاص به معنی مماثلت است يعنی کشتن قاتل؛ بخاری از ابوهريرةروايت کرده که 

رسول‏الله گفت:

ا أنَْ يُقْتَلَ« )صحیح البخاری( ا أنَْ يُفْدَىٰ وَإِمَّ »وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيِْ النَّظَرَيْنِ إِمَّ

‌کسي‏که يکی از نزديکانش کشته شد، وی ميان دو چيز مختار است، يا خون‏بهاء مي‏گيرد 

ويا به قتل مي‏رساند.

و ابو داود از ابو شريح خزاعی روايت کرده که گفت: از رسول‏الله شنيدم که مي‏گفت:

بِالْخِيَارِ بَيَْ إحِْدَى �ثلَاثٍَ. إما  فَهُوَ  أوَْ خَبْلٍ )وَالْخَبْلُ الْجراحت(  بِدَمٍ  »مَنْ أصُِيبَ 

يقتص أو بأخذ العقل أو يعفو ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ، فَخُذُوا عَلَ يَدَيْهِ«  )مسند احمد(

‌کسی را که قتلی ويا جراحتی رسيد وی ميان سه چيز مختار است، يا قصاص مي‏گيرد، 

يا خون‏بهاء و يا عفو مي‏کند، پس اگر کار چهارمی را مي‏خواست انجام دهد، او را مانع 

شوید.

و پيامبر گفته: »العمد قَوَد إلا أن يعفو ولی المقتول« )حکم قتل عمد قصاص است مگر 

این که ولی مقتول عفو کند( و ابوداود از پيامبر روايت کرده که گفت: »مَنْ قُتِلَ عَمْدًا 

ابن ماجه روايت کرده که  قتل کرد مستحق قصاص است( و  قَوَد« )کسيکه عمداً  فَهُوَ 

پيامبر گفت:

»وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَد وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالنَّاسِ 

أجَْمَعِيَن لَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَفًْا وَلَ عَدْلً« )سنن النسائی(

‌هرکه عمداً قتل کند مستحق قصاص است و هرکه ميان قاتل وقصاص حائل واقع شود 

بالای وی لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم باد، نه از وی عبادت فرضی قبول مي‏شود 

ونه هم نفلی.
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و ترمذی از عمرو ابن شعيب از پدر و پدر کلانش روايت کرده که رسول‏الله گفت:

»مَنْ قَتَلَ مؤمناً مُتَعَمداً دُفِعَ إلَ أوْلِيَاءِ المقَْتُولِ فَإنْ شَاؤُا قَتَلوُاه وَإنِْ شَاؤُا أخََذُوا 

ةً ولاثثَوُنَ جَذَعَةً وأرْبَعُونَ خَلِفَةً ومَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ« يَّةَ وَهِيَ ثثلاوُنَ حِقَّ الدِّ

 )سنن الترمذی و مسند احمد(

‌هرکه قتل عمد کرد به اوليای مقتول تسليم داده مي‏شود، پس اگر خواستند او را به قتل 

مي‏رسانند، و اگر خواستند خون‏بهاء مي‏گيرند که آن سی نفر ماده اشتر سه ساله و سی 

بر آن صلح کنند پس  آن‏چه  آبستن می‏باشد، و  نفر ماده اشتر چهار ساله وچهل اشتر 

همان برای شان است.

قاتل  يعنی  قاتل عمدی قصاص است  اين‏که حکم  در  اند  اين دلائل صريح و واضح 

کشته مي‏شود يا ولیِ مقتول خون‏بهاء مي‏گيرد ويا عفو مي‏نمايد.

قَوَد

قوََد، عبارت از کشتن قاتل عمدی است. پيامبر فرموده است:

»وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَد«

‌هرکه قصداً قتل کرد مستحق قوََد است.

بناءً کسي‏که شخصی را قصداً و عمداً می‏کُشد نظر به حديث صريح در بدل وی کشته 

مي‏شود، قاتل در برابر مقتول قصاص مي‏شود اگر چه مقتول اطرافش بريده و حواسش 

و  باشد،  آن  عکس  به  اين‏که  ويا  باشد  معتدل  اندام  دارای  و  تندرست  قاتل  و  معدوم 

هم‏چنان است اگر در علم و شرف، ثروتمندی و فقر، صحت و مرض، قوت وضعف، 

کلانی و خردی، سلطان بودن و مادون بودن، و در غير ذلک تفاوت داشته باشند، و نيز 

فرقی وجود ندارد در ميان اين‏که آزاد باشد يا غلام، مرد باشد يا زن، مسلمان باشد يا غير 

مسلمان . زيرا قطع نظر از تمام اعتبارات نفس درمقابل نفس قصاص مي‏شود بدليل قول 

رسول‏الله در حديث ابن مسعود که گذشت: »والنفس بالنفس« )ونفس در برابر نفس( 

و آن عام بوده برای دلالت بر اين مطلب کافی است، زيرا آن حديث صحيح بوده ونص 

در موضوع مي‏باشد.
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کلمة نفس، اسم جنس است هر نفس را شامل مي‏شود، بنابر آن مرد در برابر مرد، و مرد 

در برابر زن، و آزاد در برابر آزاد، و آزاد در برابر غلام، و مسلمان در برابر کافر وکافر در 

برابر مسلمان بدون هيچ فرقی ميان اين نفس و آن نفس کشته مي‏شود. اما کشته شدن 

مرد در برابر زن البته به نص حديث ثابت است، مالک از حديث عمرو ابن حزم روايت 

کرده پيامبر در مکتوب به اهل يمن نوشت: »إن الذکر يقتل بالأنثی« ) مرد به جرم قتل زن 

کشته مي‏شود( و بخاری از انس روايت کرده که: »يک مرد يهودی سر دختری را ميان 

دو سنگ کوفت، به دختر گفتند: چه کسی اين کار را به تو کرده؟ فلان يا فلان؟ تا آنکه 

يهودی را نام گرفتند و دختر به سر خود اشاره کرد که بلی، پس يهودی را حاضر کردند و 

او اعتراف نمود، آنگاه به امر پيامبر سرش را ميان دو سنگ کوفتند« اين دو حديث دليل 

صريح است بر آنکه مرد در برابر زن کشته مي‏شود و تنها اين قول رسول‏الله : » إن الرجل 

يقتل بالأنثی « ) مرد در برابر زن کشته مي‏شود( کافی است و در مورد کشته شدن آزاد 

به غلام مسلمان. بخاری از حسن و حسن از سمره روايت کرده اند که رسول‏الله گفت:

»مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ومَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ« )سنن ابن ماجه(

‌هر که بردة خود را بقتل رساند او را ما می کُشيم و هرکه عضو بردة خود را ببرد ما عضو 

خودش را مي بريم.

پس هرگاه بادار در برابر غلامش کشته شود غیر بادار از باب اولی در برابر غلام کشته 

خواهد شد ولی در قتل مسلمان در برابر کافر، فرق کرده مي‏شود ميان کافر حربی )که 

برايش امانی داده نشده، نه بصورت عام با دولتش و نه بصورت خاص به خودش( و 

ميان کافر ذِمی و کافر مستأمن، اما کافر حربی که برايش امانی داده نشده، در برابر وی 

نه مسلمان کشته مي‏شود و نه ذِمی، يکسان است که بالفعل حربی باشد چنان‏چه قريش 

با رسول‏الله بودند و يا اين‏که بالفعل محارب نباشد چنان‏چه که سائر قبائل قبل از اعلان 

اختلافی  بالفعل  کافر محارب  در  زيرا  بودند،  برابر شان  در  از جانب رسول‏الله  جنگ 

نيست که مسلمان هرجا که وی را يافت به قتل مي‏رساند، و خونش هدر است.

و اما غير محارب بالفعل اگر معاهد نبود هرگاه مسلمان او را به قتل رساند در برابرش 

از  آن‏چه  بدليل  است  بالايش نصف خون‏بهای يک مسلمان  تنها  بلکه  کشته نمی‏شود 



106نظام عقوبات دولت خلافت

عمرو ابن شعيب از پدرش و از جدش روايت شده که رسول‏الله گفت:

»عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ« )سنن الترمذی(

خون‏بهای کافر نصف خون‏بهای مسلمان است.

زيرا ما جنگ را بر ضدش اعلان نکرديم و حالت جنگ بالفعل ميان ما و او برپا نيست، 

بناءً مسلمان در برابر کافر حربی غير معاهد مطلقاً کشته نمی‏شود، بدليل اين‏که پيامبر در 

حديث خود تصريح کرده که مسلمان به کافر کشته نمی‏شود و کافر معاهد نيز به کافر 

کشته نمی‏شود، احمد از علی روايت کرده که رسول‏الله گفت:

»لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ«  )سنن ابی داود(

‌بدانيد که هيچ مؤمنی در ابرابر کافر کشته نمی‏شود و نه هم صاحب عهد در عهد خود.

و از رسول الله به روایت شده که گفت: 

»لاَ يُقْتَلُ مُسْلم بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ«  )سنن الترمذی(

‌هيچ مسلمانی در برابر کافری کشته نمی‏شود و نه هم صاحب عهدی در عهدش.

و معنی حديث چنين است که هيچ مؤمنی در مقابل قتل کافر حربی کشته نمی‏شود و 

هيچ کافر معاهد به کافر حربی کشته نمی‏شود، يعنی مسلمان به کافر کشته نمی‏شود و 

کافر صاحب عهد به کافر کشته نمی‏شود يعنی به کافر حربی، زيرا معاهد، چه مستأمن 

باشد و چه ذِمی کافر است، پس اين دليل است بر آنکه مسلمان و معاهد به کافر حربی 

کشته نمی‏شود.

اما کافر غير حربی وی يا ذِمی مي‏باشد ويا مستأمن، اگر ذِمی بود با وی مثل معامله‏ای 

بالای  کرده مي‏شود، و خونش  معامله  آبرويش  و  مال  بودن جان،  در مصون  مسلمان 

مسلمانان مثل خون مسلمان حرام است. بخاری از عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی 

عنهما روايت کرده که پيامبر فرمود:

»مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإنَِّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرةَِ أَرْبَعِيَن عَاماً« )4(
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از  آن  بوی  در حالي‏که  به مشامش نمی رسد،  را  بهشت  بوی  را کشت  معاهدی  ‌هرکه 

مسافه چهل ساله راه دريافت مي‏شود.

و ترمذی در صحيح خود از ابوهريره روايت کرده که رسول‏الله فرمود: 

الله ولايرح  أخفر ذمة  فقد  الله وذمة رسوله  لها ذمة  نفسامًعاهدة  قتل  »ألامن 

رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة اربعين خريفاً«  )صحیح البخاری(

‌بدانيد که هرکه نفس معاهدی را که برايش ذمة خداو ذمة رسولش داده شده بقتل رساند 

وی ذمة خدا را نقض کرده است، پس بوی بهشت را نخواهد يافت در حاليکه بوی آن از 

مسافه ی چهل بهار راه يافت مي‏شود.

اين دو حديث بر تحريم قتل معاهد و ذِمی دلالت کرده به وعيد شديد در برابر کشتن 

معاهد و ذِمی مشتمل مي‏باشند، زيرا بر جاوید ماندن وی در آتش و حرام شدن جنت 

بروی دلالت مي‏کنند.

 بيهقی از حديث عبد الرحمن بيلمانی روايت کرده که: پيامبر يک مسلمان را در برابر 

»أنا أکرم من وفی بذمته«)من کريم ترين کسانی هستم  معاهد به قتل رسانيد و گفت: 

اين حديث دلالت مي‏کند که هرکه معاهدی را کشت  به ذمة خويش وفا مي‏کنند(  که 

در برابرش کشته مي‏شود و نيز دلالت مي‏کند که مسلمان به کافر ذِمی کشته مي‏شود. 

طبرانی روايت کرده که: »نزد علی مردی از مسلمانان آورده شد که مردی از اهل ذمه را 

کشته بود، شاهدان بر وی شاهدی دادند، علی به کشتنش فرمان داد، آنگاه برادرش آمد 

و گفت: من عفو کردم، علی به او گفت: مبادا آنان تو را تهديد کرده ترسانيده ولت و 

کوب کرده باشند؟ گفت: نخير، ولی کشته شدن وی برادرم را به من بر نمي‏گرداند و 

آنان به من چيزی عرضه کردند و من راضی شدم، گفت: پس تو ميدانی، کسي‏که برای 

وی ذمه ما هست خون وی مثل خون ماست و خون‏بهايش مثل خون‏بهای ما« اين اثر 

اگرچه عمل صحابی و قول صحابی است و دليل شده نمی تواند ولی هنگام استدلال 

به حديث توسط آن استيناد کرده مي‏شود، لذا در اينجا با استدلال به حديثی که رسول‏الله 

مسلمانی را در برابر معاهد کشت با اين اثر استيناد مي‏شود.

اما آن‏چه ترمذی از ابوجحيفه روايت کرده که گفت: به علی گفتم: آيا نزد شما چيزی 
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از وحی وجود دارد که در قرآن نباشد؟ گفت: نخير قسم به خدائی که دانه را شگافته و 

نطفه را خلق کرده مگر فهم و درکی که الله به شخصی در قرآن مي‏دهد و مگر آن‏چه در 

اين ورقه است، گفتم : در اين ورقه چيست ؟ گفت: بيان خون‏بهاء و رها کردن اسير، 

و اين‏که مؤمن به کافر کشته نمی‏شود و نه هم صاحب عهد در عهدش و آن‏چه احمد و 

ابوداود از عمرو ابن شعيب از پدرش و از جدش روايت کرده اند که رسول‏الله گفت: »لاَ 

يُقْتَلُ مُسْلم بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ« )مسلمان به کافر کشته نمی‏شود و نه صاحب 

عهد در عهدش( در اين دو حديث مطلق بر مقيد حمل کرده مي‏شود و چنان مي‏شود که 

در نصف اول حديث نص مطلق ذکر گرديده که اين قول است:»لاَ يُقْتَلُ مُسْلم بِكَافِرٍ« 

)مسلمان به کافر کشته نمی‏شود( و در نصف دوم نص مقيد ذکر شده و نص به دلالت 

عَهْدِهِ( يعنی وکافر ذو  )وَلاَ ذُو عَهْدٍ في  اقتضاء بر قيد دلالت کرده که اين جزء است: 

عهد به کافر کشته نمی‏شود، و کلمة کافر از بخش دوم از قبيل اکتفاء حذف شده زيرا 

در بخش اول ذکر گرديده است، پس اين قول که کافر به کافر کشته نمی‏شود، و وصف 

کافر اول به اين‏که وی ذو عهد است تقاضا مي‏کند که کافر دوم حربی باشد، يعنی تقاضا 

مي‏کند که کافر دوم مقيد به حربی بودن باشد، بناءً کافر در بخش اول که مطلق است 

بر کافر در بخش دوم که مقيد است حمل کرده مي‏شود و معنی حديث چنين مي‏باشد: 

مسلمان به کافر حربی کشته نمی‏شود و معاهد نيز به کافر حربی کشته نمی‏شود.

لذا اين دو حديث بر عدم قتل مسلمان در برابر ذِمی دليل نمی شوند، اما با کافر مستأمن 

چنان معامله کرده مي‏شود که با ذِمی انجام داده می‏شود از اين حيث که خونش حرام 

است و مسلمان در برابرش کشته مي‏شود، زيرا حديث عبد الله ابن عمرو معاهد را ذکر 

کرده و حديث بيلمانی معاهد را ذکر کرده است و مستأمن معاهد است، لذا همآن‏گونه 

که ذِمی را معاهد گفته مي‏شود مستأمن را نيز معاهد گفته مي‏شود، يکسان است که امان 

تنها به خودش داده شده باشد و يا امانش همراه با دولتش امان عام به همه رعيت آن 

دولت باشد که در همه اين صورت‏ها با وی تا وقتی در دار ما هست مثل ذِمی معامله 

کرده مي‏شود، زيرا وی با گرفتن امان جان، مال و آبروی خود را معصوم کرده است، لذا 

بدون هيچ اختلافی ميان مسلمانان قتل وی بالای مسلمانان حرام است، او تعالی گفته:

﴿وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْكِِيَن اسْتَجَاركََ فَأجَِرهُْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَأمَْنَهُ﴾
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 )التوبة:6(

‌و هرگاه يکی از مشرکين به تو پناه آرد که از دين آگاه شود بدو پناه بده تا کلام خدا را 

بشنود پس از شنيدن سخن خدا او را بی هيچ خوف به مأمن و منزلش برسان.

پس هرگاه مسلمانی او را کشت در برابرش کشته مي‏شود مثل ذِمی بدون هيچ فرقی، و 

اين حکم را تأئيد مي‏کند آنکه حکم قتل خطأ اش مثل حکم قتل خطأ مسلمان است، 

چنان‏چه در قرآن وارد شده است، او تعالی گفته:

رَقَبَةٍ  وَتحَْرِيرُ  أهَْلِهِ  إِلَ  مُسَلَّمَةٌ  فَدِيَةٌ  مِيثَاقٌ  وَبَيْنَهُمْ  بَيْنَكمُْ  قَوْمٍ  مِنْ  كَانَ  ﴿وَإنِْ 

مُؤْمِنَةٍ﴾  )النساء:92(

‌و اگر مقتول ]به قتل خطأ[ از قومی است که ميان شما و آن قوم عهد و پيمان بر قرار بوده 

پس خون بها را به صاحب خون پرداخته و بنده مؤمنی نيز به کفاره آزاد کنيد.

دلایل فوق دلالت صریح دارند مبنی بر این‏که کشتنن عمداً مثل کشتن مسلمان است.

اما آيت ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْنُثَْى بِالْنُثَْى﴾  )البقرة:178(

آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن، قصاص می‏شود.

 منطوقش بر آن دلالت مي‏کند که هرگاه آزاد  آزاد ديگری را قتل کند در برابرش کشته 

مي‏شود و بنده هرگاه بنده را قتل کند در برابرش کشته مي‏شود و زن وقتی زن را کشت 

در بدل وی کشته مي‏شود، در منطوق آيت دلالتی بر غير آن وجود ندارد، ليکن مفهوم 

مخالف در آيت دلالت مي‏کند که آزاد هرگاه بنده را قتل کند در برابر آن کشته نمی‏شود 

و اين‏که مرد هرگاه زن را قتل کند در برابر آن کشته نمی‏شود و مفهوم مخالف، مفهوم 

صفت است نه مفهوم لقب، پس به آن در صورتی عمل کرده مي‏شود که نصی که آنرا 

لغو مي‏کند وجود نداشته باشد، اما وقتی نصی وارد شده آنرا لغو کرده باشد آنگاه مفهوم 

معطل شده و بدان عمل کرده نمی‏شود، و نصی که مفهوم را لغو کرده ناسخ برای مفهوم 

آنرا معطل  شمرده نمی‏شود، زيرا نسخ تنها در منطوق است، ولی در مفهوم تنها نص 

مي‏کند مثلاً اين قول او تعالی:
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نًا﴾ )النور:33( ﴿وَلَ تكُْرهُِوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَ الْبِغَاءِ إنِْ أَرَدْنَ تحََصُّ

‌شما کنيزان خود را اگر خواهان عفت باشند به زناکاری مجبور مسازيد.

نباشند  کنيزان خواهان عفت  اگر  که  آن دلالت مي‏کند  بر  آيت  اين  در  مفهوم مخالف 

بر  اين مفهوم توسط نص ديگری که  زنا کاری جايز است، ولی  به  مجبور کردن شان 

خلافش دلالت مي‏کند لغو شده و معطل قرار گرفته است و آن نص اين قـول او تعالی 

است:

﴿وَلَ تقَْرَبُوا الزِّناَ إنَِّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً﴾ )الاسراء:32(

‌و به زنا نزديک نشويد که آن فحشاء و راه زشت و ناپسند است.

و نيز اين قول او تعالی: 

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجَلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ مِئَةَ جَلدةٍ﴾ )النور:2(

‌زن زانيه و مرد زانی هر يکی را صد تازيانه بزنيد.

پس اين نص مفهوم مخالف را در آيت )ولاتکرهوا( معطل کرده و لغو نموده است و 

مثلاً اين قول او تعالی:

باَ أضَْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ )آلعمران:130( ﴿لَ تأَكُْلُوا الرِّ

سود را دو چندان مخوريد.

مفهوم مخالف در اين آيت آن است که هرگاه سود دو چندان نبود خوردن آن جائز است، 

اين مفهوم ملغا و معطل و غير قابل عمل مي‏باشد، زيرا نصی وجود دارد که بر  ولی 

خلافش دلالت مي‏کند که اين قول او تعالی است:

بَا﴾  )البقرة:275( ﴿وَأحََلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

‌و الله بيع را حلال و سود خواری را حرام کرده است.

 و اين قول او تعالی:
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﴿وَإنِْ تبُْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ﴾ )البقرة:279(

‌و اگر ]از سود خواری[ توبه کرديد رأس مال شما به شما داده مي‏شود،

 و آيت )الحر بالحر( از همين قبيل است، زيرا الله سبحانه وتعالی مي‏گويد:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْنُثَْى بِالْنُثَْى﴾

 )البقرة:178(

‌بالای شما حکم قصاص در کشته شدگان مقرر شد که آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر 

بنده و زن در برابر زن قصاص مي‏شود.

مفهوم مخالف آن اين است که آزاد در بدل بنده کشته نمی‏شود و مرد در بدل زن کشته 

اين مفهوم ملغاء معطل و غير قابل عمل قرار گرفته است، زيرا نصی  نمی‏شود، ولی 

وجود دارد که بر خلاف آن دلالت مي‏کند که قول پيامبر است در حديث سمرة: »من 

قتل عبده قتلناه« ) هرکه غلام خود را کشت او را بقتل ميرسانيم ( و اين قول پيامبر در 

مکتوبش به اهل يمن :»ان الذکر يقتل بالأنثی« )مرد در برابر زن کشته مي‏شود ( لذا در 

آيت تنها منطوقش باقی مي‏ماند و استدلال به احاديث صحيح برجا مي‏ماند که دلالت 

مي‏کند که آزاد در مقابل غلام کشته مي‏شود و مرد و مرد در برابر زن.

بنابر آن حديث ابن مسعود: )النفس بالنفس( )نفس در برابر نفس( عام است، پس هر 

نفسی که کشته شود قاتلش کشته مي‏شود، بناءً قوََد همانا انسان به انسان، و نفس به نفس 

بوده هرکه نفسی را قتل کند در مقابلش کشته مي‏شود، مرد باشد يا زن، آزاد باشد يا غلام، 

مسلمان باشد يا کافر.

اين نصوص، در قصاص نفس به نفس، عام بوده بالای هر نفس تطبيق مي‏شود مگر 

نفسی که نص آمده آنرا استثناء کرده باشد، و با رجوع به نصوص روشن مي‏گردد که نصی 

در استثناء قتل قاتل عمد نيامده جز يک نص که پدر و مادر را استثناء مي‏کند آنگاه که 

هريکی از اين دو پسر خود يا دختر خود ويا پايين تر از آنان را کشته باشد، بناءً پدر در 

برابر فرزند خود و پدر کلان در برابر فرزند فرزند خود و هرچه که درجه اش پايين رود 

کشته نمی شوند و در اين حکم اولادان پسر و دختر يکسان اند.

و هکذا مادر در برابر فرزند خود و مادر کلان در برابر فرزند فرزند خود هرچه که در 
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جه اش پايين رود کشته نمی‏شود، و در اين حکم اولاد پسران و اولاد دختران يکسان 

اند. و دليل بر اين آن‏چه است که عمر ابن خطاب و ابن عباس )رض( روايت کرده اند 

که رسول‏الله گفت: )لايقتل والد بولده(. ‌)پدر در برابر فرزندش کشته نمی‏شود( و اين 

نص صريح است، و حديث از احاديث مشهور شمرده مي‏شود. اما کشته شدن فرزند در 

برابر پدر و مادرش البته نصی صحيح در استثنايش وارد نشده است، لذا از روی عمل به 

عموم نصوص فرزند در برابر والدينش کشته مي‏شود. بناءً هرگاه فرزند پدر خود ويا هر 

چند که بالا باشد قتل کند در مقابلش کشته مي‏شود و هرگاه فرزند مادر خود ويا هر چند 

که بالا باشد قتل کند وی در برابرش کشته مي‏شود نظر به عمومآیت :

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَتْلَ﴾ )البقرة:178(

‌بالای شما در کشته شده گان قصاص مقرر شد.

و بخاطر عدم آمدن نص صحيحی که آنرا در غير فرزند خاص سازد آن‏گونه که نص وارد 

شده آنرا به غير پدر خاص ساخت ]در حق فرزند عام باقی مي‏ماند[ . اما آن‏چه از سراقه 

روايت شده که پيامبر گفت:

»لايقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه  )سنن الترمذی(

‌پدر از فزند خود قصاص نمي‏گيرد و فرزند از پدر خود.

اين حديث در کتب مشهور حديث نيامده است، و فقهاء مي‏گويند: گمان نمی‏شود که 

برای آن اصلی وجود داشته باشد، وتا وقتی صحت حديث ثابت نشود استدلال به آن 

درست نمي باشد، لذا توسط آن عموم، تخصيص نمی يابد، و بالاتر از آن اين‏که از خود 

سراقه روايت شده که: »وی از فرزند به پدر قصاص مي‏داد و از پدر به فرزندش قصاص 

نمي‏داد« اين را ترمذی روايت کرده است.

ادعای  لذا  دانسته نمی‏شود  تاريخ شان  و  اول  با حديث  است  معارض  اين حديث  و 

نسخ ممکن نيست وجمع و توفيق هم در ميان شان امکان ندارد زيرا به تعارض کامل 

باهم متعارض اند. بناءً از حديث های متدافع و متقابل بوده واجب است که هر دو شان 

گذاشته شود و به نصوص صريح و روشن عمل گردد.
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قتل شبه عمد

قتل شبه عمد آن است که از روی تجاوز ويا تأديب قاتل مقتول را عمداً به چيزی بزند 

که غالباً کشنده نیست و در ضربش اسراف نموده پيش رود، تا آنکه وی را به قتل رساند 

به تازيانه و عصا و سنگ کوچک و مشت و دست وساير اشيائی که غالباً  مانند زدن 

پس  مي‏سازد،  کشنده  غالباً  آنرا  که  چيزی  به  شدنش  يکجا  عدم  بخاطر  نيست  کشنده 

هرگاه به اين اشياء و امثال آن قتل کند قتلش شبه عمد است، زيرا وی قصد زدن را کرده 

نه کشتن را .و اين قتل عمد خطأ و خطأ عمد نيز ناميده مي‏شود چون عمد و خطأ در آن 

جمع شده، زيرا وی فعل را عمداً انجام داد ولی در آن خطا کرد، ابوهريره روايت کرده 

مي‏گويد: » دو زن از هذيل باهم جنگ کردند، يکی از آن دو، ديگرش را به سنگی زد و 

او را و آن‏چه را که در شکمش بود کشت، پيامبر فيصله کرد که ديت جنينش يک غلام 

ويا يک کنيز پرداخته شود، و خون‏بهای خود زن را بالای عاقلة زن قاتل فيصله کرد« در 

اينجا پيامبر ديتش را بالای عاقله فيصله کرد، در حالي‏که عمد را عاقله بدوش نمي‏گيرد.

عقوبت قتل شبه عمد:

اما حکم قتل شبه عمد همانا ديت مغلظه ]خون‏بهای شديد[ است که آن عبارت است از 

صد اشتری که چهل نفر آن آبستن به اولاد باشند، بدليل آن‏چه احمد و ابوداود از عمرو 

ابن شعيب از پدر و جدش روايت کرده اند که پيامبر گفت:

يْطَانُ  »عَقْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أنْ يَنْزُوَ الشَّ

يَّا في غَيِْ ضَغِينَةٍ وَلا حَمْلِ سِلاحٍَ«   )سنن ابی داود( بَيَْ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ في عِمِّ

‌ديت شبه عمد مغلظ است ولی قاتل کشته نمی‏شود، و آن در صورتی است که شيطان 

در ميان مردم داخل شود و بدون دشمنی سابقه و بدون بيرون آوردن سلاح خونريزی به 

ميان آيد.

و بخاری از عبد الله ابن عمرو روايت کرده که رسول‏الله گفت:

منها  الابِِلِ،  مِنَ  مِائةٌَ  فِيهِ  والعصا  وْطِ  السَّ قَتِيلَ  العَمْدِ  شِبْهِ  الخَطَأ  قَتِيلَ  إنَّ  »ألا 

أربعونَ في بُطوُنهِا أولادُها« )سنن النسائی(
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‌بدانيد که مقتول خطأ شبه عمد مقتولی است که به تازيانه و عصا کشته شده باشد، و 

خون‏بهای وی صدنفر اشتری است که چهل رأس آن در شکم اولاد داشته باشد.

قتل خطاء

قتل خطأ به دو نوع است:

مقتول  به  اصابت  آن هدفش  در  که  دهد  انجام  را  فعلی  قتل،  مرتکب  اين‏که  اول:  نوع 

نمی‏باشد ولی به او اصابت مي‏کند و به قتل مي‏رساند، مانند اين‏که به سوی شکاری 

انداخت کند و آن به انسانی اصابت کرده او را بکشد، و يا فعلی را انجام مي‏دهد و آن 

به آن فعل  به کشته شدن شخصی مي‏گردد که قصد قتلش را ويا زدنش را  فعل منجر 

نداشته، يکسان است که عملی راکه انجام داده است برايش انجام دادن آن جايز باشد 

يا ناجايز، مانند اين‏که با موتر عقب بيايد و شخصی را بکشد که او را نمي‏ديد ويا مثل 

را  او  کرده  اصابت  ديگری  به شخص  اش  کند ولی ضربه  را  ارادة کشتن کسی  اين‏که 

بکشد، پس اين قتل از نوع قتل خطا مي‏باشد.

نوع دوم: خطأ آن است که در سرزمين کفار مثل اروپا يا امريکا مثلاً شخصی را به گمان 

تا  را  آن مرد مسلمان شده اسلام خود  بقتل رساند و در واقع  اين‏که کافر حربی است 

هنگام قدرت يافتن به نجات بسوی دار اسلام پنهان کرده باشد، پس اين قتل از نوع قتل 

خطأ مي‏باشد. اين هر دو نوع قتل همانا قتل خطأ را تمثيل مي‏کند، و هر قتلی که در 

تحت آندو داخل شود قتل خطأ مي‏باشد.

اما در حکم قتل خطأ تفصيل وجود دارد، لذا اگر از نوع اول خطأ باشد که آن اين است 

که فعلی را انجام دهد که اصابت مقتول را به آن اراده نداشته باشد پس در آن حالت 

ديت واجب مي‏شود که صدنفر اشتر است و کفاره نيز لازم مي‏شود که آزاد کردن مملوک 

است و اگر مملوک نيافت دو ماه روزة پی در پی است، و اگر از نوع دوم بود که آن 

کشتن کافر در سرزمين دشمن است که بعداً ظاهر گردد که وی مسلمان بوده و اسلام 

خود را پنهان مي‏کرده، پس در اين حالت تنها کفاره لازم مي‏شود و ديت لازم نمي‏گردد، 

و دليل بر اين قول او تعالی است: 

﴿وَمَا كاَنَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 
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قُوا فَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكمُْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ  دَّ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِهِ إِلَّ أنَْ يَصَّ

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكمُْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِهِ وَتحَْرِيرُ 

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيِْ توَْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمً 

حَكِيمً﴾  )النساء:92(

‌هيچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را به قتل برساند مگر که به خطا مرتکب آن شود، و در 

صورتي‏که به خطا هم مؤمنی را کشت بايد به کفارة اين خطأ بردة مؤمنی را آزاد کند و 

خون‏بهای مقتول را صاحب خون بپردازد مگر آنکه ورثه ديت را به قاتل ببخشند و اين 

مقتول اگر با آنکه مؤمن است از قومی باشد که با شما دشمن و محاربند در اين صورت 

)قاتل ديت ندهد ليکن براوست که( برده را مؤمنی آزاد کند، و اگر مقتول از قومی است 

که ميان شما و آن‏ها عهد و پيمانی بر قرار بوده پس ديت را به صاحب خون پرداخته و 

بنده مؤمنی نيز به کفاره آزاد کند و اگر بنده‏ای نيابد بايستی دو ماه متوالی روزه بدارد، اين 

توبه از طرف الله پذيرفته است و الله آگاه و حکيم است.

در اين آيت او تعالی فرموه:

قُوا﴾ دَّ ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِهِ إِلَّ أنَْ يَصَّ

 )النساء:92(

‌و هرکه مؤمنی را به خطأ کشت بايد به کفاره اين خطا بنده مؤمنی را آزاد کند و خون‏بهای 

مقتول را به صاحب خون تسليم دهد مگر آنکه وارثين خون‏بها را به قاتل ببخشند.

پس اين دلالت مي‏کند که عقوبت قتل خطا هم ديت است وهم کفاره، و در اين فرقی 

ميان آندو وجود ندارد که مقتول مسلمان باشد ويا کافری که صاحب عهد و پيمان است 

بدليل اين قول او تعالی در عين آيت:

رَقَبَةٍ  وَتحَْرِيرُ  أهَْلِهِ  إِلَ  مُسَلَّمَةٌ  فَدِيَةٌ  مِيثَاقٌ  وَبَيْنَهُمْ  بَيْنَكمُْ  قَوْمٍ  مِنْ  كَانَ  ﴿وَإنِْ 

مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيِْ﴾ )النساء:92(

‌و اگر مقتول از قومی است که ميان شما و آن‏ها عهد و پيمانی بر قرار بوده پس ديت را 

به صاحب خون پرداخته و بنده مؤمنی نيز به کفاره آزاد کند و اگر بنده‏ای نيابد بايستی 
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دوماه روزه متوالی گيرد.

و نيز در عين آيت الله گفته: 

﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ )النساء:92(

اين  در  و محاربند  با شما دشمن  که  باشد  قومی  از  است  مومن  آنکه  با  مقتول  اگر  ‌و 

صورت ]قاتل ديت ندهد ليکن براوست که[ بندة مؤمنی را آزاد کند.

مسلمانان  دشمن  که  است  قومی  از  ولی  مؤمن  مقتول  که  صورتی  در  اينجا  در  پس 

مي‏باشند گفت که تنها بنده ی مؤمنی را آزاد کند و غيرش را ذکر نکرد در حاليکه در فقرة 

قبل از اين و در فقرة بعد از اين همراه با آزاد کردن بنده خون‏بها را نيز ذکر کرده است و 

اين دلالت مي‏کند که حکم در اين صورت مغاير آن مي‏باشد و دلالت مي‏کند که حکم 

در اين حالت تنها کفاره است که آزاد کردن بندة مؤمن يا روزه داشتن دو ماه پی در پی 

مي‏باشد، و دليل بر حالت دوم همين جزء آيت است و آيت به صورت عموم دليل بر 

قتل خطا مي‏باشد.

قتل جاری مجرای خطا

قتل جاری مجرای خطا، آن است که از شخصی عملی بدون اراده‏اش صادر شود و آن 

سبب کشته شدن کسی گردد، مثل اين‏که شخص در خواب رفته بالای کسی پهلو گشته 

او را بقتل رساند، يا از بلندی بر وی افتد و او را بقتل برساند، يا اينکه بلغزد و بر کسی 

افتد و او را بقتل رساند، يا با سلاح بازی مي‏کرد که ناگاه از دستش بدون اختيار برود و 

انسانی را قتل کند، يا چيزی از موتر بشکند و به سبب آن از دست دريور برود و شخصی 

را قتل کند ويا افعال ديگری شبيه به اينها )که سبب قتل گردد( همه قتل جاری مجرای 

خطا شمرده مي‏شود اگرچه جبراً و بدون اختيار از فاعل صادر شده است. زيرا مشابه 

به نوع اول قتل خطا است، چنان‏چه قتل توسط عقب رفتن در موتر قتل خطا است و 

شکستن چيزی در موتر و رفتنش از دست دريور شبيه آن است، پس قتل توسط اين نيز 

قتل خطا مي‏باشد، هکذا اصابت کردن به انسانی هنگام انداخت نمودن بسوی شکار 

قتل خطا است و بازی کردن با سلاح و کشته شدن کسی به سبب آن نيز قتل خطا است 



نظام عقوبات دولت خلافت 117

زيرا شباهت در ميان شان روشن مي‏باشد، ليکن )در قتل خطا( خطا از فعلی صادر شده 

که آنرا فاعل اراده کرده است ولی آن‏چه را که از فعل به ميان آمده اراده نکرده است، اما 

در قتل جاری مجرای خطا هيچ‏گونه اراده از فاعل وجود نمی داشته باشد، نه اراده آن‏چه 

که از فعل به ميان مي آيد و نه اراده غيرش. بناءً گفته نشد که آن قتل خطا است، بلکه آن 

جاری مجرای خطا گفته شد. و حکمش مثل حکم قسم اول قتل خطا است، يعنی در 

آن صد اشتر ديت و نيز کفاره واجب مي‏شود که آزاد کردن بنده و در صورت نيافتن غلام 

دوماه روزة متوالی مي‏باشد.

شاهدان قتل

قتل به اقرار و شاهدان ثابت مي‏شود:

» يک  ابن مالک روايت کرده که:  انس  از  آن‏چه که بخاری  بدليل  اقرار،  به  ثبوتش  اما 

يهودی سر دختری را ميان دو سنگ گوفت، به دختر گفته شد: چه کسی اين کار را به 

تو انجام داده ؟ فلان يا فلان ؟ تا آنکه نام يهودی گرفته شد و دختر به سر خود اشاره 

کرد که آری، پس يهودی حاضر کرده شد و او اعتراف کرد و پيامبرامر نموده سرش را با 

سنگ‏ها گوفتند«؛ اما ثبوتش به شاهدان بدليل آن‏چه است که بخاری از بشير ابن يسار 

روايت کرده که وی ادعا کرد که مردی از انصار بنام سهل ابن ابی حتمه به وی گفت 

که گروهی از قومش بسوی خيبر رفتند و در آن پراگنده شدند، سپس يک تن خويش را 

کشته شده يافتند و برای مردمی که در ميان شان او را يافته بودند گفتند: نفر ما را شما 

آنان نزد رسول‏الله رفتند وگفتند: يا  کشتيد، گفتند: ما نه کشتيم و نه قاتل را مي‏دانيم، 

رسول‏الله: ما به خيبر رفتيم و در آن‏جا يک تن خويش را مقتول يافتيم، پيامبر نخست 

گفت: »الکبر الکبر« )بزرگان را بگذاريد که عرض حال کنند( سپس افزود: »تأتون البينة 

علی من قتله؟« )بر آنکس که وی را کشته مي‏توانيد شاهد بياوريد؟( گفتند: ما شاهدی 

نداريم، گفت: )فيحلفون( )پس آنان سوگند مي‏خورند( گفتند: از سوگند يهودان راضی 

نمی شويم، آنگاه رسول‏الله،ابطال مقتول را زشت پنداشت ؛ لذا صد رأس از اشتران 

صدقه ديت او را پرداختند. و از رافع ابن خديج روايت است که گفت: مردی از انصار 

در خيبر کشته شده يافت گرديد، اوليائش نزد رسول‏الله رفتند و قضيه را به وی متذکر 

شدند، پيامبر گفت:



118نظام عقوبات دولت خلافت

»لكَُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ؟«  )سنن ابی داود(

‌آيا برای شما دو شاهد هست که بر قاتل نفر تان شاهدی دهد؟.

آنان  بلکه  نداشت،  از مسلمانان هم وجود  تن  آن‏جا يک  يا رسول‏الله! در  آنان گفتند: 

يهودانی اند که بر کارهائی بزرگتر از اين جرئت مي‏کنند: سپس پنجاه تن را از ميان آنان 

انتخاب کرده سوگند دادند، سپس پيامبر، خون‏بهايش را از نزد خود پرداخت و از عمرو 

ابن شعيب از پدرش از جدش روايت است که فرزند کوچک مخيصه نزد دروازه‏های 

خيبر کشته شده يافت گرديد، پيامبر گفت:

تِهِ«  )سنن النسائی( »أقَِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَ مَنْ قَتَلَهُ أدَْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرمَُّ

‌دو شاهد بياور که چه کسی وی را کشته آنگاه قاتل را کاملاً به شما می‏سپارم.

نزد  از کجا مي‏توانم دو شاهد بدست آورم؟ در حالي‏که وی  يا رسول‏الله! من  گفت: 

)فتحلف خمسين قسامة(  پيامبرگفت:  آنان کشته شده يافت گرديده است،  دروازه‏های 

)پس پنجاه بار برای قسامة سوگند مي‏خوری( گفت: يارسول‏الله! چگونه بر چيزی که 

نمي‏دانم سوگند بخور ؟ پيامبر گفت: )فاستحلف منهم خمسين قسامة( )پنجاه تن از 

آنان را سوگند دهم در  يا رسول‏الله! چگونه  بده( گفت:  آنان را بخاطر قسامه سوگند 

حالي‏که آن‏ها يهودند )وباکی به سوگند ندارد(، آنگاه رسول‏الله، خون‏بهای وی را بالای 

آنان تقسيم کرد و نصفش را خود به آنان کمک نمود. پيامبر، در اين سه حديث بر دعوای 

قتل، بينه خواسته است که آن عبارت از دو شاهد هست.

در حديث اول به آنان گفت: »تأتون البينة علی من قتله« ) بر اينکه چه کسی وی را کشته 

بينه مي‏آوريد( و در حديث دوم گفت: »لَكُمْ شَاهِدَانِ يشَْهَدَانِ عَلَ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ؟« ‌آيا 

دو شاهد داريد که شهادت دهند که چه کسی نفر شما را کشته است؟

و در حديث سوم گفت: »أقَِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَ مَنْ قَتَلَهُ« )دو شاهد بياور که چه کسی وی 

را کشته است( و اين صريح است در آنکه برای اثبات قتل بينه ضروری است، و صريح 

است در اين‏که بينه عبارت از دو شاهد است، و اين بدان معنی است که قتل به دو شاهد 

ثابت مي‏شود که اگر دو شاهد پيدا شد قتل ثابت مي‏گردد و در غير آن نه، و در اين امر 
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اختلافی وجود ندارد، بلکه ا ختلاف تنها در آندو شاهد است که آيا آندو بايد مرد باشند 

مانند سائر  آندو شاهدند  اين‏که  ويا  به حدود و عقوبات است،  اين شهادت خاصه  و 

شهادتها که دو مرد باشند يا يک مرد و دو زن؟ اوزاعی مي‏گويد که قصاص مانند اموال 

است و در آن شهادت دو مرد يا يک مرد و دو زن کافی است، و در اين امر به قول او 

تعالی استدلال کرده که مي‏گويد:

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكَُوناَ رَجُلَيِْ فَرجَُلٌ وَامْرَأتَاَنِ﴾

 )البقرة:282(

‌پس دو شاهد بگيريد از مردان خود و اگر دو مرد نبود يک مرد و دو زن را شاهد گيريد.

و عموم اشخاص مستلزم احوال است، يعنی آن عام است و استثناء از آن نیازمند دليل 

است و نص تخصيص دهند در مورد وجود ندارد، لذا نص مذکور منطبق بر تمام قضايا 

باقی مي‏ماند، و مذهب شافعيه آن است که شهادت در عقوبتی که حق‏الله باشد مثل حد 

شراب و رهزنی، يا حق آدمی باشد مثل قصاص ؛بايد دو تن مرد باشند. و بر اين مطلب 

به آن‏چه استدلال کرده اند که مالک از زهری روايت کرده که گفت:»سنت بدان جاری 

شده که شهادت زنان در حدود و در نکِاح و طلاق درست نمی‏شود« و بر اين امور سه 

گانه امور ديگری که شبيه شان است قياس کرده شده است.

»ألکم  شده  وارد  )دوشاهد(  شاهدين  به  نص  قتل  شهادات  در  که  است  آن  حق  ولی 

شاهدان« )آيا دو شاهد داريد( »أقم شاهدين« )دو شاهد بياوريد( پس بنابر صراحت نص 

چيزی ديگر در آن جايز نيست و فقط دو شاهد ضرور است، اما اين‏که آندو شاهد بايد 

مرد باشند البته چيزی وجود ندارد که بر آن دلالت کند، زيرا لفظ شاهد که در حديث وارد 

شده بر مرد و زن دلالت مي‏کند و در حدود و قصاص بصورت عام که صادق بر مرد و 

زن مي‏باشد،آمده است. او تعالی گفته: 

﴿لَوْلَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾  )النور:13(

یعنی: چرا بر ادعای خود چهار شاهد نياوردند.

و لفظ شهداء مرد و زن را شامل مي‏شود، و پيامبر گفت: »أربعة أوحد فی ظهرک« ) يا 
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چهار شاهد ويا حد قذََف در پشتت( و کلمة اربعه مرد و زن را شامل مي‏گردد. و آن‏چه 

بر جواز شهادت زنان در حدود و جنايات دلالت مي‏کند آن است که الله سبحانه وتعالی 

مي‏گويد: )وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ( )دو نفر شاهد بگيريد ( سپس مي‏گويد: 

﴿فَإِنْ لَمْ يكَُوناَ رَجُلَيِْ فَرجَُلٌ وَامْرَأتَاَنِ﴾ )البقره:282(

‌پس اگر دو مرد نبود آنگاه يک مرد و دو زن را شاهد گيريد

 و عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما از رسول‏الله روايت کرده که در حديث شهادت 

گفت:

»فَشَهَادَةُ امْرَأتَيَِْ تعَْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ« )متفق علیه(

‌شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد است.

و از ابو سعيد خدری روآيت است که رسول‏الله در حديث شهادت گفت:

»ألََيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأةَِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَ يا رسول‏الله«.

‌آيا شهادت زن نصف شهادت مرد نيست ؟ گفتيم : آری يا رسول‏الله!

و  به غير حدود  را  آن‏ها  که  ندارد  در هر دعوایی است و چيزی وجود  اين دلائل عام 

)شاهدان(،  اين قول رسول‏الله:  اما  باقی مي‏مانند.  بر عموم  جنايات خاص سازد پس 

)أقم شاهدين( البته آن مثل اين قول او تعالی است: )وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ( و اين قولش 

لذا بر تمام  وَامْرَأتَاَنِ(. که در عقب شاهدين آمده است  فَرجَُلٌ  رَجُلَيِْ  يَكُوناَ  لَمْ  )فَإنِْ   :

فهم  آيت  از  ليکن  نکرده  تصريح  آن  بر  اگرچه  زيرا  مي‏شود،  شامل  و  عام  )شاهدين( 

مي‏گردد.

بنابر آن دلائل شهادت شامل حدود و جنايات بوده، بينة قتل همان دو شاهد است که دو 

مرد باشند يا يک مرد و دو زن. ليکن از نص رسول‏الله بر شاهدين فهم مي‏شود که در آن 

پذيرفته نمی‏شود مگر کمال شهادت که آن دو مرد يا يک مرد و دو زن ويا چهار زن است، 

و هرگاه شهادت از مرتبة کمال ناقص باشد در آن شبه مي‏باشد و پيامبر گفته: »ادرأوا 

الحدود بالشبهات« ‌) حدود را به شبهات دفع کنيد( لذا در حدود پذيرفته نمی‏شود، و 
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قول رسول در بينة قتل: )شاهدان( هم‏چنان نص بر کمال شهادت است لذا در جنايات 

کاملی  هم همان شهادت  قتل  بناءً شهادت  مگر کمال شهادت،  پذيرفته نمی‏شود  نيز 

مي‏باشد که در نصوص يعنی در احاديث آمده است.

باقی مي‏ماند حديث مالک از زهری که ازان حدیث بر اين استدلال کرده اند که شهادت 

قتل ضرور است که دو مرد باشد، و حديث موصوف اين است: ) سنت از رسول‏الله و 

از هر دو خليفه ی بعدش بر آن جاری شده که شهادت زنان در حدود و نکِاح و طلاق 

جايز نيست( اين حديث اگر به صحت مي‏رسيد تخصيص دهندة دلائل عام مي‏شد و 

آنگاه رأی شافعيه درست مي‏بود، ليکن اين حديث يک حديث منقطع از طريق اسماعيل 

استدلال کرده نمی‏شود.  اين حديث  به  لذا  بوده و اسماعيل ضعيف است  ابن عباس 

شوکانی در نيل الأوطار مي‏گويد: ) قول مذکور زهری را ابن ابی شيبه به اسنادی روايت 

کرده که در آن حجاج ابن ارطاة آمده است و او ضعيف است و علاوه بر آن حديث، 

مرسل است لذا همچو حديث حجت شده نمی تواند، بناءً صلاحيت تخصيص عموم 

به اعتبار آن‏چه که در تحت آن داخل است ندارد، چه رسد به چيزی که  قرآن را حتی 

در تحت آن داخل نيست بلکه به طريق قياس بدان ملحق کرده شده است ( اين نيز بر 

ضعف حديث به طريق دومی که بدان روايت شده دلالت مي‏کند، و چونکه حديث، 

ضعيف است استدلال به آن درست نمی‏باشد ؛ بناءً استدلال به اين حديث ساقط وفاقد 

اعتبار شده دلائل بر عموم خود باقی مي‏ماند و شهادت زنان در قتل مقبول مي‏باشد.

شريک و ياور برای قاتل

کشته)قصاص(  نفر  يک  برابر  در  جماعت،  که  است  این  شک  بدون  قضایای  ازجمله 

مي‏شود، زيرا نص احاديثی که در عقوبت قاتل وارد شده است يک فرد را هم شامل 

مي‏شود ويک جماعت را هم، چنان‏چه اين قول رسول:

ا أنَْ يُقْتَلَ«. ا أنَْ يُفْتدَىٰ وَإِمَّ »وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيِْ النَّظَرَيْنِ إِمَّ

‌هرکه قريبی از وی کشته شود وی ميان دو چيز مختار است، يا خون‏بها مي‏گيرد ويا قاتل 

را مي‏کشد.

اين قول رسول هم آن‏صورت را شامل مي‏شود که او را يک نفر کشته باشد و هم آن‏صورت 
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را که او را يک جماعت کشته باشد، عمر از علی در مورد کشتن يک جماعت در برابر 

يک نفر پرسيد، علی برايش گفت: چه نظر داری اگر جماعتی يک متاع را سِقتَ کنند 

آيا دست همه شان را قطع مي‏کنی؟ گفت: آری، علی گفت: پس قتل هم مثل آن است.

بناءً هرگاه جماعتی، دو نفری يا بيش‏تر از آن در قتل يک تن شريک شوند همه مجازات 

مي‏شوند و همه کشته مي‏شوند اگرچه مقتول يک تن هم باشد.

اما معنی شرکت در قتل موقوف به نقش قاتل درقتل است، پس اگر در ضرب مقتول 

اشتراک کرده باشد، وی قطعاً در قتل شريک مي‏باشد، اما اگر در ضرب شرکت نکرده 

محکم  را  مقتول  اينکه  مثل  بود؛  قتل  کنندة  تسهیل  اگر  که  مي‏شود  ديده  آنگاه  باشد، 

گرفته و قاتل او را کشته باشد، يا او را به کشتن حاضر کرده باشد ويا امثال آن؛ در اين 

صورت شريک قتل نه بلکه معاون آن شمرده مي‏شود و قصاص نمي‏گردد، بلکه زندانی 

کرده مي‏شود ولی مدت طويلی تا سی‏سال زندانی کرده مي‏شود؛ علی ابن ابی طالب به 

حبس ابدی وی قائل است، شافعی از علی روايت کرده که وی در قضيه‏ای که مردی مرد 

ديگری را عمداً کشته بود و شخص ديگری مقتول را محکم گرفته بود فيصله کرده گفت: 

) قاتل کشته مي‏شود و ديگرش به زندان حبس کرده مي‏شود تا که بميرد( لذا هرکه که 

شريک نبود حبس کرده مي‏شود و کشته نمی‏شود، ولی شريک به هر اندازه‏ای که درقتل 

نقش داشته باشد، قطعاً کشته مي‏شود. بنابر آن شريک مستقیم، شريک تحريک کننده، 

شريک تدبير کننده، و شريک دسيسه ساز؛ همه شان شريکان شمرده مي‏شوند؛ زيرا همه 

به عمليه قتل اقدام کرده اند؛ لذا همه شريک بحساب مي‏آيند يکسان است که در ضرب 

شرکت کرده باشند ويا در تدبير قتل شريک شده باشند، زيرا آن نيز عملی از اعمال قتل 

است. پس هرکه که عملش مشارکت در قتل شمرده مي‏شود مثل قاتل مستقیم ]کسي‏که 

عملا قتل می‏کند[ کشته مي‏شود، ولی آسان کننده شريک به حساب نمی‏آيد نه بصورت 

مستقيم و نه بصورت غير مستقيم، خصوصاً که حديث هم بر آن دليل است.

کيفيت کشتن قاتل

درست آن است که کشتن قاتل به هر کيفيتی که احسان و سهولت در قتل بيش‏تر باشد 

جايز است، لذا کشتن به شمشير شرط نبوده جايز است که به شمشير يا به کشيدن به دار، 

يا توسط انداخت مرمی ويا به غير ذلک کشته شود، و شرطی وجود ندارد جز يک شرط 
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که آن احسان در کشتن است، يعنی کشتن به بهترين وسيله‏ای که موت را بر وی آسان 

نمايد، مسلم از شداد ابن اوس روايت کرده که پيامبرگفت:

بْحَ«   )سنن ابن ماجه( »فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأحَْسِنُوا الْقِتْلَةَ.وَإذَِا ذَبَحْتُمْ فَأحَْسِنُوا الذَّ

‌هرگاه قتل کرديد به کيفيت نيکو قتل کنيد وهرگاه ذبح کرديد به کيفيت نيکو ذبح کنيد.

لذا مطلوب احسان و نيکوئی در قتل است، و نصی در مورد وسیلة معينی برای کشتن 

ثابت نشده است، اما حديث: )لاقَوَد إلا لسيف( ) قصاص نيست مگر به شمشير( همه 

طرقی که اين حديث بدان روايت شده ضعيف است، تا آن‏جا که گفته شده که آن يک 

حديث منکر مي‏باشد، پس درست نيست که دليل قرار گيرد.

اما اين‏که چه وقت قتل اجراء شود، در اين مورد بهتر آن است که در اجراء حکم فوراً 

مبادرت کرده نشود، بلکه تا آنوقت مهلت داده شود که ديگر اميدی برای عفو از جانب 

صاحبان خون باقی نماند، زيرا آنان ميان کشتن و گرفتن خون‏بها و عفو نمودن مختار 

اند، پس ضرور است که به آن‏ها مهلتی داده شود تا در آن يکی را اختيار کنند خصوصاً 

که شارع به عفو تشويق کرده است، الله متعال مي‏فرماید: »فمن عفی له من أخيه شئ« 

)پس هرکه از جانب برادرش چيزی به وی بخشش شود( ‌هر کسي‏که برادر دينی وی از 

ميان اوليای مقتول برايش چيزی از حق خويش در قصاص را عفو کند اگرچه در صورت 

تعداد اولياء يک نفر هم باشد پيروی از آن واجب شده قصاص ساقط مي‏گردد، و پيامبر 

مي‏فرماید:

ا أنَْ يُقْتَلَ(. ا أنَْ يُفْتدَىٰ وَإِمَّ )وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيِْ النَّظَرَيْنِ إِمَّ

قتل  ويا  مي‏کند  عفو  يا  دارد:  اختيار  چيز  دو  ميان  وی  شود  کشته  نزدیکانش  ‌کسي‏که 

مي‏نمايد.

و از انس روايت است که گفت: )هيچ قضيه‏ای که در آن قصاص بوده به پيامبر برده 

نشده مگر اينکه وی در آن به عفو امر کرده است( پس برای آنکه در برابر صاحبان خون 

باشد بهتر آن است که اجراء حکم  برای عفو ويا گرفتن خون‏بها وجود داشته  مجالی 

تامدتی مؤخر کرده شود تا کار به حالت معينی از قتل يا گرفتن ديت ويا عفو بپايان رسد.
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اما اينکه چه کسانی اند که ميان کشتن و گرفتن خون‏بها و بخشش کردن مختار مي‏باشند 

البته آنان ورثة مقتول اند، زيرا مستحق خون تمام وارثان مقتول اند، بدون فرقی ميان مرد 

و زن و سبب و نسب ـ هستند، لذا قصاص حق همة آنان است، و برای عاقله نيست، 

زيرا در قتل عمد خون‏بها در مال قاتل لازم مي‏شود و بالای عاقله لازم نمی‏شود، و زيرا 

خون‏بهای مقتول به ورثه اش است نه به عاقله، بنابر آن عفو هم برای ورثه است، پس 

هريکی از آنان که عفو کند قصاص ساقط مي‏شود.

ديت يا خون‏بها

ديت به دو قسم است مغلظ و غير مغلظ

اول: ديت مغلظ،که عبارت است از صدنفر اشتر که چهل نفر آن دارای اولاد درشکم 

باشند، و اين قسم ديت در قتل عمد گرفته مي‏شود هنگامی که ولی ديت را اختيار نمايد، 

وعقوبت قتل شبه عمدهم همين ديت است.

دوم: ديت غير مغلظ است که صدنفر اشتر است و در قتل خطا و در جاری مجرای 

خطا گرفته مي‏شود و دليل بر اين آن‏چه هست که نسائی روايت کرده که عمرو ابن حزم 

درکتاب خود روايت نموده که رسول‏الله برای اهل يمن نوشت: )و أن فی النفس المؤمنة 

مائة من الإبل( ‌)در نفس مؤمنه صدنفر اشتر است( و ابوبکر ابن محمد ابن عمرو ابن 

حزم از پدرش و از پدر کلانش روايت کرده که رسول‏الله به مردم يمن مکتوبی نوشت و 

در آن آمده بود: 

»أنََّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإنَّهُ قَوَد إلاَّ أنَْ يَرضَْ أوَْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأنََّ فِ 

يَةَ مِائةًَ مِنَ الابِِلِ«  )سنن النسائی( النَّفْسِ الدِّ

‌هرکه مؤمنی را هلاک نماید و بر قتلش شاهدی وجود داشته باشد قصاص مي‏شود مگر 

آنکه اوليای مقتول را راضی سازد، و در قتل نفس ديت صدنفر اشتر است.

و از عبد الله ابن عمرو روايت است که رسول‏الله گفت:

الِإبِلِ.مِنْهَا  مِنَ  مِائةٌَ  وَالْعَصَافِيهِ  وْطِ  السَّ قَتِيلَ  العمد  شبه  الْخَطَإِ  قَتِيلَ  إنَِّ  »ألَاَ 

أَرْبَعُونَ فِ بُطوُنهَِا أوَْلادَُهَا«  )مسند احمد(
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‌بدانيد که کشته شده‏ای خطای شبه عمد،کشته شدة تازيانه يا عصا است که در آن صدنفر 

اشتری لازم مي‏شود که چهل نفر آن آبستن به اولاد باشد.

اين است ديت در اشتر؛ و در حيوانات از غير اشتر گرفته نمی‏شود، زيرا نص بر همين 

تصريح کرده است، لذا در ديت، گاو يا گوسفند ويا غيره گرفته نمی‏شود؛ چون دليلی از 

رسول‏الله در آن وارد نشده است. 

اما آن‏چه از عطاء روايت شده که از جابر روايت نموده که گفت: ) پيامبربالای صاحب 

اشتر صدنفر اشتر مقرر کرد و بالای گاو دوصد رأس گاو، و بالای گوسفند داران دو 

هزار رأس گوسفند، و بالای اهل لباس دوصد جوره لباس، البته آن حديث ضعيف بوده 

روايت محمد ابن اسحق از عطاء است، و محمد ابن اسحق هرگاه به عنعنه روايت کند 

الله  ابن عبد  از جابر  آن عطاء  در  تدليس شهرت داشت، و  در  زيرا  ضعيف مي‏باشد، 

ذکر کرده و آنکس را که از عطاء به وی روايت نموده نام نگرفته است، پس آن روايت 

بناءً قابل رد و غير قابل استدلال شمرده مي‏شود، و اما آن‏چه از  از مجهول مي‏باشد، 

عمرو ابن شعيب از پدرش و جدش روايت شده که گفت: )پيامبر فيصله کرد که هرکه 

ديتش گاو و بالای گاو داران بود البته دو صد رأس گاو است و هرکه ديتش گوسفند بود 

دو هزار رأس گوسفند است( اين حديث نيز ضعيف است زيرا در اسنادش محمد ابن 

راشد دمشقی مکحولی آمده ودر موردش بيش از يک نفر سخن گفته ]و در وی جراحت 

وارد کرده[ اند، لذا روايتش غير قابل قبول و مردود بوده بدانستدلال نمی‏شود. بنابر آن 

نصوص صحيحه تنها در اشتر وارد شده و بس و غيرش را ذکر نکرده است، و آن‏چه در 

احاديث ضعيفه وارد شده بی ارزش بوده حجت نمی‏شود، بناءً توسط آن بر غير اشتر 

استدلال درست نيست. پس معين گشت که هرگاه ديت از حيوانات باشد بايد تنها از 

اشتر باشد و بس.

اما آن‏چه از عمر رضی الله عنه وارد شده که وی )ديت را بالای گاو داران دو صد رأس 

گاو مقرر کرد( بايد گفت که عمل عمر حجت نيست لذا دليل شده نمی‏تواند. علاوه بر 

آن حديثی که از عمر روايت شده از طريق ابن لهيعه روايت گرديده است، لذا بخاطر ابن 

لهيعه اسنادش ضعيف بوده اثر غير معتبر و قابل رد مي‏باشد.

اما آن‏چه را ابوداود از عمرو ابن شعيب از پدر و جدش روايت کرده که عمر به خطابه 

بر خاست و گفت: )بدانيد که اشتر گران شده است، سپس به دارندگان طلا هزار دينار 
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قيمت گذاری کرد و بالای دارندگان نقره دوازده هزار و بالای گاو داران دو صد رأس 

گاو، وبالای گوسفند داران دو هزار رأس گوسفند و بالای دارندگان لباس دو صد جوره 

لباس( البته اين روايت نيز دليل شده نمی‏تواند، زيرا قول عمراست، و قول صحابی دليل 

شرعی نيست، و زيرا آن اجتهاد عمر است در قيمت گذاری اشتران، و بيان اصول متعدد 

برای ديت نيست، به همين وجه در آن آمده : ) بدانيد که اشتر گران شده است، سپس بر 

دارندگان طلا هزار دينار قيمت گذاری کرد... الخ ( پس آن قيمت گذاری اشتر، يعنی 

اجتهاد عمر در قيمت گذاری اشتر است، و اجتهادات صحابه از دلائل شرع محسوب 

نمی‏شود.

اشتر در ديت اصلی از اصول ديت است، لذا بدل آن گرفته نمی‏شود و قيمت گذاری 

صورت نمی پذيرد، بناءً گاو يا گوسفند يا لباس ويا غير ذلک گرفته نمی‏شود بلکه تنها 

اشتر گرفته مي‏شود و به نقد قيمت کرده نمی‏شود، زيرا هيچ نصی در قيمت کردنش وارد 

نشده، و زيرا آن ديت اصل است نه بدل.

اين همه در ديت از حيوانات بود که آن ديت اشتر است. اما ديت نقد مقدارش در طلا 

هزار دينار و در نقره دوازده هزار درهم است. و دليل بر ديت طلا آن‏چه است که نسائی 

از ابوبکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم از پدر و جدش روايت کرده که:

هَبِ ألْفَ دِينَارٍ«  )سنن ابی داود( »وعَلَ أهْلِ الذَّ

‌و بالای دارندگان طلا هزار دينار است.

و دليل بر ديت نقره آن‏چه است که از عکرمه از ابن عباس روايت شده که ) شخصی 

کشته شد و پيامبر ديتش را دوازده هزار مقرر کرد( يعنی دوازده هزار درهم . بناءً ديت 

مقتول از نقد يا هزار دينار پرداخته مي‏شود ويا دوازده هزار درهم، و از نقد غير اين دو 

چيز پرداخته نمی‏شود زيرا نص به طلا و نقره وارد شده است و پابندی به نص واجب 

مي‏باشد.

دينار شرعی در وزن معادل است با )4.25( گرام طلا که آن وزن مثقال شرعی است، و 

درهم شرعی در وزن معادل است با )2.975( گرام نقره.

بنابر آن ديت مقتول از طلا معادل وزن )4250( گرام طلا است، و از نقره معادل وزن 
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)35700( گرام نقره و به نقدهای بانک نوتی به حساب هزار دينار طلا قیمت )4250( 

گرام طلا پرداخته مي‏شود، و به حساب دوازده هزار درهم نقره قیمت )35700( گرام 

نقره پرداخته مي‏شود.

ديت آزاد و بنده، مرد و زن و مسلمان و ذِمی بدون هيچ فرقی در ميان همه مساوی است. 

اما دليل مساوی بودن ديت مرد و زن و آزاد و بنده اين قول رسول‏الله است:

»المسُْلِمُونَ تتََكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ«  )سنن ابی داود(

مسلمانان خون شان باهم برابر است.

و نيز اين قول او عليه السلام: 

»فی النفس المؤمنة مائة من الإبل«

در نفس مؤمنه صدنفر اشتر است.

و اين قول او عليه السلام:

»عَقْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌة«

یعنی: ديت شبه عمد مغلظ است.

و اين قولش:

وْطِ والعصا فِيهِ مِائةٌَ مِنَ الابِِلِ« »ألا إنَّ قَتِيلَ الخَطَأ شِبْهِ العَمْدِ قَتِيلَ السَّ

‌بدانيد که مقتول خطای شبه عمد مقتول تازيانه يا عصا است که در آن صد رأس شتر 

مي‏باشد.

و نيز آن‏چه در مکتوب پيامبر به اهل يمن آمده که: »و إن فی النفس الدية مائة من الإبل« 

)و در نفس ديت صدنفر اشتر است( اين دلائل همه عام بوده مرد و زن و آزاد و بنده 

در آن داخل مي‏شود، زيرا اين قولش: )تتََكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ( دلالت مي‏کند که ديت‏های شان 

مساوی است، لذا امتيازی را برای ديت آزاد بالای ديت بنده و برای ديت مرد بالای ديت 

زن باقی نمي‏گذارد، و اين قولش : )شبه العمد( و )قتيل الخطا( عام بوده هر شبه عمد 
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و هر قتيل خطا را شامل مي‏باشد، لذا زن و مرد، آزاد و بنده در آن داخل مي‏شود، و اين 

قولش: )فی النفس المؤمنة( و )و إن فی النفس( در تحت کلمة نفس مرد و زن، و آزاد و 

غلام داخل مي‏شود.

پس اين دلائل صريح اند در اين‏که ديت برای مرد و زن، آزاد و غلام يکسان بوده در ميان 

تفاضلی وجود ندارد، اما آن‏چه از معاذ ابن جبل روايت شده که پيامبر گفت: )دية المرأة 

نصف دية الرجل( ‌)ديت زن نصف ديت مرد است( البته آن حديثی ضعيف بوده قابل 

احتجاج)استدلال( نيست. بيهقی در مورد آن گفته: اسنادش طوری است که هم‏چون 

حُکمی بدان ثابت نمی‏شود. و اما آن‏چه بيهقی از علی روايت کرده که وی گفت: )ديت 

زن در همه معادل نصف ديت مرد است( البته آن قول صحابه بوده دليل شرعی شمرده 

انقطاع  آن  در  و  ابراهيم نخعی است  به روايت  آن روايت فوق  از  نمی‏شود. و گذشته 

وجود دارد، لذا رد کرده مي‏شود.

بنابر اين کسانی که مي‏گويند: ديت زن نصف ديت مرد است دليل صحيحی برای آنان 

وجود ندارد، پس باقی نماند مگر دلائل عامه و آن‏ها بر عموم دلالت مي‏کنند، و تنها اين 

قول رسول‏الله : )و إن فی النفس المؤمنة( و اين قولش: )و إن فی النفس( به حيث دليل 

بر مساوات ديت مرد و زن کافی است. و اما کسانی که مي‏گويند که ديت غلام و کنيز 

قیمت شان است به هر مقدار که رسد ولی نبايد به مقدار ديت مکمل آزاد برسد هيچ 

دليلی ندارند، نه حديث صحيح و نه حديث ضعيف و نه روايت صحيحه و نه هم روايت 

سقيمه، و تمام آن‏چه بر آن استناد کرده اند اجماع اهل علم است که مي‏گويند: )أجمع 

أهل العلم( )اهل علم اجماع کرده اند( و معلوم است که اجماع اهل علم ارزشی ندارد 

و دليل شرعی شمرده نمی‏شود، پس چگونه اجماع اهل علم مي‏تواند در برابر نصوص 

عامه مقاومت کند خصوصاً در برابر اين قول پيامبر: )فی النفس المؤمنة مائة من الإبل( 

)در نفس مومنه صدنفر اشتر است( و اين قولش : )و إن فی النفس الدية مائة من الإبل( 

)ديت در نفس، صدنفر اشتر است( آيا کسی هم در دنيا پیدا می‏شود که از نفس بودن 

غلام وکنیز انکارکند؟ بنابر آن قول کسانی که به اجماع اهل علم استدلال کرده اند رد 

کرده مي‏شود، و ديت غلام و کنيز مثل ديت مرد و زن آزاد، يکسان و برابر مي‏باشد.

البته بدليل عمومات احاديثی است که به  اما موازی بودن ديت ذِمی به ديت مسلمان 
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النفس  فی  إن  )و   : قول رسول‏الله  اين  وارد شده است، خصوصاً  ديت  بر  دليل  حيث 

الدية مائة من الإبل( )و همانا ديت در نفس، صدنفر اشتر است( و کلمة نفس کافر و 

مسلمان را شامل مي‏شود، ولی در باره کافر حربی نصوصی وارد شده که خونش را هدر 

کرده است لذا در آن ديت نيست، پس تنها کافر حربی بيرون کرده شده و بس و ذِمی در 

عمومش باقی و داخل مي‏ماند. علاوه بر اين نصوص صريح ديگری از کتاب و سنت 

وجود دارد که بر يکسان بودن ديت ذِمی و مسلمان دلالت مي‏کند، خداوند متعال در 

قرآن کريم گفته است:

﴿وَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِهِ﴾  )النساء:92(

‌و اگر مقتول از قومی بود که ميان شما و آنان عهد و پيمانی استوار بود پس ديت را به 

صاحب خون بپردازد.

وجه استدلال به اين آيت این است که آیت متذکره ديت را مطلق و بدون قيد ذکر کرده 

اينجا افاده مي‏کند که مراد از آن ديت معهوده  است ) فدية مسلمه( و اطلاق ديت در 

است که آن ديت مسلمان مي‏باشد.

 دليل از سنت: ترمذی از ابن عباس روايت کرده که: ) آن دو عامری را که عمرو ابن امية 

ضميری کشته بود در حالي‏که آنان با پيامبر عهد و پيمان کرده بودند ولی عمرو از آن 

خبر نداشت، پيامبر به آنان مانند ديت مسلمانان ديت پرداخت( و بيهقی از زهری روايت 

کرده که: ) ديت يهودی و نصرانی در زمان پيامبرو در زمان ابوبکر و عمر و عثمان مثل 

ديت مسلمان بود، و هنگامی معاويه آمد نصف آنرا به ورثه مقتول داد و نصف ديگر را 

در بيت المال انداخت. زهری مي‏گويد: سپس عمر ابن عبد العزيز به نصف حکم کرد و 

آن‏چه را معاويه مقرر کرده بود ساقط کرد( و عکرمه از ابن عباس روايت کرده که گفت: 

) پيامبر ديت عامريان را که صاحب عهد بودند مثل ديت مسلمان آزاد تعیین نمود( و 

بيهقی روايت کرده که رسول‏الله ديت معاهدين را مثل ديت مسلمان تعیین نمود و از 

عمرو ابن شعيب از پدر و جدش روايت است که رسول‏الله گفت:

»دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْاَنِِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ«  )سنن الترمذی(
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‌ديت يهودی ونصرانی، مثل ديت مسلمان است.

ديت  مسلمان،  یک  ديت  مثل  ذِمی،  يک  برای  پيامبر  که:  است  روايت  عمر  ابن  از  و 

پرداخت. همه اين احاديث، تصريح کرده اند که ديت ذِمی و معاهد،بدون هيچ فرقی 

مثل ديت مسلمان است، پس اينها عموم ادله را تأئيد مي‏کنند؛ بنابر آن ديت ذِمی و ديت 

معاهد بدون هيچ تفاوتی مثل ديت مسلمان مي‏باشد. اما دلائل وارد شده بر اين‏که ديت 

کافر نصف ديت مسلمان است؛ این دلایل با اين احاديث تعارض و منافات ندارند، زيرا 

آن دلائل در حق کافر آمده و اين دلائل در حق ذِمی ومعاهد آمده، لذا ميان هردونوع 

دلایل تعارضی دیده نمی‏شود.از عمرو ابن شعيب از پدر وجدش روايت است که پيامبر 

گفت: )عقل الکافر نصف دية المسلم( ) ديت کافر برابر نصف ديت مسلمان است( و 

احمد روايت کرده که ) رسول‏الله فيصله کرد که ديت اهل کتاب که يهود و نصاری اند 

نصف ديت مسلمانان است( و عباده ابن صامت روايت کرده که رسول‏الله گفت: )دِيَةُ 

الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْاَنِِّ أَرْبَعَةُ آلَفِ دِرْهَمٍ( )ديت يهودی و نصرانی چهار هزار درهم است( 

و از عمرو ابن شعيب از پدر وجدش روايت است که )پيامبر فيصله کرد که ديت اهل 

کتاب نصف ديت مسلمان است(.

اين احاديث دلالت مي‏کند که ديت کافر نصف ديت مسلمان است. ليکن با احاديث 

ديگر که ديت ذِمی و معاهد را مثل ديت مسلمان قرار مي‏دهد معارض و مخالف نيست، 

،)ديت  کافر(  )خون‏بهای  دِیت  یعنی  الکافر(  )عقل   : آمده  چنین  احادیث  درین  زيرا 

دِیت  یعنی  النصرانی(  و  اليهودی  کتاب،)دية  اهل  دِیت )خون‏بها(  یعنی  الکتابین(  اهل 

فوق  دلایل  کتابی؛  )خون‏بها(  دِیت  یعنی   ) الکتابی  ونصرانی،)عقل  یهودی  )خون‏بها( 

الذکرعام بوده وحربی و معاهد و ذِمی را شامل مي‏شود.

 چونکه احاديث ديگری وارد شده ودلالت براین حکم دارد که ديت معاهد و ذِمی مثل 

ديت مسلمان است، پس این احادیث همه احادیث متذکره )درپاراگراف فوق( را خاص 

حرب  اهل  کتابی  و  نصرانی،  و  ازيهودی  کتاب،  اهل  از  کافر،  از  هدف  پس  می‏کند؛ 

مي‏باشد بدليل آن احاديث که ذِمی و معاهد را ]از عموم[ استثناء کرده، بناءً احاديثی که 

ديت ذِمی و معاهد را مثل ديت مسلمان قرار داده است آن احاديث عامه احادیث ديگر 

را تخصيص داده است، لذا اين احاديث عامه دليل بر آن نمی‏شود که ديت معاهد و ذِمی 
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نصف ديت مسلمان است، بلکه تنها دليل بر کافر حربی مي‏شود.

ممکن اینجا سؤالی پیداشود که ما مأمور شده ايم که کافر حربی را هر کجا يافتيم با وی 

بجنگيم، چون خونش هدر است؛ پس چگونه نصف ديتش بالای مسلمان می‏گردد؟ 

يافتيم  را  او  ما مأمور هستيم که هر کجا  اینست که کافر حربی که  اين پرسش  جواب 

بکشیم و خونش هدر مي‏باشد،آن عبارت ازکافر حربی است که ما در برابرش اعلان 

باشد  بالفعل حالت حرب  آنان  و  ما  ميان  که  کافر حربی  آن  يعنی  باشيم،  کرده  جنگ 

چنان‏که ميان قريش و رسول‏الله بود.

اما آن کافر حربی که ميان ما و آنان بالفعل حالت حرب نباشد، ما مأمور به قتلش هرکجا 

که او را بيابيم نيستيم. مأمور شدن ما به قتال کفار به حيث يک دولت يا جماعت مشروط 

بر آن است که در قدم اول جماعت مزبور به سوی اسلام فراخوانده شود، سپس در قدم 

دوم اگر از اسلام امتناع ورزيدند به سوی پرداخت جزيه دعوت شوند، باز در قدم سوم با 

ايشان جنگ نمائيم؛ مانند حالت قبائل غير قريش با رسول‏الله که بالفعل محارب نبودند 

ولی کافران حربی بودند، و مسلمانان در هنگام جنگ با قريش و قبل از نزول سورة توبه 

اين قبائل را هر کجا مي‏یافتند بقتل نمي‏رساندند، بلکه مسلمانان با آنان مخالطت ورفت 

وآمد داشتند، بناءً همين کافران حربی که جنگ ميان ما و آنان اعلان نشده مقصودند به 

احاديث : )ديت کافر نصف ديت مسلمان است(.

مثلاً هرگاه جنگ ميان ما و انگليس بالفعل جريان داشته باشد آنگاه ما مأموريم که آن‏ها 

را هرکجا يافتيم بقتل رسانيم و خون شان هدر مي‏باشد، ليکن هرگاه ميان ما و آلمان 

نباشد آنگاه ما  آنان معاهده‏ای هم  مثلاً بالفعل جنگ جريان نداشته باشد و ميان ما و 

آلماني‏ها را هرکجا بيابيم بقتل نمی‏رسانيم، چون حالت حرب بالفعل در ميان ما و آنان 

وجود ندارد، و در آن‏صورت خون شان هدر نمی‏باشد، پس وقتی يک مسلمان کافری 

از آنان را بقتل رساند بالای مسلمان نصف ديت لازم مي‏شود ولی در برابر کافر مذکور 

کشته نمی‏شود. بناء احاديثی که ديت کافر را نصف ديت مسلمان تعیین می‏کند در مورد 

کافری مي‏باشد که ميان ما و آن‏ها بالفعل حالت حرب وجود ندارد، چون خون کافر 

به  است(،  مسلمان  ديت  مثل  معاهد  )ديت  احاديث:  و  می‏باشد،  هدر  بالفعل  حربی 

ذِمی و مستأمن خاص است، و بدين‏گونه ظاهر مي‏شود که ديت ذِمی و معاهد با ديت 
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مسلمان يکسان است.

پرداخت ديت بالای کی واجب است؟ 

پیرامون اين موضوع که ديت را چه کسی می پردازد تفصيل وجود دارد: ديت قتل عمد 

احوص  ابن  عمرو  از  آن‏چه  بدليل  عاقله،  بالای  نه  و  مي‏شود  قاتل لازم  مال خود  در 

روايت شده که وی در حجة الوداع با رسول‏الله حاضر بود که رسول‏الله گفت:

»اَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَ نفَْسِه،لاَ يَجْنِي وَالِدٌ عَلَ وَلَدِهِ، وَلاَ مَوْلوُدٌ عَلَ وَالِدِهِ« 

 )سنن الترمذی(

‌هيچ جنايتکاری جنايت نمي‏کند مگر بر نفس خود، نه پدر بر فرزندجنایت می‏کند ونه 

فرزند بر پدر .

و از خشخاش عنبری روايت است که گفت: )من که فرزندم را باخود داشتم نزد رسول‏الله 

آمدم، پيامبر گفت: )ابنک هذا( اين فرزندت هست؟ گفتم: آری، گفت: )لايحبنی عليک 

ولا تحبنی عليه( وی بالای تو جنايت نمی‏کند ]تو مسئول جنايتش نيستی[ و تو بالای 

وی(. و از ابن مسعود روايت است که رسول‏الله گفت:

»لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرةَِ أبَِيهِ وَلاَ بِجَرِيرةَِ أخَِيهِ« )2(

‌هيچ شخصی به جرم پدر يا جرم برادرش محاکمه نمی‏شود.

اين دلائل همه دليل است بر آنکه درقتل عمد ديت مقتول را عاقله بدوش نمي‏گيرد، و 

مثل آن است اقرار کننده به قتل که عاقله ديتش را بدوش نمي‏گيرد، از عباده ابن صامت 

روايت است که رسول‏الله گفت: )لا تجعلوا علی العاقلة من دية المعترف شيئاً( ‌)ديت 

اعتراف کننده را بالای عاقله هيچ قرار ندهيد( و از عمرروايت است که گفت: )ديت 

عمد، غلام، صلح و اعتراف را عاقله بدوش نمي‏گيرد( و از ابن عباس روايت است که 

گفت: )ديت عمد، صلح ، اعتراف و آن‏چه را که مملوک جنايت کرده باشد عاقله بدوش 

نمي گيرد( و در قتل های ديگر که شبه عمد و خطا و جاری مجرای خطا است ديت 

بدوش عاقله مي‏باشد. 

باهم  هزيل  از  زن  )دو  مي‏گويد:  و  کرده  روايت  ابوهريرة  آن‏چه  بدليل  عمد  شبه  اما 
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جنگيدند، يکی از آن دو ديگرش را به سنگی زده و او را با جنینش کشت، پيامبر در مورد 

فيصله کرد که ديت جنينش يک غلام يا يک کنيز است، و ديت خود زن را بر عاقلة قاتله 

فيصله کرد( و معلوم است که کشتن توسط سنگ از قتل شبه عمد شمرده مي‏شود، زيرا 

کشتن توسط سنگ قتل به چيزی است که غالباً قتل نمی‏کند.

اما قتل خطا و جاری مجرای خطا بدليل آن‏چه از جابرروايت شده که: )دو زن از هزيل 

پيامبر ديت  آندو هم شوهر داشتند و هم فرزند،  از  يکی ديگرش را کشت، و هريکی 

مقتوله را بالای عاقلة قاتله مقرر کرد و شوهر و فرزندش را برئ الزمه گردانيد، مي‏گويد: 

آنگاه عاقله مقتوله گفتند: ميراثش بماست، پيامبر گفت: 

»لا، ميراثها لزوجها و ولدها«

نخير، ميراثش به شوهر و پسرش است

 و از پيامبر ثابت شده که وی ديت خطا را بر عاقله مقرر نموده است.

پس اين نصوص دلالت مي‏کند که ديت خطا بر عاقله مي‏باشد، و مثل خطا است جاری 

مجرای خطا، زيرا آن نيز از نوع خطا است.

عاقله تنها عبارتند از عصبات1 ، ديگران اعم از برادران مادری و سائر ذوی الارحام و 

شوهر و تمام ما سوای عصبات هيچ‏کدام عاقله نيستند. بناءً عاقله عصبه شخصی است 

از برادران، کاکاها و اولاد شان هر قدر که پاين روند، ولی پدر شخص و  که عبارتند 

اولادش از عاقله نمی باشند و سبب در اين آن است که عاقله تنها عصباتی اند که فقط 

باقي‏مانده ميراث را مستحق می‏شوند، عمرو ابن شعيب از پدر وجدش روايت مي‏کند 

که گفت:»پيامبر فيصله کرد که ديت زن ميان آن عصباتش است که از وی ميراث نمی 

وارثش  ميان  ديتش  شد  کشته  اگر  و  مي‏ماند،  باقی  وارثش  از  که  را  آن‏چه  مگر  گيرند 

مي‏باشد« و پدر و اولاد ميراث اصلی را مي‏گيرند نه ميراث تعصيبی را، و نيز پيامبر ديت 

را بر عاقله قرار داد و هيچ چيزی از آن را بر دوش فرزند نگذاشت.

از جابر روايت است که دو زن از هذيل يکی ديگرش را کشت، و هريکی از آندو هم 

1     عصبات اصطلاحی است در علم میراث و به آن عده از اقارب اطلاق می‏شود که سهم معینی از میراث برای شان 

تعیین نگردیده، اما شریعت سهم باقی مانده‏ای اصحاب فروض را برای شان مقرر نموده است.



134نظام عقوبات دولت خلافت

شوهر داشت و هم فرزند، پيامبر ديت مقتوله را بالای عاقلة1  قاتل گذاشت و شوهر 

و فرزندش را برئ الذمه گردانيد، مي‏گويد: آنگاه عاقلة مقتول گفتند: ميراث وی از آن 

وَوَلَدِهَا« ‌نخير، ميراثش از شوهر و فرزندش  لِزَوْجِهَا  »لاَ،مِيراَثهَُا  پيامبر گفت:  ماست، 

است. اين حديث روشن و صريح است در باره این‏که پيامبر فرزند را از عاقله نشمرده 

است، و پدر مثل فرزند است، زيرا وی در معنی او مي‏باشد، و زيرا مال فرزندش مثل 

از پدرت  )تو و مالت  لِبَِيك«  وَمَالُكَ  »أنَتَْ  پيامبر مي‏گويد:  مال خودش است، چون 

هستيد(. بنابر اين پدر و فرزند در ديت از عاقله نيستند، و عاقله عبارت از عصبات اند 

بغير از فرزند و پدر و هرکه عاقله نداشت از بيت المال مي‏گيرد، بدليل آن‏چه از حديث 

سهل ابن ابی حشمه در باره کشته شده خيبر روايت شده که: »سپس پيامبر از نزد خود 

ديت وی را پرداخت« و در حديث عمرو ابن شعيب »سپس پيامبر صد اشتر از اشتران 

صدقه او را ديت داد« گرچه گذاشتن ديت بر دوش عاقله خلاف اين قول او تعالی است:

﴿وَلَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾ )الانعام:164(

‌هيچ کسی بار ديگری را بدوش نمي کشد.

ولی اين آيت عام است و احاديث گذاشتن ديت بر دوش عاقله آمده آيت را تخصيص 

از عموم آيت استثناء گرديده است، و تخصيص کتاب به سنت بدون  داده است، لذا 

شک جايز و واقع است.

عاقله  بالای  تنها  مجرای خطا  و جاری  قتل خطا  عمد،  شبه  قتل  ديت  اين‏که  خلاصه 

واجب مي‏شود، و هيچ چيزی از آن بالای ورثه واجب نمی‏شود، لذا تنها عاقله آنرا می 

پردازد.

عاقلة شخص، عشيره و خانواده‏اش یعنی برادران، کاکاها و فرزندان کاکا هايش تا جد 

با  آنان عاجز شدند  اگر  آغاز مي‏گردد،  نزديک  اقربای  از  اول  سوم محسوب می‏شود. 

ايشان نزديکان اقرب به ترتیب که مکلف، مرد و آزاد باشند يکجا کرده مي‏شود، در قدم 

اول از عصبه نسبی سپس از عصبه سببی، اين ها اند که ديت را می پردازند. اگر آنان 

1    عاقله در نزد فقها به آنعده از خویشاوندان و نزدیکان قاتلِ غیر مکلف اطلاق می‏شود که به‌ علت سفاهت قاتل یا 

علت دیگری دیت )خون‌بهای( مقتول بر عهدۀ آنان است)ویراستار(.
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عاجز ماندند ويا وجود نداشتند آنگاه ديت بر بيت المال لازم مي‏شود. از تمام عاقله 

يکسان گرفته مي‏شود، ليکن از غنی گرفته مي‏شود و نه ازفقیر، اما اين‏که ديت مذکور به 

چه کسی داده مي‏شود؟ بايد گفت که آن تنها به ورثه مقتول داده مي‏شود و به عاقله هيچ 

چيزی از آن داده نمی‏شود، بدليل حديث جابر که گذشت عاقله مقتول گفتند: ميراثش 

برای ماست، رسول‏الله گفت:»لاَ،مِيراَثهَُا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا« ‌نخير ميراث وی به شوهر و 

فزندش است.

ديت جنين

هرگاه زن حامله‏ای مورد لت وکوب قرار گيرد و جنينش به اثرآن ساقط شود، بالای تعدی 

کننده ديت لازم مي‏شود، يکسان است که به سبب لت وکوب بميرد يا نميرد ديت جنين 

يک غلام يا کنيز است و اگر نبود ده نفر اشتر لازم مي‏گردد. وجوب ديت بدليل آن است 

که از مغيره روايت شده که زنی همباغ1  خود را به ستون خيمه زد و کشت در حالي‏که 

حامله بود قضيه نزد پيامبر صلی الله علیه وسلم پيش کرده شد پيامبر در آن به ديت جنين 

يک نفر غلام و یا یک نفر کنیز، بالای عصبه قاتل حکم کرد، عصبه وی گفتند:

؟ قَالَ: فَقَالَ)سَجْعٌ  ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ »أتَدِي مَنْ لاطََعِمَ وَلاَ شَبَِ وَلاصََاحَ فَاسْتَهَلَّ

كسَجْعِ الأعَْرَابِ؟« )صحیح مسلم(

‌آيا ديت دهيم به چيزی که نه خورده، نه نوشيده، نه چيغ زده و نه آواز کشيده، همچو 

چيزی هدر کرده مي‏شود، پيامبر گفت: سجع وی همچو سجع اعراب است.

و از ابن عباس در قصه حمل ابن مالک روايت است که گفت: پس پسری ميتی سقط 

کرد که مويش روئيده بود، و خود زن نيز مرد، و آنگاه پيامبر بالای عاقله به ديـت حکم 

کرد، کاکای آن زن گفت: يا نبی الله وی پسری هم ساقط کرده که مويش روئيده بود، پدر 

قاتله گفت: وی دروغ مي‏گويد: قسم به الله وی نه آواز کشيده و نه چيزی نوشيده، پس 

مثل وی هدر کرده مي‏شود، پيامبر گفت:

بِيِّ غُرَّةً« )سنن ابی داود( »أَسَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانتََهَا ؟ أدَِّ فِ الصَّ

1     همباغ: نسبتی که دو همسر یک مرد به سبب ازدواج با او، با یکدیگر پیدا می کنند.
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‌آيا سجع جاهليت وکاهنانش را تکرار ميکنی؟ در طفل مملوکی ديت بده.

پس اين دليل است بر آنکه در جنين ديت واجب است اما دليل بر اين‏که ديت موصوف 

»غره« يعنی غلام يا کنيز است دليل بر اين آن‏چه است که از ابوهريرة روايت شده که 

گفت: »پيامبر در جنين زنی از بنی لحيان که ميت ساقط شده بود به غره، يعنی غلام يا 

کنيز حکم کرد« و در روايتی آمده : »خصومتی را نزد رسول‏الله بردند و پيامبر حکم کرد 

که ديت جنينش غره يک غلام يا کنيز است«.

اما دليل بر اين‏که اگر غلام و کنيزی پيدا نشد ديت موصوف ده نفر اشتر مي‏شود دليل 

بر اين آن‏چه است که در روايت ابن ابی عاصم آمده : گفتند: وی غلام يا کنيزی ندارد، 

گفت: )عشر من الإبل( ده نفر اشتر بپردازد، گفتند: وی هيچ چيزی ندارد مگر آنکه از 

صدقة بنی لحيان او را کمک کنيم، پس به صدقه وی را کمک کرد.

جنايت غیر نفس

جنايت در غیر نفس عبارت است از جنايت و تجاوز بر عضوی از اعضای جسم انسان، 

يا بر سرش توسط شکستن آن، ويا بر يک بخش  از استخوان هايش،  يا بر استخوانی 

ديگری از جسمش توسط زخمی کردن، قطع نظر از اين‏که مرد است يا زن، آزاد است يا 

برده، مسلمان است يا ذِمی ويا مستأمن بعضی فقهاء مي‏گويند که قصاص مادون نفس 

یعنی قصاص اعضای همان است که درین آيت آمده:

وَالْذُُنَ  بِالْنَفِْ  وَالْنَفَْ  بِالْعَيِْ  وَالْعَيَْ  بِالنَّفْسِ  النَّفْسَ  أنََّ  فِيهَا  عَلَيْهِمْ  ﴿وَكَتَبْنَا 

نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ )المائده:45( نَّ بِالسِّ بِالْذُُنِ وَالسِّ

‌و در تورات بر بنی اسرائيل حکم کرديم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنند، چشم 

را در مقابل چشم، بينی را به بينی، گوش را به گوش، دندان را به دندان و هر زخمی را 

قصاص خواهد بود.

و به قصاص مادون نفس از اعضاء قاعدۀ »دندان به دندان« را قرار مي‏دهد که هرکه چشم 

کسی را بيرون کرد چشمش بيرون کرده مي‏شود، و هکذا، در حالي‏که اين آيت در حق 

بنی اسرائيل نازل شده و حکايت آنان مي‏باشد نه خطاب برای ما، و شرع امتان قبل از 



نظام عقوبات دولت خلافت 137

ما برای ما شرع نيست، بنابر اين کسانی که به اين آيت استشهاد کرده و آن را دليل گرفته 

اند، خطا نموده اند، زيرا ما به آن مخاطب نيستيم.

حقيقت آن است که در جنايات مادون نفس به اين آيت استدلال کرده نمی‏شود بلکه به 

احاديثی که در اين مورد وارد شده استدلال کرده مي‏شود. زيرا اين آيت حکايت از بنی 

اسرائيل و از شريعت يهود است و مخاطب آیت فوق‏الذکر ما نيستيم، لذا دليل شده 

نمی‏تواند بلکه چون ما مخاطب بدان نيستيم درست نيست که دليل شود، و بالاتر از آن 

اين‏که در قرآن هيچ دليلی وارد نشده که بر جنايت در غیر نفس تصريح کرده باشد، و اما 

اين قول او تعالی:

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ )البقره:194(

‌پس کسي‏که بر شما تجاوز کرد شما تجاوزش را جواب بالمثل دهيد.

البته اين در معاملۀ مسلمانان با کفار نازل شده ونه در عقوبات مادون نفس، زيرا نص 

آيت چنين است:

فَاعْتَدُوا  عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى  فَمَنِ  قِصَاصٌ  وَالْحُرمَُاتُ  الْحَرَامِ  هْرِ  بِالشَّ الْحَرَامُ  هْرُ  ﴿الشَّ

عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيَن﴾  )البقره:194(

‌ماه‏های حرام را در مقابل ماه‏های حرام قرار دهيد اگر حرمت آنرا نگاه نداشته و باشما 

قتال کنند شما نيز قصاص کنيد، پس هر کس به جور بشما دست دراز کند شما تجاوزش 

را جواب بالمثل دهيد و از خدا بترسيد و بدانيد که خدابا پرهيزگاران است.

زيرا آن‏جا قتالی در ماه‏های حرام وجود نداشت پس خداوند در اين آيت بيان کرد که 

هرگاه کافران مشرک با شما در ماه حرام به قتال پردازند شما نيز با آن‏ها در ماه حرام به 

قتال بر خيزيد، و هرکه بر شما دست درازی کرد شماهم بمثل تجاوزش بر شما باوی 

بجنگيد، و هدف آنکه با کفار مقابله بالمثل صورت گيرد. الله سبحانه و تعالی مي‏گويد 

قاعده با مشرکان اين است که ماه‏های حرام در مقابل ماه‏های حرام قرار داده شود، سپس 

مي‏گويد که حرمات قصاص کرده مي‏شود يعنی در حرمات عمل بالمثل اجراء مي‏گردد، 

سپس بر اين قاعده تفريع مي‏کند که در برابر هر تجاوز بالای شما مقابله به تجاوز بالمثل 
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کنيد، بناءً موضوع همانا موضوع قتال ميان مسلمانان و کفار است و موضوع موضوع 

عقوبت در غیر نفس نيست و دليل بر اين آيات قبل از آن که متصل به آن است مي‏باشد، 

زيرا آن‏ها نص در قتال است، الله مي‏گويد:

﴿وَقَاتِلوُا فِ سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلوُنكَُمْ وَلَ تعَْتَدُوا إنَِّ اللَّهَ لَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . 

وَاقْتُلوُهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأخَْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخَْرجَُوكمُْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ 

فَاقْتُلوُهُمْ  قَاتلَوُكُمْ  فَإِنْ  فِيهِ  يُقَاتِلوُكُمْ  حَتَّى  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  عِنْدَ  تقَُاتِلوُهُمْ  وَلَ 

كَذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِرِينَ . فَإِنِ انتَْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَقَاتِلوُهُمْ حَتَّى لَ تكَُونَ 

هْرُ الْحَرَامُ  ينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَْهَوْا فَلَ عُدْوَانَ إِلَّ عَلَ الظَّالِمِيَن . الشَّ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ

مَا  بِثِْلِ  عَلَيْهِ  فَاعْتَدُوا  عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى  فَمَنِ  قِصَاصٌ  وَالْحُرمَُاتُ  الْحَرَامِ  هْرِ  بِالشَّ

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيَن﴾  )البقره: 190- 194(

‌در راه خدابا آنان که با شما به جنگ برمی خيزند جهاد کنيد وليکن ستمگار نباشيد که 

خدا ستمگاران را دوست ندارد هرجا مشرکان را در يافتيد بکشيد و از شهر و ديار شان 

تر و  کنند سخت  آنان  که  فتنه گری  و  آواره کردند  از وطن  را  آنان شما  برانيد چنان‏که 

فسادش بيش‏تر از جنگ است و در مسجد حرام با آنان نبرد مکنيد مگر آنکه آن‏ها پيش 

دستی کنند در اين‏صورت رواست که آن‏ها را در حرم به قتل رسانيد اين است جزای 

کافران، اگر از شرک و ستم دست بردارشوند الله آمرزنده و مهربان است، و با کافران 

نبرد کنيد تافتنه و تباهی از روی زمين برچیده شود و همه را آئين، دين خداب اشد، اگر 

از فتنه و نبرد دست کشيدند ]با آن‏ها عدالت کنيد[ که ستم جز بر ستمگاران روانيست، 

ماه‏های حرام را در مقابل ماه‏های حرام قرار دهيد که اگر حرمت آن نگاه نداشتند شما 

نيز قصاص کنيد و هرکه بر شما تجاوز کرد شما با تجاوز بالمثل جوابش دهيد و از الله 

بترسيد و بدانيد که الله با پرهيزگاران است.

ميان  قتال  و  اين‏که موضوع همانا موضوع حرب  در  آيات صريح و روشن است  پس 

مسلمانان و کفار است. لذا آيت به همين موضوع خاص مي‏باشد. بناءً به عقوبت مادون 

نفس دليل شده نمی‏تواند و اما اين قول او تعالی: 

﴿وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ )النحل: 126(
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‌و اگر ]به شما مسلمانان کسی عقوبت و ستمی رسانيد و شما[ خواستيد که مجازات 

کنيد بايد به قدر آن در مقابل انتقام کشيد.

البته اين قول او تعالی است:

﴿وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ )حم :40(

‌و کيفر زشتی همانا زشتی مثل آن است.

که مراد از آن دفع اذيت از خود و مقابله با تجاوز بالمثل است، لذا بيان عقوبت مادون 

نفس نيست، بلکه آن متعلق به دفع اذيت است که آن بايد عمل بالمثل و انتقام به مقدار 

اذيت باشد، و درست نيست که اضافه بر آن باشد بدليل اين قولش بعد از آن:

ابِرِينَ﴾ )النحل: 126( ﴿وَلَئِْ صَبَتْمُْ لَهُوَ خَيٌْ لِلصَّ

‌و اگر صبر کنيد ]و از انتقام جوئی در گذريد[ البته آن برای صابران نيکو است.

بنابر آن درست نيست که اين آيت دليل قرار داده شود بر عقوبت مادون‏النفس از جانب 

بر عقوبت  که  ندارد  قرآن کریم چيزی وجود  در  که  اينجا روشن مي‏شود  از  و  دولت، 

مادون‏النفس دلالت کند، لذا دليل در اين مورد تنها سنت است و بس. اما آن‏چه در سنت 

پيرامون عقوبات مادون‏النفس وارد شده وقتی انسان بادقت نظر پیرامون موضوع بی‏بیند 

چیزی به عنوان قصاص در عضوی از اعضای جسم ويا در استخوانی از استخوان‏های 

بدن بغير از دندان، وجود ندارد و اما آن‏چه از حسن از سمره روايت شده که رسول‏الله 

گفت: 

»مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ومَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ«

‌هرکه غلام خود را کشت او را مي‏کشيم و هرکه غلام خود را گوش و بينی بريد او را 

گوش و بينی می بريم.

و آن‏چه ابوداود روايت کرده که رسول‏الله گفت: 

»مَنْ خَصَ عَبْدَ هُ خَصَيْنَاهُ« )سنن ابی داود(

‌هرکه غلام خود را خصی کرد او را خصی مي‏کنيم.
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در  آن  زيرا  نیست،  عام  و  است  خاص  غلامش  مقابل  در  سيد  عقوبت  به  اين‏ها  البته 

موضوع معامله سيد با غلامش است و در موضوع بيان عقوبات نيست لذا به عقوبت 

سيد هنگامی به غلام خود اين عمل را انجام دهد خاص بوده هر انسان را شامل نمی‏شود، 

لذا برای عقوبت تمام مردم عام نيست، حتی اگر غلام ديگری غير از غلام خود را بينی 

ببرد در مقابل بينی وی بريده نمی‏شود و اگر غلام ديگری غير از غلام خود را خصی 

کند درمقابل خصی کرده نمی‏شود، زيرا حديث بر آن دلالت نمي‏کند، چون مي‏گويد: 

)عبده( و )جدع عبده( و )خصی عبده( ‌) غلام خود را( ) غلام خود را بينی ببرد( ) غلام 

خود را خصی کند( و نگفته که غلامی را، يا کسی را، لذا اسناد به لفظ )عبده( است و 

به آن مختص بوده به هيچ وجهی از وجوه بغيرش تجاوز نمی‏کند، بناءً به هيچ دلالتی از 

دلالتها بر قصاص در اعضای جسم دلالت نمی‏کند.

گاهی گفته مي‏شود که ما به حديث )مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ( استناد کرديم و آنرا دليل گرفتيم 

بر اين‏که آزاد در مقابل غلام کشته می شود در حالي‏که آن هم‏چنان به موضوع معامله 

عَبْدَهُ  قَتَلَ  )مَنْ  که حديث:  است  آن  پرسش  اين  است. جواب  با غلامش خاص  سيد 

قَتَلْنَاهُ( ) هرکه غلام خود را کشت او را می کشيم ( به دلالت منطوق بر اين دلالت نمي 

کند که آزاد در مقابل غلام کشته مي‏شود، بلکه به دلالت مفهوم بر آن دلالت مي‏کند، زيرا 

اين قولش: )من قتل عبده( توسط منطوق خود بر اين دلالت مي‏کند که هرگاه سيد غلام 

خود را قتل کند در مقابل کشته مي‏شود، و بر غير آن دلالت نمی‏کند، لذا بر اين دلالت 

تنها در  بلکه دلالت مي‏کند که  مقابل مطلق غلام کشته مي‏شود،  نمی‏کند که سيد در 

مقابل غلام خود کشته مي‏شود، ولی فحوای خطاب دلالت مي‏کند که غير سيد به طريق 

اولی در مقابل غلام سيد کشته مي‏شود، يعنی هرگاه سيد در مقابل غلامش که مالکش 

است و در او تصرف دارد کشته مي‏شود در صورت کشتنش غلام ديگری از غلامان را 

غير از غلام خودش بايد به طريق اولی کشته شود.

بناءً حديث مذکور بر مطلب فوق به دلالت مفهوم دلالت مي‏کند نه به دلالت منطوق 

، و اين دلالت در حديث : )ومَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ( و در حديث: )مَنْ خَصَ عَبْدَ هُ 

خَصَيْنَاهُ( وجود ندارد، زيرا آن به فحوای خطاب بر اين دلالت نمی‏کند که اگر وی بينی 

غلامی غير از غلام خود را ببرد در مقابل بينی وی بريده مي‏شود و اگر غلامی غير از 
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غلام خود را خصی کند در مقابل خصی کرده ميشود، زيرا برای سيد هست که غلام خود 

را تأديب کند، لذا از تأديبی نهی کرده شد که به تلف شدن عضوی از اعضايش انجامد، 

بناءً وقتی وی از بينی بريدنش نهی کرده مي‏شود ويا از خصی کردنش نهی مي‏شود از آن 

اين مطلب فهم نمی‏شود که اگر وی اين کار را در غلامی غير از غلام خود انجام دهد 

از باب اولی بايد باخودش چنین رفتارشود، زيرا مفهوم موافق گاهی از قبيل تنبيه توسط 

ادنی بر اعلی مي‏باشد وگاهی از قبيل تنبيه توسط اعلی بر ادنی و گاهی از قبيل مساوی 

مي‏باشد، و در )من جدع عبده( و در )من خصی عبده( هيچ چيزی از آن نيست، يعنی در 

آن هيچ تنبيهی به چيزی بر چيزی نيست، وليکن در )من قتل عبده( تنبيه به اعلی بر ادنی 

وجود دارد، يعنی هرگاه در مقابل غلام خودش کشته مي‏شود در مقابل غلام ديگری غير 

از غلام خودش از باب اولی کشته مي‏شود.

بنابر آن درست است که )من قتل عبده قتلناه( دليل باشد برکشته شدن آزاد در مقابل غلام 

از باب فحوای خطاب، و درست نيست که: )من جدع عبده( و )من خصی عبده( دليل 

شود بر اين‏که هرکه بينی کسی را بريد در مقابل بينی وی بريده مي‏شود و هرکه ديگری را 

خصی کرد در مقابل خصی کرده مي‏شود، پس هرگاه در آن‏چه که به صراحت در آن آمده 

که آن گوش و بينی بريدن و خصی کردن است به حيث دليل بر قصاص درست نشود در 

غير آن نيز دليل بر قصاص شده نمی‏تواند.

بنابر آن اين دو حديث دليل قصاص در اعضاء نمی شوند، سپس کسي‏که احاديث را 

تتبع و پيگيری کند می يابد که حتی يک حديث هم در قصاص هيچ عضوی از عضای 

جسم به صحت نرسيده است. لذا در اعضای جسم مطلقاً قصاص نيست و کسي‏که 

چشم غيرش را بيرون کرده باشد چشمش بيرون کرده نمی‏شود و کسي‏که گوش کسی 

را يا لب کسی را بريده باشد گوش يا لبش بريده نمی‏شود، زيرا آيت: )وکتبنا عليهم( در 

حق يهود است نه در حق ما، و ما بدان مخاطب نيستيم، و شرع امتان قبل از ما برای ما 

شرع نيست، زيرا نصی در آن نيامده نه از کتاب الله و نه از سنت رسول‏الله، و چونکه 

احاديثی صحيح در ديت هر عضوی از اعضای جسم وارد شده است لذا عقوبت هر 

عضوی از اعضای جسم همان ديتی مي‏باشد که در نص حديث وارد شده و در مورد آن 

عضو آمده است.
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اين بود نسبت به اعضای جسم؛ اما در مورد استخوان های جسم دليلی از سنت آمده 

دال بر اين‏که در استخوان دندان قصاص جاری مي‏شود، بخاری از انس روايت کرده 

که: عمه اش ربيع دندان دختری را شکستاند، از وی در خواست عفو نمودند ولی آنان 

امتناع ورزيدند، ديت را پيش‏کش کردند، ولی بازهم امتناع ورزيدند، سپس نزد رسول‏الله 

آمدند و جز قصاص هيچ چيز را نپذيرفتند، رسول‏الله به قصاص فرمان داد، آنگاه انس 

ابن نضر ]برادر ربيع[ گفت: يا رسول‏الله: آيا دندان ربيع شکستانده مي‏شود، نخير قسم 

بخدائی که تو را بحق فرستاده است دندان وی شکستانده نمی‏شود، رسول‏الله گفت: 

)کتاب الله القصاص( ‌در کتاب خدا قصاص آمده، سپس آن گروه راضی شدند و عفو 

کردند و پيامبر گفت:

)إنَِّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أقَْسَمَ عَلَ اللَّهِ لأبََّرهَُ(  )متفق علیه(

‌در ميان بندگان خدا کسانی هم اند که اگر به خدا سوگند خورند خداوند سوگند شان 

را بر آورده مي‏سازد.

لازم  قصاص  شود  شکستانده  هرگاه  دندان  استخوان  که  مي‏کند  دلالت  حديث  اين 

حديث  اين  در  ولی  مي‏شود،  شکستانده  دندانش  شکستانده،  کسي‏که  يعنی  مي‏شود؛ 

اموری وجود دارد که در هنگام استدلال به حديث بايد آن‏ها در نظر گرفته شوند، که از 

آن جمله اين‏که قول رسول‏الله)کتاب الله قصاص( )در کتاب خدا قصاص آمده( اشاره 

بسوی آيت )وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ(. نيست، بلکه آن اشاره بسوی قول او 

بسويش  اشاره  عَلَيْهِمْ( همانا  )وَكَتَبْنَا  آيت  زيرا  است،  الْقِصَاصُ(  عَلَيْكُمُ  )كُتِبَ  تعالی: 

به قاعده )السن بالسن( مي‏باشد، چون اين آيت به آن مشهور است، بلکه مشهور ترين 

چيزی که در اين آيت وجود دارد همان قاعده )السن بالسن( است، پس اگر مراد اشاره به 

آن مي‏بود مي‏گفت: )کتاب الله السن بالسن( در کتاب خدا دندان در برابر دندان آمده، 

خصوصاً که حادثه هم حادثه دندان بود.

لذا اين‏که گفته )کتاب الله القصاص( دلالت مي‏کند که مراد از آن آيت قصاص است 

که اين قول او تعالی مي‏باشد )کتب عليکم القصاص( )قصاص بر شما مقرر شد( نه 

آيت: )وکتبنا عليهم( و ديگر اين‏که آيت: )وکتبنا عليهم( از عقوبت اعضاء به قصاص 
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تعبير نکرده، بلکه تنها اعضائی را بر شمرده که در آن‏ها حکم قاعده )السن بالسن( جاری 

آنکه  از  بعد  تعبير کرده است، چنان‏چه  به قصاص  از عقوبت زخم‏ها  تنها  و  مي‏شود، 

اعضای موصوفه را بر شمرده به مسأله زخم‏ها انتقال کرده و گفته: )والجروح قصاص( 

) و در زخم‏ها قصاص است( و حادثه همانا حادثه استخوان است نه حادثه زخم، بناءً 

اين  بلکه بسوی آيت قصاص اشاره است که  بالسن( اشاره نيست،  بسوی آيت )السن 

قول او تعالی مي‏باشد: )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ(، و از آنجمله اينکه حديث تنها نص و 

دليل بر دندانست، لذا تنها بر وجوب قصاص در دندان دليل مي‏باشد و بس. بناءً درست 

نيست که به آن بر قصاص در استخوان ديگری استدلال کرده شود، زيرا نص به دندان 

خاص است و در اينجا قياس ويا شبه قياسی هم وجود ندارد، بنابر آن حديث مذکور بر 

قصاص در استخوان ديگری از استخوان های جسم دليل شده نمی تواند و عدم دليل 

شدنش بر هيچ عضوی از اعضای جسم از باب اولی مي‏باشد، زيرا آن در استخوان وارد 

شده نه در عضوی از اعضای جسم، و آنهم تنها در استخوان دندان.

اين امور وقتی هنگام استدلال به حديث متذکره در نظر گرفته شود، ظاهر مي‏گردد که 

حديث دليل بر آن است که هرگاه دندان شکستانده شود در آن قصاص جاری مي‏شود، 

و در استخوان های ديگر غير از دندان مطلقاً قصاص جاری نمی‏شود چون دليلی بر آن 

وجود ندارد، و زيرا حديث انس دلالت نمی‏کند مگر به شکستن دندان، و از اينجا روشن 

مي‏گردد که در هيچ عضوی از اعضای جسم انسان قصاص نيست و در هيچ استخوانی 

از استخوان های جسم انسان قصاص نيست جز در دندان اگر شکستانده شود. و همانا 

عقوبت هر عضو همان ديتی است که در حديثی که در موردش وارد شده آمده است.

و  به دندان( بلکه گفت: )القصاص(  )دندان  بالسن(  )السن  پيامبر نگفت:  اين‏که  ديگر 

اگر  که  گيرد  صورت  مماثلت  دندان  در  عقوبت  هنگام  بايد  که  است  معنی  بدان  اين 

دندان شکسته بود کسي‏که آنرا شکستانده دندانش شکستانده شود، و اگر کشيده شده 

آنرا کشيده دندانش کشيده شود و اگر تنها از جايش تکان و حرکت داده  بود کسي‏که 

شده کسي‏که آنرا تکان داده بايد دندانش تکان و حرکت داده شود، زيرا قصاص همين 

را مي‏گويند.

ليکن بايد دانست که همان‏گونه که در دندان قصاص وارد شده ديت نيز وارد شده، در 
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مکتوب پيامبر به عمرو ابن حزم هنگامی که او را به يمن فرستاد چنين آمده : )وفی السن 

خمس من الإبل( )در دندان پنج رأس اشتر است( پس قصاص چه وقت لازم مي‏شود 

و ديت چه وقت؟ بعضی فقهاء مي‏گويند که قصاص در دندان در صورت عمد است، 

لذا هرکه دندان کسی را عمداً زد در آن مطابق حديث انس قصاص لازم مي‏شود، و در 

صورت غير عمد ديت لازم مي‏شود، بنابر اين هرگاه وی را به قصد شکستاندن دندانش 

به چيزی زد که غالباً می شکناند ويا او طوری زد که غالباً به شکستن دندان می انجامد، 

ويا به چيزی زد که غالباً نمی شکناند ولی متصل به چيزی شد که آنرا چنان گردانيد که 

غالباً دندان را می شکناند ويا کاری کرد که غالباً منجر به شکستن دندان مي‏شد تنها در 

همين حالات عمل عمدی محسوب شده و قصاص جاری مي‏شود، ولی اگر متضرر را 

بدون قصد شکستن دندانش زد يا به چيزی زد که غالباً دندان را نمی شکند اما از اثر آن 

شکست، در اين صورت قصاص نيست بلکه تنها ديت است که پنج دانه اشتر مي‏باشد.

اين است حکم قصاص در اعضای جسم انسان و در استخوان‏های جسم انسان، که 

در هيچ عضوی از اعضای جسم انسان ملطقاً قصاص نيست و در هيچ استخوانی از 

استخوان‏های جسم انسان قصاص نيست بجز در دندان که تنها در آن قصاص است، و 

اما در جراحت ]زخم‏ها[ که در بدن انسان مي‏باشد قصاص در آن‏ها به سنت ثابت است.

در صحيح مسلم از انس روايت است که )خواهر ربيع-ام حارثه ـ به انسانی جراحت 

وارد کرد، قضيه را نزد رسول‏الله بردند، رسول‏الله گفت: )القصاص القصاص( قصاص 

گرفته شود، مادر ربيع گفت: يا رسول‏الله آيا از فلانه قصاص گرفته مي‌شود؟ قسم به 

القصاص  الرُبَيع  أم  يا  الله  )سبحان  پيامبر گفت:  از وی قصاص گرفته نمی‏شود،  خدا 

کتاب الله( سبحان الله ای مادر ربيع قصاص حکم کتاب الله است، زن گفت: والله 

قبول  را  ديت  آنکه  تا  ورزيد  اصرار  همين‏گونه  نمی‏شود،  گرفته  قصاص  وی  از  هرگز 

کردند، آنگاه پيامبر گفت: 

»إنَِّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أقَْسَمَ عَلَ اللَّهِ لأبََّرهَُ«.

‌از ميان بندگان خدا کسانی اندکه اگر به نام الله سوگند کنند الله قسم شانرا بر آورده مي‏کند.

اين حديث دلالت مي‏کند که در جروح قصاص است، و اشاره رسول‏الله اينجا در اين 
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قولش: )القصاص کتاب الله( اشاره به اين قول او تعالی است )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ( 

) قصاص بر شما لازم کرده شد( و به اين قول او تعالی )وکتبنا عليهم فيها( اشاره نيست.

و از جابر روايت است که مردی مجروح کرده شد، پس خواست که قصاص گيرد، ولی 

پيامبر نهی کرد که از جراحت کننده قصاص گرفته شود مگر آنگاه که مجروح صحت 

يابد و از عمرو ابن شعيب از پدر و جدش روايت است که: مردی مرد ديگری را با شاخ 

در زانويش زد، وی نزد پيامبر آمد و گفت: قصاصم را بگير، پيامبرگفت: )حتی تبرأ( آنگاه 

که صحت يابی، سپس بار ديگر نزدش آمد و گفت: قصاص را بگير، پيامبر قصاصش 

را گرفت، مدتی بعد دوباره نزدش آمد و گفت: يا رسول‏الله من لنگ شدم، پيامبر گفت: 

»قد نهيتک فعصيتنی فأبعدک الله و يطل عرجک«

 من تو را نهی کردم ولی نافرمانی نمودی، پس الله تو را دور کرد و لنگ شدنت باطل 

بوده تاوانی ندارد،

صاحب  آنگاه  مگر  شود  گرفته  قصاص  جراحت  در  اين‏که  از  کرد  نهی  پيامبر  سپس   

جراحت صحت يابد اين دو حديث اگرچه برای آن آمده اند که دلالت بر آن کنند که 

قصاص در جراحت بعد از آن مي‏باشد که جراحت صحت يابد، ليکن هم‏چنان به دلالت 

اشارت دلالت مي‏کنند که در جراحت قصاص است، لذا مي‏توانند دليل شوند بر اينکه 

در جراحتها قصاص است. بنابر آن در جراحت هائی که در بدن صورت گيرد قصاص 

جاری مي‏شود.

ليکن قصاص در جراحت جاری نمی‏شود مگر هنگامی که شروطش کامل شود، و از 

جملة شروطش اين است که عمداً باشد، لذا اگر غير عمد يعنی از روی خطا باشد در 

آن قصاص نيست بلکه در آن اگر زخم جائفه ]که به شکم رسيده باشد[ ويا فتق توسط 

وطی بود لازم مي‏شود و در غير آن فیصلة عادلانه، و از شروطش اين است که خوفناک 

نباشد، يعنی توسط قصاص خوف مرگ شخصی که از وی قصاص گرفته مي‏شود در 

ميان نباشد، بناءً اگر خوفناک بود يعنی خوف هلاک وجود داشت آنگاه قصاص نيست، 

بلکه اگر جائفه يا فتق توسط وطی)دخول( بود ديت لازم مي‏شود و در غير آن فیصلة 

عادلانه، و از شروطش آن است که قسمتی نباشد که قصاص گرفته نمی شد مگر همراه 
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با خوف اينکه ضارب ]در گرفتن قصاص[ خطا کند يا زياده از اندازه کند ويا کم کند.

پس اگر اين‏گونه بود ]که بیم خطا و زيادت و نقصان وجود داشت[ در آن‏صورت قصاص 

نيست بلکه در آن اگر جائفه و فتق به وطی نبود حکومت است، هم‏چنان قصاص نيست 

در صورتی که صاحب حق بخشش کند يا ديت راگیرد ويا حکومت رابه دست آورد و 

قصاص را ترک نمايد.

در  اگر وی  لذا  در خواست نماید،  که متضرر  اجراء مي‏شود  هنگامی  تنها  و قصاص 

خواست نکند قصاص نيست زيرا آن حق بنده است. هرگاه اين شروط پوره شد قصاص 

نمی‏شود  اجراء  قصاص  شود  مختل  آن  شرط  يک  که  صورتی  در  و  مي‏گردد،  جاری 

بلکه عقوبتش عقوبت مالی که در شرع وارد شده است مي‏باشد، و نيز قصاص اجراء 

نمی‏شود مگر بعد از آنکه زخم صحت يابد بدليل حديث جابر که گذشت، و نيز بدليل 

اين‏که در حديث عمرو ابن شعيب بعد از اذن و اجازة رسول‏الله اين قولش آمده: »ثم 

نهی رسول‏الله« )سپس رسول‏الله نهی کرد( زيرا اين قول بر حرام بودن قصاص گرفتن 

قبل از صحت جراحت دلالت مي‏کند، چراکه لفظ )ثم( ترتيب را تقاضا مي‏کند لذا نهی 

که بعد از آن واقع شده ناسخ است برای اجازه‏ای که قبل از آن واقع گرديده است، بنابر 

آن قصاص در جراحت اجراء نمی‏شود مگر بعد از صحت ياب شدن جراحت.

در  اما  مي‏باشد،  بدن  در  که  است  زخم‏هائی  از  عبارت  آن  که  جراحت‏ها  در  بود  اين 

در  يعنی  نيست،  از زخم‏های سر می‏باشد قصاص  عبارت  که  شِجاج)سر شکستگی( 

آن‏ها قصاص اجراء نمی‏شود، زيرا آن‏ها در تحت احاديث جراحت داخل نمی‏شود، چرا 

که آن‏ها جراحت نيستند و نام جراحت بر آن‏ها اطلاق نمی‏شود، و نزد علماء معروف 

است که شِجاج)سر شکستگی( زخم‏های سر و جراحت در بدن مي‏باشد، بناءً احاديث 

بر آن دلالت مي‏کند ونه شرعا، سپس  جراحت دليل بر آن شده نمی تواند زيرا نه لغتاً 

هيچ نصی وارد نشده نه درکتاب ونه در سنت که بر قصاص در شِجاج)سر شکستگی( 

دلالت کند، بلکه نص تنها در مورد ديت شِجاج)سر شکستگی( وارد شده است، بنابر آن 

عقوبت شِجاج)سر شکستگی( همان ديت وارد شده در سنت مي‏باشد.

از همه آن‏چه گذشت روشن ميشود که در عقوبت غیر از نفس تفصيلی وجود ندارد، 

اعضای جسم انسان همه اش و اسخوان های جسم انسان همه اش بغير از دندان‏ها، 
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اينها عقوبت مالی  و شِجاج)سر شکستگی( يعنی زخم‏های واقع در سر عقوبت همه 

خالص است که آن ديت وارد شده در سنت مي‏باشد، و عقوبت بدنی در آن‏ها وجود 

ندارد و قصاص نيست، و اما در دندان‏ها و زخم‏هائی که در بدن واقع مي‏شود عقوبت 

بدنی هم است و عقوبت مالی هم، بدين شرح که اگر تجاوز بر دندان‏ها قصدی بود 

عليه قصاص  بود مجنی  از روی خطا  يعنی  اگر غير عمد  و  عقوبتش قصاص است، 

را ترک کرده ديت خواست در اين دو صورت ديت است و بس، يعنی آنگاه عقوبتش 

عقوبت مالی مي‏باشد.

و جراحت اگر تمام شروطش پوره بود و مجنی عليه قصاص را ترک نکرد آنگاه عقوبتش 

عقوبت بدنی مي‏باشد که قصاص است، و اگر شرطی از شروطش مختل شد يا مجنی 

عليه از قصاص گذشت کرد در آن‏صورت کيفرش کيفر مالی خواهد بود. اما در مورد 

مقدار اين عقوبت ديده مي‏شود که اگر نصی آمده و مقدار ديتش را بيان کرده بود آنگاه 

عقوبت جراحت همان ديتی است که نص بيانش کرده است، البته آن در دو جراحت 

منحصر است: يکی جراحت جائفه که عبارت از زخمی است که به شکم رسيده باشد، 

وارد  اولش حديث  که مورد  توسط وطی)دخول(،  ]پاره شدن[ دختر کوچک  فتق  دوم 

شده است و دليل دومش اجماع سکوتی است، در ما سوای اين دو جراحت در هيچ 

جراحتی از جروح بدن نصی نيامده که ديتش را بيان کرده باشد، بناءً عقوبت آن‏ها فیصلة 

عادلانه مي‏باشد.

ديت اعضای جسم انسان و استخوان‏هايش

از استخوان‏هايش آن‏چه است که  انسان و هر استخوانی  از اعضای  ديت هر عضوی 

در سنت آمده است. بدون شک ديت به صراحت درسنت وارد گرديده است. از ابوبکر 

ابن محمد ابن عمرو ابن حزم از پدر و از جدش روايت است که رسول‏الله به اهل يمن 

مکتوبی نوشت و در مکتوبش چنين آمده بود که، هرکسی‏که مؤمنی را کشت و بر قتلش 

بينه )شاهد( وجود داشت قصاص مي‏شود مگر آنکه اوليای مقتول را راضی سازد، و در 

نفس ديت صدنفر اشتر است، و در بينی هرگاه کامل بريده شود ديت است، و در زبان 

ديت و در هر دو لب ديت و در هر دو خصيه ديت و در آلة تناسلی ديت و در صُلب 

]کَمَر[ ديت و در هر دو چشم ديت و در يک پای نصف ديت و در زخم مأمومه سوم 



148نظام عقوبات دولت خلافت

حصه ديت و در زخم جائفه سوم حصه ديت است، و در زخم منقله پانزده نفر اشتر 

است، و در هر انگشت از انگشتان دست و پای ده نفر اشتر است، و در دندان پنج اشتر 

است، و در زخم موضحه پنج اشتر است. و اين‏که مرد در مقابل زن کشته مي‏شود، و 

بالای دارندگان طلا هزار دينار است، اين را نسائی روايت کرده است، بنابر اين عقوبت 

تجاوز بر اعضاء تنها ارش يعنی ديت است.

تفصيل اين عقوبات قرار ذيل است: هرکه چيزی را تلف کرد که انسان از آن يک عضو 

دارد پس در آن ديت لازم مي‏شود، و اگر چيزی بود که انسان ازآن دو عضو دارد، در 

هرکدام آن نصف ديت لازم مي‏شود، زيرا در مکتوب پيامبر به اهل يمن چنين آمده:»و 

در بينی هرگاه کاملاً بريده شود ديت لازم مي‏شود« و در آن آمده: ]آلة تناسلی مرد[ ديت 

است، و در صُلب ديت است، اين اعضاء هرکدام در انسان يکی يکی وجود دارد، و نيز 

در مکتوبش آمده :» و در هردو لب ديت است و در هر دو خصيه ديت است«و در آن 

آمده:»و در هردو چشم ديت است، و در يک پای نصف ديت است« و اينها اعضائی اند 

که در هر انسان از آن‏ها دو دو است، لذا در يک دانه‏اش نصف ديت لازم مي‏شود، در 

قاموس در تفسير صُلب چنين آمده: »صُلب به ضمة صاد و به حرکت، استخوانی است 

از نزد شانه تا عجب« يعنی عبارت است از کَمَر ]ستون فقرات[ و گفته شده که مراد به 

صُلب در اينجا چيزی است که در جدول پايين آمده از مرکز دماغ قرار دارد برای توزيع 

کردن رطوبت در اعضاء ، نه خود کَمَر، بدليل آن‏چه ابن منذر از علی روايت کرده که وی 

گفت: »در صُلب ديت است هنگامی که مانع جماع شود« ولی نصوص شرع به معنی 

لغوی تفسير کرده مي‏شود نه به اقوال صحابه، مگر هنگامی که برای نص معنی شرعی 

لذا معنی صُلب همان چيزی  نشده است،  وارد  اينجا  و  وارد شود،  يا سنت  کتاب  در 

مي‏باشد که در لغت آمده است.

از آن چهار واحد دارد پس در همۀ آن يک ديت است و در هر  انسان  اما اعضای که 

کدامش ربع ديت، و اين اشياء عبارتند از مژه‏ها و پلک‏های هر دو چشم، واعضای که 

در انسان ده واحد از آن است در همه اش ديت و در هريکی از آن عشر ديت است که 

عبارتند از انگشتان هر دو دست و انگشتان هر دو پا، و آن‏چه در هر انسان سه تا از آن 

هست در همه اش ديت و در يکی از آن سوم حصه ديت است و آن چيز عبارت است 
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بينی و پرده ميان آن دو ، و بدين‏گونه تمام اعضای جسم است. زيرا  از هردو سوراخ 

احاديث بر اين دلالت مي‏کند و هر کسي‏که تمام آن‏چه را که در ديت اعضاء وارد شده 

پيگيری کند ]دلائل را می‏يابد[ ، اما توضيح و تفصيل آن البته قرار آتی است:

اعضای که در سر قرار دارند

دوچشم: هرگاه هر دو چشم تلف کرده شود ديت لازم مي‏شود و در يک چشم نصف 

ديت است بدليل قول پيامبر:»وفی العينين الدية« )در هر دوچشم ديت است( و از ایشان 

روايت شده که فرمودند:»وفی العين الواحدة خمسون من الإبل« )در يک چشم پنجاه 

نفر شتر است( و در اين حکم فرقی ميان اين وجود ندارد که آن دو چشم کوچک کوچک 

باشد يا بزرگ بزرگ، زيبا باشد يا زشت، بيمار باشد يا کج و چرکين، و اگر در آن دو 

سفيدی بود که ديد را کم نمي‏کرد ديتش کم نمی‏شود و اگر ديد را کم کرده بود به مقدار 

آن ديتش نيزکم کرده مي‏شود، و مراد از کم کردن ديد کم کردن آن از حد کمالش نيست 

مثل: 6/ 6 ويا 9/ 6 ، بلکه مراد کم کردن از مقدار ديدی است که قبل از مصاب شدن 

آنرا داشت، و در از بین رفتن بينائی ديت است، زيرا هر آن دو عضوی که در مقابل از بين 

رفتن شان ديت لازم مي‏شود، در مقابل از بين رفتن منفعت شان نيز ديت لازم مي‏شود.

و اگر کسی بر سر کسی تجاوزی کرد که توسط آن بينائی وی از بين رفت ديت آن بالايش 

لازم مي‏شود زيرا به سبب جنايت وی از بين رفته است، و اگر به سبب آن از بين نرفت 

ولی آنرا تداوی کرد و به سبب تداوی از بين رفت؛ بازهم بالای وی ديت است زيرا به 

سبب فعل وی از بين رفته است، و اگر در از بين رفتن بينائی اختلاف کردند به دو نفر 

يا بيشتر از دو نفر از کار شناسان مراجعه کنند، زيرا آنان با مشاهدۀ چشم که در محل 

آنرا  ويا عدم  بينائی  از بين رفتن  آن مي‏توانند  بررسی حال  دارد ودرصورت  قرار  بينائی 

بدانند، و هنگامی از بين رفتن بينائی وی تثبيت شد و اهل خبره گفتند که ديگر اميدی 

به باز گشتش نيست آنگاه ديت لازم مي‏شود، و اگر نظر دادند که اميد برگشتش تا فلان 

انتظار کرده شود و تا گذشتن  مدت وجود دارد و مدت را معين کردند تا همان مدت 

مدت ديت پرداخته نشود، پس اگر بينائی برگشت ديت از جنايت کننده ساقط مي‏گردد و 

اگر برنگشت ديت ثابت ولازم مي‏شود، و اگر متضرر، قبل از برگشت بينائی وفات کرد 

ديت ثابت مي‏شود يکسان است که قبل از پوره شدن مدت بميرد ويا بعد از آن، و اگر 
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قبل از پوره شدن مدت شخص ديگری آمد و چشمش را بيرون کرد ديت بالای تعدی 

کنندۀ اول قرار مي‏گيرد، زيرا وی بينائی را از بين برده بود و آن برنگشته بود، و بالای دوم 

فیصلة عادلانه است، زيرا وی چشمی را از بين برده که نوری نداشت که اميد برگشتش 

مي‏رفت.

وهرگاه بالای شخصی، جنايتی صورت گيرد که نور چشمانش را کم کند بر آن فیصلة 

عادلانه لازم مي‏شود. و در چشم اعور ]کسيکه يک چشم سالم مي‏داشته باشد[ نصف 

در هردو چشم ديت  )و  الدية«  العينين  قول رسول‏الله:»وفی  بدليل  ديت لازم مي‏شود 

اعور  چشم  در  عنهم  الله  رضی  علی  و  عثمان  و  عمر  که  کرد  اعتراض  نباید  است(. 

به ديت حکم کردند و صحابه بر آن سکوت نمودند که آن خود اجماع است، اينگونه 

اعتراض بی‏جاست، زيرا به سنت ثابت شده که در آن نصف ديت است و اگر فرض کنيم 

که اجماع صحابه ثابت گرديده بازهم اجماع سنت را نسخ نمی‏کند، لذا بدان عمل کرده 

نمی‏شود و سنت به حيث دليل باقی مي‏ماند.

هردو گوش: در هردو گوش ديت است و در يک گوش نصف ديت است بدليل آن‏چه 

در مکتوب پيامبر به عمرو ابن جزم آمده: »وفی الأذنين الدية« )و در هردو گوش ديت 

فهمیده  آن  از  و  مي‏شود،  ديت لازم  يک گوش  در  که  است  معنی  بدان  اين  و  است( 

بريده شده ديت لازم  به مقدار  بريده شود،  اگر بعضی قسمت یک گوش  مي‏شود که 

مي‏شود، بناءً در نصف يک گوش نصف ديت يک گوش و در ربع آن ربع ديت لازم 

در  پايينش،  از  يا  بريده شود  بالای گوش  از طرف  که  يکسان است  مي‏شود و هکذا، 

آنرا درهم  و  بر يک گوش جنايت کرد  اگر  و  باشد.  نداشته  يا  باشد  داشته  فرق  جمال 

شکست بالايش نصف ديت لازم مي‏شود و اگر هردو گوش را درهم شکست در مقابل 

ديت کامل لازم مي‏شود، زيرا شکستن مثل قطع کردن است لذا آن قدر ديت که در قطع 

لازم مي‏شود در شکستن نيز لازم مي‏شود، گفته نشود که شکستن گوش بقای شنوائی 

را مانع نمی‏شود، زيرا بريدن گوش نيز بقای شنوائی را مانع نمی‏شود. اگر بريده نشده 

بودند بلکه شنوائی شان از بين برده شد بازهم ديت لازم مي‏شود زيرا از بين رفتن منفعت 

عضو مثل از بين رفتن خود عضو است و نيز بدليل آن‏چه از معاذ روايت شده که:»وفی 

السمع الدية« )و در شنوائی ديت است( و اگر شنوائی يک گوش از بين رفته بود نصف 
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ديت لازم مي‏شود، و اگر گوشش را قطع کرد پس شنوائی آن از بين رفت دو ديت لازم 

اين  الدية« )در هردو گوش ديت است( و  »وفی الأذنين  مي‏شود بدليل قول رسول‏الله 

قول:»و فی السمع الدية« ) و در شنوائی ديت است( و اين بدان معنی است که در خود 

عضو يک ديت است و در منفعت آن ديت دوم و حديث در اين مطلب صريح است.

بينی: شکی نيست که بينی سه عضو است که دو سوراخ ويکی هم ديواره در ميان آندو 

است،  تشکيل شده  چيز  سه  از  بينی  چراکه  است  بينی  جزء  هم  ديواره  زيرا  مي‏باشد، 

پس هرگاه همه بينی از بين برده شود بدين‏گونه که نرمۀ بینی قطع کرده شود آنگاه ديت 

بينی  در  )و  الدية«  جدعه  أوعب  إذا  الأنف  :»وفی  رسول‏الله  قول  بدليل  مي‏شود  لازم 

وقتی کاملاً بريده شود ديت است( و در روايتی آمده:»فی الأنف إذا أوعب مارنه جدعاً 

الدية« ‌) در بينی هنگامی ]نرمۀ بينی[ به کلی بريده شود ديت است( و هرگاه تنها ارنبة 

بينی ]طرف سربينی[ بريده شود نصف ديت لازم مي‏شود بدليل قول رسول‏الله: »و اذا 

جدعت أرنبته فنصف الدية« )و هرگاه ارنبه اش بريده شود نصف ديت لازم مي‏شود، و 

اگر يک سوراخ بينی بريده شد در آن سوم حصۀ ديت لازم مي‏شود، و اگر ديوارۀ ميان دو 

سوراخ قطع کرده شد سوم حصۀ ديت لازم مي‏شود، و اگر کسی آنرا زد و درهم شکست 

پس اگرهمه اش را درهم شکسته بود ديت لازم مي‏شود، زيرا آن مانند قطع است که از 

اثرآن حيات بینی باقی نمی‏ماند، و اگر يک سوراخ را درهم شکسته فلج کرده بود سوم 

حصۀ ديت لازم مي‏شود و اگر تنها ديوارۀ ميان را درهم شکسته فلج کرده بود بازهم سوم 

حصۀ ديت لازم مي‏شود، و اگر حس بوئيدن را از بين برده بود در آن ديت لازم مي‏شود 

بدليل قول پيامبر:»وفی المشام الدية« يعنی در حس شامه ديت است و اگر بينی را قطع 

کرد و به سبب آن حس بوئيدنش از بين رفت بالای متجاوز دو ديت لازم مي‏شود زيرا 

حس بوئيدن غير از بينی است لذا مانند شنوائی با گوش ديت يکی از آن در ديگرش 

داخل نمی‏شود.

هردو لب: هرگاه هردو لب قطع يا تلف ويا فلج کرده شود، ديت لازم مي‏شود بدليل 

قول رسول‏الله: »وفی الشفتين الدية« ) در هردو لب ديت است( و اگر اين رفتار در يکی 

از آن دو إعمال شده باشد نصف ديت لازم مي‏شود، و هرگاه منفعت شان از بين برده 

شود مانند پف کردن، مخارج حرف، باز گردانيدن لعاب دهن، پنهان داشتن دندان‏ها، 
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تمام  اگر  که  شود  ديده  آن‏صورت  در  مي‏رساند  آسیب  بدهن  که  آن‏چه  از  حفاظت  و 

منافع آندو از بين رفته بود آنگاه ديت لازم مي‏شود و اگر يک منفعت از بين رفته بود 

در آن‏صورت اندازه کرده مي‏شود و از ديت هر مقدار که به همان منفعت مي‏رسد داده 

مي‏شود، لذا بر حسب آن‏چه از منافع شان معروف است برای پف کردن پنجم حصۀ 

داده  پنجم حصۀ ديت  اذيت کننده  اشيای  از  برای حفاظت ذهن  داده مي‏شود و  ديت 

مي‏شود و هکذا.

زبان: زبان گويا وسالم هرگاه تلف کرده شود ديت لازم مي‏شود بدليل قول رسول‏الله:»وفی 

اللسان الدية« )و در زبان ديت است( يکسان است که از شخص بزرگ باشد که سخن 

ميگويد ويا از طفلی باشد که هنوز به سخن نيامده باشد. و اگر بر آن تجاوز کرد و به 

سبب آن منفعتش از بين رفت بازهم ديـت لازم مي‏شود، و منفعت زبان عبارت ازسخن 

گفتن و چشيدن است، پس اگر تنها سخن گفتن را از بين برد در آن ديت کامل لازم 

مي‏شود و اگر تنها چشيدن را از بين برد بازهم ديت کامل لازم مي‏شود، زيرا چشيدن مثل 

بوئيدن يک قوۀ حس است.

منفعت يک ديت لازم  در همه  آن‏صورت  در  برده شدند  بين  از  يکجا  اگر هردو  ليکن 

مي‏شود، زيرا منفعت زبان حکم خود زبان را دارد و در آن يک ديت است، و چونکه 

منفعت زبان سخن گفتن است لذا در آن ديت مي‏باشد وچونکه چشيدن مثل بوئيدن 

يک قوۀ حس است لذا در آن ديت مي‏باشد، و اگر بعضی از زبان بريده شد آنگاه قسمی 

نيز سنجيده مي‏شود و حساب  اينجا  بريده شده سنجيده می‏شود  مقدار  در گوش  که 

مي‏گردد و از ديت حصه‏ای پرداخته مي‏شود که همان حصة از زبان قطع گرديده است، 

به مقداری که نقصان کرده بر حسب قول کار  هم‏چنان اگر منفعتش نقصان کرده بود 

شناسان، همان مقدار از ديت پرداخته مي‏شود.

اين همه در زبانی گويا بود، اما در زبان گنگ ديت کامل لازم نمی‏شود، زيرا زبان مثل 

بينی و گوش نيست که از بين رفتن خودش در منفعتش تأثير نکند، بلکه آن مثل دست 

وپای است که وقتی شل شد بر منفعتش تأثير مي‏کند، هکذا زبان گنگ مثل زبان فلج 

شده شمرده مي‏شود لذا بر نفعش تأثير مي‏کند و از ديت کامل بمقداری کم کرده مي‏شود 

که زبان گنگ نسبت به زبان گويا منفعتش کم شده است.
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پلک‏های  اين  مجموعِ  در  پلک،  دو  چشم  هر  به  دارد،  پلک  چهار  انسان  هر  پلک‏ها: 

چهارگانه يک ديت است، که اين البته از روی عمل به قاعده‏ای است که از مجموعۀ 

احاديث رسول‏الله در اعضای بدن استنباط شده که در مقابل آن عضوی که در انسان 

يک واحد است ديت کامل لازم مي‏شود و در آن‏چه در انسان دو واحد است نصف ديت 

لازم مي‏شود، و در آن‏چه بيشتر از دو است از ديت بمقدار اجراء آن عضو لازم مي‏شود، 

بناءً در پلک‏ها ديت کامل و در هريکی از آن چهارم حصۀ ديت لازم مي‏شود، و مثل آن 

است مژه‏های هر دو چشم که عبارت از موهائی است که بر پلک‏ها قرار دارد و آن غير 

از پلک‏ها است، بناءً به هر انسان چهار مژه است و در آن ديت لازم مي‏شود و در هر مژه 

چهارم حصۀ ديت است، البته اين ديت مستقل و غير از ديت پلک‏ها مي‏باشد.

ابروها: ابروها مثل چشم‏ها يک عضو شمرده شده در هر دو شان يک ديت و در يکی 

از آندو نصف ديت لازم مي‏شود، و منفعت ابروها ناشی از خود آن‏ها نيست بلکه آن‏ها 

مانند گوش هستند لذا اگر تلف شوند و منفعت شان هم از بين برود در آن دو يک ديت 

لازم مي‏شود و اگر منفعت شان از بين برده شود و خود شان تلف کرده نشوند يک ديت 

لازم مي‏شود و اگر خود شان تلف کرده شوند ولی منفعت شان باقی بماند بازهم ديت 

لازم مي‏شود، چون آندو عيناً مثل هردو گوش مي‏باشند.

دندان‏ها: دندان‏ها همه به مثابۀ يک عضو اند و هر دندانی از آن‏ها جزئی از اين عضو 

محاسبه  دارد  وجود  انسان  در  دندان  از  آن‏چه  حسب  بر  دندان  در  ديت  ليکن  است، 

کرده  پيروی  نص  از  بناءً  است  کرده  مشخص  را  دندان  هر  ديت  نص  زيرا  نمی‏شود، 

»فی السن خمس من  مي‏شود. و ديت هر دندان پنج نفر اشتر است زيرا پيامبر گفته: 

الإبل« ) در دندان پنج نفر اشتر است( و از عمرو ابن شعيب از پدر و جدش روايت 

است که پيامبرگفت: »فی الأسنان خمس خمس« )در دندان‏ها پنج پنج است( و در اين 

مسأله ميان دندان پيشين و کرسی فرقی وجود ندارد بدليل آن‏چه از ابن عباس روايت 

است که رسول‏الله گفت: 

»الأصابع سواء و الأسنان سواء الثنية والسن سواء هذه و هذه سواء«

‌انگشتان يکسان اند، و دندان‏ها يکسان اند، دندان ثنایا و دندان ديگر يکسان است، اين 

و آن يکسان اند
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افتاد و  بناءً هرگاه دندان  اينجا فرق وجود دارد که دوباره دندان می‏برآید یاخیر،   ليکن 

باز نگشت، ديت آن پنج نفر اشتر گرفته مي‏شود و اگر در جايش دندان ديگری روئيد 

لازم  عادلانه  فیصلة  آن  در  روئيد  شکل  بد  يا  کوتاه  اگر  ليکن  نمی‏شود،  واجب  ديت 

مي‏شود، زيرا ظاهراً همين عيب به سبب جنايت بر وی آمده است، پس اگرتعیین اندازۀ 

نقصان بالمثل امکان داشت ديتش به مقدار نقصان لازم مي‏شود، و هکذا اگر در دندان 

لازم  شده  کم  آن‏چه  مقدار  به  آن  در  باشد  ممکن  اش  اندازه  تعیین  که  باشد  سوراخی 

مي‏شود، و اگر دندان شکستانده شده در آن به قدری که شکسته از ديتش لازم مي‏شود.

موي‏ها: در موی سر، ريش، بروت و موی هر دو ابرو در هر يکی از اين‏ها ديت است، 

بنابر آن هرگاه ازاثرضربۀ که به سر وارد می‏شود،سرکَل شود، ديده مي‏شود اگر موی نه 

روید، ديت لازم ميشود، هم‏چنان اگر ازاثرجراحت، تارهای ریش وبروت متضرر بریزد 

وبرای باردوم نروید، دِیت )خون‏بها( لازم می‏شود. هردو ابرو نیز عین حکم ریش وبروت 

رادارد و در موی يک ابرو نصف ديت است، پس اگر بخشی از آن رفته و بخشی مانده 

باشد ويا بخشی از آن روئيده و بخشی نروئيده باشد آنگاه به مقدار مساحت اندازه کرده 

مي‏شود مثل گوش و نرمۀ بينی، و به اندازۀ موضع آسیب زده، ديت پرداخته مي‏شود، و 

در اين باب فرقی ميان موي‏ها وجود ندارد که انبوه است يا کم، زيبا است يا زشت، از 

طفل خرد است ويا از انسان بزرگ، زيرا سائر اعضاء در قضية ديت در اين امور فرقی 

ندارد و کسي‏که صاحب ريش تراشيدگی است مانند کسی هست که ريش انبوه دارد اگر 

چنان شده بود که قبلاً ريش ميروئيد و او مي‏تراشيد و الآن بعد از جنايت نمی روید.

هر دو )الاشه(: در هر دو )الاشه( ديت است و در هر يکی از آن نصف ديت، زيرا در 

هر انسان دو واحد از آن وجود دارد، لذا در هر دو يک ديت و در هر يکی از آن نصف 

ديت لازم مي‏شود. گفته نشود که هرگاه قسمی از آن دو )الاشه( تلف کرده شود در واقع 

تلف نمی‏شوند بلکه کسر مي‏نمايند، اما اگر جراحت کرده شوند در آن‏صورت در بخش 

جراحت مي‏آيند، ولی در تلف کردن عضو آن‏چه که به ميان مي‏آيد آن کسر است، پس 

هرگاه هر دو شکستانده شوند ديت لازم مي‏شود و هرگاه يکی از آندو شکستانده شود 

در آن نصف ديت لازم مي‏شود.

عقل: درصورت از بين رفتن عقل، ديت است بدليل آن‏چه در مکتوب پيامبر به عمرو ابن 
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حزم آمده: »وفی العقل الدية« )و در عقل ديت است( عقل اگرچه تنها در دماغ مشتمل 

نيست بلکه آن مجموع احساس واقعیت دماغ و معلومات سابقه است ليکن در دماغ 

در عقل  که  تعطيلی  هر  بناءً  است،  احساس  مرکز  دماغ  که  بخاطری  منحصر مي‏باشد 

رخ مي‏دهد همانا در دماغ رخ مي‏دهد، از اين وجه عقل منفعت دماغ شمرده مي‏شود، 

پس هرگاه دماغ تلف کرده شود و عقل از بين رود ديت لازم مي‏شود، و هرگاه عقل از 

بين برود و دماغ از جايش بيرون کرده نشود بلکه در سر باقی ماند ولی عقل از بين رفته 

باشد ديت لازم مي‏گردد زيرا اصل بحث در عقل است نه در دماغ اگرچه دماغ به اعتبار 

بودنش مرکز احساس و مرکز تذکر معلومات سابقه و مرکز ربط ميان آن‏ها عضو عقل 

شمرده مي‏شود. و هرگاه بخشی از عقل از بين برود بدين‏گونه که گاه گاه ديوانه شود پس 

در آن صورت به مقداری که از عقلش نقصان کرده ديت لازم مي‏شود، و وقتی حافظۀ 

خود را از دست دهد حکم بر اشياء بالايش دشوار مي‏شود، اما اگر برايش ضعفی در 

حکم بر اشياء دست دهد مثل آن‏چه که هبل ناميده مي‏شود پس در آن از ديت بر حسب 

نقصان لازم مي‏شود، زيرا در هر چيزی که ديت لازم مي‏شود در بعضی از آن بعضی 

ديت لازم مي‏شود.

به يک طرف بگردد، و صعر در اصل مرضی است  صعر1  آن است که رويش  صعر: 

که اشتر را در گردنش مي‏گيرد و آنرا کج مي‏کند. بناءً هرکه بالای انسانی جنايت کرده 

گردنش را کج نمود بحدی رويش را به يک طرف گردانيد بالايش ديت لازم مي‏شود زيرا 

اگر چه آن عضو معينی در جسم نيست ليکن از زيد ابن ثابت روايت شده که گفت: 

)و در صعر ديت است( و در ميان صحابه مخالفی برايش شناخته نشده است لذا بر 

آن اجماع شده است، زيرا آن از اموری است که ]در صورت غلط بودن[ بالايش انکار 

کرده مي‏شود چرا که آن حکم کردن به ديت در غير عضو و در غير آن‏چه که در موردش 

آمده مثل عقل مي‏باشد، بناءً سکوت صحابه در برابرش آنرا اجماع سکوتی مي‏گرداند، 

و فلج نصف روی مثل صعر است، لذا هنگامی وی را بزند و به او فلج رسد در آن ديت 

لازم مي‏شود، اما اگر وقتی او را بزند رويش از حرکت بماند و ايستاده شود در آن فیصلة 

عادلانه لازم مي‏شود، زيرا آن مشابه به صعر نيست لذا تحت آن داخل نمی‏شود، و زيرا 

1     صعر به معنی کج کردن رخسار و یا کجی یکی از دوجانب روی است طوریکه روی به جانب دیگر بر نگردد. 

)ویراستار(
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در بارۀ آن نصی وارد نگرديده است.

اعضای سائر جسم غير از سر

هر دو دست: منظور از دست دستی است که در آن ديت لازم مي‏شود که آن همانا دست 

از بند يعنی از مچ است و اين همان دستی است که در سِقتَ قطع مي‏شود، زيرا معنی 

لغوی دست همين است، هنگامی که مطلق بکار برود و هرگاه از دست غير اين معنی 

اراده شود قرينه ويا وصفی آورده مي‏شود تا بدان دلالت کند، به همين وجه الله سبحانه 

و تعالی در وضوء گفت:

﴿وَأيَْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ﴾ )المائده:6(

‌و دستان تانرا تا آرنج بشوئيد

و در جائی که همين معنی را اراده کرده مطلق یادش نموده و گفته: )فاقطعوا أيديهما( 

)پس دست های آن دو را قطع کنيد( لذا دستهائی که در آن‏ها ديت است همانا هر دو 

دست تا بند است، اما اگر آن دو قطع شده باشند باز در آن‏ها تلفی در بالاتر از بندها 

صورت گيرد، يا کسری در دست در جانب بالا يانزد بندها ويا اشباه آن صورت گيرد البته 

در اين‏ها فیصلة عادلانه لازم مي‏شود يعنی مشخص کردن قيمت دست سالم و قيمت 

دست بعد از کسر يا تلف کردن و آوردن فرق ميان آن دو قيمت برای مجنی عليه، و تلف 

کردن هر دو دست به هر قسمی از اقسام اتلاف ـ که قطع باشد يا فلج کردن ويا بیکاره 

ساختن ويا غير ذلک ـ همه موجب ديت مي‏باشد.

هر دو پای: در هر دو پای یک ديت لازم مي‏شود زيرا آن دو يک عضو است در انسان که 

از آن دو واحد دارد، و بدليل حديث معاذ ابن جبل: »فی الرجلين دية« )در هر دو پا ديت 

است(. و در يک پای نصف ديت است، و مراد به پايها همانا پايها تا کعب‏هاست، زيرا 

معنی پای همين است و هنگامی مطلق ذکر شود از آن فهم نمی‏شود مگر همين معنی. 

پس هرگاه پاها تلف کرده شود ديت لازم مي‏شود و در يکی از آن دو نصف ديت است. 

و در پای لنگ مثل دست اعسم ديت لازم مي‏شود زيرا لنگ بودن به سبب عاملی خارج 

از پای است، و اعسم بودن عبارت از کجی در مچ دست است، و آن به سبب عاملی 

بودن عيبی در دست شمرده  پای و اعسم  بودن عيبی در  لنگ  از دست است،  خارج 
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نمی‏شود. هرگاه در ساق، يا در ران ويا در زانو کسری صورت گيرد ويا امثال آن پس در 

آن فیصلة عادلانه لازم مي‏شود. و ديت واجب نمی‏شود مگر در پاها بمعنی لغوی آن 

يعنی تا بجلکها .

انگشتان: در هر انگشت دست وپای ده نفر اشتر است بدليل آن‏چه ابن عباس روايت 

کرده که رسول‏الله گفت:

»دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لکل أصبع«

‌ديت انگشتان هر دو دست و هر دو پای ده نفر اشتر برای هر انگشت است

برابر  آن  )اين و  ابن عباس روايت است که رسول‏الله گفت:»هذه و هذه سواء«  از   و 

است( يعنی انگشت ابهام و خنصر1  برابرند. در مکتوب پيامبر که به به عمرو ابن حز م 

ارسال نموده چنین آمده است:

»و فی کل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل«

‌در هر انگشتی از انگشتان دست وپای ده نفر اشتر است.

اين دلايل، دلایل صريح و روشن راجع به ديت انگشتان است که برای هر انگشت ده 

نفر اشتر مي‏باشد.اگر در دست يا پای انگشتی اضافه ازپنج باشد و آن تلف کرده شود، 

آن در تحت منطوق حديث داخل نمی‏شود.  آن فیصلة عادلانه لازم مي‏شود، زيرا  در 

انگشت  غير  در  آن  اگر  که  مي‏شود  ديده  آنگاه  شود  کرده  تلف  انگشتان  بند  هرگاه  و 

انگشت لازم مي‏شود، زيرا  بند سوم حصۀ ديت  ]انگشت کلان[ بود پس در هر  ابهام 

در انگشت ]غير از ابهام[ سه بند وجود دارد، اما اگر بند ابهامه قطع شده باشد پس در 

هر بند نصف ديت انگشت لازم مي‏شود زيرا در ابهامه دو بند وجود دارد، و نص برای 

همه انگشت ده نفر اشتر تعيين کرده است، لذا ديت بخشی از آن به اندازۀ مقدارش از 

انگشت مي‏باشد.

دو  انسان  در هر  که  اند  آن‏ها عضوی  زيرا  پستان ديت است،  در هردو  پستان:  دو  هر 

1    ابهام« به معنی انگشت کلان دست که در زبان فارسی به آن شصت نیز می‏گویند و »خنصر« به معنی انگشت 

کوچک دست است.)ویراستار(
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تا از آن وجود دارد، و در يکی از آن دو نصف ديت است از روی عمل به نصوص و 

آن‏چه از آن‏ها اخذ مي‏گردد، و در اين قضيه فرقی ميان مرد و زن وجود ندارد، زيرا آن دو 

همان‏گونه که دو عضو در زن است به حيث دو عضو در مرد نيز است. ليکن در پستان 

زن منفعتی هم وجود دارد که شير است، لذا هرگاه به سبب ضربه وارده منفعت پستان از 

بين برود و ديگر شير نياورد آنگاه در منفعت هم ديت لازم مي‏شود، يعنی هرگاه پستان از 

بين برود ديت در برابر خودش لازم مي‏شود زيرا منفعتش با خودش يکجا از بين مي‏رود 

لذا ديت در برابر خود پستان قرار مي‏گيرد و منفعت در آن داخل مي‏شود، و ليکن هرگاه 

پستان باقی بماند و منفعتش از بين برود آنگاه در مقابل منفعت ديت لازم مي‏شود، قطع 

کردن پستان‏ها و شل کردن شان يکسان است زيرا شل کردن بمعنی ميرانيدن آن‏ها است، 

ولی اگر پستان‏های نو برخاسته شکستانده شوند در آن‏ها فیصلة عادلانه لازم مي‏شود، 

زيرا تلفی به آن‏ها در ميان نيامده است، و هرگاه سرهای پستان‏ها از بين برده شوند پس 

اگر اين کار شير را نابود کرد ديت لازم مي‏شود و اگر شير را از بين نبرد آنگاه به مقدار آن 

از مجموع پستان که به هشتم حصۀ ديت اندازه کرده شده لازم مي‏شود.

کَمَر: عبارت از استخوانی است از پشت گردن تا آخر پشت و در آن کانالی وجود دارد 

که از دماغ تا آخر پشت امتداد يافته است و آن از فقرات تشکيل شده است، و ظیفه اش 

توزيع رطوبت در اعضاء مي‏باشد و هرگاه آسیبی در آن برسد جماع را منع مي‏کند و 

جسد راست نمی‏شود و خساراتی دیگری نیز دارد، و از بين رفتن منفعتش موقوف به از 

بين رفتن تمام فقراتش نيست بلکه گاهی به بعضی قسمت آن آسیب برسد، فعالیتش از 

بين ميرود و مرد و زن در اين مسأله يکسان هستند. و آن از اعضائی شمرده مي‏شود که 

در هر انسان يک واحد از آن وجود دارد، فقرات انسان جزء آن است واعضاء جزء انسان 

نیست و عضو تنها همان کَمَر است نه هر فقره‏ای از فقراتش، لذا هرگاه کَمَر تلف کرده 

شود، در آن ديت لازم مي‏شود و هرگاه منفعتش تلف کرده شود در آن ديت لازم مي‏شود، 

و هرگاه يک فقره يا بيشتر از يک فقره از فقراتش تلف کرده شود پس اگر منفعت کَمَر به 

صورت کلی از بين رفت ديت کامل لازم مي‏شود ولی اگر بخشی از منفعتش از بين رفت 

در آن‏صورت مقدار از بين رفته آنرا محاسبه کرده مي‏شود و به مقدار آن از ديت سنجيده 

مي‏شود، و هرگاه فقره‏ای تلف کرده شد و به تلف آن هيچ منفعت از بين نرفت پس در آن 
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حصه‏ای از ديت به تعداد فقراتی که در ستون فقرات وجود دارد لازم مي‏شود، و هرگاه 

بعضی منافعش از بين برود مثل منع شدن از جماع و بعضی ديگرش باقی ماند آنگاه به 

قدر منافعی که در کَمَر وجود دارد سنجيده مي‏شود.

بدين‏گونه حکم کَمَر مانند حکم هر عضو ديگری هست که از آن در هر انسان يک دانه 

وجود دارد، علاوه بر آن نص نيز در مورد کَمَر در حديث وارد شده است چنان‏چه در 

مکتوب پيامبر به عمرو ابن حزم آمده :»وفی الصُلب الدية« ) و در کَمَر ديت است(.

ازسينه مي‏باشد و آن  آن عبارت  قبرغه‏ها: تمام قبرغه‏های شخص يک عضو است که 

عضوی است که در هر انسان يک واحد از آن وجود دارد، و قبرغه‏ها اجزای اين عضو 

از  شمرده مي‏شوند و هرکدامش عضوی نيست، و در سينه يعنی در مجموع قبرغه‏ها 

آن دلالت کرده است يک ديت لازم مي‏شود چون يک  به  بدان‏چه حديث  روی عمل 

در وی  که  مقدار قبرغه‏هائی  به  ديت  از  آن‏ها حصه‏ای  از  قبرغه  هر  در  و  است  عضو 

وجود دارد لازم مي‏شود، لذا مجموع قبرغه‏ها حساب مي‏گردد و نسبت هر کدامش از 

مجموع گرفته مي‏شود، و هرگاه قبرغه بشکند سپس صحت يابد در آن فیصلة عادلانه 

لازم مي‏شود و اگر شکستانده شود و تلف گردد در آن ديت به مقدارش لازم مي‏شود.

سرين‏ها: در سرين‏ها ديت است زيرا عضوی اند که در هر انسان دو واحد از آن وجود 

دارد، و در هر يکی از آن‏ها نصف ديت است، و ديت در آن‏ها وقتی کاملاً لازم مي‏شود 

که آن‏ها تا استخوان ماتحت شان بريده شوند، اما اگر بعضی از آن بريده شود آنگاه به 

همان مقدارش ديت لازم مي‏شود، زيرا هرچه که در آن ديت لازم شود در بعض آن بعض 

ديت به قدرش لازم مي‏شود و اگر مقدارش دانسته نشد فیصلة عادلانه لازم مي‏گردد، 

زيرا نقصان به ميان آمده که مقدارش دانسته نمی‏شود.

شکم: اگردر شکم ضربۀ وارد شود که شکم، مواد غائطه را نگه کرده نتواند، ديت لازم 

مي‏گردد؛ چون شکم، عضو است مگر جدا شدن منفعتش از خودش متصور نيست؛ 

چرا که وقتی آن قطع کرده شود ديگر غائط را نگاه نمي‏کند و اگر به آن ضربه وارد شود 

و به جای خود باقی بماند بازهم غائط را نگاه نمي‏دارد، شکم چونکه عضوی است که 

در هر انسان از آن تنها یک واحد وجود دارد لذا در آن ديت لازم مي‏شود، و بحث در آن 

بحث در منفعتش و حکم در آن حکم در منفعتش مي‏باشد.
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مثانه: اگر مثانه )به اثرآسیب زده‏گی( بول را نگاه کرده نتواند، )بالای ضارب( ديت لازم 

می‏شود، زيرا آن عضوی است که در هر انسان تنها يکی از آن وجود دارد، لذا در آن 

ديت است، و منفعتش مثل منفعت شکم از آن جدانمی‏شود، البته مثانه چیزی دیگراست 

وشکم چیزی دیگر؛ لذا گفته نشود که بول و غائط هر دو از جنس خروج است، زيرا با 

وجود اين‏که آن دو از جنس واحد نيستند مسأله در جنس منفعت نيست، بلکه در جنس 

عضو است و مثانه و شکم دو عضو از هم جدا بوده هر يکی از آن دو غير از ديگرش 

است. بنابر آن در مثانه ديت مستقل و در شکم ديت مستقل مي‏باشد.

ذَکَر: در ذکر ]عضو تناسلی مرد[ ديت است بدليل این که در مکتوب پيامبر به عمرو ابن 

حزم آمده :»وفی الذکر الدية« )در ذکر ديت است( و زيرا آن عضوی است که از آن در 

بدن انسان تها يک واحد وجود دارد، پس وقتی قطع ويا فلج کرده شود ويا طوری شود 

که ديگر قادر به جماع نباشد، آنگاه ديت لازم مي‏شود؛ ديت در ذکر خرد و بزرگ، پسر و 

جوان، خصی و غير خصی يکسان لازم مي‏شود عنين باشد يا سالم از عنين بودن، قادر 

به جماع باشد يا نباشد، زيرا ذکر يک عضو است و منفعتش ناشی از خودش نيست، 

بناءً ذکر مردی که تلف کرده شود منفعتش نيز از بين مي‏رود ولی گاهی منفعتش ازبین 

مي‏رود اما خود ذکر باقی مي‏ماند. لذا هرکه ذکر شخصی را مطلقاً تلف کند ديت مطلقاً 

ذکر  بر  کسی  اگر  ولی  نيست،  پذير  امکان  منفعتش  بقای  ديگر  زيرا  مي‏شود،  واجب 

شخصی ضربه وارد کرد و منفعتش را از بين برد و خود ذکر باقی ماند آنگاه ديت در برابر 

منفعت لازم مي‏شود. ولی اين در صورتی است که هنگام ضربه وارد کردن منفعتی در 

آن وجود داشته باشد، اما اگر در آن قبل از وارد شدن ضربه منفعتی وجود نداشت مانند 

شیخ فانی که نه بر جماع قادر باشد و نه بر انزال پس در آن ديت نيست، ليکن اگر بر 

جماع قادر باشد و بر انزال قادر نباشد ويا بر انزال قادر باشد وبر جماع نباشد پس در 

آن به مقداری که در منفعتش نقصان آورده، دِیت )خون‏بها( لازم مي‏شود، زيرا منفعت 

ذکرعبارت از جماع و انزال است، لذا اگر آن‏چه را تلف کند که بر آن قادر بود، به اندازه 

خساره در آن ديت لازم مي‏شود، اما عنين مانند صحتمند است زيرا وی بر جماع بيوه 

قادر مي‏باشد بخلاف خصی که یقیناً نه قادر بر جماع است ونه هم انزال می‏شود.

بنابر اين اگر کسی بر ذکرمردی بزند ولی آن قطع نشود و استخوانش نشکند پس اگر از 
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قيمتش چيزی کاسته بود در آن حکومت فیصله می‏کند و ديت لازم نمی‏شود چون عضو 

از بين نرفته و در آن منفعتی هم وجود نداشت که زایل شده باشد.

بيضه‏ها: در هردو بيضه یک ديت است، بدليل آن‏چه در حدیث پيامبر به عمرو ابن حزم 

آمده: »وفی البيضتين الدية« )در هردو بيضه ديت است( و زيرا آن عضوی است که در 

انسان دو واحد از آن وجود دارد، لذا در هردو يک ديت و در يکی از آن دو نصف ديت 

لازم ميشود. نفع شان در وجود شان است، لذا اگر هردو قطع کرده شوند و منفعتشان 

آن دو ضربه  بر  اگر  آن‏ها، ولی  از  يکی  آن ديت لازم ميگردد، هم‏چنان است  در  برود 

وارد کرده شود و به سبب آن منفعت شان از بين برود و خود شان باقی بمانند مانند هر 

عضوی ديگری از اعضاء که دارای منفعت است ديت در برابر منفعت لازم مي‏شود.

اسَکَت‏ها: عبارت از گوشتی است که فرج را از دوجانب مانند لب‏ها بر دهن احاطه 

کرده است، و اهل لغت هردو حاشیة اسَکَت‏ها را شفران مي‏گويند همان‏گونه که مژه‏های 

چشم را اشفار مي‏نامند، ولی اگر چه اهل لغت نام )اسَکَت‏ها( را بالای گوشت محيط 

به فرج و نام )شفران( را بر هر دو حاشيۀ اسَکَت‏ها اطلاق کرده اند مانند اشفار )مژه‏های( 

چشم ليکن واقعیت آن‏ها باواقعیت اشفار چشم فرق می‏کند، زيرا مراد از اشفار چشم 

پلک های آن مي‏باشد، و مژه‏های آن عبارت از مويی است که بر پلک‏ها قرار دارد، يعنی 

آن‏چه که بنام رمش ياد مي‏شود، بناءً در مژه‏ها ديت جدا و در پلک‏ها ديت جدا مي‏باشد، 

زيرا آن‏ها دو چيز جدا و هريکی از آن دو غير از ديگرش است، اما اسکتان عبارت از 

گوشت احاطه کننده به فرج است و شفران دو طرف آن است، لذا شفران جزء اسکتان 

بوده چيز ديگری نمی‏باشد، بناءً اسکتان و شفران همه يک عضو به حساب مي‏آيند و دو 

عضو نيستند، لذا يک عضوی اند که در انسان دو واحد از آن وجود دارد، و از روی عمل 

به آن‏چه از حديث فهم گرديد در اسکتان ديت است زيرا عضوی است که در انسان دو 

واحد از آن مي‏باشد، و در يکی از آن‏ها نصف ديت است.

و اگر بر آن‏ها تجاوز صورت گرفت و آن‏ها فلج کرده شد، ديت لازم مي‏گردد مانندی که 

قطع شده باشند، زيرا آن‏ها مثل هردو لب هستند. و فرقی در اين وجود ندارد که ضخيم 

باشند يا نازک، کوتاه باشند يا دراز، از دختر باشند يا از بيوه از صغيره باشند يا از کبيره 

مختونه باشند يا غير مختونه زيرا آن‏ها دو عضوی اند که در آن‏ها ديت است پس مانند 
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سائر اعضاء آن‏چه ذکر شد همه در آن يکسان مي‏باشد. و هم‏چنان در ميان رتقاء 1 و قرناء  

و زن سالم الاعضاء فرقی وجود ندارد، زيرا رتق و قرن عيبی در غير اسکتان است مثل 

کر بودن نسبت به گوش .

دُبر: در دُبر ديت هست، لذا وقتی زده شود و از بين برده شود ديت لازم مي‏شود، زيرا 

با از بين رفتن خودش منفعتش نيز از بين مي‏رود. ولی اگر زده شد و قطع نگرديد بلکه 

همان‏گونه كه بود باقی ماند ليکن منفعتش از بين رفت، مثل اين‏که مسدود شد يا پاره 

گرديد ويا امثال آن پس هم‏چنان در آن ديت لازم مي‏شود، زيرا آن عضوی است که در 

انسان يک دانه از آن وجود دارد، لذا مانند سائر اعضاء در آن ديت لازم مي‏شود.

در  وارد شده  احاديث  لذا  اعضای جسم شمرده نمی شوند،  استخوان‏ها  استخوان‏ها: 

اعضاء بالای آن‏ها تطبيق نمی‏شود، بنابر اين در هردو ترقوقه و هردو ساعد در هر کدام 

آن‏ها فیصلة عادلانه لازم مي‏شود، زيرا آن‏ها عضو نيستند، و مثل آن‏ها است استخوان 

هردو ساق و استخوان هردو ران و ذراع و بازو و استخوان پشت و غيره که در هيچ يکی 

از اينها ديت نيست، بلکه فیصلة عادلانه است.

عقوبت شِجاج)سر شکستگی( 

عبارت  جراحت  و  سر  های  زخم  از  عبارت  شکستگی(  شِجاج)سر  اند:  گفته  علماء 

است،  جراحت  حکم  مغاير  شکستگی(  شِجاج)سر  حکم  و  است  بدن  های  زخم  از 

شِجاج)سر شکستگی( گاهی در روی وگاهی در سر مي‏باشد و انواع آن قرار ذيل است:

حه: و آن زخمی است که وضع استخوان يعنی سفيدی استخوان را نمايان کرده  مُوَضَّ

باشد.

هاشمه: و آن زخمی است که از موضحه تجاوز مي‏کند و استخوان را هشم مي‏کند يعنی 

مي‏شکند، و به همين وجه که استخوان را هشم مي‏کند هاشمه ناميده شده .

منَقِله: به تشديد قاف و کسرۀآن، عبارت از زخمی است که از هاشمه هم تجاوز کرده 

انتقال دادن استخوان و بجا  به  آن  لذا در  بيجا مي‏کند،  از جايش  استخوان را شکسته 

یا که  و  نتواند  با وی هم‏بستر شده  بدان سبب  باشد چنانکه مرد  او غشایی وجود داشته  بر دهن رحم     زنی که  1

گوشتی اضافی عضله‏ مانندی در دهن رحم او باشد که ممکن از آفرینش چنان آمده باشد ویا بعداً ایجاد شده یاد. 

)ویراستار(	
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کردنش ضرور است تا زخم التيام يابد.

مأمومه: و آن زخمی است که به ام دماغ يعنی به غلافش رسيده باشد. و هرگاه زخم به 

آن رسيد آنگاه آمه و مأمومه ناميده مي‏شود. اينها زخم هائی اند که در مقدار ديت شان 

نص وارد شده است، بنابر آن در موضحه پنج نفر اشتر است بدليل آن‏چه در مکتوب 

پيامبر به عمرو ابن حزم آمده:

»وفی الموضحة خمس من الإبل«

در زخم موضحه پنج نفر اشتر است

يا  است  موضحه  آن  زيرا  مي‏شود،  لازم  عادلانه  فیصلة  و  موضحه  ديت  هاشمه  در  و 

زيادتی، و چون‏که در خصوص خودش نصی وارد نشده ديت موضحه را از روی نص 

مي‏گيرند و در زيادتش به فیصلة عادلانه حکم کرده مي‏شود زيرا آن جراحتی است که 

ديت معلومی ندارد.

و در منقله پانزده نفر اشتر است، بدليل آن‏چه ابوبکر ابن عمرو ابن حزم از پدر وجدش 

روايت کرده که پيامبر گفت: »وفی المنقلة خمس عشرة من الإبل« ‌)و در منقله پانزده نفر 

اشتر است( و در مأمومه سوم حصۀ ديت است بدليل آن‏چه در مکتوب پيامبربه عمرو 

ابن حزم وارد شده : »وفی المأمومة ثلث الدية« )در مأمومة سوم حصۀ ديت است(. اين 

بود زخم های مخصوص به سر و روی که در مورد شان نص وارد شده است، و در 

ماسوای اينها از شِجاج)سر شکستگی( يعنی در باقی زخم های سر و روی که نص در 

مورد آن‏ها نيامده در همه آن‏ها فیصلة عادلانه لازم مي‏شود.

عقوبت جراحت

جراحت عبارت از زخم هائی است که در بدن مي‏باشد و عقوبت آن در صورتی‏که فعل 

عمدی باشد، قصاص)قود( است، اما در صورت فعل غير عمدی ديت است البته در 

جای که نص مقدار ديت را بيان کرده؛ امادرجای که نص نیامده است فیصلة عادلانه 

است، و نص تنها در زخم جائفه وارد شده است و بس، از ابوبکر محمد ابن عمرو ابن 

حزم از پدر وجدش روايت است که پيامبر مکتوبی به مردم يمن نوشت و از آن‏چه در آن 

آمده اين بود که:»وفی الجائفة ثلث الدية« )در جائفه سوم ديت است( و جائفه عبارت از 
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زخمی است که به جوف مي‏رسد، در قاموس گفته: »جائفه همان ضربه‏ای است که به 

جوف مي‏رسد يا از آن تجاوزمی‏کند« سپس جوف را تفسير کرده که آن عبارت از شکم 

است، و چون‏که در تفسير نصوص شرعی ـ اگر معنی شرعی در کتاب و سنت برايش 

وارد نشده باشد ـ تنها بسوی معانی لغوی رجوع کرده مي‏شود، و نصی شرعی هم وارد 

آن جائفه  بنابر  لغوی،  معنی  باقی نماند مگر  باشد پس  تفسير کرده  را  که جائفه  نشده 

نمی‏باشد مگر در جوف يعنی در شکم چنان‏چه صاحب قاموس تفسيرش کرد، لذا هر 

باشد جائفه  به سوراخ سوزن هم  که  برسد ولو  يعنی شکم  به داخل جوف  که  زخمی 

شمرده مي‏شود و ماسوای آن جائفه گفته نمی‏شود. بنابر اين زخمی که از طرف پشت يا 

از سينه يا از بنُ گردن يا از ورک ويا از غير ذلک به داخل مي‏رسد جائفه شمرده نمی‏شود 

و احکام جائفه بر آن تطبيق نمی‏گردد، زيرا جائفه در يک زخم محصور است که آن تنها 

زخمی است که به جوف از شکم مي‏رسد و اگر دو زخم جائفه وارد کرد که در ميان آن 

دو حائل وجود داشت آنگاه دو سوم حصۀ ديت بالايش لازم مي‏شود.

جائفه شامل  در حکم  توسط وطی)دخول(،  لگن خاسره‏ی دخترکم سن  کردن  پاره  و 

است؛ بناءً اگر کسی همسر خود را در خرد سالی وطی کرد و او درید، ثلث ديت بالايش 

لازم مي‏شود، از عمر ابن خطاب روايت است که وی در قضيۀ افضاء ]دریدگی[ به سوم 

اين حکم شناخته نشده پس آن  حصۀ ديت حکم کرد، و در ميان صحابه مخالفی در 

اجماع مي‏باشد. ودر این باره زن زناکرده شده هم مانند همسر می‏باشد، بناءً اگرشخصی 

با دخترخرد سال زنا کرد و لگن خاسره اش راپاره کرد، بالايش سوم حصۀ ديت و مهر 

مثل لازم مي‏شود، زيرا آن به وطی غير مستحق و غير مجاز به ميان آمده است لذا مانند 

سائر جنايات آن‏چه تلف کرده ضمانش بروی لازم مي‏گردد.

اين بود ديت‏ها در غیر ازقتل نفس که اندازۀ آن‏ها در نصوص شرع وارد گرديده است، 

و اندازۀ آن تنها در اعضاء و شِجاج)سر شکستگی( و در بعضی جروح وارد شده است. 

در اندازۀ ديت اعضاء در بعضش نص وارد شده و در بعض ديگرش وارد نشده، ولی آن 

نصی است که برای اعضای جسم وارد گرديده است و کسي‏که آنرا بررسی وتحقيق کند 

در می‏یابد که در عضوی که از آن در انسان يک واحد است مثل زبان، در آن ديت کامل 

را مقرر کرده و در عضوی که از آن در انسان دو واحد است مانند دو دست، در آن نصف 
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ديت را مقرر نموده، و در انگشت دست‏ها دهم حصۀ ديت و در انگشت پاها دهم حصۀ 

ديت مقرر داشته است، بنابر آن از همين بررسی و تحقيق مقدار و اندازه ديت عضو چه 

نص در خصوص آن آمده باشد يا نيامده باشد استنباط گرديده است و بدين‏گونه بر ديت 

تمام اعضاء دليل وارد گرديده است.

ولی اندازۀ ديت شِجاج)سر شکستگی( در بعضش نص وارد شده و در بعض ديگرش 

نشده و آن در مورد شِجاج)سر شکستگی( ی نيامده که ساير شِجاج)سر شکستگی( مثل 

آن باشد چنان‏چه در ديت اعضاء بود، بلکه در بارۀ شِجاج)سر شکستگی( معينی آمده 

که آن‏ها را نام گرفته يا بيان نموده است، لذا بالای تمام شِجاج)سر شکستگی( صدق 

نمي کند، بناءً آن شِجاج)سر شکستگی( ی که نص بر آن وارد گريده مثل مأمومه و جائفه 

و غيره ديت در آن بر حسب بيان نص مي‏باشد و آن که بر آن نص نيامده در تحت آن 

شِجاج)سر شکستگی( ی داخل نمی‏شود که در آن نص آمده است، زيرا نص آن را شامل 

نمی‏شود و بالای آنکه در موردش نص آمده قياس هم کرده نمی‏شود. چرا که وجهی 

برای قياس وجود ندارد. پس باقی نماند راهی مگر اين‏که در آن‏ها فیصلة عادلانه لازم 

از شِجاج)سر شکستگی( منصوص  که  اين هر شِجاج)سر شکستگی( ی  بنابر  باشد. 

عليه نبود در آن فیصلة عادلانه لازم مي‏شود، اما جراحت در جائفه و فتق دختر خردسال 

توسط وطئ ، سوم حصۀ ديت است. و در جراحت ديگر فیصلة عادلانه است.

و فیصلۀ عادلانه عبارت از آن است که شخص مُجنی عليه اولاً به فرض اين‏که غلامی 

است که در وی جنايت صورت نگرفته قيمت گذاری شود، سپس به فرض اين‏که در 

وی جنايت شده و از آن صحت يافته قيمت کرده شود، آنگاه به هر فيصدی که جنايت 

از قيمتش کم کرده بود به همان فيصد از ديت برايش داده شود، ابن منذر گفته: تمام 

اهل علمی که ما از آنان حفظ داريم به اين نظرند که معنی فیصلۀ عادلانه آن است که 

اين مجروح  قيمت  نداشت گفته شود:  انسان جراحتی رسيد که ديت معلوم  به  هرگاه 

اگر غلام مي‏بود و اين جراحت به وی نمی رسيد چند مي‏بود؟ وقتی گفتند صد دينار، 

باز گفته شود: الآن که به وی اين زخم رسيده و از آن شفاياب شده قيمتش چند است 

؟ اگر گفتند: نود وپنج آنگاه بالای جانی نصف عشر ديت لازم مي‏شود، و اگر گفتند: 

مثال  مطابق همين  کم شد  يا  زياد  اگر  و  ديت لازم مي‏شود،  آن‏صورت عشر  در  نود، 
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است،  ديت  به  که مجموع شخص مضمون  است  اينگونه  بخاطری  و  مي‏شود،  عمل 

پس اجزایش مضمون به اجزاء آن مي‏باشد، و قيمت گذاری صورت نمي‏گيرد مگر بعد 

تثبیت  زخم،  یافتن  ازصحت  بعد  اندازه شده  زخم  تاوان  زخم، چون  از صحت شدن 

می‏گردد؛ بنابر آن اگر جنايت قيمتش را بعد از صحت يافتن چيزی کم نکرده بود، بالای 

جانی هيچ چيزی لازم نمی‏شود، زيرا فیصلۀ عادلانه بخاطر نقصان است.
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بخش سوم

تعزيرات

تعزير در لغت به معنی منع کردن و در اصطلاح شرع به معنی تأديب و قراردادن ماية 

عبرت به ديگران آمده است، تعريف شرعی آن طوری که از نصوص استنباط مي‏شود در 

عقوبات تعزيری چنين آمده است: تعزير عبارت از عقوبتی است که در مقابل گناهی 

تشريع گريده که در آن حدی وکفاره‏ای وجود ندارد. تعزير را خود پيامبر هم عملی کرده 

و ديگران را نيز بدان امر نموده است. از انس روايت است که رسول‏الله در تهمت بستن 

حبس کرد و از حسن روايت است که: »قومی در ميان خود جنگ کردند و يکی در ميان 

آن‏ها کشته شد، آنگاه پيامبر کسی را فرستاد و همه آن‏ها را حبس نمود« و از عمرو ابن 

شعيب از پدر و جدش روايت است که:از پيامبر در مورد ميوۀ شاخ درخت پرسيده شد، 

جناب فرمودند:

ءٍ  ءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَْ »مَنْ أصََابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيَْ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَ شَْ

مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سََقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أنَْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ 

ثَنََ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سََقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ«

 )سنن ابی داود(

نيست، و هرکه  بالايش چيزی  نکند  از روی ضرورت همان‏جا بخورد و ذخيره  ‌هر که 
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چيزی از آن را با خود بيرون کند بالايش دو چند ضمان و عقوبت است، و هرکه چيزی 

برسد  بهای سپر  به  آن  قيمت  و  کند  دزدی  نگهداری  در محل  از جاگزینی  بعد  آنرا  از 

بالايش قطع دست لازم مي‏شود. و هرکه کمتر از آن را دزدی كند بالايش دو برابر ضمان 

و عقوبت لازم مي‏گردد.

روايت شده که رسول‏الله مردی را در تهمتی، ساعتی از روز حبس کرد و بعداً رهايش 

کرد، و به لت کردن و حبس نمودن وی حکم کرد. و روايت است که عمر بالای مردی 

به شلاق زدن حکم کرد که مکتوبی به بيت المال جعل کرده ومهر از خود به نقش مهر 

بيت المال ساخته و مکتوب را با آن مهر کرده بود و آنرا به امين بيت المال پيش کرده از 

آن یک مقدار مال گرفته بود. پس تعزير به سنت ثابت بوده صحابه به آن عمل کرده اند. 

تعزير برای هر آن جرمی تشريع شده که شارع جزای معينی به آن تعيين نکرده باشد؛ اما 

جرمی که شریعت، برايش جزای تعیین نموده باشد، مرتکب آن به همان جزا مجازات 

نکرده  تعيين  برايش جزا  که شارع  هر جرمی  بناءً  است،  کرده  تعيين  که شارع  مي‏شود 

باشد، به حاکم محول می‏شود تا وی در مقابل آن جزا تعيين کند، و اسم تعزير، بالای 

همين جزا اطلاق شده است.

و هرکه جرائم يعنی افعال زشتی را که شرع آن‏ها را زشت گفته که عبارت از گناهان اند 

بررسی کند، باز جزاهای را که از جانب شارع به طور معين وارد شده جستجو و بررسی 

کند برايش روشن مي‏گردد که شارع در مقابل تجاوز بر بدن جزاهای مالی تعيين کرده 

است، به استثنای قتل عمد که جزای آن در صورتی‏که ولی مقتول عفو نکند قتل است، 

در  دندان  استثنای  به  البته  مالی است،  آن عقوبت‏ها همه عقوبت های  ماسوای  در  و 

استخوان‏ها و به استثنای جراحت. پس جزای باقی انواع قتل، جزای مالی است. و در 

جنايت براعضاء وزخم‏ها جزای مالی است، و در استخوان‏ها به استثنای دندان جزای 

مالی است، و در جراحت جزای بدنی ومالی است.

و شرع در اندازه کردن اين عقوبات ماليه وارد گرديده و به مبالغ معينی آن‏ها را اندازه کرده 

است، و در آن‏هائی که مبالغ مشخصی تعيين نکرده در آن‏ها حکومت عادلانه را لازم 

کرده است. بنابر آن درعمل تجاوز بر بدن، تعزير داخل نبوده و در آن راهی ندارد. گفته 

نمی‏شود که تجاوز بر بدن بدون به ميان آمدن قطع، کسر، جراحت، تلف و خدشه‏ای 
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بدن را شرع  بر  اين‏گونه گفته نشود، زيرا احکام تجاوز  تعزير است،  مستحق عقوبت 

آورده است و برای صورت اخير احکامی نياورده است لذا بر آن تعزير هم نيست، مگر 

آنکه مجنی عليه را از کار کشيده باشد ويا توهينی به وی رواداشته باشد.

اما در بارۀ معاصی که عبارت از عدم قيام به فرض و يا ارتکاب فعل حرام است شارع 

را می يابيم که در برابر اين معاصی عقوبات مشخصی تعيين کرده است، مانند سِقتَ 

و راهزنی، و مرتد شدن و غيره گناهانی که شارع در مقابل آن‏ها عقوبت‏های مشخصی 

های  عقوبت  شارع  که  یابيم  مي  و  است،  حدود  همان  اين‏ها  و  است،  نموده  تعيين 

آن‏ها  ماعدای  در  و  حدود،  همان  يعنی  چيز،  شش  برای  مگر  نکرده  تعيين  مشخصی 

عقوبت های مشخص تعيين نکرده است، پس همين معاصی و گناهانی که شارع در 

مقابل آن‏ها عقوبت های مشخصی تعيين نکرده است ]عقوبت در مقابل اين‏ها[ تعزير 

مي‏باشد، لذا تعزير تنها در مقابل آن‏چه مي‏آيد که از جنس و نوع حدود بوده در مقابلش 

عقوبت مشخصی وارد نشده باشد. و در مقابل تجاوز بر بدن تعزير نمی‏آيد.

عقوبت تعزير به تناسب جرم تعيين مي‏شود، اگر جرم بزرگ بود جزای بزرگ در مقابلش 

يابد، و در مقابل  تعيين مي‏گردد تا معنی عقوبت که منع از جرائم است در آن تحقق 

جرم کوچک عقوبتی تعيين مي‏گردد که از همچو جرمی مانع شود، و بيش‏تر از آن تعيين 

برای صاحب صلاحيت  تعيين عقوبت  آيا  ولی  نشود،  گنه‏کار ظلم  بالای  تا  نمی‏شود 

يعنی برای خليفه ويا قاضی مطلقاً گذاشته مي‏شود تا هر چيزی را که وی زاجر و منع 

کننده از همچو جرم تشخيص مي‏دهد آنرا تعيين کند ويا اينکه وی مقيد به تعيين کردن 

چيزی است که بيش از حد نباشد؟ بعضی فقهاء ذکر کرده اند که درست نيست که تعزير 

بيش از حد وضع گردد و گفته اند: در تعزير شرط آن است که به مقدار حدی از حدود 

نرسد که در نوع معصيت لازم گرديده است، و در اين امر به آن‏چه استدلال کرده اند که 

از ابو برده روايت شده که پيامبر گفت:

»ومن بلغ حداً فی غير حد فهو من المعتدين« )سنن البیهقی(

‌و کسي‏که در غير حدی به مقدار حد مجازات مي‏کند وی از تجاوز کاران است.

و افزوده اند که عقوبت به قدر جرم و معصيت است، و گناهانی که حدودشان منصوصی 



170نظام عقوبات دولت خلافت

بناءً جايز نيست که در گناه کمتر، جزای بزرگتر داده  است بزرگتر از گناهان ديگرند. 

شود.

و مالک گفته که تعزير جايز است که بيش‏تر از حد شود در صورتی که امام آن را لازم 

ببيند، بدليل آن‏چه روايت شده که معن ابن زائده مهری به نقش مهر بيت المال درست 

کرد سپس با آن نزد مسئول بيت المال آمد و مالی گرفت، سپس اين خبر به عمر رسيد، 

وی او را صد تازيانه زده حبسش کرد، سپس کسی در مورد وی شفاعت کرد آنگاه عمر، 

بار ديگر در حق وی شفاعت کرده شد و آن بار نيز  معن را صد تازياة ديگر زد، بعداً 

صد تازيانه ديگر زدش و تبعيدش نمود، و احمد به اسناد خود روايت کرده که نزد علی 

نجاشی را آوردند که در رمضان شراب نوشيده بود، پس وی را هشتاد تازيانۀ حد را هم زد 

و بيست تازيانه بخاطر خوردنش در رمضان زد، و اکثر فقهاء بر آنند که در تعزير درست 

نيست که بر مقدار حد افزوده شود.

ولی با دقت نظر ظاهر مي‏شودکه شريعت اندازه کردن عقوبت تعزير را به طور مطلق به 

خليفه يا امير ويا قاضی گذاشته است تا در آن به اجتهاد خود بر حسب آن‏چه لازم می 

بيند و بر حسب تقاضای حال شخص و بر موجب واقعيت جريمه و واقعيت وضع آن 

در منطقه عمل نمايد. چون تعیین مقدار تعزیر به اجتهاد محول است، و مقيد ساختن 

آن  که  مي‏سازد  آنرا حد  و  مي‏باشد  آن  برای  تحديد  ادنی  ويا حد  اعلی  به حد  اجتهاد 

باهدف تعزیر وهدف تحویل به اجتهاد منافی است.

از حد مي‏باشد، مثلا دوام  تر  ناپسند  از حدود گاهی فظيع‏تر  نيز بعضی جرائم غير  و 

بر مخدرات مثل چرس و ترياک فظيع‏تر و زشت تر از نوشيدن شراب است، و سِقتَ 

مبالغ هنگفت و بسيار از بيت المال زشت تر از سِقتَ متاعی است که قيمتش به ربع 

دينار برسد و آنرا از مال شخصی کسی سِقتَ کرده باشد، و هکذا گذشته از آن جرائمی 

هم وجود دارد که مي‏تواند به فروپاشی وحدت امت منجر شود مانند دعوت بسوی قوم 

پرستی يا بسوی اقليم پرستی ]يعنی دعوت کردن بسوی تعصب نژادی و منطقوی[ ويا 

امثال اين‏ها. بنابر اين قول حق آن است که تعزير به حد اعلی ويا حد ادنی مقيد نمی‏شود 

بلکه به اجتهاد خليفه يا امير سپس به اجتهاد قاضی گذاشته مي‏شود.

بر نوع عقوبتی حمل کرده  فی غير حد فهو من المعتدين«  بلغ حداً  اما حديث »ومن 
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مي‏شود که ]شرع[ بدان مجازات کرده است، يعنی درست نيست که بر مقدار مجازاتی 

که شرع معين کرده از همان نوع بر آن افزوده شود، ولی اگر از نوع ديگری از عقوبت بر 

آن افزوده مي‏شود اين حديث مانع آن نيست، بنابر اين اگر کسی در عقوبت بوسه کردن 

به حد زنا برسد وی از تجاوز کاران است، يعنی اگر در مقابل آن صد تازيانه زند وی از 

تجاوز کاران است، ولی اگر در مقابل آن نود تازيانه زند همراه با حبس سه سال و تبعيد 

يک‏سال، اين زيادت را حديث مذکور منع نمي کند چون از غير حد است.

مثلاً اگر مردی با مادر خود يا دختر خود يا خواهر خود ويا بايکی از محارم ديگر خود 

تمام کارهائی را بکند که مرد با خانم خود مي‏کند از قبيل بوسه کردن، عشق بازی، و 

در ران گذاشتن و غير ذلک ، و تنها همين قدر بگذارد که با اوجماع نکند؛ پس در مورد 

همچو شخصی آيا قاضی درعقوبتش به حد زنا نرسد؟ ويا اينکه او را کمتر از حد زنا 

تازيانه بزند و عقوبت های ديگری مانند حبس و تبعيد وجريمۀ مالی نيز بر وی وضع 

کند؟ و مثلاً اگر شخصی معتاد به ترياک باشد که بار بار هم بر آن مجازات شده باشد و 

او دست از آن نکشيده باشد، پس در برابر همچو شخصی آيا قاضی در مجازاتش به حد 

شراب نوش نرسد؟ ويا اينکه کمتر از حد شراب او را تازيانه زند و عقوبت های ديگری 

از قبيل داغ کردن به آتش و زندانی نمودن وتبعيد و غير ذلک نيز بر وی بياورد؟

حديث از رسيدن به حد در غير حد نهی ميکند و حد عقوبت معين در مقابل جرم معين 

است، لذا تجاوز در همين عقوبت معين ممنوع است و نبايد صورت گيرد، ليکن اگر 

عقوبت ديگری مي آورد البته آن در نهی داخل نمی‏باشد بلکه آن موکول به اجتهاد قاضی 

باقی مانده است.

از حديث همين دانسته مي‏شود که آن از تجاوز در عقوبت معينه نهی مي‏کند و واقع 

کردن عقوبات ديگری غير آن را شامل نمی‏شود، شوکانی گفته: »بعضی متأخرين چنين 

تذکر داده اند که حديث بر تأديب صادره از غير متوليان امور محمول است، مثل خواجه 

که غلام خود را مي‏زند، و شوهر که زوجۀ خود را مي‏زند و پدر که فرزند خود را مي‏زند« 

ولی تعبير حديث به لفظ )من( و به اين قول:) من بلغ حداً( که از الفاظ عموم است 

وچيزی هم وارد نشده که آنرا به غير متولی امور مختص سازد از اين تأويل مانع مي‏شود، 

ليکن تفسير حديث بدين‏گونه که مراد از آن چنين است که هر کس در عقوبت معينه‏ای 
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به مقدار حد رسيد در غير آن‏چه که اين برايش وضع شده پس وی متجاوز است، ولی 

اگر چند نوع عقوبت بياورد و در هيچ يکی از آن‏ها به مقدار حد نرسد آنگاه بالايش اين 

صدق نمي‏کند که وی از تجاوز کاران است.

در معين کردن عقوبت تعزير اصل آن است که خليفه آنرا معين کند ولی درست است 

که آنرا به اجتهاد قاضی موکول کند و نيز درست است که قاضی را از معين کردن آن منع 

کند، زيرا قاضی از خليفه نيابت مي‏کند و قضاء به زمان و مکان و حادثه مي‏تواند خاص 

شود، لذا جايز است که خليفه او را به بعضی قضايا خاص ساخته از معين کردن تعزير 

مطلقاً منعش کند ويا از معين کردن آن در بعضی قضايا منعش کند و در بعضی ديگر 

اجازه اش دهد. هرگونه که باشد عقوبت تعزير هنگامی معين کرده مي‏شود از يکی از 

احکام شرعيه بيرون نمی‏شود، زيرا فعل يا فرض ميباشد يا مندوب يا مباح يا حرام ويا 

هم مکروه، و از يکی از اين پنج چيز بيرون نمی‏باشد، ليکن مباح عبارت از اختيار دادن 

مکلف است به اين‏که فعل را انجام مي‏دهد ويا ترک ميکند، بناءً فاعل آن مخالف اوامر و 

نواهی الله نمی‏باشد بلکه در حالت انجام دادن آن و در حالت ترکش پيرو اوامر و نواهی 

الله و صاحب اختيار در چيزی مي‏باشد که شرع به وی اختيار داده است.

اما مندوب و مکروه بدون شک الله سبحانه وتعالی در برابر شان عقوبتی مرتب نکرده 

است، نه بر ترک مندوب عقوبتی مرتب کرده و نه بر انجام دادن فعل مکروه، لذا برای 

دولت درست نيست که در برابر آن دو عقوبتی ترتیب و تعیین کند، زيرا تعیین عقوبت 

به معنی الزام به فعل مندوب است که آن به معنی فرض گردانيدنش مي‏باشد، و نيز الزام 

است به ترک مکروه که آن به معنی حرام ساختنش مي‏باشد، و برای دولت حلال نيست 

که مندوب را فرض و مکروه را حرام گرداند، بنابر آن برايش حلال نيست که در برابر 

ترک مندوب و فعل مکروه عقوبت های تعزيری وضع کند. لذا مباحات و مندوبات و 

مکروهات در مباحث عقوبات داخل نمی‏شود.

از مباحث، تنها ترک فرض و ارتکاب حرام باقی ماند، البته ترک فرض برای آنکه الله 

سبحانه وتعالی در مقابلش عقوبت مرتب کرده است، مثلاً تارک نماز ، يا امتناع ورزنده 

از روزۀ رمضان، يا از زکات يا اداء کردن حقی آدمی و امثال اينها همه ترک فرض اند و 

خداوند متعال تارک اين فرض ها را وعدۀ عذاب کرده است.
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و در مقابل ارتکاب حرام نيز الله سبحانه وتعالی عقوبت مرتب نموده است، مثلاً قذََف 

کنندۀ غير به غير زنا، و ذخيره کنندۀ مال، اختلاس کننده، جاسوس و امثال اين‏ها همه 

فعل حرام را مرتکب شده اند و الله فاعل و مرتکب اين محرمات را وعدۀ عذاب کرده 

اين  برابر  در  که  است  بالای حاکم لازم  که  نيست  اختلافی  مسأله  اين  در  پس  است، 

اعمال عقوبت‏های تعزيری وضع کند، زيرا همه آن‏ها معاصی اند چراکه ترک فرض و 

ارتکاب حرام هر يکی معصيتی است که عقوبت در برابرش واجب مي‏باشد، از اينجا 

مي‏کند  وضع  تعزيری  عقوبات  از  معينی  عقوبات  هنگامی  خليفه  که  مي‏گردد  روشن 

واجب است که وضع نمودنش تنها به آن‏چه مقيد و منحصر باشد که خداوند در مقابل 

آن عقوبتی مرتب کرده است و درست نيست که از آن تجاوز نمايد، بنابر آن واجب است 

که عقوبت تعزير تنها در برابر ترک فرض و فعل حرام منحصر بماند و به هيچ وجه جايز 

نيست که از آن تجاوز کند و اما آن‏چه از صحابه رضوان الله عليهم روايت شده که آنان 

در برابر ترک بعضی از مندوبات و در برابر ارتکاب بعضی مکروهات همه معاقبه کرده 

البته آن دليل شده نمی تواند مگر هنگامی که اجماع باشد و اجماع در اين مورد  اند، 

روايت نشده است.

همان‏گونه که جايز نيست که در برابر انجام گرفتن فعل مکروه و ترک مندوب يا مباح 

مصلحت  بنام  يا  کشور  شئون  بهانۀرعايت  به  که  نيست  جايز  هکذا  شود  کرده  تعزير 

عقوبت تعزير وضع کرده شود، زيرا رعايت شئون منحصر در چيزهائی است که آن‏ها 

برای امام گذاشته شده تا مطابق رأی و اجتهاد خود در آن تدبير نمايد مثل طرح ايجاد 

شهرها و تصويب بوديجه و هکذا ... و در ماسوای آن خليفه حقی ندارد، و مصلحت 

دليل شرعی نيست لذا وضع عقوبتی بر آن مرتب نمی‏شود.

انواع عقوبت‏های تعزيری

تعزير عقوبتی است که تشخیص مقدارش ازصلاحیت حاکم است، ولی اين صلاحیت 

هائی  عذاب  بلکه  نمايد،  تعذیب  خواست  که  عذابی  هرگونه  به  که  نشده  داده  برايش 

وجود دارد که در نهی از تعذیب به آن نص به صراحت وارد شده است و جايز نيست که 

به آن‏ها معاقبه صورت گيرد، گذشته از آن نصوص شرع از کتاب و سنت عقوبت های 

مشخص و معينی را آورده و به معاقبه به آن‏ها امر صادر کرده است، بناءً اجتهاد حاکم 
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و زمامدار تنها در مقدارش جای دارد نه در نوعش که هرگونه خواست عقاب کند، و 

اين‏که شارع عقوبت های معينی آورده است دلالت مي‏کند که واقع کردن عقوبت‏ها در 

تعزير محصور به آن‏چه است که شرع در معاقبه به آن وارد شده است و تعذيب به غير 

آن جايز نمی‏باشد.

عقوبت هائی که نهی صريح ازتعذیب به آن وارد شده عبارت است از سوزاندن به آتش، 

بناءً معاقبه به سوزاندن به آتش جايز نيست، بخاری از حديث ابوهريرة روايت کرده که: 

»وإن النار لايعذب بها إلا الله«  )صحیح البخاری(

وبا آتش عذاب نمی‏کند مگر الله.

 از عکرمه روايت است که رسول‏الله گفت: »لاتعذبوا بعذاب الله« )شما به عذاب الله 

که  ابن مسعود روايت است  از  و  آتش،  به  به سوزاندن  يعنی  نسازيد(  را معذب  کسی 

رسول‏الله گفت: »وإنه لاينبغی أن يعذب بالنار إلا رب النار« يعنی:) سزاوار نيست که 

به آتش معاقبه کند مگر پروردگار آتش(، اين‏ها همه در تحريم معاقبه به آتش صريح و 

روشن اند، و هر آن‏چه که از جنس آتش است و در آن خاصيت سوزاندن وجود دارد مثل 

برق در حکم آتش مي‏باشد. اما آن‏چه از پيامبر در حديث عرنين وارد شده که ) وی امر 

نموده سيخ‏ها داغ کرده شد و بدان چشمان آن‏ها را داغ کرد ( البته اين داغ کردن به آتش 

است که از آن نهی نيامده است، استعمال آن از جانب رسول‏الله و معاقبه به آن توسط 

وی دليل بر جوازش مي‏باشد، و منهی عنه همانا سوزاندن به آتش است، اما عقوبت 

هائی که شارع معاقبه به آن‏ها را آورده است عقوبت های ذيل مي‏باشند:

۱- عقوبت قتل: برای خليفه جايز است که در تعزير به قتل هم دست بزند، اگرچه قتل 

حدی از حدود است که حد زانی مُحصن و حد لواطت مي‏باشد و حديث از رسيدن به 

حد در غير حد نهی مي‏کند، ليکن قتل مثل تازيانه زدن نيست که حدی باشد که کم کردن 

از مقدار حد در آن امکان داشته باشد. بلکه آن يک حد است ]کمی و زيادی را قبول 

نمي‏کند[ بناءً حديث :» من بلغ حداً فی غير حد« بر آن تطبيق نمی‏شود، علاوه بر آن مراد 

به اين حديث حد جَلد يعنی تازيانه است، زيرا تنها در آن است که رسيدن به مقدار حد 

و عدم رسيدن به آن متصور مي‏باشد. ولی در قتل اين امر متصور نيست، و هم‏چنان در 
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قطع دست وپای متصور نمی‏باشد، بنابر آن جايز است که تعزير به درجۀ بسيار شديدی 

و حتی به قتل برسد.

و دليل بر اين مطلب حديث عرنین است، زيرا اين حديث اگرچه در حد رهزنان به حيث 

دليل بر آن آورده شد ليکن در واقع حادثۀ موصوف خيانت و قتل و ارتداد بود نه رهزنی. 

از انس روايت کرده که: ) مردمی از عکل و عرينه نزد رسول‏الله آمدند و اظهار  قتاده 

اسلام نمودند، هوای مدينه به آنان ناگوار افتاد، رسول‏الله به آنان اشترانی وچوپانی داد 

و آن‏ها را امر کرد که از مدينه بيرون رفته از بول و شير اشتران بنوشند ]تا صحت ياب 

شوند[ آنان رفتند، هنگامی به آن‏جانب حره رسيدند از اسلام خود کافر شدند وچوپان 

به  رسول‏الله  رسيد،  پيامبر  به  اين خبر  کردند،  انداز  پيش  را  اشتران  و  کشتند  را  پيامبر 

دستگيری شان نفر فرستاد ]و آنان را دستگير کرده آوردند[ آنگاه به امر پيامبر چشمان 

شان داغ کرده شد و دست های شان قطع گرديد، و در يک جانب حره گذاشته شدند که 

جان سپردند( اين است واقعيت حادثۀ عرنيین، و آن اگرچه خيانت و قتل و ارتداد است 

ولی در حقيقت اخلال به امنيت مي‏باشد که هر سه را جمع کرده است، از همين وجه 

پيامبر ايشان را به عقوبت‏های خيانت و قتل و ارتداد معاقبه نکرد، بلکه با آن‏ها کار عبرت 

انگيز انجام داد، رسول‏الله آن‏ها را نکشت بلکه در حره تا وقتی گذاشت که خود مردند و 

قبل از آنکه در حره آن‏ها را بگذارد چشمان شان را با آتش داغ کرد و دستان شان را بريد، 

و اين دلالت مي‏کند که حادثه اخلال بسيار فظيع به امنيت بوده است، و از آن استنباط 

مي‏شود که برای خليفه جايز است که در تعزير تا حد قتل پیش برود.

علاوه بر آن علت عقوبت زجر ومنع است، زيرا در اين قول اوتعالی: 

﴿وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾  )البقرة:۱۷۹(

و شما را در قصاص حفظ حيات است

روشن است که بودن قصاص حفاظت برای حيات همانا علت برای قصاص مي‏باشد، 

و زجر علت برای واقع کردن عقوبت است، و از عقوبت های منصوصی جايز نيست 

که مسلمان فراتر رود، زيرا الله سبحانه وتعالی هنگامی آنرا تشريع مي‏کرد مي‏دانست که 

آن زاجر است، و ليکن جزائی که شارع برايش عقوبتی تعيين نکرده و تعيين آنرا به امام 
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گذاشته است بالای امام لازم است عقوبت زاجر وضع کند، و اگر عقوبتی وضع کرد و 

ديد که آن زاجر نيست بر وی لازم مي‏شود که عقوبتی سخت تر از آن وضع کند تا زجر 

تحقق يابد، و جرائم بسياری وجود دارد که شارع عقوبت معينی در آن‏ها تعيين نکرده 

است و زجر در آن‏ها حاصل نمی‏شود مگر به قتل، پس در همچو جرائم امام مي‏تواند 

که عقوبتش را قتل تعيين کند.

مثلاً شارع تصريح کرده که هرگاه به دو خليفه بيعت صورت گرفت آخرين آن دو را بقتل 

رسانيد، ولی بر کسي‏که مردم را به بيعت امام دوم بعد از انعقاد بيعت امام اول تشويق 

و جمع مي‏کند تصريح نکرده است، لذا وی چون به حيث امام برای مردم بيعت نشده 

حديث بالايش صدق نمی‏کند، اما جرمش بسا بيشتر از جرم کسی مي‏باشد که با وی 

بيعت صورت گرفته است، بناءً برای خليفه جايز است که عقوبتش را قتل مقرر کند، و 

مثلاً کسي‏که بسوی نژاد پرستی دعوت کند چه نژاد پرستی عربی باشد يا ترکی يا فارسی 

يا بربری ويا غير ذلک و مردم را بر دعوت نژاد پرستی جمع کند در مورد وی از جانب 

شارع نصی پيرامون عقوبت معينه برايش وارد نشده است و نتيجة دعوت نژاد پرستی 

هم معلوم است که پارچه شدن دولت اسلامی بلکه از هم پاشيدن مسلمانان مي‏باشد، 

لذا برای امام جايز است که عقوبت حامل اين دعوت را قتل مقرر نمايد هکذا کسي‏که 

بسوی جدا شدن اقليمی از جسم دولت اسلامی دعوت را به راه می اندازد حکم وی 

اگرچه از اين قول پيامبر فهم مي‏شود:

»مَنْ أتَاَكُمْ وَأمَْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَ رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أنَْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أوَْ يُفَرِّقَ جَمَعَتَكُمْ 

فَاقْتُلوُهُ«  )صحیح المسلم(

‌هرگاه کسی در حالی نزد تان آمد که همه بر يک مرد متفق بوديد و او مي‏خواست که 

وحدت تان را در هم شکند و جماعت تان را پراگنده سازد وی را به قتل رسانيد.

ليکن از جمله حدود نمی‏باشد بلکه آن تعزير بوده برای امام گذاشته شده که او را بقتل 

مي‏رساند يا به عقابی کمتر از قتل او را معاقبه مي‏کند، لذا اين هم نص صريح است 

در اين‏که امام مي‏تواند در عقوبت، تعزير را به حد قتل برساند و هکذا ... بنابر آن برای 

خليفه جايز است که در تعزير به حد قتل برسد.
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۲- جَلد: و آن عبارت است از زدن به تازيانه و امثال آن، عقوبت زدن به تازیانه در قرآن 

کریم آمده است او تعالی فرموده: 

﴾ بوُهُنَّ تِ تخََافُونَ نشُُوزهَُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ الْمَضَاجِعِ وَاضِْ ﴿وَاللَّ

 )النساء :۳۴(

‌و زنانی که از سرکشی شان مي‏ترسيد آنان را نصحيت کنيد و در بستر ترک شان گوئيد 

و مورد زدن قرار دهيد.

و عقوبت جَلد نيز در قرآن آمده است، او تعالی گفته:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجَلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ مِئَةَ جَلدةٍ﴾  )النور:۲(

‌زن زانيه و مرد زاني هر يکی را صد تازيانه زنید .

جَلد »زدن« هم به تازيانه آمده و هم به غير تازيانه، از زيد ابن اسلم روايت است که:» 

مردی در زمان رسول‏الله بر نفس خود به زنا اعتراف کرد، رسول‏الله طلب کرد و يک 

تازيانۀ شکسته را نزدش آوردند، گفت: )فوق ذلک( بالاتر از اين بياوريد، آنگاه تازيانۀ 

جديدی را آوردند که هنوز سرش نشکسته بود، پيامبرگفت: )بين هذين( تازيانه‏ای متوسط 

بياوريد، پس تازيانه‏ای را آوردند که نرم شده و مورد استعمال قرار گرفته بود، آنگاه امر 

کرد و جَلد نافذ کرده شد« اين دليل بر عقوبت به تازيانه است.

و احمد از ابو امامه ابن سهل از سعيد ابن سعد ابن عباده روايت کرده که گفت: در ميان 

خانه‏های ما مردکی ضعيف و ناقص الاعضاء بود، يکی از روزها مردم قريه او را ناگاه 

ديدند که بر يکی از کنيزان شان افتاده با او زنا مي‏کند، اين قضيه را سعد ابن عباده به 

رسول‏الله ذکر کرد، و آن مرد مسلمان بود، پيامبر گفت: )اضربوه حده( حدش را بر وی 

جاری کنيد، گفتند: يا رسول‏الله وی نا توان تر از آن است که تصور میکنی، اگر او را 

صد تازيانه زنيم آنگاه وی را کشته ايم، پيامبرگفت:

»خذوا له عثکالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ، قال: ففعلوا«

 )سنن ابی داود(
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‌برايش عثکولی بگيريد که در آن صد شمراخ باشد و با آن يک ضربه او را بزنيد، مي‏گويند: 

پس همان‏گونه کردند.

اين دليل بر عقوبت بغير تازيانه است و عثکول عبارت از خوشۀخرما است که در آن 

شاخه‏های زياد مي‏باشد که هر شاخۀ آن شمراخ ناميده مي‏شود، بنابر اين زدن جلد بغير 

تازيانه و تازيانه عقوبتی از عقوبات مشروع بوده برای امام جايز است که با زدن به چوب 

و به عصا معاقبه کند ويا به تازيانه زدن معاقبه و مجازات نمايد. ليکن تعزير به ضرب 

و جَلد جايز نيست که بيش‏تر از ده ضربه يا ده جَلد گردد، اين مطلب به طور صريح 

در نصوص حديث وارد شده است، بخاری از عبد الرحمن ابن جابر و عبد الرحمن از 

کسي‏که از پيامبر شنيده روايت کرده که رسول‏الله گفت: 

بَاتٍ إِلَّ فِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ« )صحیح البخاری( »لَ عُقُوبَةَ فِْ عَشِْ ضََ

‌معاقبه به ده ضربه نيست مگر در حدی از حدود الله.

و بخاری از ابو برده روايت کرده که پيامبر صلی الله علیه وسلم مي‏گفت:

»لَ يُجَلد فَوْقَ عَشِْ جَلداتٍ إِلَّ فِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ« )صحیح البخاری(

‌بالاتر از ده تازيانه زده نمی‏شود مگر در حدی از حدودالله .

و در روايت ديگر بخاری آمده که گفت من از پيامبر شنيدم که مي‏گفت:

»لَ تجََلدوا فَوْقَ عَشْةَِ أَسْوَاطٍ إِلَّ فِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ«  )صحیح البخاری(

‌بالاتر از ده تازيانه نزنيد مگر در حدی از حدود خدا.

و احمد از ابو برده ابن نيار روايت کرده که وی از پيامبر شنيد که مي‏گفت:

»لَ تجََلدوا فَوْقَ عَشْةَِ أَسْوَاطٍ إِلَّ فِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ«

بالاتر از ده تازيانه زده نمی‏شود مگر در حدی از حدودالله.

اين احادیث دلالت مي‏کند که ضرب بالاتر از ده ضربه و جَلد بالاتر از ده تازيانه جايز 

نيست و طوری که از صراحت حديث دانسته مي‏شود جائز نیست که از ده تازيانه يا از ده 
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ضربه بالا بگذرد و خليفه يا قاضی در اين مورد آزاد نيست بلکه به آن‏چه در نص حديث 

وارد شده مقيد و پابند مي‏باشد. و اين را تأئيد مي‏کند آن‏چه شالنجی به اسناد خود از 

پيامبر روايت کرده که وی گفت:

)من بلغ حداً فی غير حد فهو من المعتدين(.

هرکه در غير حد به اندازۀ حد رسيد وی از متجاوزين است.

که اين به نوعی از انواعی حد حمل مي‏شود که آن جَلد است، زيرا تنها آن است که در 

آن کمتر از نهايت حد قابل تصور است، در قتل و قطع اين امر قابل تصور نيست، لذا 

اين حديث مؤيد حديث ده تازيانه مي‏باشد، يعنی پيامبر نهی کرد که عقوبت در تعزير 

به مقدار حد برسد و اين متصور و ممکن نيست مگر در جَلد، ليکن مشخص به عدد 

معين نشده بود و آن را مشخص کرد به اين قول خود: »فَوْقَ عَشْةَِ أَسْوَاطٍ« ) بالاتر از ده 

تازيانه( بناءً حديث »من بلغ حداً« مطلق و شائع در عددی پايين تر از حد بود، و حديث: 

»فَوْقَ عَشْةَِ أَسْوَاطٍ« مقيد است به عدد مخصوص، لذا مطلق بر مقيد حمل کرده شده 

به حد جَلد تخصيص  بلغ حداً(  ميان هردو حديث جمع کرده مي‏شود و حديث )من 

داده مي‏شود، زيرا تنها حد جَلد است که در آن معنی حديث قابل تصور مي‏باشد. بنابر 

اين برای امام جايز نيست که عقوبت جَلد و ضرب را در تعزير از ده تازيانه يا ده ضربه 

بيفزايد.

۳- حبس: حبس شرعی عبارت است از باز داشتن شخص و منع وی از تصرف کردن 

به رغبت خودش، يکسان است که اين کار در قريه‏ای باشد يا در خانه‏ای باشد يا در 

مسجدی ويا در محبسی که برای عقوبت فراهم شده ويا غير ذلک و دليل بر اينکه حبس 

عقوبتی از عقوبت های شرع مي‏باشد آن است که از بهزم ابن حکيم از پدر و جدش 

روايت شده که: »پيامبرشخصی را در تهمتی حبس کرد سپس آزادش نمود« و از ابوهريرة 

روايت است که: »پيامبر کسی را در تهمتی يک روز و يک شب حبس کرد« و حبس در 

زمان پيامبر در خانه‏ای ويا در مسجدی صورت مي‏گرفت، و حال در زمان ابوبکر نيز 

از همين قرار بود و محبسی فراهم شده برای خصومت گران وجود نداشت، و در زمان 

عمر بود که وی خانه‏ای را از صفوان ابن اميه به چهار هزار درهم خريد و آنرا محبس 
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درست کرد، عمر حطيئه را بخاطر هجو نمودنش حبس کرد، و صبيغ را بخاطر سوال 

نمودنش از سوره‏های ذاريات و مرسلات و نازعات و اشباه آن زندانی کرد و از عثمان 

ابن عفان روايت است که وی ضابئ ابن حارس را که از دزدان بنی تميم و از خونريزان 

شان بود به زندان انداخت تا آنکه در زندان جان داد، و از علی ابن ابی طالب روايت 

است که وی زندانی از نی درست کرد و آنرا نافع نام گذاشت، ولی دزدان سوراخش 

کردند، سپس زندانی از گل درست کرد و آنرا مخيس نام گذاشت.

حبس مثل جَلد و قطع، عقوبتی از عقوبات است، لذا بايد برای زندانی درد ناک و رنج 

آور بوده عقوبت زاجره باشد، بنابر آن اين درست نيست که گفته شود: ضرور است که 

زندان چيز  و  است  ديگری  مدرسه چيز  اخلاق سازيم،  تهذيب  مدارس  را  محابس  ما 

ديگری، مدرسه برای تعليم و تهذيب است ولی زندان برای جزا دادن مجرم، لذا بايد 

اتاق‏ها و دهليزهايش مغاير  بايد تعمير آن و  به حالتی باشد که عقوبت زاجره باشد و 

تعميرها، اتاق‏ها و دهليزهای مدارس و منازل و رستوران‏ها و غيرذلک باشد. بناءً بايد 

به شکلی باشد که موجب دلتنگی و غمگينی گردد، و اتاقهايش تقريباً تاريک بوده روز 

و شب به نور افگن ضرورت باشد، و به آوردن فرش و اثاث منزل اجازه داده نشود بلکه 

برای زندانی فرشی درشت از پوست خرما و مثل آن و لحافی درست از پارچه‏ها ويا از 

شال و امثال آن داده شود.

و طعامش بايد درشت و اندک ولی به مقداری باشد که برای تغذيه و بقای صحتش کافی 

باشد، و کسی را برای رفتن نزدش اجازه ندهند جز اقارب و همسايگانش ونزدش مدت 

طولانی باقی نمانند، ولی جايز است که به زوجه اش اجازه داده شود که نزدش شب 

بماند اگر مسئول زندان مي‏ديد که حال محبوس اين را تقاضا مي‏کند، ويا ديد که اخلاق 

و سلوک محبوس در زندان نيکو است. از بيرون شدن از زندان منع صورت گيرد مگر از 

روی ضرورتی که مسئول زندان آنرا مشخص مي‏کند، لت وکوب صورت نگيرد، به زنجير 

و قيد بسته نشود و توهين نگردد مگر هنگامی که فيصلة قاضی بر آن تصريح کرده باشد.

و کسي‏که در زندان مشکل ايجاد کرد در اتاق تنگ و تنها انداخته دروازه را بر وی قفل 

زنند و آن‏چه را نزدش بگذارند که بدان ضرورت خود را رفع کند و آب ونان از سوراخ 

اختيار  به  قفلی[  کوته  ]به  اتاق  اين  به  زندانی  دادن  نقل  ليکن  بيندازند،  برايش  دروازه 
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سرپرست زندان ويا زندانيان نيست، بلکه ضرور است که به فيصلۀ قاضی صورت گيرد، 

زيرا آن عقوبتی بيش‏تر از آن عقوبت است که بدان محکوم شده است، بناءً به فيصلۀ 

قاضی ضرورت دارد، و هرگاه آمر زندان ضرورت ديد که بالای زندانی حبس را شديدتر 

سازد ويا تخفيف بیاورد ضرور است که قضيه را به قاضی برساند و اوست که حکم خود 

را مطابق آن‏چه لازم می بيند صادر مي‏نمايد. مجرم به زندان انداخته نمی‏شود مگر در 

شهر خودش، زيرا زندانی کردنش در غير شهر خودش تغريب و تبعيد بحساب مي‏آيد 

و به فيصلۀ جديد قاضی غير از فيصلة به محبوس شدنش ضرورت دارد و آن عقوبت 

ديگری مي‏باشد.

به فيصلۀ  انواع مختلف و بر حسب جرائم صورت می‏گیرد، و نوعيت زندان  زندان‏ها 

برای  و  ندارد،  بنام جرائم سياسی و غير سياسی چيزی وجود  تعيين مي‏گردد.  قاضی 

روز نامه نگاران يا وکيلان مدافع ويا امثال شان امتيازی بالای ديگران وجود ندارد، بلکه 

هر فعل زشت به حيث جرم بسويش ديده مي‏شود. و خردی و کلانی جرم بر حسب 

تشخيص امام مشخص مي‏شود، زيرا وی هست که آنرا اندازه مي‏کند، بناءً هرکه به کسی 

طعن وارد کرد ويا بدگوئی و نکوهش کرد قطع نظر از بودنش روز نامه نگار ويا غير روز 

نامه نگار در برابر عملش مجازات کرده مي‏شود، و هرکه ناحق بر حکومت طعن و اتهام 

وارد کرد قطع نظر از سياسی بودن و غير سياسی بودنش در مقابل اين عملش مجازات 

مي‏گردد.

فرق  اشخاص  ميان  در  که  است  جايز  قاضی  برای  عقوبت  نوع  کردن  تعيين  در  ولی 

بگذارد و يکی را به يک سال زندان مجازات کند و ديگری را در مقابل عين جرم به يک 

هفته زندان مجازات نمايد، ويا يکی را با انداختن در زندان بسيار خشن مجازات کند و 

ديگری را به انداختن در زندان دارای سهولت، البته از روی معلوماتی که در مورد شان 

مي‏داشته باشد، مثل اين که بداند که وی از جمله مجرمان معروف است، يا وی از جملۀ 

متقيان است و اين جرم خطائی بوده که شيطان وی را در آن انداخته، ويا امثال اين‏گونه 

معلومات.

شخص زندانی يا محکوم مي‏باشد ويا تحت توقيف، اگر محکوم بود ديگر دربارۀ وی 

حرفی نيست، ولی اگر تحت توقيف بود ضرور است که در آسان ترين زندان‏ها قرار داده 
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شود، زيرا وی در برابر تهمت زندانی شده نه در مقابل جرم، و نيز ضرور است که مدت 

توقيفش به کوتاه ترين مدت ممکنه تعيين شود، و اگر تجديد توقيفش لازم آمد به فيصلۀ 

مجدد قاضی و به وجود سببی که قاضی را قانع سازد ضرورت مي‏باشد، و اگر حکمی 

به تجديد توقيفش صادر نشد هنگام بپايان رسيدن مدت توقيف بدون ضرورت به امر 

رهائی رها کرده مي‏شود، و هرگاه قاضی تبديل يا عزل شد ويا در جايش شخص ديگری 

مقرر گرديد بالای قاضی جديد لازم است که کار خود را از بررسی حال تحت توقيف 

قرار گرفته گان آغاز نموده هرکه تهمت بر وی به ثبوت رسيد بالايش حکم کند، و هرکه 

برئ الذمه شناخته شد فوراً آزادش کند. هيچ کس حبس نمی‏شود و تحت توقيف قرار 

نمی‏گيرد مگر به فيصلۀ قاضی.

برای عقوبت حبس، حد معينی وجود ندارد که شرع تعيين کرده باشد و برای هيچ احدی 

گذشتن از ان جايز نباشد چنانکه در جَلد مقرر است، زيرا هيچ نصی از شرع بر حد 

معينی ويا مدت معينی رابطه بر تعین مدت حبس وارد نشده است، لذا تعيين مدت آن 

صلاحیت خليفه است، ليکن چون عقوبات برای زجر و منع از جرائم است لذا در اندازه 

کردن مدت حبس در مقابل جرم اين امر در نظر گرفته مي‏شود که بايد آن برای خود مجرم 

و ديگران زاجر تمام شود، چون کسی بالايش تعزير لازم مي‏شود بايد به چيزی تعزير 

کرده شود که او را از جرم باز دارد. برای حبس، بطورمطلق زمان نهایی حدبندی نشده 

است ؛ زيرا از رسول‏الله اين روايت شده که وی به حبس حکم کرد ولی اين روايت نشده 

که وی به مدت معينی پابندی و التزام کرد و يا مدت معينی را مشخص کرد، لذا حکم 

در بارۀ حبس بطور مطلق باقی مي‏ماند چون مطلق آمده است، اما آن‏چه برخی فقهاء 

مي‏گويند که حد نهائی حبس از روی قياس به تبعيد، فقط يک سال است و جايز نيست 

که بر آن افزوده شود، البته قولی است خطا، زيرا حبس بر تبعيد قياس نمی‏شود چون 

حقيقت هريکی از آن‏ها از ديگرش مغاير است.

و علتی جامع در ميان آن دو که صالح برای قياس باشد هم وجود ندارد. گفته نمی‏شود 

که تعريف حبس بالای تبعيد صدق مي‏کند. زيرا حبس عبارت است از منع کردن شخص 

از تصرف به اختيار خودش، و اين بالای تبعيد منطبق مي‏شود زيرا تبعيد نيز منع کردن 

شخص است از تصرف به اختيار خودش، لذا اين فردی از افراد آن مي‏باشد، اين‏گونه 
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گفته نمی‏شود زيرا تبعيد منع کردن مطلق شخص از تصرف به اختيار خودش نيست، 

بلکه منع کردن وی از تصرف به اختيار خودش در غير مکان معين است، چرا که تبعيد 

شده در مکان مشخصی محصور نمی‏شود بلکه در شهر معين يا ولايت معين محصور 

مي‏شود، لذا تبعيد مغاير حبس است، ديگر اينکه تبعيد در ناحيۀ ديگری بر حبس افزونی 

مي‏کند زيرا آن راندن شخص از وطنش ويا از محل بود و باشش به جای ديگر است، لذا 

آن فرار دادن بوده بالای تعريف حبس منطبق نمی‏شود، بناءً مدت حبس مقدر به يکسال 

نيست بلکه برای خليفه جايز است که در برابر جرم مدتی از حبس را که زاجر و مانع 

برای مجرم و ديگران مي‏داند تعيين کند، و برای قاضی جايز است که از همين مدتی که 

خليفه معين کرده هر مقداری را که زاجر به مجرم مي‏داند بدان مقدار حکم کند.

اما آن‏چه وارد شده که مديون پولدار ]که از ادای دين امتناع مي‏ورزد[ در مقابل مال اندک 

نصف ماه حبس مي‏شود و در مقابل مال بسيار دو ماه يا چهار ماه نظر به مقدار مالی که 

در برابرش حبس شده است، البته آن يک تعيين حتمی نيست زيرا آن در اوضاع خاصی 

و بر اشخاصی معينی تطبيق شده بود لذا درست نيست که به حيث قاعده اتخاذ شود 

ويا بر وقائع ديگری تطبيق شود، بنابر اين طویل ترين مدت محکوميت به حبس مطلق 

گذاشته مي‏شود، و برای خليفه جايز است که در برابر يک جرم معين طویل‏ترين مدت 

و کمترين مدت را مشخص کند و جايز است که تنها طویل‏ترين مدتش را مشخص کند 

هرگاه که در تعزير مقدار مشخصی را برگزيند. ولی اگر مقدار مشخصی را بر نگزيد کار 

به قاضی تعلق مي‏گيرد که هنگام صدور حکم مدت را تعيين مي‏کند.

بالای خليفه واجب نيست که مدت حبس را در مقابل هر جرمی مشخص کند، زيرا اين 

کار از قبيل گزينش است و گزينش برای خليفه جايز بوده بر وی واجب نمی‏باشد، ولی 

بالای قاضی واجب است که وقتی بالای شخص معين به حبس حکم مي‏کند مدت آنرا 

به طور روشن مشخص کرده تنها يک تاريخ را بيان کند به گونه‏ای که معلوم باشد نه 

مجهول و به گونه‏ای که حکم قطعی باشد نه متردد؛ لذا به مدت مشخصی آنرا محدود 

مي‏سازد مثل فلان مقدار سال يا فلان مقدار ماه، ويا به فرا رسيدن چيز مشهوری مدتش 

را بيان مي‏کند مثل بپايان رسيدن رمضان، يا تا آمدن عيد فطر ويا امثال آن، و مشخص 

کردن مدتی که به آن بالای مجرم به حبس حکم مي‏کند واجب است تا عقوبتی که قاضی 
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بايد  اين‏که  بدان معاقبه کرده عقوبت معلوم باشد نه عقوبت مجهول، زيرا شرط بودن 

عمل معلوم و مشخص باشد در شرع توسط عقود لازمه و اعمال لازمه ثابت است، 

مثلاً در عقود لازمه در بيع و اجاره شرط است که معلوم باشد و در اعمال لازمه در نماز 

و نذر شرط است که معلوم و مشخص باشد، و واقع کردن عقوبت از طرف قاضی نيز 

عملی از اعمال است پس بايد معلوم باشد. علاوه بر آن حکم کردن به عقوبت حبس 

حکم قاضی است و حکم قاضی ضرور بايد معلوم باشد، و هرگاه عقوبتی که آنرا واقع 

بنابر آن ذکر مدتی که بدان به حبس  کرده مجهول باشد حکم معلوم بوده نمی تواند، 

حکم مي‏کند و مشخص کردنش به وقت معين ضروری است، چه حکم به سبب جرم 

باشد ويا به تهمت.

بنابر آن جايز نيست که مدت حبس در تهمت الی دست يافتن به شواهد تعيين شود، 

زيرا آن يک وقت مشهور و مشخص نيست، بلکه واجب است که مدتی برايش مشخص 

شود که در طی آن شواهد جمع آوری گردد، و اين مدت به مقداری تعيين مي‏شود که 

بدست آوردن شواهد در آن‏چه ظاهر و معلوم است بدان ضرورت مي‏داشته باشد نه در 

آن‏چه محتمل و موهوم باشد، لذا اگر گفت: تا آنکه شاهد ويا شاهدان خود را از فلان 

شهر يا از فلان جای حاضر سازم برايش مدتی تعيين مي‏شود که اين حاضر کردن بدان 

ضرورت دارد و امر حبس را بدان مشخص مي‏کنند، ولی بشرطی که شاهدان وی بيرون 

از ساحه نفوذ دولت نباشند، زيرا اگر بيرون از ساحه نفوذ دولت بودند آنگه حاضر کردن 

شان قطعی نبوده قضيه بر مي‏گردد به قاضی که اگر مي‏ديد که امکان احضار شان وجود 

دارد مدتی را که خود مناسب مي‏داند تعيين مي‏کند، و اگر مي‏ديد که در آن شک و تردد 

بينه در آن امکان پذير است  وجود دارد کمترين مدت ممکنه را که عادةً حاضر کردن 

تعيين مي‏کند.

تا وقت مرگ  به حبس  يا  توبه کردن  تا  به حبس  بالای کسی  نيست که  هم‏چنان جايز 

حکم کرده شود زيرا آن چون حکم مجهول است درست نمي‏باشد چراکه آن حکم به 

عقوبت مجهوله بوده دانسته نمی‏شود که چه وقتی توبه مي‏کند و دانسته نمی‏شود که 

چه وقت مي‏ميرد. گفته نشود که مشخص کردن به مرگ مشخص کردن معلوم است نه 

مجهول، زيرا مرگ امر محققی است که آمدنش حتمی مي‏باشد لذا آن مشخش کردن 
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معلوم است، اين‏گونه گفته نشود زيرا مدتی را که مجرم به اين حکم سپری مي‏کند معلوم 

نيست، و اينجا حکم به موت نيست بلکه حکم به حبس طی مدتی است که آن به موت 

ختم مي‏شود لذا مدت غير معلوم بوده و در نتيجه حکم به آن نيز غير معلوم مي‏باشد، 

و نيز گفته نشود که الله سبحانه وتعالی در این قول خود حبس را به مرگ مشخص کرده 

است:

﴿فَأمَْسِكُوهُنَّ فِ الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾  )النساء:۱۵(

‌پس آن‏ها را در خانه‏ها نگاه کنيد تا که مرگ به سراغ شان برسد.

زيرا اين آيت منسوخ است به آيت نور: )الزانية والزاني فاجَلدوا( )زانيه و زانی را جَلد 

زنيد( بناءً نمی تواند دليل شود، هم‏چنان منع نمودن شوهر زوجۀ خود را از بيرون شدن 

از خانه اش شرعاً حبس شمرده نمی‏شود، شوهر هر وقتی بخواهد مي‏تواند خانم خود 

را از بيرون شدن از خانه اش منع بکند و آن حبس زن شمرده نمی‏شود، زيرا اگر حبس 

شمرده شود شوهر در مقابل آن بايد مجازات شود، چرا که معاقبه کردن مردم، مخصوص 

به حاکم است و کس ديگری نمی‏تواند معاقبه کند، و زيرا هنگامی الله سبحانه وتعالی 

برای شوهر حق تاديب خانمش را داده انواع تاديب راهم مشخص کرده که آن نصيحت 

و هجران ويا فروگذاشت در بستر و زدن غير جارحه است: 

(  )النساء:۳۴( بوُهُنَّ ﴿فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ الْمَضَاجِعِ وَاضِْ

پس آن‏ها را نصيحت کنيد، و در بسترها ترک شان گوئيد، و مورد ضرب قرار شان دهيد.

 و حبس هيچ يکی از آن‏ها نيست، لذا وی نمی تواند که خانم خود را حبس کند. پس 

آيت متذکره بر جواز عقوبت حبس تا وقت مرگ دلالت نمی‏کند، و اما آن‏چه روايت شده 

که پيامبر گفت: »اقتلوا القاتل واصبروا الصابر«)قاتل را بکشيد وحبس کننده را حبس 

کنيد( معنايش آن است که هرکه کشت کشته مي‏شود، و هرکه شخصی را توسط حبس 

نمودنش کشت و آنرا حبس مرگبار بخاطر اين‏که او را بکشد نمود وی به همان طريقه که 

قتل کرده کشته مي‏شود، يعنی توسط حبس مرگبارش بخاطری که او را بکشد، نه اينکه 

حبس تا هنگام مرگ شود، پس آن نوعی از کشتن قاتل است و آن جنايت بوده نه تعزير، 
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لذا در آن دلالتی بر جواز حبس تا سرحد مرگ وجود ندارد، بنابر اين حکم به حبس ابدی 

به حبس حکم کرده مي‏شود تعيين  بالای يک شخص  بلکه هرگاه  نيست،  شرعاً جايز 

مدت آن ضروری مي‏باشد.

چيز  گماردن  کار  در  زيرا  گماردن،  کار  در  نه  است  کشيدن  بند  در  از  عبارت  حبس، 

ديگری غير از حبس است، بنابر آن هرگاه شخص به حبس محکوم شد به کار گماردنش 

جايز نيست، زيرا واژۀ حبس کار را شامل نمی‏شود، ولی آيا محکوم کردنش به حبس 

وکار جايز است و يا تنها به حکم به حبس اکتفا کرده شود؟ جواب اين پرسش آن است 

که هيچ نص شرعی وارد نشده که کار را به حيث عقوبت قرار داده باشد نه کار شاقه 

را و نه غير شاقه را، ليکن فقهاء ذکر کرده اند که هرگاه مديون پولدار محکوم به حبس 

شود وی بخاطر پوره کردن دينش به کار در مقابل مزد گمارده مي‏شود، ولی اين يک 

حکم عقلی بوده نه حکم شرعی لذا هيچ ارزشی ندارد. و چونکه نوع عقوبتی که قاضی 

بدان حکم مي‏کند مقيد ومنحصر به آن‏چه است که در شرع وارد شده باشد و عقوبت به 

کارشاقه وارد نگرديده است، لذا بدان معاقبه صورت نمي‏گيرد، بلکه تنها به حبس بمعنی 

در بند کشيدن اکتفا کرده مي‏شود.

۴- تبعيد: عبارت است از بيرون راندن و دور کردن است، عقوبت تبعيد در قرآن وارد 

گرديده است او تعالی گفته: ﴿او ينفوا من الأرض﴾ )يا از سر زمين رانده شوند( و اين 

عقوبت در حديث نيز آمده است، احمد از ابوهريرة روايت کرده که: »پيامبر در مورد 

کسي‏که زنا مي‏کند و مُحصن نمی‏باشد به تبعيد يک سال و اجرای حد بالايش حکم 

کرد« و بخاری از ابن عباس رضی الله عنهما روايت کرده که گفت: ) پيامبرمردانی را که 

خود را به زنان مشابه مي‏سازند و زنانی را که خود را به مردان مشابه مي‏سازند لعنت کرد 

و گفت: )أخرجوهم( آنان را بيرون رانيد، و فلان را خودش بيرون راند و فلان را عمر 

بيرون راند( اين دلائل ثابت مي‏سازد که تبعيد نوعی از عقوباتی است که شرع بدان وارد 

شده است و نيز ثابت مي‏سازد که عقوبت کردن به تبعيد در تعزير صورت گرفته است، 

و صحابه رضوان الله عليهم بدون شک بدان عمل مي‏کردند، چنان‏چه عمر صبيغ را بعد 

از اجرای جَلد بالايش به بصره تبعيد کرد.

تبعيد کرد، و  اين‏که زنان مفتون به وی نشوند  ابن حجاج را از خوف  نيز عمر نصر  و 
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عثمان ابو ذر غفاری را تبعيد نمود، تبعيد البته تغريب و مسافر ساختن است نه توطين 

]مکان دومی را برايش وطن ساختن[ ، بناءً درست نيست که مدتش طولانی شود، ولی 

نصی در مشخص کردن نهایی ترين مدت تبعيد وارد نشده است، ليکن شرع هنگامی 

عقوبت تبعيد را بالای زانی غير مُحصن واقع کرده آنرا يکسان گردانيده است، و آن اگر 

چه حد لازمی نيست بلکه برای امام جايز است که تبعيد را بر جَلد علاوه کند ]و اين 

آنرا بي‏شتر از يک سال نگردانيده است، و اين  کار بالايش واجب نيست[ ليکن شرع 

امر هرچند بر مشخص کردن حد زمان طولانی تبعيد دلالت نمی‏کند، ولی استيناد به 

آن مي‏شود که يکسال باشد، مگر چيز وجود ندارد که افزودن بر آن را منع کند ولی به 

شرط آنکه مدتی نباشد که اقامت در آن مدت را توطين ]وطن گرفتن[ بشمارند، زيرا در 

آن‏صورت معنی تبعيد که مسافر ساختن است از بین مي‏رود.

تبعيد بايد در داخل حدود دولت اسلامی باشد و خارج از حدود آن تبعيد کردن درست 

نيست، زيرا آن اخراج از دار اسلام به دار کفر خواهد بود، و بهتر آن است که دولت امکنۀ 

خاصی را به حيث تبعيد گاه مقرر کند، ابو زناد مي‏گويد: تبعيد گاه مردم منطقه باضع 

در سرزمين حبشه بود که آن آخرين نقطه در تهامه يمن است، زيرا تبعيد عقوبت است 

و مناسب در آن اين است که عقوبت رنج آور باشد طوری که در آن زجر حاصل شود، 

از حسن و زهری در بارۀ تبعيد رهزنان روايت شده که تبعيد شان عبارت است از راندن 

آن‏ها از شهرها و قريه‏ها، و بايد گذاشته نشوند که در شهری مستقر شوند، يعنی دولت 

آنان را نمي‏گذارد که در شهری قرار گيرند بلکه از شهری به شهری ايشان را نقل مي‏دهد، 

ولی اين رأی آنان را مانند مسافران مي‏گرداند و نزديک تر به معنی تبعيد که يک عقوبت 

مي‏باشد آن است که بايد تبعيدگاه‏های وحشتناکی وجود داشته باشد که تبعيد به آن‏جا 

رنج آور باشد تا عقوبتی شود که زجر را افاده کند.

۵- هجران: هجران اين است که فرمانروا و حاکم مردم را فرمان دهد که تا يک مدت 

معينی با فلان شخص سخن نگويند، و دليل اين عقوبت آن است که با آن سه نفر که 

پذيرش توبۀ شان به تأخير گذاشته شده بود عملی کرده شد آنگاه که رسول‏الله مسلمانان 

را از سخن گفتن با آنان منع کرد که آن عقوبتی بر ايشان بود، عمر نيز مثل اين کار را عمل 

کرد، چون وی هنگامی صبيغ را با تازيانه زد و تبعيد کرد و معاقبه نمود مردم را نيز مأمور 
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کرد که با وی حرف نزنند، ولی اين عقوبت وقتی بکار برده مي‏شود که زاجر تمام شود 

يعنی با مردمی که نزدشان احساس وجود داشته باشد و معنی هجران مردم را با ايشان 

درک مي‏کنند، اما مردمی که احساس شان ضعيف شده باشد همچو عقوبتی آن‏ها را رنج 

نمي‏دهد لذا در برابر آنان بکار برده نمی‏شود.

۶- به دار کشيدن: اين عقوبت تنها در يک حالت بکار برده مي‏شود هنگامی که عقوبت 

نيز حکم کرده شود،  به دار کشيده شدن  آنگاه جايز است که بالايش  باشد  مجرم قتل 

بدليل اين قول او تعالی: )أن يقتلوا أو يصُلبوا( )اينکه به قتل رسانيده شوند يا بدار کشيده 

اينجا بمعنی »و او »است ‌اينکه به قتل رسانيده شوند و به دار کشيده  شوند( »أو« در 

اينکه تنها به دار کشيدن  شوند، ويا اين‏که بدون به دار کشيده شدن کشته شوند، ولی 

عقوبت باشد البته درست نيست، زيرا آن تعذيب است و پيامبر از تعذيب حيوانات نهی 

اين سخن شان که  اما  از باب اولی مي‏باشد،  انسان  از تعذيب  کرده است سپس نهی 

پيامبر شخص زنده‏ای را براي تعزير بدار کشيد البته سند آنرا نقل نکرده اند، و آيت صُلب 

آنرا بعد از قتل قرار داده است، و حکم شرعی در موردش آن است که با قتل يکجا کرده 

شود ويا تنها قتل بدون بدار کشيدن اجراء گردد، و در مورد جزای رهزنان هيچ کسی 

به اکتفا کردن به دار قول نکرده است، بنابر اين به دار کشيدن اشخاص زنده عقوبتی از 

عقوبات شرعی نيست بلکه به دار کشيده شدن تنها به کسی هست که کشته مي‏شود که 

بالای وی به قتل و دار کشيده شدن حکم مي‏گردد، لذا دار کشيدن همراه با قتل است و 

عقوبت دار کشيدن به همين وجه مي‏باشد.

۷- جريمه: جريمه عبارت از حکم کردن بالای مجرم به پرداختن مقداری مال به حيث 

ابن  از عمرو  نسائی در حديثی  ثابت است،  به سنت  آن  و  عقوبت در مقابل جرمش، 

شعيب از پدر و جدش روايت کرده و در آن آمده : گفت: يا رسول‏الله در بارۀ ميوه‏ها و 

آن‏چه از غلافش گرفته مي‏شود چه ميگوئی؟ گفت:

»من أخذ منه بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شئ و من احتمل ففيه غرامة 

مثليه و جَلدات نکال« و زاد نسائی فی آخر الحديث: »وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَنََ الْمِجَنِّ 

فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلداتُ نكََالٍ«  )مسند احمد و سنن النسائی(
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‌هرکه از آن در همان‏جا بخورد و ذخيره نکند بر وی چيزی نيست و هرکه با خود ببرد پس 

در آن دو چندان تاوان و تازيانه‏های عبرت انگيز است. و نسائی در آخر حديث افزوده : 

و آن‏چه به بهای سپر نرسد در آن تاوان دوچندان و تازيانه‏های عبرت انگيز است.

و از پيامبر روايت شده که گفت: 

»وكاتم الضالة عليه غير امتها و مثلها معها«

‌کسي‏که گمشده را ]بعد از يافتن[ پنهان مي‏کند بالای وی قيمت آن و مثل قيمتش همراه 

آن تاوان لازم مي‏شود.

هکذا تعزير مانع زکات به گرفتن نصف مالش ]ثابت است[ . اينها همه دلالت مي‏کند که 

پيامبر به عقوبت جريمه مالی در تعزير امر کرده است، و چون‏که حد معينی در آن وارد 

نشده لذا تا وقتی خليفه مقدار معينی را در آن بر نگزيده است اندازه اش به رأی خليفه 

يا قاضی گذاشته مي‏شود، و هرگاه مجرم از پرداخت جريمه عاجز ماند آيا به مقدار آن 

حبس کرده شود ويا اينکه عفو صورت مي‏گيرد؟ جواب اين پرسش آن است که هرگاه 

به عقوبت معينی حکم کرده شد درست نيست که بجای آن عقوبت ديگری اجراء شود، 

زيرا واجب است که حکم قاضی همان‏گونه که بدان نطق کرده تطبيق شود، بناءً بجای 

جريمه مالی حبس کرده نمی‏شود و هکذا عفو هم صورت نمي‏گيرد، زيرا عفو کردن 

از لغو کردن حکم قاضی است و هنگامی قاضی به چيزی حکم کرد الغای آن درست 

نيست، و بهتر در اين حالت يعنی حالت عاجز ماندن مجرم از پرداخت جريمه بهتر آن 

است که از مال ظاهرش وقتی پيداشد گرفته شود، و اگر پيدا نشد انتظار کشيده شود تا 

نزدش مالی موجود گردد و آنگاه از جانب دولت گرفته شود.

۸- تلف کردن مال: تلف کردن مال به هلاک ساختن کامل مال طوری که ديگر از آن نفع 

گرفته نشود صورت مي‏گيرد چنان‏چه پيامبر به بت های نصب شده در کعبه این عمل 

راانجام داد و امر نمود آن‏ها را درهم شکستند و نا بود کردند، و آن‏گونه که مسلمانان 

هنگام نازل شدن حرمت شراب کردند که آن‏چه نزد شان از خم های شراب وجود داشت 

همه را ريختند و خم هايش را نيز شکستند، و روايت شده که پيامبر به ريختن شراب و 

شکستن خم‏ها امر کرد، و بر اين کار صحابه نيز عمل مي‏کردند، و روايت شده که عمر 
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شير مخلوط را فرو ريخت.

۹- تغيير در خود مال: که آن به تغيير آوردن در شکل يا صفتش مي‏باشد، از پيامبر روايت 

شده که: »وی از شکستن پول رائج در ميان مسلمانان مثل درهم و دينار نهی کرد مگر 

هنگامی که در آن عيبی باشد و هرگاه در آن عيبی باشد شکستانده مي‏شود« يعنی پيامبر 

از شکستاندن پاره‏های پول نقره‏ای و طلائی نهی کرد مگر هنگامی که مغشوش باشد که 

آنگاه به شکستن و درهم کوبيدنش از روی عقوبت بر فريب کار حکم کرده مي‏شود. 

و پيامبر سر بت‏ها را قطع نمود و آن مانند درخت گرديد. پس اگر مال شکل حرام رابه 

خودگیرد آنگاه مال موصوف به شکلی تغيیر داده مي‏شود که حرمت زایل شود؛ علاوه 

براین که حاکم، عامل شکل حرام را طوریکه مناسب می بیند جزامی‏دهد.

۱۰- تهديد صادقانه: یعنی خطاکار هشدار داده شود که درصورت ارتکاب خطا جزا داده 

خواهدشد، دليلش اين است که از پيامبر روايت شده که فرمودند:

»رحم الله امرءاً علق سوطه بحيث يراه أهله«

‌خدا مردی را رحم کند که تازيانۀ خود را در جائی آويزان می نمايد که اعضای خانواده 

اش آنرا می بينند.

۱۱- نصيحت: قاضی مجرم را با ترسانيدن از عذاب الله نصيحت کند، و دليل بر اين 

قول او تعالی است: 

﴾ )النساء:34( تِ تخََافُونَ نشُُوزهَُنَّ فَعِظوُهُنَّ ﴿وَاللَّ

‌و زنانی که از مخالفت و نافرمانی شان بيم‏ناک هستید اول آن‏ها را نصيحت کنيد.

۱۲- وضع تحریم: آن عبارت از این است که بالای گنه‏کار ازبرخی حقوق مالی تحریم 

وضع گردد، مانند محروم کردن زن ناشزه ازنفقه، محروم کردن قاتل ازمتاع مقتول ومحروم 

نمودن ازسهم شخص دراموال ملکیت عامه.

 ۱۳- عقوبت توبيخ: که آن عبارت است از توهين مجرم به زبان است. توبيخ به سنت 

ثابت است، ابو ذر روايت کرده که وی مردی را دشنام داده او را به مادرش طعنه داد 

پيامبر گفت:

هِ؟ إنَِّكَ امرُؤٌ فيكَ جاهِليَّة« ) متفق علیه( تهَُ بأمِّ »يا أبا ذَرّ، أعَيَّ
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ای ابوذر او را به مادرش طعنه دادی؟ در تو هنوز خصلت های جاهلی وجود دارد.

 غلام عبد الرحمن ابن عوف باوی نزد رسول‏الله خصومت کرد، عبد الرحمن قهر شده 

غلام را به اين قول دشنام داد که ای پسر زن سياه، آنگاه پيامبر از اين گفته بسيار زياد قهر 

شد و دست خود را بالا نموده گفت: 

»ليس لابن بيضاء علی ابن سوداء سلطان إلا بالحق«

‌هيچ فرزند زن سفيدی بالای فرزند زن سياهی هيچ‏گونه سلطه‏ای ندارد مگر به حق.

عبد الرحمن ابن عوف سخت خجالت شد و اظهار ذلت کرده روی خود را به خاک 

گذاشت وازغلام خواست تابه رویش پای بگذارد و پايمال کند تا آنکه راضی شود، و 

روايت شده که پيامبر آن دو مرد را که از فرمانش مخالفت کردند ـ آنگاه که از نوشيدن از 

آب چاه قبل از رسيدن خودش به آن نهی کرده بود ـ دشنام داد. اين‏ها همه دلالت مي‏کند 

که توبيخ و دشنام از جملۀ عقوبات در تعزير مي‏باشد، صحابه به آن عمل مي‏کردند، 

چنان‏چه از عمر روايت است که وی عباده ابن صامت را به اين سخن توبيخ کرد که 

برايش گفت:) ای احمق(.

بنابر آن برای قاضی جايز است که مجرم را توبيخ کند. توبیخ قاضی، دشنام بحساب 

نمي‏آيد، بلکه آن عقوبتی مي‏باشد که قاضی بر مجرم تطبيق مي‏کند. برای عقوبت توبيخ 

لفظ مشخصی وجود ندارد؛ بلکه هر لفظی که از قبيل توبيخ شمرده مي‏شود استعمال آن 

از جانب قاضی و حاکم درست است البته به استثنای الفاظی که از قبيل قذََف شمرده 

به صورت عموم نهی وارد شده  از قذََف  نيست زيرا  آن‏ها جايز  مي‏شوند که استعمال 

است و عموم آن حاکم و غيره را شامل مي‏باشد.

۱۴- عقوبت تشهير: تشهير به کسي‏که عقوبت بر وی تطبيق مي‏شود برای آن است که 

اعتماد مردم از وی سلب شود، و آن عبارت است از آگاه ساختن مردم از جرم مجرم و 

بر حذر داشتن شان از وی و رسوا کردنش نزد عامه، و دليل بر عقوبت تشهير اين قول 

او تعالی است:

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن﴾ )النور:۲(



192نظام عقوبات دولت خلافت

‌وبايد هنگام عذاب آن دو گروهی از مؤمنين حاضر بوده آنرا مشاهده کنند.

هنگام  بودن  در حاضر  که  است؛ چرا  دو  آن  کردن  مذکور( رسوی  )درآیة  چون هدف 

آن‏ها مي‏باشد، و در سنت هم  به  توبيخ و رسوائی  تازيانه، سرزنش،  به  مجازات شان 

چيزی وارد شده که بر عقوبت تشهير دلالت مي‏کند، بخاری از ابو حميد ساعدی روايت 

کرده که گفت: پيامبر مردی را از بنی اسد که برايش ابن الاتبيه گفته مي‏شد بر صدقه 

مقرر کرد، هنگامی از وظيفه بر گشت گفت: اين برای شماست و اين هم برای من تحفه 

داده شده، آنگاه پيامبر بر منبر ايستاد ـ سفيان در روايت خودش گفته: آنگاه بر منبر بالا 

رفت ـ و حمد خدا را بجای آورد و او را ستايش کرد، سپس گفت:

»ما بالُ العامِلِ نبعثُهُ فيأتْي فيقول: هذا لكَم وهذا لي، فهلاّ جلسَ في بيت أبيهِ 

يومَ  به  إلا جاءَ  يأتي بشيءٍ  بيده لا  والذي نفسي  أم لا؟  له  أيُهدَى  فينظُرُ  ه  وأمِّ

القيامةِ يحمله على رقبتِهِ، إن كان بعيراً له رُغاء، أو بقرةً لها خُوار أو شاةً تيَْعَر ـ ثم 

رفعَ يديهِ حتى رأينا عفْرتي إِبطَيه ـ ألا هل بَلَّغتُ؟ ثلاثاً« )متفق علیه(

‌چرا عامل هنگامی ما روانش مي‏کنيم و بر مي‏گردد مي‏گويد: اين از شماست و اين از 

من، پس چرا در خانۀ پدر و مادر خود ننشست تا مي‏ديد که آيا برايش تحفه داده مي‏شود 

ياخر ، قسم به خدائی که جان محمد بدست اوست هيچ چيزی را ]از آن به خود[ نمی 

آورد مگر اينکه آنرا در روز قيامت حمل کنان بر دوش خود حاضر مي‏کند، اگر اشتر يا 

گاو ويا گوسفند باشد آواز کنان مي‏آيد، سپس هردو دست خود را بلند کرد که سفيدی 

زير های بغلش را ديديم و گفت: آيا ابلاغ کردم؟ سه بار تکرار کرد.

داده که هرکه  پيامبر در حدیث مذکور خبر  این است که  اين حديث  به  وجه استدلال 

بااستفاده ازموقف والی بودن، از اموال عامه بگيرد ویا تحفه را قبول کند، خداوند در 

روز قيامت او را با رسوا کردنش معاقبه خواهد کرد، چون وی مالی را که گرفته حمل 

کنان بدوشش حاضر مي‏کند که اگر اشتر يا گاو ويا گوسفند بود آواز و فرياد هم مي‏کند، 

که اين البته به معنی رسوا سازی واليان در نزد عامه در آن اجتماع عظيم مي‏باشد.پس 

تشهير از جملة اسالیبی است که الله به آن عذاب مي‏کند البته نصی وارد نشده که آنرا 

مخصوص عذاب الله قرارداده باشد آن‏گونه که در عذاب به آتش وارد شده است )که 
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عذاب به آتش ویژۀ الله می‏باشد نه ازمخلوق(.

پس حدیث فوق دلالت مي‏کند که برای حاکم جايز است که مجرم را به تشهير کردنش 

مجازات کند. لذا حديث بر جواز تعزير به اسلوب تشهير دليل مي‏شود، صحابه هم بدان 

عمل مي‏کردند و به تشهير تعزير مي‏نمودند از عمر ابن خطاب نقل شده که وی شاهد 

دروغگو را تشهير مي‏کرد و او را مي‏گردانيد، و از قاضيان مشهور نيز نقل شده که آنان 

به تشهير حکم مي‏کردند، چنان‏چه قاضی شريح نيز به تشهير حکم مي‏کرد و اين قاضی 

شريح در زمان عمر ابن خطاب و علی ابن ابی طالب رضی‏الله عنه قاضی بود وازجملۀ 

قاضيان مشهور مي‏باشد.

اين بود انواع عقوبت های تعزيری که از شرع بر جواز اين‏که حاکم به آن معاقبه کند دليل 

وارد شده است. برای حاکم جایز نیست به عقوباتی دیگری غیر از عقوبت‏های متذکره 

مجازات کند اگر چه نصی از شارع در نهی از آن وارد نشده باشد، زيرا عقوبت عمل 

است پس موجودِیت )خون‏بها( دليل بر جوازش ضروری مي‏باشد. گفته نشود که برای 

منع حاکم از معاقبه کردن به هر عقوبتی معين، نیازبه دليل است، اين‏گونه گفته نشود 

زيرا اصل، عدم عقوبت است.

بناءً اجرای عقوبت به هر عقوبت معينی است که به دليل محتاج مي‏باشد. اما اين‏که 

انسان و عدم  البته بدان جهت است که دليل عام بر کرامت  اصل عدم عقوبت است 

رسانيدن اذيت به وی دلالت نموده است، لذا واقع کردن عقوبت معينی بر وی به دليلی 

محتاج است که واقع کردن آنرا جواز بدهد، پس تا وقتی دليلی بر جواز هر عقوبتی به 

طور مشخص وجود نداشته باشد واقع کردنش جايز نمی‏باشد.

گفته نشود که تعزير بدون هيچ قيدی به حاکم واگذار شده است پس او مي‏تواند که هر 

عقوبت را که مناسب ديد بدان معاقبه کند، اين‏گون گفته نشود، زيرا صلاحیتی که به 

حاکم داده شده است تنها تعیین مقدار عقوبت است نه غير آن، در عقوبت خود شارع 

مداخله کرده انواعش را تعيين کرده است، يعنی انواع عقوباتی را که بدان بايد معاقبه 

صورت گيرد تعيين نموده است، لذا قاضی به همين عقوبات مقيد و محصور مي‏باشد، 

يعنی اين‏که شارع انواع عقوبات را بيان کرده قاضی را به آن‏ها مقيد نموده برايش جايز 

نيست که به غير آن‏ها معاقبه کند ولی اين را مي‏تواند که از ميان آن‏ها هر کدام را زاجر 
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می بيند اختيار کند.

بنابرآن هنگام انفاذ عقوبت تعزير، تقید براحکام شرعی بالای حاکم واجب است، پس 

که  ازهمین‏جاست  است.  کرده  می‏تواندکه شارع حکم  کارگرفته  عقوباتی  ازهمان  تنها 

برای حاکم جایز نیست که ازعقوبت مصادره استفاده نماید؛ زيرا نصی شرعی بر جواز 

معاقبه به آن وارد نشده است.گفته نشود که مصادره مثل جريمۀ مالی عقوبت مالی بوده 

ديگر و جريمه چيز  زيرا مصادره چيز  نشود،  اين‏گونه گفته  از جنس جريمه مي‏باشد، 

ديگر است، چراکه جريمه پرداخت مال به عنوان جزادر برابر جرم می‏باشد،و مصادره 

گرفتن عين مالی است که سبب ارتکاب جرم شده است، لذا هردوفرق می‏کند، و نيز 

نص شرعی البته نص بر عقوبات مالی نيست تا گفته شود که اين هم عقوبت مالی بوده 

تحت نص شرع داخل مي‏باشد، بلکه تنها بر جريمه و بر تغيير مال و بر تلف کردن مال 

تنصيص کرده و بر مصادره تنصيص نکرده است لذا در حدود نص توقف صورت گرفته 

قياس کرده نمی‏شود.  آن  بر  ديگری  قياس چيز  برای  بخاطر عدم وجود علت صالحه 

علاوه بر آن مصادره عبارت از سلب کردن ملکيت مال از مالکش به جبرو داخل کردنش 

در ملک دولت بدون سببی از اسباب تمليک شرعی مي‏باشد که آن جايز نيست.

وقایعی از تعزير و عقوبت‏های تبنی شده به آن‏ها

تعزير عبارت از عقوبت در برابر گناهی است که در آن حد ويا کفاره‏ای نباشد، يعنی 

آن جزاهائی در مقابل گناهانی است که شرع برای آن‏ها جزای مشخصی تعيين نکرده 

است، و شارع، صلاحیت تعیین جزای اين‏گونه معاصی را به قاضی داده تا وی به حيث 

نائب خليفه در قضاء پيرامون جرم نظر افگند، يعنی آن‏را در قدم اول به خليفه و در قدم 

دوم به قاضی گذاشته است، از اين جهت فقهاء را مي‏یابيم که در احکام عقوبات تفصيل 

نموده اند، اجتهاد کرده اند،آراء و نظريات متعددی را تدوين نموده اند؛ ولی درپیرامون 

اند، چون تعزیر مفوض به  تعزير بر ابحاث عامه اکتفا کرده و در تفصيلات فرو نرفته 

قاضی است تا در برابر حوادثی که نزدش برده مي‏شود خود او تصمیم بگیرد و عقوباتی 

وضع نمايد. البته آن حوادثی مي‏باشد نو پيدا و گوناگون، بلکه گاهی متبائن و متضاد 

مي‏باشد، بناءً وضع قوانین برای آن‏ها بسا اوقات جامع ومانع تمام شده نمی‏تواند.

واقعيت اين است که محول نمودن تعزير برای قاضی، بر حوادث بيش‏تر تطابق دارد؛ 



نظام عقوبات دولت خلافت 195

قاضی،  به  تعزیر  ودادن صلاحیت  می‏کند،  فرق  ازهم  اوضاع  اختلاف  با  زيرا حوادث 

کمک و همکاری به اوست؛ تا از دید عقوبت در اسلوب اجتهاد و از حيث فهم وقائع در 

عرصۀ ابتکار سير نمايد، بناءً گذاشتن کار به خود قاضی عين حکمت و صواب مي‏باشد 

ولی تعامل فوق الذکر، زمانی عملی شده می‏تواند که قاضيان به شريعت حکم کنند و 

آنان به همين گونه مدتی به پيش رفتند تا آن‏جا که نزدشان تجربه پيدا شد و مَلکۀ قضائی 

يا لااقل ملکۀ فقهی رابدست آورده بودند.

اما قاضيان امروز در قرن چهاردهم هجری سال ۱۳۸۵هـ و اوائل نیمة دوم قرن بيستم 

در  را  فقه غربی  احکام  بدين‏سو  قرن  از نصف  بيش‏تر  مدتی  از  ميلادی سال ۱۹۶۵م 

بعيد  شرع  احکام  و  آنان  ميان  فاصله  زيرا  مي‏کنند،  تطبيق  مسلمانان  بالای  عقوبات 

کرسی  که  کسانی  ميان  در  خصوصاً  است،  شده  ضعيف  نزدشان  آن  تصور  و  گرديده 

قضاء را اشغال مي‏کنند کسی نيست که تطبيق احکام شرع را در عقوبات تمرين کرده 

باشد، بلکه در ميان شان کسی نيست که به تحقيق و فراگیری آن همت گمارده باشد مگر 

تعداد اندکی، آن‏هم فراگیری نظری به حيث معلومات نه فراگیری عملی به حيث قوانين 

و احکام؛ بنابر آن تفویض تعزير بطور کلی برای اين‏گونه قاضيان، دور از حکمت است؛ 

زيرا در آن‏صورت، تعزیر برای کسانی تفویض مي‏شود که در باب عقوبات از شريعت 

آگاه نيستند، بلکه از آگاهان شرائع کفری درباب عقوبات مي‏باشند.

قضات  بشمول  متعلمين  بالای  و  عموماً  مسلمانان  ذوق  بالای  اين‏که  آن  از  بالاتر 

خصوصاً آن‏چه طغيان نموده که بالای جامعه طغيان کرده است که آن تحسین وتقبیح 

عقلی می‏باشد، به این ترتیب بسياری مردم به سهولت ذوق شرعی را رها کرده اند، و 

چنان گرديده اند که عقوبت بدار کشيدن را )العیاذبالله( وحشی گری گمان می‏کند و 

بريدن دست را عمل غير انسانی می‏دانند، و ميخ‏ها را در آتش گرم کردن و بدان چشمها 

را داغ نمودن را يک عمل جاهلانه گمان می‏کند؛ بناءً تفویض تشخيص و تعيين مقدار 

عقوبات برای ارباب اين‏گونه ذوقها دور از صواب است.

ثابت  آنرا  زشتی  ونهایت  فظاعت  واقعيت‏ها  که  دارد  وجود  شنیعی  جرائم  هم‏چنان  و 

نموده است و عقوبت بسيار شديد در برابراین جرایم، زاجر و مانع تمام می‏شود. پس 

اگرحکم اين‏گونه جرائم به اين قاضيان گذاشته شود در حالي‏که آنان سياست را نه نظري 
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و  امور و سلطه،  اند ونه عملی در بدست گرفتن زمام  در محاسبه حکام تمرين کرده 

قضائی راهم که متولی شده اند سلطه نيست، بناءً آنان گاهی حکم به عقوبات شديده را 

که البته در حصول زجر ضروری مي‏باشد بيش از اندازه فکر مي‏کنند، مثلاً گاهی حکم 

به تازيانه و ده سال حبس را بالای کسي‏که دعوت قومی و نژادی را پيش مي‏برد بيش از 

اندازه مي‏دانند، وگاهی حکم به قتل و اعدام را بالای کسي‏که حزبی سياسی بر اساس 

نژادی تشکيل مي‏دهد بيش از اندازه می پندارند، لذا عقوبت های غير زاجره را تطبيق 

می‏کنند‏ که بر اين جرائم نهايت بزرگ و شنيع باعث تشويق مي‏گردد.

بنابر آن حمايت از کيان امت تقاضا مي‏کند که تعيين مقدار اين‏گونه عقوبات به همچو 

قاضيان گذاشته نشود، لذا ضرور است که خليفه عقوبت های مشخصی برای حوادث 

نزد  ذوقها  و  مفاهيم  که  آنگاه  تا  برگزيند  زمان  از  مدتی  برای  تعزير  حوادث  از  معينی 

جمهور مسلمانان درست شود.

ليکن هنگامی عقوبات مشخصی برای وقائع معينی از تعزير تبنی مي‏شود بايد بدانند 

که اين عقوبات مانند عقوبت های حدود و قصاص نيست که با اختلاف مردم مختلف 

نشود، بلکه عقوباتی اند که در طبيعت شان است که به اختلاف مردم مختلف شوند، و 

شرع آمده تصريح کرده که آن‏ها با اختلاف مردم مختلف مي‏شوند، از عايشه رضی الله 

عنها روايت است که پيامبر گفت:

»أقَِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَاَتِهِمْ الِإ الحُدُودَ« )سنن ابی داود(

از خطاهای صاحبان شرف و عزت درگذريد مگر در حدود.

و در بارۀ انصار وی صلی الله علیه وسلم گفت:

»أقبلوا من مُحصن و تجاوزوا عن مسيئهم« )صحیح البخاری(

از نيکوکار شان بپذيريد و از گنه‏کار شان گذشت کنيد

وتقوی  طاعت  به  که  کسانی  ويا  نيستند  معروف  معاصی  ارتکاب  به  که  کسانی  يعنی 

معروف اند به سبک ترين عقوبات معاقبه مي‏شوند. و زهری از قبيصه ابن ذؤيب روايت 

کرده که پيامبرگفت:
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»من شرب الخمر فاجَلدوه فان عاد فاجَلدوه فان عاد فی الثالثة أو الرابعة فاقتلوه« 

)مسند احمد(

‌هرکه شراب نوشيد تازيانه اش زنيد، اگر بار ديگر برگشت تازيانه اش زنيد، سپس اگر در 

بار سوم ـ يا گفت: بار چهارم ـ برگشت او را بقتل برسانيد.

و ابوهريره از پيامبرروايت نموده که وی در مورد دزد گفت:

»اذا سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله«

‌هرگاه دزدی کرد دستش را قطع کنيد سپس اگر بار ديگر دزدی کرد پايش را قطع کنيد.

بنام  ايشان  که  مي‏گردد  تکرار  شان  نزد  از  جرم  کساني‎که  که  است  معنی  بدان  اين  و 

روشن  اينجا  از  يابد.  می  تشديد  آنان  بر  عقوبت  مي‏شوند  ياد  جرمی  سابقه  دارندگان 

مي‏شود که مشخص کردن عقوبت معین درتعزير که نه از آن زیادشود و نه کم درست 

نیست، بلکه ضرور است که حد اعلای آن تعيين شود که قاضی از آن فراتر نرود. سپس 

پايين تر آن به خود قاضی گذاشته شود تا آنرا بر حسب اشخاص و بر حسب گناهان 

تعيين نمايد، و بالای کسانی که مکرراً مرتکب جرم مي‏شوند و کسانی که گناهان بزرگ 

آن‏چه  مقدار  به  ديگران  بالای  و  کند  تطبيق  را  عقوبت  ترين  بالا  می‏شوند،  مرتکب  را 

اشخاص مستحق مي‏باشند و به مقدار آن‏چه جرائم تقاضا مي‏کند پايين ترش را اجراء 

کند.

بناءً سزاوار آن است که صلاحیت تعیین مقدار معلوم در تعزیر به قاضی داده شود وفقط 

بالاترین حدش تعیین گردد. سوالی که مطرح مي‏شود اين است که آيا حد ادنی هم ذکر 

ندارد؛ زيرا  به شکل عام مفهومی  ادنی  این است که ذکر کردن حد  مي‏شود؟ جوابش 

گاهی قاضی در جرمی که عقوبت آن سه سال حبس است می بيند که شخص متهم به 

آن از پرهيزگاران نيکو سيرت است، و وقوع اين جرم از وی از قبيل لغزش، مجاز بوده 

بناءً بهتر آن است که حد ادنی ذکر  است؛ لذا تنها به توبيخ و سرزنش اکتفا می‏شود، 

نشود. مگر جرائمی هم وجود دارد که در برابر آن‏ها ترحم نيست، الله سبحانه وتعالی 

در بارۀ عقوبت زنا گفته: 

﴿وَلَ تأَخُْذْكُمْ بِهِمَ رَأفَْةٌ فِ دِينِ اللَّهِ﴾ )النور:۲(
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‌در اجرای حکم دين الله بر آن دو شما را شفقت نگيرد.

ولی در عقوبت سِقتَ اين را نگفته، پس جرائمی هم وجود دارد که در آن‏ها ترحم و 

شفقت درست نيست، بنابر آن از بيم آنکه مبادا قاضی جرائم مذبور را نشناسد و ترحم او 

را دامن‏گير شود علی الخصوص با پرهيزگاران نيکوسيرت. لذا بهتر است که در بعضی 

از جرائم حد ادنای عقوبت قصداً مشخص گردد تا این که جزا در آن جرم بالذات مانع 

مجرم و زاجر برای مردم شود.

ولی با وجود بهتر بودن تبنی عقوبات مشخص برای وقایعی معين در تعزير، در تفصيلات 

تبنی درکارنیست، يعنی در مسائل و فروع تبنی نمی‏شود، بلکه به خطوط بر جسته ]و 

بشکل قواعدکلی[ تبنی مي‏شود، زيرا وقایع جديد به ميان مي‏آيد و شاخه‏ها پيدا مي‏کند 

پس اگر حکم تبنی شده، خط بر جسته نباشد آن وقایع جديده و آن شاخه‏ها و فروع را 

شامل نمی گردد و تبنی قاصر بوده قاضی را مجبور مي‏سازد که خودش عقوبت وضع 

کند، و آنگاه به سبب بعيد بودن از وضع عقوبت زاجره مي‏تواند که خرابی به ميان آيد، 

به حيث راهکارهای برجسته ]وقواعدکلي[ قاضی را  تبنی شده  و هم‏چنان عدم وقایع 

از اجتهاد دور مي‏سازد، زيرا اجتهاد عبارت است از بذل مساعی در فهم نص، و نص 

غیر مشرح و کوتاه، در فهم و تطبيقش بر وقایع، به بذل مساعی احتیاجی ندارد، بنابر 

آن ضرور است که عقوبات تبنی شده، در خطوط عريضه و به طور کلی تبنی شود و نه 

در مسائل فروعات.

انواع وقایع تعزير

منحصر ساختن وقایع تعزيری در انواع معينی بسا مشکل است، زيرا گناهان دارای انواع 

بسيار و شعبات مختلف است، سپس تجدد وقایع زنده‏گی جرائمی را که واقع مي‏شود 

بيش‏تر مي‏سازد و آن جرائمی است که قبلاً معروف نبود، از اين وجه حصر انواع جرائم 

نيز مشکل گرديده است، ليکن چون تعزير مقابل حدود است و غالباً در آن‏چه صورت 

مي‏گيرد که در آن عقوبتی مشخص از نوع حد معين برايش ذکر نشده است، بناءً بهتر آن 

است که در وضع عقوبات بر وقایع به سراغ همان انواع بروند که از جنس آن‏ها حدود 

آمده است سپس به آن‏چه که داخل کردنش در تحت آن به نوعی امکان پذير است و در 
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غير آن تفویضش به قاضيان بهتر است. بنابر اين وقایع تعزيری که عقوبات معينی براي 

شان تبنی شده است مي‏تواند در هفت نوع خلاصه شود:

۱- تجاوز بر آبرو.

۲- تجاوز بر کرامت.

۳- انجام کاری که عقل را ضرر مي‏رساند.

۴- تجاوز بر اموال.

۵- اخلال در امنيت.

۶- تعرض بر سلامتی دولت.

۷- دست زدن به کاری که با دين بر خورد و تصادم کند.

تجاوز بر آبرو

اعمال منافی حياء

راهکارهای وسیع راجع به تجاوز به آبرو را درامورآتی می‏توان خلاصه کرد:

۱- اگرشخصی بخواهد با زن يا دختری زنا کند ويا با بچه‏ای لواطت نمايد ولی او را 

موانعی از ارتکاب آن منع کند و اگر موانع نمی بود جرم را مرتکب مي‏شد وی با سه سال 

حبس و تازيانه و تبعيد مجازات مي‏شود، و اگر مجنی عليه زير دستش باشد مثل اين‏که 

يا خادمش باشد ويا مؤظف يا مؤظفه نزدش باشد ويا امثال آن آنگاه بالايش سخت ترین 

عقوبت اجراء مي‏شود و زن يا پسری که اين جنايت با وی صورت گرفته اگر بدون اجبار 

آنرا پذيرفته بود وی نيزبه عين جزا مجازات مي‏شود.

۲- اگرشخصی، زن يا دختری را به مال يا ازدواج کردن با وی ويا به چیزی دیگری فريب 

داد و با وی مثل شوهران معاشرت نموده هر آن کار را باوی کر دکه شوهر باهمسر خود 

مي‏کند به استثنای جماع ،تاچهار سال زندان مجازات کرده مي‏شود، وهرکه اين‏کار را 

بامحرم خود کرد اگرچه بدون فريب واغوا هم باشد تا ده سال زندانی و تازيانه وتبعيد 

باشد مورد عين مجازات قرار  او پاسخ مثبت داده  به  اگر  نيز  مجازات مي‏شود، و زن 

مي‏گيرد.

وهرکه از زن يامردی اموری را بخواهدکه خلاف آداب باشد، يا بالای يکی از آن دوکاری 
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راعرضه کند که منافی حياء باشد ويا کلامی را به آنان خطاب کند که مخل حشمت و 

عزت باشد وی از شش الی دو سال به حبس مجازات مي‏شود، و اگر جانب مطلوب 

منه طلب را قبول کرد وی نيز به عين عقوبت مجازات کرده مي‏شود.

و  إعمال خشونت  با  يا  فريب  و  بانیرنگ  يا پسری  کردن دختر  اغواء  به  ۳- هرکسی‏که 

تهديد يا مصرف کردن پول وغير ذلک دست زد، تاسه سال حبس و زدن تازيانه مجازات 

مي‏شود و شخصی که اغواء شده چه زن باشد چه مرد به عين عقوبت مجازات کرده 

مي‏شود.

به  ـ  باشد و چه زن  از يک شخص را ـ چه مرد  ۴- هرکسی‏که شخصی را ويا بيش‏تر 

فجور و فساد، يا به زمینه سازی این عمل به وی ويا به همکاری کردن او در ارتکاب 

عمل مذبور تشويق و ترغيب کند، تا دوسال به حبس مجازات مي‏شود، و شخصی که 

به فجور ترغيب کرده شده اگر ترغيب را پذيرفت باشد به عين عقوبت مجازات کرده 

مي‏شود.

۵- هرکسي‏که به شخصی ديگری هريکی از زنا و لواطت را به هر وسيله و اسلوبی ـ 

خود يا توسط غير- آسان بسازد، تا پنج سال به حبس و به تازيانه مجازات مي‏شود، و 

اگر شخص موصوف شوهر يا محرم باشد عقوبتش دو چندان يعنی تا ده سال مي‏باشد.

۶- هرکسی‏که در خانۀ خود زن بيگانه را جا دهد و يا زن، مرد بيگانه را جا دهد او فوراً 

منع کرده می‏شود و از شش ماه الی يک سال حبس کرده مي‏شود.

۷- هرگاه دو شخص در حالت نا مطلوبی که منافی حشمت و حياء است ديده شوند و 

جماع بالای شان ثابت نشود به حبس تا چهار سال مجازات مي‏شوند.

۸- هرکسی‏که با دختر يا پسری توسط عمليۀ تخدير وتنويم ]در خواب فرو بردن[ شوخی 

و عبث کاری نمود ليکن به حد جماع نرسيد به زندان تا چهار سال جزاداده مي‏شود، 

و هرکه اين کار را با محرم خود کرد تا ده سال حبس مي‏شود و تازيانه زده مي‏شود و 

تبعيد مي‏گردد. و اگر بدون تخدير و تنويم صورت گرفته بود تا دو سال حبس مي‏شود 

و جانب مقابل هم اگر به متجاوز رضايت داده بود به عين عقوبت مجازات مي‏شود، 

يعنی دو سال زندانی مي‏شود.

۹- هرگاه زنی به قصد فحشاء به شکل مخل به آداب عامه در مکان آزاد يا شبيه آزاد که 
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ديدنش به مردم آسان باشد رقص کند،شخصی که به رقص نمودن باعث شده و خود 

رقاصه اگر به اختیار خود مرتکب این عمل شده بود، به زندان تا سه سال مجازات کرده 

مي‏شوند.

۱۰- هرگاه شخصی، به حرکات فريبنده که طبيعتاً مي‏تواند شهوت را بر انگيزد در امکنۀ 

عامه مثل راه، دوکان و هوتل و غير ذلک بپردازد، به زندان تا شش ماه مجازات مي‏شود 

زده  تازيانه  و  می‏يابد  افزايش  دوسال  تا  داد عقوبتش  انجام  تکراراً  را  کار  اين  و هرگاه 

مي‏شود.

۱۱- هرکسی‏که با حيوانی جماع کند به زندان تا پنج سال و به تازيانه و تبعيد مجازات 

کرده مي‏شود.

اختطاف:

به جبر  يا  به حيله  ـ  اناث  از  باشد چه  از جنس ذکور  ـ چه  را  ۱- هرکسی‏که شخصی 

اگر  آن‏صورت  در  نگردانيد،  بر  را  او  روز  در مدت سه  و  برد،  به جایی  کرده  اختطاف 

شخص اختطاف شده زن صاحب شوهر ويا پسر نا بالغ بود اختطاف کننده به زندان تا 

پنج سال مجازات مي‏شود. يکسان است که این عمل را به رضايت اختطاف شده انجام 

داده باشد و يا بدون رضايت آن، اگر شخص اختطاف شده مرد بالغ ويا زن و دختر بی 

شوهر بود به زندان تا سه سال مجازات مي‏شود، و اين در صورتی است که بالای شان 

به غصب ويا به هتک آبرو تجاوز نکرده باشد، ولی اگر تجاوز کرده بود و به بينة شرعيه 

ثابت نشد ليکن به شهادت طبيب يا قابله ثابت شد آنگاه به تازيانه و تبعيد و زندان تا 

پانزده سال مجازات مي‏شود. اما اگر اختطاف شده را بدون هيچ تعرضی در خلال سه 

روز بر گردانيد به زندان تا يکسال مجازات مي‏شود.

باوی اختطاف کند،اگر بدون رضای زن  ازدواج  يا دختری را برای  ۲- هرکسی‏که زنی 

بود به زندان تا پنج سال مجازات مي‏شود ؛ ولی اگر به رضامندی وی بود آنگاه ديده 

شود که اگر به عقد شرعی با وی ازدواج کرد تا شش ماه به جرم اختطاف حبس کرده 

مي‏شود و اگر با وی ازدواج نکرد تا يک سال حبس مي‏شود، و اين در صورتی است 

که با وی جماع نکرده باشد، ولی اگر با وی جماع کرده بود و آن به اقرار ويا شاهدان 

شرعی ثابت نشد بلکه به شهادت طبيب يا قابله ثابت شد آنگاه به حبس تا پانزده سال 
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مجازات مي‏شود.

کارهای خلاف ادب:

۱- هرکسی‏که با زنی سخنان شوخی آمیز و عاشقانه بگوید به حبس يک ماه مجازات 

مي‏شود. و هرگاه زنی به اين کار با مردی اقدام کند به عين عقوبت با افزودن ده تازيانه 

مجازات خواهد شد.

۲- هر مردی‏که با پوشيدن لباس زن، قیافۀ خودرا تغییرداده به مکان مخصوص زنان ويا 

به مکانی که دراوقات کار، دخول غير زنان در آن ممنوع است داخل شود، تاشش‏ماه به 

حبس مجازات مي‏شود.

ويا يک رسم  يا يک تصوير  را  قلمی  يا  زيبای چاپ شده  مواد  از  يکی  ۳- هرکسی‏که 

نمونه‏ای ويا هر چيز ديگری را که منجر به فساد اخلاقی مي‏شود چاپ کند يا بفروشد يا 

به قصد فروش يا توزيع نزد خود نگه‏دارد ويا عرضه نمايد به حبس تا شش ماه مجازات 

مي‏گردد.

۴- هرکسی‏که در جائی که عابرين می بينند به وضع خلاف مروت حمام کند و هرکه به 

هم‏چو وضع در محل عام ويا در جائی که اذن عام وجود دارد ظاهر شد به حبس تا شش 

ماه مجازات مي‏شود، و زنی که در محلی حمام کرد که ديدنش به مردان آسان بود وی 

نيز به عين عقوبت مجازات مي‏شود.

۵- هرکسی‏که که در محل عام ويا در ملاء عام کاری را انجام داد که منافی حياء بود، ويا 

آنکار را طوری انجام داد که کسانی که در محل عام قرار داشتند مي‏توانستند او را ببينند 

وی به حبس تا شش ماه مجازات مي‏شود.

۶- هر زنی‏که جایی از عورت خود البته غير از روی و کف دست‏هايش را ظاهر سازد 

با تازيانه زدن مجازات مي‏شود و اگر از آن دست نکشيد به حبس تا شش ماه مجازات 

مي‏شود.

۷- هر مردی‏که به لباس يا هيئت ويا حرکات غير طبيعی يا مخل به آداب ويا زن‏گونه 

ظاهر شد تازيانه زده مي‏شود و اگر منع نشد به حبس تا يک سال مجازات مي‏شود.

۸- هرکسی‏که در خانة کسی از سوراخی يا ازسوراخ دروازه ويا از امثال آن نظر افگند، به 

تازيانه و حبس تا شش ماه مجازات مي‏شود و اگر از بالای خانه يا از پايين آن نظر افگند 
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به تازيانه مجازات کرده مي‏شود.

افعال متعلق به ازدواج:

۱- هرکسی‏که ازدواجی مخالف شريعت کرد مثل اين‏که با زنی مجوسي ازدواج کرد، يا 

زن مسلمان با مرد کافر ازدواج نمود، يا مرد، زن پنجم گرفت، يا زن خود را که طلاق 

باین داده بود پس اورا به نکِاح خود درآورد، ویا امثال آنرا مرتکب شد در حالي‏که خودش 

ميدانست: )که این اعمال ناروا است(؛ به حبس تا ده سال مجازات مي‏شود و کسي‏که 

به عين عقوبت مجازات  نيز  يا شاهد مي‏باشد وی  اجراء مي‏‏کند وهمکار  را  اين عقد 

مي‏شود.

۲- هرکسی‏که عقد زواج را کاذبانه اجراء کند مثل اين‏که برای شخصی ديگر دختر خود 

را ]در حالي‏که دختری ندارد[ از روی دروغ و حيله گري به نکِاح دهد به حبس تا پنج 

سال مجازات مي‏شود.

۳- ه هرکسی‏که همسر خود را طلاق بائن دهد وبازهم باوی مانند شوهران زنده‏گی کند، 

به حبس تا پنج سال مجازات مي‏شود.

۴- هرکسی‏که باکسی نکِاح کند که بالايش موقتاً حرام است مثل خواهر خانمش و عمه 

و خاله وی در حالي‏که مسئله را ميدانست، به تازيانه و به حبس تا سه سال مجازات 

کرده مي‏شود.

تجاوز بر عزت و کرامت

مُذِمت، قدح و تحقير

فرق ميان مُذِمت، قدح و تحقير آن است که مُذِمت عبارت از نسبت دادن يک امر معين 

به شخصی است،گرچه در معرض شک و استفهام باشد، البته نسبت دادن امری که به 

شرف و کرامتش بر مي‏خورد ويا او را در معرض بدبينی و تحقير از جانب مردم قرار 

مي‏دهد؛ يکسان است که فعل ذکر شده جرم باشد يا نه. مثل اين‏که دروغگوئی را به وی 

نسبت دهد و بگويد که تو دروغگوی هستی، يا بگويد تو دزد هستی ويا امثال آن. قدح 

عبارت از هر آن چيزی است که به شرف و کرامت شخص تصادم مي‏کند بدون اين‏که 
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به وی چيزی معينی را نسبت دهد؛ مثل اين‏که بگويد: ای سقوط کرده! ای منحط! ای 

فرمایه! و يا امثال آن. تحقير عبارت است از هر دشنام و هر تمسخر و هر تعبير يا اشاره 

يا حرکت ويا رسمی که مي‏تواند تحقير و توهين شمرده شود. خطوط برجسته در اين 

امور سه گانه قرار ذيل خلاصه مي‏شود:

۱- هرکسی‏که ديگری را با نسبت دادن يک امر معين بسويش مُذِمت و نکوهش کرد به 

تازيانه و حبس از يک ماه تا ده سال مجازات کرده مي‏شود، ليکن اگر مدعی عليه امری 

را که بسوی شخص نسبت داده به بينة شرعيی ثابت نمود از روی قياس بر قذََف، در 

مقابل اين نکوهش مجازات کرده نمی‏شود.

تا دو سال  از يک‏ماه  تازيانه و حبس  به  از مردم  به يکی  ۲- در مقابل قدح وارد کردن 

مجازات مي‏شود، و برای قدح کننده اجازه داده نمی‏شود که با ثابت کردن حقيقت آن‏چه 

که بدان قدح وارد کرده است برائت خود را به ثبوت رساند.

۳- هرکسی‏که شخصی را به وسيله‏ای از وسائل تحقير و توهين کند به تازيانه و حبس تا 

شش ماه مجازات مي‏شود.

۴- مُذِمت و قدح وقتی مستوجب مجازات مي‏شود که به صورتی از صورت های ذيل 

واقع شود:

الف ـ مُذِمت و قدح روی بروی مشروط براین که قرارذیل واقع شود:

۱- در مجلس روبروی شخص مورد تجاوز قرارداده شده.

آنرا  که  باشد  ممکن  ـ  زياد  يا  باشد  کم  شان  تعداد  ـ  ديگری  اشخاص  جائيکه  در   -۲

بشنوند.

ب ـ مُذِمت و قدح غایبانه، شرطش آن است که در حالت يکجا شدن با اشخاص که همه 

يکجا باشند ويا جدا جدا واقع گردد؛ گرچه شخص مورد تجاوز از مجلس تجاوزگر و 

کسانی که باوی يکجا شده اند غائب باشد.

ج ـ مُذِمت و قدح کتبی، مشروط براین که قرار ذيل واقع شود:

۱- توسط هرآن‏چه که در ميان مردم اعلان و نشر مي‏شود يا آن‏چه که بالای گروهی از 

مردم توزيع مي‏شود از قبيل نوشته‏ها، يا رسم‏ها ويا تصويرهای استهزائی، ويا مسوده‏های 

رسم‏ها )يعنی رسم‏ها قبل تزئين و ويرايش(.
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۲- توسط آن‏چه که بسوی شخص معتدی عليه از قبيل نامه‏های سرگشاده و کارت های 

پستی ارسال مي‏گردد.

د ـ مُذِمت و قدح توسط مطبوعاتو مشروط براین که قرار ذيل واقع شود:

۱- توسط جرائد و نشريه‏های روز مره ويا موقت.

۲- به هر نوعی از انواع مطبوعات از قبيل کتاب‏ها و نشرات و غير ذلک.

۵- تحقير وقتی مستوجب مجازات مي‏شود که به يکی از صورت های ذيل واقع شود:

أـ در محل عام، يا در مکانی که برای عام مردم اجازه ورود در آن‏جا باشد، ويا در معرض 

ديدن مردم واقع شود ويا به سبب خطأ کردن فاعل کسی آنرا مشاهده کرد که در فعل 

دخلی ندارد.

ب ـ سخن يا فرياد، يکسان است که بلند و آشکار گفته شده باشد ويا به وسائل نقل داده 

شده باشد به قسمی که در هر دو حالت آنرا کسی بشنود که در فعل دخلی و ربطی ندارد.

ج ـ نوشته‏ها، رسم‏ها، تصويرهای دستی و برقی، فلم‏ها، منظرهای زيبا و تصاوير مختلف 

هرگاه در محل عام يا در مکان مباح برای جمهور ويا در معرض ديدن مردم عرضه گردد 

يا فروخته شود يا برای فروش تقدیم کرده شود ويا به يک شخص ويا به بيش‏تر از يک 

شخص توزيع کرده شود.

د ـ هرگاه در فاکس يا تماس تيلفونی به ميان آيد اگرچه تيلفون اتوماتيک باشد، هم‏چنان 

اگر در مکتوب سر گشاده يا در کارت داک واقع شده باشد.

۶- شائعات دروغين که به افراد يابه گروه‏ها، ويا به شرکت‏ها ضرر مي‏کند ويا به اعتبار و 

شهرت شان لطمه وارد مي‏کند از جمله قدح و مُذِمت شمرده مي‏شود و هرکه به ترويج و 

نشر اين شائعات می پردازد به حبس از يک هفته تا دوسال مجازات مي‏شود.

۷- ادعا علیه شخصی مبنی براین که وی فلان سخن را گفته ويا فلان عمل را انجام داده، 

در حالي‏که وی آنرا نگفته و نکرده بود جرم شمرده مي‏شود و به توبيخ و تازيانه و حبس 

تا دو سال مجازات کرده مي‏شود.

عمل وکاریکه عقل را متضرر می‏سازد

مي‏توان راهکارهای برجسته را در امور ذيل خلاصه کرد:

۱- هرکسی‏که به مخدری از مخدرات مثل: چرس، هيرويين و امثال آن معتاد و آغشته 
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مي‏گردد وی مرتکب جرم شناخته شده به تازيانه و به حبس تا پانزده سال و به جريمة 

مالی مجازات مي‏شود و صلاحیت تعیین اندازه مجازاتش به قاضی گذاشته می‏شود.

۲- هرکسی‏که شراب بفروشد يا بخرد يا تهیه نماید يا انتقال دهد ويا نگه‏داری کند، به 

تازيانه و به حبس تا پنج سال مجازات مي‏شود، البته کسي‏که دينش نوشيدن شراب را 

برايش مباح مي‏دارد از اين حکم مستثنا مي‏باشد.

انتقال دهد ويا نگه‏داری  يا  يا درست کند،  يا بخرد  بفروشد  ۳- هرکسی‏که مواد مخدر 

کند، به تازيانه و حبس تا پانزده سال وبه تاوان دوبرابر قيمت آن مجازات کرده مي‏شود.

تولید مي‏شود  آن شراب  از  که  را  ديگری  مواد  ويا هر  يا کشمش  انگور  ۴- هرکسی‏که 

است  يکسان  مي‏فروشد  شراب  تهیه  بخاطر  آنرا  وی  ميدانست  که  فروخت  حالی  در 

که مستقيماً فروخته باشد ويا بالواسطه وی به تازيانه و حبس از شش ماه تا سه سال 

مجازات کرده مي‏شود، البته کسي‏که دينش نوشيدن شراب را برايش مباح کرده از اين 

حکم مستثنی است.

۵- هرکسی‏که محلی سری يا علنی برای نوشيدن مواد مخدره باز کرد، شلاق زده مي‏شود 

و تا پانزده سال حبس کرده مي‏شود.

۶- هرکسی‏که محلی سری يا علنی برای فروش مخدرات باز کرد به شلاق و حبس تا پنج 

سال مجازات کرده مي‏شود.

۷- قول کسي‏که ادعا مي‏کند که وی شراب را برای تداوی فروخته است پذيرفته نمی‏شود 

مگر هنگامی که پيشۀ وی مانند دوا فروشان و امثالهم ساختن و فروختن ادويه باشد، 

ليکن اگر وی ثابت بسازد که برای تداوی فروخته شاهدانش شنيده مي‏شوند.

تجاوز بر اموال

اموال منقول

۱- هرکسی‏که سِقتَی کرد که بر آن شروط قطع منطبق نمی شد، مثلاً از محل نگداشت 

بيرونش نکرد يا از غير محل نگهداشت آنرا گرفت، يا در آن شبه‏ی بود مانند سِقتَ از 

بيت المال و امثال آن، شخص موصوف به تازيانه و به حبس از يک‏ماه تا پانزده سال 

مجازات مي‏شود.
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۲- هرکسی‏که برای سِقتَ در خانه‏ها داخل شد يکسان است که سِقتَ کرد يا نکرد، 

شب داخل شد يا روز، از شکستن و بيرون کردن کارگرفت يا نگرفت، در همه صورت‏ها 

به حبس از سه ماه إلی دوسال مجازات مي‏شود.

۳- کسانی‏که مرتکب گرفتن مال مردم يا تاراج يا اختلاس مي‏شوند از شش ماه تا پنج 

سال مجازات کرده مي‏شوند و اگراز خشونت کار گرفته باشند مجازات دو چند مي‏شود.

۴- کسي‏که مال سِقتَ شده يا تاراج شده يا غصب شده ويا اختلاس شده را در حالي‏که 

از حقيقت خبر دارد خريداری مي‏کند به حبس از سه ماه تا دو سال مجازات کرده شده 

ومال به صاحبش بر گردانيده مي‏شود و اگر تلف شده بود تاوان می پردازد و اگر دارای 

منفعت بود منفعت زمان بودنش در نزد وی نيز بحق اوفیصله کرده مي‏شود. هکذا اگر 

کسی سارقی يا تاراج‏گری و يا اختلاس کننده‏ای را در حالي‏که مي‏داند پناه مي‏دهد وی 

نيز به عين عقوبت مجازات کرده مي‏شود.

در  را  شده  اختلاس  ويا  شده  غصب  يا  شده  تاراج  يا  شده  سِقتَ  مال  هرکسی‏که   -۵

حالي‏که مي‏داند به قصد حفظ آن به صاحبش يا به قصد ستر کردن آن ويا به نيت ديگری 

پنهان مي‏کند به حبس از شش ماه تا پنج سال مجازات کرده مي‏شود.

۶- هرکسی‏که مال غير را قصداً تلف کرد يا متضرر ساخت تازيانه زده مي‏شود و به حبس 

تا سه سال مجازات کرده مي‏شود.

۷- هرکسی‏که چيز غير را غصب کند به حبس تا دوسال مجازات کرده مي‏شود و اگراز 

خشونت و تهديد کار گرفته بود عقوبتش دو چندان مي‏شود.

۸- هرکسی‏که چيزی ازشخصی ديگری را بدون حق طوری استعمال کرد که آنرا متضرر 

ساخت ولی قصد اختلاس آنرا نداشت وی به حبس تا شش ماه و به جريمه مالی که 

مقدارش را قاضی تعيين مي‏کند مجازات کرده مي‏شود.

۹- هرکسی‏که مالی را احتکار کرد چه خوراکه باشد وچه غير آن به تازيانه و به حبس 

تا سه سال مجازات کرده شده و برای بيرون کردن مال به فروش مجبور کرده مي‏شود.

به  مالک شد  ميدانست،  باطل در حالي‏که  از عقود  به عقدی  را  مالی  ۱۰- هرکسی‏که 

تازيانه و حبس تا سه ماه مجازات و عقد مذکور باطل اعلان کرده مي‏شود.

۱۱- مرتکب هر مخالفتی از مخالفات عقود شرعي مانند مخالفات رهن، بيع ، اجاره، 
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شرکت و غيره عقود و تصرفات به حبس تا شش ماه مجازات کرده مي‏شود.

۱۲- هرکسی‏که به معامله سود خواری اقدام کرد ويا در آن طرف يا شاهد ويا کاتب بود 

به تازيانه و حبس تا دو سال مجازات کرده مي‏شود.

حيله‏گری و انواعِ غش )فريب‏کاری(:

۱- هرکسی‏که ديگری را وادار نمود که وی مال منقول يا غير منقولی را يا اسنادی را که 

متضمن تعهد يا ابرائی بود به او تسليم کند و به حيله‏گری بر آن دست يافت به تازيانه و 

به حبس تا پنج‏سال و به جريمه ای که قاضی مناسب می بيند مجازات کرده مي‏شود.

۲- هرکسی‏که از ضرورت شخصی که به سن مکلفيت نرسيده يا مجذوب يا معتوه ويا 

اعصاب خراب است سوء استفاده کرده از وی به صورتی که برايش مضر است سندی 

از  تنازلی  يا  باشد  برايش  اشياء  دادن  به عاريت  ويا  پول  دادن  بگيرد که متضمن قرض 

اوراق تجاری يا تعهدی ويا ابرائی از وی بگيرد وی به حبس از شش ماه تا سه سال جزا 

داده مي‏شود.

۳- هرکسی‏که به نيت سوء چکی)سند اخذ پول از بانک( بدهد که در مقابل آن چيزی 

]در بانک[ وجود نداشته باشد، يا چيز وجود داشته کمتر از قيمت چک باشد، يا بعد از 

دادن چک تمام ذخيره بانکی يا بعضش را بيرون کرده به قسمی که باقي‏مانده آن قيمت 

چک را پوره نمی‏کرد آنگاه به تازيانه و به حبس تا دو سال و به جريمه‏ای که قاضی لازم 

مي‏ديد جزا داده مي‏شود.

۴- هرکسی‏که بر اوراق مالی امضای جعلی درست کرد، و يا خود اوراق مالی را از قبيل 

تا دو سال مجازات کرده  تازيانه و حبس  به  سندها و چک‏ها و غير ذلک جعل نمود 

مي‏شود.

ويا  را جعلی ساخت  ديگری  بانکنوت خارجی  ويا هر  بانکنوت دولت  ۵- هرکسی‏که 

بانکنوت جعلی را در حالي‏که ميدانست به مردم عرضه کرد به حبس تا بيست و پنج سال 

و به جريمه‏ای که قاضی لازم می بيند مجازات کرده مي‏شود.

۶- هرکسی‏که ديگری را به تسليم کردن متاعی به وی به شرط خيار يا شرط مهلت بر 

انگيخت و هدفش آن بود که پول آنرا به او ندهد وی به حبس تا يک‏سال مجازات کرده 

مي‏شود.
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۷- هرکسی‏که به قصد حيله‏گری در برابر قرضدارهای خود مالش را ببخشد يا فارغ سازد 

به  که  فيصله‏ای  يا  از صدور حکم  بعد  ويا  کار واسطه شود،  اين  در  ويا  يا گرو نمايد 

پرداخت مبلغی از مال بر وی حکم مي‌کرد بخشی از مال خود را فروخت يا انتقال داد 

وی به حبس از شش ماه الی دو سال مجازات کرده مي‏شود.

۸- هرکسی‏که از خريدار يا گروگيرنده سند اساسی را که به ملکيت مبيعه يا مرهونه يا 

به حق گرو تعلق داشت، يا به گروی ديگری تعلق داشت که آن به اين متعلق بود. ويا 

بدان  که  داشت  امکان  ويا  بود  موقوف  آن شهادت  به  ملکيت  که  تزویرکرد  درشهادتی 

موقوف شود، وی به حبس تا يک سال مجازات کرده مي‏شود.

خيانت در مال امانت:

۱- هرکسی‏که که برايش مال هائی بر سبيل امانت تسليم داده شود، يا وظیفه اش وظیفه 

امین بر مال باشد، سپس در اين امانت مالی کوتاهی کند وی به تازيانه و حبس تا پنج 

سال مجازات کرده مي‏شود.

يا  يتيم،  بر  اين‏که وصی  مثل  کند  مالی که در دستش هست خيانت  در  ۲- هرکسی‏که 

سرپرست مال وقف، يا وکيل، يا اجير و يا امثال آن باشد ]و در آن‏چه تحت تصرفش 

هست خيانت کند[ وی به تازيانه و به حبس تا پنج سال مجازات کرده مي‏شود.

۳- هرکسی‏که به پنهان کردن يا اختلاس يا نابود کردن يا تلف نمودن ويا پاره کردن سندی 

قصداً اقدام کند که متضمن تعهد يا ابرائی باشد ويا اوراق و سندهای مالی ديگری را 

پنهان کند ،به حبس تا دو سال مجازات کرده مي‏شود.

غَش )فريبکاری( در معاملات:

جانب  از  شده  مقرر  غير  مقياس‏های  ويا  ترازو  سنگ‏های  يا  پيمانه‏ها،  هرکسی‏که   -۱

دولت ويا غير متعارف را بکار برد ويا نگه کرد ويا پيمانه يا وزن ويا قياس و متر کرد و 

در پيمانه کردن يا وزن کردن ويا متر نمودن خود غش )فريبکاری( نمود به حبس تا شش 

ماه مجازات کرده مي‏شود.

۲- هرکسی‏که ديگری را فريب کرد چه در کميت شیء تسليم کره شده باشد وچه در 

ماهيت و یفیتش، به حبس تا شش ماه وبه جريمه طبق لزوم ديد قاضی مجازات مي‏شود.
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۳- هرکسی‏که عاقد را از حصول شناخت پيرامون طبيعت متاع يا صفات اساسی آن، يا 

پيرامون ترکيب آن ويا کميت عناصر مفيده‏ای که بدان مشتمل است فريب داد، به حبس 

از يک ماه تا دو سال مجازات کرده مي‏شود.

۴- هرکسی‏که به منظور افزایش در نرخ های متعلق به فروش يا خريد يا به اجاره دادن 

يا استغلال  يا توريد  به تعهدی را توسط مقاوله  يا غير منقوله ويا متعلق  اموال منقوله 

چيزی ويا به امثال آن معطل سازد به حبس تا شش ماه معاقبه مي‏شود.

۵- هرکسی‏که به فريب برای بلند بردن ويا پايين کردن نرخ اشياء توصل جويد به حبس 

از يک‏ماه تا دو سال معاقبه کرده مي‏شود.

افلاس

مجازات  سال  پنج  تا  حبس  به  مي‏گيرند  افلاس  فريب  و  حيله  روی  از  کساني‏که‏   -۱

مي‏شوند.

۲- متهمين به افلاس عادی اما افلاس حقيقی نه افلاس از روی حيله و غش هرگاه ثابت 

شود که افلاس شان به سبب کوتاهی ويا به سبب مصرف کردن مال در مورد حرام به 

ميان آمده است به زندان تا دو سال مجازات مي‏شوند.

۳- هر مديونی که به قصد ضائع کردن حقوق دين‏داران به عملی اقدام کند که منجر به 

ضائع شدن حقوق آنان مي‏گرديد مثل امضاء کردن سندهای موهوم ويا به پنهان کردن 

برخی از اموالش ويا به گريتاندن ويا به امثال آن اقدام کند به تازيانه و حبس تا دو سال 

مجازات کرده مي‏شود.

غصب

۱- هرکسی‏که مال منقولی را غصب کند چه آنرا استعمال کند يا نکند به حبس تا شش 

ماه مجازات کرده مي‏شود و اگر تلف کرد قيمتش را تاوان مي‏دهد و عقوبتش دو برابر 

مي‏شود و اگر شکلش را تغيیر داده بود ديده شود که اگر قيمتش را کم کرده بود يک‏سال 

حبس کرده می‏شود و اگر قيمتش را کم نکرده بود عقوبتش همان شش ماه باقی مي‏ماند.

باز  به  کرد  غصب  بوستان  ويا  عقار  يا  زمين  قبيل  از  را  منقول  غير  مال  هرکسی‏که   -۲

گردانيدن آن مجبور کرده شده و به حبس تا شش ماه مجازات کرده مي‏شود و اگر در 
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آن کاری کرد که به خود آن چيز ويا به مالک آن ضرر را جلب مي‏کرد آنگاه مجازاتش 

دوبرابر مي‏شود.

۳- هرکسی‏که مالی از املاک عامه را به خود اختصاص داد، غاصب شمرده مي‏شود و 

تا شش ماه به حبس مجازات کرده مي‏شود.

متفرقات:

سال  پنج  تا  حبس  به  کند  اقدام  غير  تهديد  به  مال  آوردن  بدست  برای  هرکسی‏که   -۱

مجازات کرده مي‏شود.

۲- هرکسی‏که به تجارت با دشمن مستقيماً ويا به واسطۀ ديگری اقدام کند در حالي‏که 

مي‏داند به حبس تا ده سال مجازات کرده مي‏شود.

۳- هرکسی‏که پيشۀ حرام را اتخاذ کند مثل تراشيدن مجسمه‏ها برای چيزهای ذی‏روح و 

مثل رسم کردن چيزهای ذی‏روح، به زندان تا شش ماه مجازات کرده مي‏شود.

۴- هرکسی‏که توضيحات مالی دروغين را ارائه کند ويا مالی را کتمان کند که در باره اش 

از وی توضيحات خواسته شده است چه بانک باشد يا شرکت يا تاجر ويا غير ذلک، به 

زندان تا پانزده سال مجازات کرده مي‏شود و تا دو برابر آن‏چه که بدان دروغ گفته ويا آنرا 

کتمان کرده از وی تاوان گرفته مي‏شود.

اخلال به امنيت:

اعمال خشونت آمیز

۱- هرکسی‏که سلطه ويا ادارۀ دولتی را غصب کند، يا سلطه ويا اداره‏ای را بعد از عزل 

شدنش از آن رها نکند به حبس از دو سال الی ده سال مجازات کرده مي‏شود.

مردم  ميان  در  فتنه  انداختن  براه  ويا  داخلی  جنگ  ايجاد  هدف  به  که  تجاوزی  هر   -۲

صورت گيرد، دست اندرکاران آن به تازيانه و زندان از سه سال الی بيست سال مجازات 

کرده مي‏شوند و جايز است که مجازات به قتل و دار کشيدن منتهی شود.

۳- هرکسی‏که به اعمال دهشت افگنی دست بزند و به سبب آن امنيت مختل شود ويا 

حالت خوف و اضطراب در ميان مردم ايجاد شود ويا کارهای مردم معطل و متوقف 
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گردد، وی به حبس از شش ماه الی پنج سال مجازات کرده مي‏شود.

تعرض به سلامت دولت

نوشته وخطابه:

۱- هر نوشته ويا خطابه‏ای که هدفش ایجاد شک و ترديد در احکام شرعيه ويادر صالح 

بودن نظام اسلام به طور کل ويا به طور جزئی باشد، مرتكب أن به حبس از دو سال تا 

پانزده سال مجازات کرده مي‏شود و جايز است که عقوبت به سرحد قتل برسد.

۲- هر نوشته يا خطابة که از شأن آن بر انگيختن نژاد پرستی يا منطقه پرستی ويا وطن 

پانزده سال مجازات کرده مي‏شود و  الی  از پنج سال  پرستی باشد ؛مرتکبش به حبس 

جايز است که مجازات به حد قتل برسد.

۳- هر نوشته يا خطابه‏ای که هدف آن ضعيف ساختن اعتماد مسلمانان بر دولت اسلامی 

غير  ضد  بر  مسلمانان  برانگيختن  يا  ملت،  کيان  به  شان  اعتماد  ساختن  ضعيف  ويا 

مسلمانان ويا بر عکس آن باشد؛ مرتکبش به حبس از پنج سال تا پانزده سال مجازات 

کرده مي‏شود.

۴- هرآن‏کس که از پرداخت ماليه مقرره بدون عذر شرعی به مدت يک‏ماه از وقت طلب 

از  زور  به  ماليه علی‏الفور  و  کرده مي‏شود  تاوان  بالايش  ماليه  دوچندان  تأخير مي‏کند 

نزدش گرفته مي‏شود و هرکه از پرداخت ماليه امتناع ورزد به پرداخت آن مجبور کرده شده 

به تازيانه و زندان تا پانزده سال مجازات کرده مي‏شود.

احزاب

۱- هر حزبی که بر اساس جدا یی دين از دولت يا بر اساس مادی ويا بر هر اساسی غير 

اساس اسلام بنا يابد، بنيان گذاران آن و منسوبانش همه به قتل و دار کشيدن مجازات 

مي‏شوند.

۲- هر حزبی که بر اساس وطن پرستی يا قوم گرائی یا اقليمی تأسیس شود، اگرچه اسلام 

را به حيث نظام اتخاذ نمايد؛ مرتکب آن به زندان پانزده سال مجازات کرده مي‏شود و 

جايز است که عقوبت به سرحد قتل و دار کشيدن برسد.

۳- هر حزبی که به هدف تغيير حاکمان ويا تغيير نظام حکومت از طريق نيرو بنا شود؛ 
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مرتکب آن به زندان تا پانزده سال معاقبه مي‏شود و جايز است که عقوبت به سرحد قتل 

برسد.

۴- هر حزبی سری که اساس وهدفش، اساسات واهداف متذکره )درپراگرافهای 1،2،3( 

نباشد، به جرم سری بودنش به حبس تا دو سال مجازات مي‏شود.

۵- هر حزبی که با دولتی بيگانه هر دولتی که باشد ارتباطی داشته باشد به حبس از دو 

سال تا پانزده سال مجازات کرده مي‏شود.

جاسوسی:

۱- هر بيگانه‏ی که در کشور جاسوسی کند، به قتل مجازات کرده مي‏شود.

۲- هر ذِمی که برای دولت‏های بيگانه جاسوسی کند، از پنج سال تا بيست و پنج‏سال 

زندان مجازات کرده مي‏شود و جايز است که عقوبت به حد قتل برسد.

۳- هر مسلمانی که برای دولتی بيگانه جاسوسی کند به زندان از پنج سال الی بيست و 

پنج‏سال مجازات کرده مي‏شود.

مزدوران:

الی  پنج  از  به زندان  بيگانه کار سياسی کند  نفع يک ويا چند دولت  به  ۱- هرکسی‏که 

بيست و پنج‏سال مجازات کرده مي‏شود.

۲- هر فرد سياسی که دوستی‏های شخصی، او را به حکام دولت بيگانه يا به يکی از 

سياسيونش ويا به رجال ارتش آن ويا به يکی از رعايای آن که همنوا به اينان است مرتبط 

ساخته باشد به حبس تا ده سال مجازات کرده مي‏شود.

۳- مرتکب هر خوش جلوه دادن بيگانه ويا خوش جلوه دادن کمک خواستن از بیگانه، 

به حبس تا پنج سال مجازات کرده مي‏شود.

دسائس:

آن  بر حکام  بر دولت اسلامی ويا  آنرا  تا  بيگانه دسيسه چيند  نزد دولتی  ۱- هرکسی‏که 

و  مکانت  ويا  دهد،  نشان  ناچيز  را  اسلامی  دولت  نيروی  آنکه  برای  يا  و  کند،  ترغيب 

مقامش را پايين آورد؛ به حبس تا پانزده سال مجازات مي‏شود و جايز است که عقوبتش 
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به حد قتل برسد.

۲- هرکسی‏که در کشور به اعمال يا اقوالی دست بزند که هدفش اين باشد که يک ويا 

چند دولت اجنبی را برضد دولت اسلامی بر انگيزد؛ وی به زندان تا پنج سال مجازات 

کرده مي‏شود.

۳- هرآن‏کس که سِی از اسرار دولت را فاش کند و آن سری باشد که افشا کردنش به 

دولت مضر باشد يکسان است که توسط نوشته فاش کند يا توسط خطابه و سخن، به 

زندان تا پانزده سال مجازات کرده مي‏شود.

عملی که با دين تصادم مي‏کند 

بود  کافر  اگر  بزند،  افکار کفری دست  ويا  مبدأ کفری  به دعوت بسوی  ۱- هرکسی‏که 

احکام  بالايش  بود  مسلمان  اگر  و  مي‏شود  مجازات  سال  ده  تا  سال  دو  از  حبس  به 

مرتد تطبيق مي‏گردد يعنی کشته مي‏شود و هرکه به دعوت بسوی دينی کفری در ميان 

مسلمانان می پردازد عين مجازات بروی تطبیق مي‏گردد.

۲- هر نوشته يا خطابه‏ای که متضمن طعن بر عقيده‏ای از عقايد مسلمانان باشد، اگر آن 

طعن از غير مسلمان صادر شده بود ويا طعنی بود که قائلش کافر نمي‏شد، مرتکب آن 

به حبس از پنج الی پانزده سال مجازات کرده مي‏شود، ولی اگر مسلمان بود و طعن هم 

طوری بود که قائلش کافر مي‏شد در آن‏صورت به عقوبت مرتد مجازات کرده مي‏شود.

۳- هر ترغيبی بسوی افکار کفری برای غير علماء و هر ترويجی به افکار کفری چه کتب 

باشد وچه مجلات، چه افکار معينی باشد ويا غير ذلک ،مرتکبش به حبس تا پنج سال 

مجازات کرده مي‏شود.

۴- هرکسی‏که بسوی عقايد ظنی ويا بسوی افکاری دعوت کند که مقصد آن بر انگيختن 

خشم مسلمانان باشد، وی به تازيانه و حبس تا پنج سال مجازات مي‏شود.

نکند مجازات کرده مي‏شود و هرکه  ازپنج سال تجاوز  به حبسی که  الصلاة  تارک   -۵

بعضی او قات نماز را ادا کی‏کند و بعضش را ترک مي‏کرد به حبس تا دوسال مجازات 

کرده مي‏شود.

که  روزی  هر  بدل  در  بخورد  عذر شرعی  بدون  را  رمضان  روز  يک  که  هرکسی‏که   -۶

خورده به حبس دو ماه مجازات مي‏شود، و هرگاه طورعلنی و با هتک حرمت رمضان 
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بخورد آنگاه علاوه بر عقوبت خوردن روزه در برابر هتک حرمت رمضان به حبس تا شش 

ماه مجازات کرده مي‏شود.

۷- شخص از پرداخت زکات از وقتی که لازم مي‏شود مدتی تأخير کند که مي‏توانیست 

در آن مدت ادایش مي‏کرد آنگاه از وی دوبرابر زکات به زور گرفته مي‏شود و به حبس 

تا شش ماه مجازات کرده مي‏شود، ولی اگر از اداء زکات امتناع ورزد آنگاه به زندان تا 

پانزده سال مجازات ودوبرابر زکات از نزدش جبراً گرفته مي‏شود.

انواع ديگری از تعزير

از انواع تعزير عقوباتی است برای حفاظت نفس و برای نهی از منکر که مثالش قرار 

ذيل است:

۱- هرکسی‏که شخصی را ديد که به خطر مرگ مواجه مي‏شد ويا از وی نجات شخصی 

خواسته شد که به خطر مرگ مواجه مي‏شد و او ميتوانیست که بدون اين‏که خود ويا 

ديگری را به خطر بيندازد او را نجات بخشد ولی به نجاتش اقدام نکرد، بیننده به تازيانه 

و به حبس از سه ماه الی هفت سال مجازات کرده مي‏شود، يکسان است که آن شخص 

يا به  به سبب غرق در معرض خطر قرار گرفته باشد مثل کسي‏که در آب شنا مي‏کند، 

سبب مرض مثل کسي‏که به طبيب بسيار ضرورت داشته باشد، يا به سبب تشنگی مثل 

شخص تشنه در صحراء يا در جائی که آن‏جا آب نيست، يا به سبب حريق يا منهدم شدن 

خانه و امثال آن ويا به هر سبب ديگری از اسباب، مشروط براین که مرگ شخص به اثر 

تقصیر بیننده به وقوع پیوسته باشد. اما اگر شخصی که در معرض خطر قرار گرفته بود و 

نمرد در آن‏صورت مقصر از نجات، به تازيانه و به جريمه‏ای که قاضی مناسب می بيند 

مجازات کرده مي‏شود.

۲- هرآ‏ن‏کس که مي‏توانست بدون قرار دادن خود ويا ديگری در خطر، از وقوع جنايت 

قتل جلو گيری کند ولی به منع کردن از وقوع جنايت مذکور اقدام نکرد،وی به تازيانه و 

به حبس تا سه سال مجازات کرده مي‏شود.

از  منکری  مرتکب  علنی  صورت  به  عامه  مکان  در  که  ديد  را  شخصی  هرکسی‏که   -۳

منکرات مي‏شود و او مي‏توانیست بدون اين‏که خود ويا ديگری را در معرض خطر قرار 

دهد شخص را از ارتکاب منکر منع کند ولی به طوری در منع وی اقدام نکرد که برای 
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منع شدنش از ارتکاب منکر ويا دست کشيدنش از منکر کافی باشد آنگاه وی به تازيانه 

و به حبس تا شش ماه مجازات مي‏شود.

باقی انواع تعزير:

اين بود بعضی وقایع تعزير در بعضی انواعش، اما صلاحیت متباقی وقایع وسائر انواع آن 

به قاضی محول مي‏شود، مثلاً قمار با تمام انواعش اعم از بجل و قرعه کشی از خوفناک 

ترين جرائم است و قاضی هنگامی مجازاتش را تعيين مي‏کند بسيار دور از صواب نمی 

رود، و رشوه از بد ترين امور است از حيث تأثير بر دستگاه دولت و بر اعتماد بالای 

آن، لذا احتمال ندارد که نزد قاضی مسلمان در مقابل آن شفقتی وجود داشته باشد، و به 

بردگی گرفتن آزاد ويا منع آزادی مردم ويا امثال آن از افعال و اعمال زشتی اند که خشم 

مردم را در برابر مرتکبانش بر می انگيزد، لذا برای قاضی وجود کسی ضرورت نيست که 

برايش گوشزد کند که بايد در مجازات مجرمين به ارتکاب اين جرائم سخت گير باشد. 

و همين گونه است باقی وقایع و سائر انواع تعزير. بناءً برای خود قاضی گذاشته شده 

است. علاوه بر آن طبيعت زنده‏گی، روابط ،تجدد وتعدد آن تقاضا مي‏کند که بايد برخی 

تعزيرات به قاضی تفویض شود، زيرا حصر وقائع و انواع تعزير بسيار مشکل است لذا 

تفویض برای قاضی در تعزير چيزی هست که از آن راه خلاصی وجودندارد، بنابر آن به 

وقایع ذکر شده و به انواعی که در مقابل حدود قرار دارد اکتفا کرده شد و ما سوای آن به 

قاضی گذاشته شد تا خود مجازاتی را که مناسب می بيند نافذ کند.
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بخش چهارم

مخالفات
مخالفات عبارت از سرپیچی وعدم اطاعت از اوامر و نواهی است که دولت اسلامی 

صادر مي‏کند. معلوم است که خليفه حرامی را حلال و حلالی را حرام نمی‏سازد؛ بناءً 

مندوب يا مباحی را واجب و مکروهی را حرام نمي‏کند و هکذا حرام را مباح ويا واجب 

و  رعايت  به  تنها  بلکه  گرداند.  را حرام نمی  مباح  يا  و  مندوب  يا  واجب  و  نمی‏سازد 

پيش برد شئون امت و تصرف در مصالح مردم می پردازد و در آن برحسب احکام شرع 

تصرف مي‏نمايد. ليکن شارع تصرف در بسياری از شؤون را به رأی و اجتهاد خود خليفه 

گذاشته است، مثل تصرف در بيت المال که به رأی و اجتهاد خلیفه موکول شده، و مثل 

تجهيز ارتش که آنرا به رأی و اجتهاد خلیفه گذاشته است و مثل تعيين واليان، اداره کردن 

مصالح مردم، آبادکردن شهرها، احداث راه‏ها و دفاع کردن مردم ازضرر رسانی به يکديگر 

شان و حمايت از حقوق عامه و غير ذلک. همه اين‏ها و امثال شان اموری اند که برای 

خليفه گذاشته شده تا طبق لزوم ديد خود در آن‏ها فرمان صادر نمايد، يعنی قوانينی که 

برای آن‏ها لازم است تصويب نمايد، پس اين فرمان‏ها و يا اين قوانين همه نافذ کردن 

تنفيذ آن‏چه  لذا عدم  از آن‏ها گناه است،  بوده و مخالفت  شان فرض بالای مسلمانان 

مردم را بدان مأمور ساخته و عدم امتناع از آن‏چه مردم را از آن نهی کرده است مخالفت 

يعنی جرم شناخته شده در برابرش مجازات صورت مي‏گيرد، همين جرائم را مخالفات 
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و عقوبت هائی که در برابرش وضع مي‏شود نيز مخالفات ناميده مي‏شود.

چنان‏چه شارع به خليفه حق امر و نهی مردم را داده و مخالفت شان را از وی معصيت 

وگناه قرار داده است هم‏چنان برای وی حق مجازات مردم را در مقابل اين مخالفت‏ها 

و حق تعيين مقدار عقوبتی را که در برابر اين مخالفات مناسب می‏بيند نيز داده است. 

لذا مخالفات متذکره از ناحيه اين‏که شارع بر عقوبت معينی در برابرش تصريح نکرده 

و از حيث اين‏که برای خليفه و برای قاضی به وصف بودنش نائب خليفه گذاشته شده 

است مشابه به تعزير مي‏باشد، ليکن از اين حيث که آن عقوبت در برابر ترک فعلی است 

که سلطان به آن امر کرده ويا در برابر انجام دادن فعلی است که سلطان از آن نهی کرده 

است خلاف تعزير مي‏باشد؛ چون تعزیرعبارت ازعقوبتی است در برابر ترک فعلی که 

خدا بدان امر کرده و ارتکاب فعلی که خدا از آن نهی کرده است.

درمخالفات نیازی به مدعی نيست، بلکه قاضی به مجرد خبر شدن ازمخالفت در هرجا 

که باشد بدون ضرورت به مجلس قضاء مي‏تواند حکم خود را صادر کند، حتی به مجرد 

سرزدن مخالفت حکم مي‏کند. عمر ابن خطاب در برابر مخالفت مجازات مي‏کرد، باری 

مردی را برای آن شلاق زد که در ميان راه ايستاده و راه را بر عابرين تنگ کرده بود، وعمر 

بن الخطاب پیوسته هرکی را که از اوامرش مخالفت مي‏کرد مجازات مي‏نمود.

انواع مخالفات:

برای مخالفات انواعی مشخص و منحصری وجود ندارد، زيرا هر آن‏چه مخالف قوانين 

دولت اسلامی بود مخالفت شمرده مي‏شود، و خود خليفه انواع عقوباتی را که در مقابل 

آن  عامه  راه‏های  و  برای ساحات شهر  مثلاً  تعيين مي‏کند.  بيند  می  مناسب  مخالفات 

بر  از اعمار منازل ويا نهال شانی  مسافه و حدود معين را مشخص مي‏کند و مردم را 

اطراف آن تا مسافه فلان مقدار متر منع مي‏کند، آنگاه هرکه از آن مخالفت ورزيد وی را به 

جريمه يا تازيانه يا حبس و غيره مجازات مي‏کند. مثال ديگر اين‏که خليفه مي‏تواند برای 

ادارۀ شؤون بيع و تجارت پيمانه‏های خاص، سنگ های وزن خاص و مقیاس ]متر و گز 

وغيره[ خاص مقرر کند و مي‏تواند کسانی که در اين مورد از اوامرش مخالفت مي‏کنند 

مجازات کند، مثال ديگر اين‏که وی مي‏تواند برای هوتل‏ها و رستورانت‏ها و ميدان‏های 

بازی و ديگر اماکن عامه قوانين خاصی وضع کند تا بدان شؤون آن‏ها را تنظيم کند، پس 
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او را مجازات مي‏کند، و هم‏چنان درمتباقی  از قوانين یادشده خلاف ورزی کرد  هرکه 

امور .

تعیین جزاهای مشخص درقبال واقعات مشخص درآجندای وسیع طوری که درتعزیر 

صورت گرفت، دردایرۀ امکان بود. ليکن وقایعی که امروز جريان دارد گاهی در آينده 

دستخوش تغيير مي‏گردد و به وقایع ديگر تبديل مي‏شود وگاهی در بعضی از آن‏ها تغيير 

ريشه‏یی رخ می‏دهد ؛ بناءً تعيين عقوبات مشخص برای وقایع جاری بسا اوقات دقيق 

ثابت نمی‏شود وگاهی هم دور از صواب مي‏باشد، بنابر آن عقوبات مشخص کرده شده 

برای وقایع جاري هرگاه تصويب کرده شد طوری که بوده همان طور باقی مي‏ماند، ليکن 

هرگاه آن‏ها به قوانين جديده و اوامر و نواهی جديده تغيير داده شد، آنگاه مقدار های 

جديد بر حسب قوانين جديده وضع کرده مي‏شود.

عفو وگذشت:

جرم هرگاه واقع شد و به نزد قاضی برده شد و هنوز در آن حکم نکرده بود، در حالي‏که 

جرم در حضور قاضی قرار دارد، در آن ديده مي‏شود که آيا عامل آن مؤاخذه مي‏شود يا 

خير؟ و آيا عقوبت از او ساقط مي‏گردد يا خير؟ و آيا قاضی حق دارد که از آن عفو کند 

يا خير؟ در اين باره تفصيل قرار آتی هست:

 نسبت به مؤاخذه مرتکب جرم بايد گفت که عقوبات همه اش اعم از حدود، جنايات 

و مخالفات بالای همه کسانی که تحت نفوذ و سلطه دولت قرار دارند تطبيق مي‏شود.

جایی  در  مي‏آورد  ميان  به  ويا  مي‏دهد  تشکيل  را  جرم  که  عناصري  از  يکی  ويا  جرم   

واقع شده باشد که دولت بر آن سلطه دارد اعم از زمين، هواء ، بحرها و درياها، و نيز 

بالای همۀ کسانی تطبيق مي‏شود که تابيعت دولت اسلامی را دارند به شمول خليفه و 

حکام و اعضاء مجلس امت، زيرا در ميان کسانی که دارای تابعيت هستند هيچ کس 

اين  بنابر  آن،  از  در خارج  و چه  باشند  داخل کشور  در  ندارد چه  ]معافيت[  حصانت 

نيست، ولی  از سلطه دولت شود مجازات  بيگانه‏ای که مرتکب جرم در خارج  بالای 

هر کسي‏که دارای تابعيت دولت اسلامی هست هرگاه مرتکب جرمی شد چه در داخل 

سلطه دولت مرتکب آن شده باشد وچه در خارج از آن مجازات کرده مي‏شود، و معاهد 

و مستأمن هنگامی مجازات مي‏شوند که در داخل سلطه دولت جرمی را مرتکب شوند، 
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ليکن فرستاده شده گان دیپلوماسی از قبيل سفيران و نماینده گان چون حصانت دارند 

از اين امر استثناء مي‏شوند.

ولی اين عقوبات در صورتی بالای مجرم نافذ کرده مي‏شود که شرعاً مکلف باشد، يعنی 

بالغ و عامل بوده به اختيار خود مرتکب آن شده باشد. اما اگر طفل يا ديوانه باشد آنگاه 

مجازات کرده نمی‏شود، بدليل اين قول رسول‏الله:

حَتَّى  النَّائِمِ  �ثلَاثَةٍَ:عَنِ  عَنْ  الْقَلَمُ  )رُفِعَ  قَالَ:  رسول‏الله  أنََّ  )رض(،  عَائِشَةَ  »عَنْ 

غِيرِ حَتَّى يَكْبََ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أوَْ يُفِيقَ« يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ الصَّ

 )سنن ابی داود و مسند احمد(

‌از عايشه )رض( روايت است که رسول‏الله فرمود: قلم تکليف از سه کس برداشته شده 

است: از شخص خواب رفته تا آنکه بيدار شود و از طفل تا آنکه بالغ شود و از ديوانه تا 

آنکه به هوش آيد.

اين حديث در عدم مؤاخذۀ طفل و ديوانه صريح است و درست نيست که اطفال غير 

بالغ در زندانی مخصوص آن‏ها گذاشته شود که بنام دارالتأديب ياد مي‏شود، زيرا بر اين 

کار دليلی وجود نداشته ومخالف نص حديث مي‏باشد، چراکه حديث مي‏گويد: )رفع 

القلم( )قلم تکليف برداشته شده است( يعنی مؤاخذه نمی شوند، بلکه هنگامی جرمی 

را مرتکب شد وَلیِِ وی که مسئوليتش را دارد در باره‏اش مورد باز پرس قرار مي‏گيرد که 

آنگاه ولی مجازات کرده  بود  بی توجهی ولی  از  ناشی  به جرم  اگر مرتکب شدن وی 

مي‏شود و در غير آن نمی‏شود، اما خود طفل به هيچ وجه مجازات کرده نمی‏شود، همين 

گونه است ديوانه که هردو نظر به نص حديث يکسان اند، هم‏چنان کسي‏که بدون اراده 

خودش نشه کرده شده باشد مجازات کرده نمی‏شود زيرا حکم وی حکم ديوانه است.

اما در مورد مکره ديده مي‏شود که اگر بر ارتکاب جرم به اکراه تام مجبور کرده شده بود 

بدين‏گونه که وی در صورت عدم اقدام به فعل و ارتکاب جرم واقعاً به مرگ تهديد شده 

بود، پس وی نيز مؤاخذه نمی‏شود بدليل قول رسول‏الله:

»رفع عن امتی الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ«
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‌از امت من عقوبت عمل خطا و فراموشی و آن‏چه بدان مجبور کرده شوند برداشته شده 

است.

و اکراه معتبر تنها همان اکراه ملجئ است نه غير آن، اما اگر به راندن از وظيفه يا به حبس 

ويا به غير ذلک تهديد شود البته آن اکراهی شمرده نمی‏شود که مؤاخذه را ساقط کند، 

بلکه تنها اکراه ملجئ آنرا ساقط مي‏کند و بس .

اما نسبت به سقوط عقوبت بايد گفت که هرکه برای دفاع از دين يا جان يا مال ويا آبروی 

خود مرتکب جرم مي‏شود عقوبت از وی ساقط مي‏گردد، زيرا دفاع مجوز شرعی برای 

ارتکاب جرم است اگرچه جرم قتل هم باشد بدليل قول رسول‏الله: 

»مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أهَْلِهِ فَهُوَ شَهِيد. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ 

دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُو شَهِيدٌ«  )سنن النسائی(

‌هرکه در دفاع از مال، خانواده، دين وي ا جان خود کشته شود شهيد است.

اين حديث دلالت مي‏کند که بالای کسي‏که از دين يا جان يا مال ويا آبروی خود دفاع 

مي‏کند عقابی نيست و هرگاه در دفاع از آن‏ها کشته شد وی شهيد مي‏باشد، و هرگاه قتل 

کند بر وی چيزی نيست بدليل قول پيامبر در حديث ديگر:

»فَإنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ« )سنن النسائی و مسند امام احمد(

‌پس اگر کشته شدی در بهشت خواهی رفت و اگر کشتی در دوزخ مي‏رود.

و نيز هنگامی کسی به پيامبر گفت: يا رسول‏الله اگر مردی به هدف گرفتن مالم بيايد چه 

بايد کنم؟ گفت: »فَلاَ تعُْطِهِ مَالَكَ« ‌)مالت را برايش مده(، گفت: اگر وی با من دست 

بجنگ شد چه کنم؟ گفت: )قاتله( )باوی بجنگ(. اين خود امر برای وی به جنگ کردن 

در دفاع از مال است، بنابر آن دفاع مجوز شرعی برای ارتکاب جرم شمرده مي‏شود و 

هرگاه ثابت شود که وی برای دفاع از دين يا جان يا مال ويا آبروی خود مرتکب جرم شده 

است عقوبت از وی ساقط مي‏گردد.

اما راجع به عفو بايد گفت که آن نظر به تفاوت اعمال فرق می‏کند ، بناءً اگر جرم از قبيل 

حدود باشد در آن‏صورت در عدم جواز عفو از آن به هيچ وجه جای حرفی وجود ندارد 
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بدليل احاديث زيادی که در اين باره وارد گرديده است، ابن ماجه از ابوهريرة روايت کرده 

که پيامبر گفت:

)حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِ الأرَْضِ، خَيٌْ لِهَْلِ الأرَْضِ مِنْ أنَْ يُطَْرُوا أَرْبَعِيَن صَبَاحاً(.

‌حدی که در زمين نافذ مي‏شود برای اهل زمين بهتر از باريدن چهل روز برای شان است.

و ابوداود از ابن عمرورايت کرده که رسول‏الله گفت:

»مَنْ حَالتَْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله فَقَدْ ضَادَّ الله، فی أمره«

امر خدا  بر ضد  قيام کننده  از حدود خدا شود، وی  مانع اجراء حدی  ‌هرکه شفاعتش 

مي‏باشد.

و مسلم از صفوان ابن اميه روايت کرده که گفت: من در حالي‏که چادری بر روی خود 

نزد  کرده  را دستگير  برده شد، سارق  به سِقتَ  بودم چادرم  در مسجد خواب  انداخته 

رسول‏الله برديم، وی به بريدن دستش فرمان داد، من گفتم: يا رسول‏الله آيا در مقابل يک 

چادر که بهايش سی درهم است؟ من آنرا برايش می‏بخشم، گفت: )فهلا کان قبل أن 

تأتينی به(. ‌چرا قبل از آوردنش نزد من به او نبخشيدی .

و در روايتی نزد احمد و نسائی آمده : آنگاه رسول‏الله او را دست بريد. و مالک در موطا 

از ربيعه ابن ابی عبد الرحمن روايت کرده که: زبير با مردی روبرو شد که دزدی را گرفته 

مي‏خواهد او را نزد سلطان )قضاوت (ببرد، زبير نزدش شفاعت کرد که او را رها کند، 

مرد گفت: نخير مگر آنگاه که او را به سلطان برسانم، زبير گفت: وقتی او را به سلطان 

رساندی آنگاه بر شفاعت کننده و شفاعت کرده شده لعنت خدا است. اين حديث در 

از رسيدن قضيه به  دلالت بر عدم جواز عفو در حدود روشن و صريح است که بعد 

حاکم عفو مطلقاً جايز نيست نه برای خليفه و نه برای صاحب حق .

اما راجع به جنايات بايد گفت که آدمی مي‏تواند که از حق خود قبل از مراجعه به قاضی 

و بعد از آن عفو کند بدليل آن‏چه احمد از ابو شريح خزاعی روايت کرده که گفت: از 

رسول‏الله شنيدم که مي‏گفت:

»من أصيب بدم أو خبل ـ الخبل: الجراحت ـ فهو بالخيار بين إحدى لاثث، إما أن 
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يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو«  )مسند امام احمد(

‌کسيکه مصيبت ريختن خون برايش رسيد ]قريبش کشته شد[ ويا جراحتی به وی وارد 

يا خون‏بها مي‏ستاند، ويا  يا قصاص مي‏گيرد،  کرده شد وی ميان سه کار اختيار دارد: 

عفو مي‏کند.

اين حديث در جواز بخشيدن و عفو کردن آدمی از حق خود صريح و روشن است، و 

مسلم از ابوهريرة روايت کرده که پيامبر گفت: 

»ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاد الله بها عزاً« )مسند امام احمد(

‌هيچ شخصی از ظلمی که بر وی شده عفو نکرده مگر اين‏که الله عزجل به سبب آن 

عزتش را افزوده است.

و ترمذی از ابودرداء روايت کرده که گفت: از رسول‏الله شنيدم که مي‏گفت:

قُ بِهِ إلاَّ رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً وحَطّ عنْهُ  »مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَءٍ في جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّ

بِهِ خَطِيئَةً« )سنن الترمذی(

‌هر مردی که چيزی به جسدش رسانيده مي‏شود سپس وی آنرا بخشش مي‏کند خداوند 

به سبب آن درجه‏ای او را بلند مي‏برد و يک گناهش را کم مي‏کند.

عفو از جنايات در قرآن کريم هم آمده است، او تعالی گفته:

﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ 

ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  وَالْنُثَْى بِالْنُثَْى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَْ

ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ )البقرة: 178(

‌ای اهل ايمان قصاص کشته شده گان بر شما لازم گشت، مرد آزاد در برابر مرد آزاد و 

بنده در مقابل بنده و زن در مقابل زن قصاص مي‏شود، و چون صاحب خون از قاتل 

که برادر دينی اوست بخواهد در گذرد بدون گرفتن ديت ويا با گرفتن آن کاری است 

نيکو پس ديت را قاتل در کمال رضا و خشنودی ادا کند در اين حکم تخفيف و رحمت 

خداوندی است.
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و او تعالی فرموده:

﴿وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأصَْلَحَ فَأجَْرهُُ عَلَ اللَّهِ﴾ )الشوري:40(

‌و جزاء بدی مثل آن بدی است ولی اگر کسی عفو کرد و اصلاح نمود خدا اجر او را 

خواهد داد.

از حق خود در جنايات، عفو و گذشت  انسان مي‏تواند  اين دلائل دلالت مي‏کند که 

نمايد، چون موضوع دلائل مذکوره جنايات است لذا به همان موضوعی که در موردش 

آمده اند خاص مي‏باشند، بناءً عفو در جنايات از جانب صاحب حق درست مي‏باشد.

اما دولت در جنايات چنين است که اگر صاحب حق عفو کرد عقوبت ساقط شده ديگر 

باقی نمي‏ماند و چنين نيست که عفو کرده باشد بلکه  مجالی برای دولت در عقوبت 

انسان صاحب  اگر  اما  تنها همان شخص صاحب حق است،  او  آنکس که عفو کرده 

حق عفو نکرده باشد برای دولت حلال نيست که عفو کند و قاضی يا خليفه نمی تواند 

که عفو کند بدليل اين قول او تعالی: )وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ( )البقرة:179( ) و برای 

شما در قصاص حيات است ( يعنی وجود قصاص حيات را حفظ مي‏کند و عدمش به 

حيث قصاص منجر به عدم حيات مي‏شود، و قصاص در اينجا همان عقوبت است و 

حيات علت قصاص مي‏باشد، لذا آن همراه با معلول خود وجوداً و عدماً دوران مي‏کند. 

و چون که حفاظت دولت از حيات فرض است لذا عفو منجر به ترک فرض مي‏شود 

و آن جايز نيست. و نيز عفو کردن از حدود را خداوند به صراحت بالای حاکم حرام 

کرده است بخاطری که آن‏ها حق‏الله سبحانه وتعالی است، هم‏چنان در جنايات دولت 

نمی‏تواند حق‏الله را ساقط ويا عفو کند، بناءً به حاکم جايز نيست که از آن عفو کند بلکه 

واجب است که عقوبتی را که شارع بخاطر حق‏الله مقرر کرده نافذ نمايد.

اما در مورد تعزير بايد گفت که چون تعيين عقوبت آن موکول به خليفه است و موکول 

به قاضی به اعتبار نائب بودنش از خليفه است لذا خليفه مي‏تواند که عقوبت را تخفيف 

کند و مي‏تواند که عفو کند و بالايش فرض نيست که بايد عقوبت را نافذ کند و دليل بر 

اين آن‏چه است که احمد از معاذ ابن جبل روايت کرده که گفت: )نزد رسول‏الله مردی 

آمد و گفت: يا رسول‏الله! در باره مردی که با زنی رو برو شد که او را می شناخت و با 
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او تمام کارهائی را انجام داد که مرد با خانم خود انجام مي‏دهد تنها اينقدر باقی ماند که 

با وی جماع نکرد. در باره این شخص چه حکم مي‏کني؟ آنگاه الله سبحانه وتعالی اين 

آيت را نازل کرد:

لَةَ طَرَفَِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾  )الهود:114( ﴿وَأقَِمِ الصَّ

‌نماز را در دو طرف روز و در برخی از شب برپا دار.

پس پيامبر برايش گفت: »توضأ ثم صل« )و ضوء بگیر سپس نماز بگزار(. اين مردی که 

مرتکب حرام شده بود نزد پيامبر اقرار کرد ولی با وجود آن پیامبر صلی‏الله علیه وسلم 

را عقوبت نکرد و عفو نمود و نظر به روايتی تنها به همين قولش اکتفا کرد که: )توضأ 

وصل( ) وضو کن و نماز بگزار ( و نظر به روايت ديگری برايش گفت: »أصليت معنا« ) 

آيا با ما نماز گزاردی؟( گفت: ) آری، آنگاه پيامبربرايش تلاوت کرد که:

اكِرِينَ﴾ )الهود:114( يِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ ﴿ إنَِّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَْ السَّ

‌بدون شک نيکي‏ها بدی‏ها را از بين مي‏برد.

و هکذا پيامبر کسی را که برايش گفت: )اين تقسيمی است که به رضای خدا صورت 

نفع زبير حکم کرد و  به  نيز هنگامی در مورد قضيه‏ای  نگرفته است( مجازات نکرد و 

پيامبر از اين  جانب مقابل برايش گفت: »برای آنکه پسر عمه‏ات است« با وجودي‏که 

گفته به خشم آمد ولی او را مجازات نکرد، لذا اين دليل است بر آنکه هنگامی قضيه‏ای 

از قضايای تعزير به حاکم برده شد وی مي‏تواند از مجرم عفو کند.

هکذا حاکم مي‏تواند عقوبت شان را تخفيف دهد و به ادنی ترين مقدارش برساند، از 

عائشه رضی الله عنها روايت است که پيامبر گفت:

»أقبلوا ذوی الهيات عثراتهم إلا الحدود«

‌از صاحبان عزت لغزش‏های شان را نادیده بگیرید غير از حدود.

)أقال عثرته( يعنی او را در برخاستن از لغزشش کمک کرد، که آن يا توسط عفو از وی 

مي‏باشد ويا هم توسط تخفيف و از انس ابن مالک روايت است که رسول‏الله گفت:
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مُحصن  مِنْ  فَاقْبَلُوا  وَيَقِلُّونَ،  سَيَكْثُونَ  النَّاسَ  وَإنَِّ  وَعَيْبَتِي،  كَرِشِ  »الأنَصَْارُ 

وَتجََاوَزُوا عن مُسِيئِهِمْ«

‌مردم انصار محل اعتماد و از خاصان من اند، مردم ديگر زياد خواهند شد ولی آنان کم 

مي‏شوند، از نيک شان بپذيريد و از گنهک‏ار شان گذشت نمائيد.

روی  و  عفو  از  عبارت  تجاوز  زيرا  مي‏شود  وی  از  عفو  به  همانا  گنه‏کار  از  گذشته  و 

گردانيدن است. بنابر آن در تعزير هم عفو جايز است و هم تخفيف عقوبت، ليکن اين 

تنها برای خليفه است. اما برای قاضی ديده مي‏شود که اگر تعزيری بود که خليفه حد 

ادنای عقوبت را در آن تعيين کرده آنگاه برای قاضی جايز نيست که از آن عفو کند زيرا 

برای وی جايز نيست که به کمتر از حد ادنای تعيين شده از جانب خليفه مجازات کند، 

و اگر حد ادنی را برايش تعيين نکرده بود آنگاه مانند خليفه برايش جايز است که عفو کند 

و جايز است که عقوبت را تخفيف نمايد. و مخالفات نسبت به عفو مانند تعزير بوده در 

موضوع عفو هر آن‏چه در تعزير جاری مي‏شد در آن نيز بدون هيچ فرقی جاری مي‏گردد.

اين همه در مورد جرمی است، که واقع شده و به نزد قاضی برده شده باشد؛ ولی هنوز 

اما وقتی که حکم کرد ديگر عفو در آن جايز نيست مگر در  حکم بر آن نکرده باشد. 

جنايات اگر صاحب حق عفو کند، اما عدم جواز عفو بعد از فیصلة قاضی درحدود 

ظاهر است زيرا در حد اصلاً عفو وجود ندارد و آن عام است که قبل از فیصله باشد 

ويا بعد از فیصله، و اما در جنايات وقتی صاحب حق عفو نکند پس بدليل اين‏که آنهم 

مثل حدود حق‏الله است و در آن فرقی ميان قبل از حکم و بعد از حکم وجود ندارد. 

اما در مورد تعزير و مخالفات پس بدليل آنکه حکم قاضی وقتی صادر شد بالای تمام 

مسلمانان لازم مي‏گردد بناءً نقض آن و ملغی ساختن ويا تغيير دادن ويا تخفيف آوردن 

ويا هيچ چيز ديگری مطلقاً در آن حلال نيست تا وقتی که حکم در حدود شرع باشد، 

زيرا هنگامی قاضی به حکم نطق کرد به هيچ وجه برداشته نمی‏شود و عفو نقض حکم 

است لذا جايز نمی‏باشد. اما استثنای جنايات وقتی که صاحب حق از آن عفو کند بدليل 

آن است که نصوصی که در باره عفو از آن آمده عام است، الله تعالی گفته:

﴿فَمَنْ عَفَا وَأصَْلَحَ﴾  )الشوری:40(
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‌پس کسي‏که عفو کرد و صلح نمود.

و پيامبرصلی‏الله علیه وسلم فرموده است:

»ما عفا رجل من مظلمة«

‌هر شخصی که از ظلمی عفو کند.

پس آن عام بوده قبل از حکم و بعد از آن هر دو را شامل مي‏شود. لذا آن به صريح نص 

استثناء مي‏شود، و در ماسوای آن بعد از حکم به هيچ وجهی از وجوه عفو نيست.

* * *

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
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